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سلسله دانش ابرانی 
YY‏ 


زیرنظر 
مهدی محقق چا راز آدامز 
استاد دانشگاه نهر ان استاد دا شگاه مك گیل 
tly‏ تحقیقاتی دانشگاه مك گیل مدیر dane $a‏ مطا لمات اسلاه‌ی 
انتشار ات 
موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکث كيل 
شعبه تهر ان 
با همکاری دانشگاه تهران 


صندوق يستى ۳۱۶/۱۱۳۳ 


زعداد ۱۵۰۰ Ae)‏ از ان کتاب درجایخانه ح.درى جاب Awe‏ 


جاب و Ag p‏ واقتباس ازان كتاب مذو b‏ به‌اسواز و" Ol bi‏ ان‌سلسله است 


cad‏ ۸۰۰ ريال 


مر کزفروش cU‏ زوار و ss à US‏ طهورى 


ازتشارات موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکث گیل کانادا - مونتر ال 

شعبه تهر ان 
باهمكارى دازشگاه obe‏ 
زيرنظر: سهدى محقق و چارلز sol ol‏ 

١‏ - شرح غررالفرائد معروف بهشرح منظومه حکت سبزوارى » قسمت امور 
عامه وجوهر وعرض بامقدمه" فارسى وانگلیسی وفرهنكّث اصطلاحات c ge là‏ يهاههام 
پروفسور ged yy!‏ ود AS‏ مهدی محقق . (چاپ شده ۱۳۸ ) 

۲ - تعلیقه مير زا daas‏ اشاقن ر شرح منظومه کت سمزواری » به اام 
دكتر ol tlie‏ فلاطوری و ASS‏ مهدی (34S‏ و معدمه TUE‏ بروفسور ار ges‏ 
) جلد اول › حاب شده (Wo Y‏ 

t'as - ۳‏ زا مهدی آشتیانی برشرح منظومه حکت سبزواری؛ مقدمه" coU‏ 
وفهرست تفصيلى مطالب و تعلیقات » به eleal‏ د کنر عمداواد فلاطوری و د کترمهدی 
Gat‏ (جاد دوم » ز رچاپ) 

laalia g "p ME gat - ٤‏ درفلسفه وعرفان اسلای ( Gb‏ فارسی عرلى 
وفرانسه وانگلیسی) c‏ به‌اهام دکتر مهدی GAS‏ د کنر هرمان لندت (جاپ‌شده ۱۳۵۰) 

ه -كاشف الاسرارنو رالدیناسفراینی بانضمام پاسخ به‌چند رسش‌ورساله درروش 
ساوك وخلوتنشينىء باترجه ومقدمه به‌زبان فراسه Gala‏ مد کترهرمان لندلت (۱۳۸) 

4 -مرموزات اسدى در مزمورات داودى € € الدين رازی c‏ به اهعام د كتر 


عمد رضا شفیعی کد کی ومقدمه* انکلسی Olea RSS‏ لندات ) جاب شده (Vo Y‏ 


C تفصیل و حلاصه افکار آن حکم‎ DUE شرح‎ ekal, مير داماد‎ Sake 
و ابراهم دیباجی و روفسور ازوسو‎ Slee کر‎ a و‎ Gat Lodge د کر‎ egala 
)۱۳۵۲ بامقدمه" انکلسی (جلد اول مین جاب شده‎ 

۸ - مجموعه" رسائل ومقالات درباره*منطق Coley‏ الفاظ ) بزبانهای فارمی و 
عرلی وفرانسه وانگلیسی) به اههام بروفسورایزونسو ود کترمهدی عمق (چاپ (VP OW‏ 

4 - جموعه مقالات به‌زبانهای فارسی‌وعری‌وانگلیسی وفرانسه و GUT‏ به‌افتخار 
بروفسور هانری کر بن » زرنظر د کتر سید حسين نصر (چاپ (Foods‏ 

۰ - ترحمه' انگلیسی شرح غررالفرائد معروف به شرح LR ae glace‏ € قسمت 
امور dale‏ وجو هر وعرض به‌وسیله" روفسور ازوزسو ود کترمهدی Gat‏ بامقدههای در 
شرح احوال و oT T‏ حکم ) le‏ شده در تبویورك (ANYON‏ 

۱ - طرح کی EX ble‏ اسلا راساس تعلیقه ميرزا مهدیآشتبانی بر شرح 
منظو مه" حكات به زيان M LU qoc‏ بروفسور ged gy!‏ ( آماده"چاپ) 

abel pe Elus VY‏ (جاد دوم) TEL po‏ وانكليسى وفهرست تعصيلى 
Clb.‏ و تعلیقات و اخحتلاف سخ » به اهام روفسور ازوتسو و ATO‏ مهدی QA‏ 
وابراهم دیباجی ود AS‏ موسوی Ole.‏ (آماده (te‏ 

۳ - افلاطون فى الاسلام c‏ مشتمل بر رساله‌هالی از فارالى و Ol Su»‏ و حقیق 
در cle Te jb‏ بهاههام د کتر عبداارهن‌بدوی (چاپ شده (yer‏ 

٤١‏ - فیلسوف ری محمد بن زکریای رازی تألیف د کتر مهدی GAS‏ به‌پیوست 
سه مقدمه Ol y‏ فارمی و دومقاله Oly‏ انگلاسی ( جاب شده ۱۳۵۲) 

۵ - جام جهان Le‏ > ترجه DS geld‏ التحصيل olere‏ بن مرزبان ره اهمام 
ab y dle‏ ومحمد نی داش پژوه )5 رجاپ) 

Old gle - ١1‏ خرد ابن مسكويه | رمه oM‏ محمد شوشترى » باههّام دكتر 


ورور AAA L oU,‏ مه Oly‏ فاه از روفسور عمد ار کون و oz J‏ از د Lay pS‏ 
داوری ) جاب سل ۵ ۵ ۵ ۱۳ ( 


ASS و فرق اسلای  از‎ GS علمى و فلسیی‎ Cola در‎ AMAA لسك‎ VV 
بامقدمه؛ انكيسى از روفسور ژوزف فاناس وترجه؛ آن ازاستاد احد آرام‎ e Gat مهدی‎ 
) ۱۳۵۵ شده‎ col) 

۸ - انوارجلیه» عبدالته زنوزى » به اهام سيد جلال‌الدین آشتیانی با مدمه" 
انگلیسی از د کنر سید حسين le) pa‏ شده ۱۳۵) 

۹ - الدرةالفاخرة » عبدالرهن‌جای» به‌پیوست حواشی مولف وشرح عبدالغفور 
لاری و CS‏ عماديه به اهعام هرک BS‏ و دکمرموسوی Ghee‏ و ترجه" مدمه" 
انگلیسی OT‏ از استاد احمدآرام (۱۳۵۸) 

۰ - دیوان اشعار و رسائل اسیری لاهیجی شارح گلشن راز » به اههام دکتر 
al 5 Oly‏ با مقدمه" انکلیسی ازخاتم نوش آفرین انصاری ley‏ شده ۱۳9۷) 

۱ - دیوان ناصر خسرو » (جلد اول متن بانضمام نسخه بدفا ) به algal‏ استاد 
SE‏ مدنوی ود کنرمهدی Gat‏ ( جاب شده ۱۳۵۷) 

VY‏ شرح فصوص که منسوب به ابونصر فارای » ازمحمدتي استرابادی» به 
اهام حمدتی‌دانشپژوهبادومقاله بزبان فرانسه ازخايل جر و س. ينس وترحه آن دو 
مقاله از دکتر ابوالقاسم پورحسیی (چاپ شده 08 )١‏ 

de AS > رياب نامه » ساطان ولد پسر مولانا جلال‌الدن روب » به اهام‎ YY 
) درک راندشار‎ y ) ساطای كرد فر امرزی‎ 

5 - تاخیص‌احصل » خواجه نصير الدن‌طوه‌ی با نهمام جند رساله از qe OT‏ 
بها هتام عبدالله dl à‏ ) تزديكك بانتشار) 

Ye‏ - شرح فصوص الحم محی‌الدین ان عرلى » به اهعام amy ASS‏ مظاوی 
ومقدمه انگلسی ازد کترهرمان لندلت ( زيرجاب) 

YN‏ ترجه" شرح بيست و ينج مقدمه ابن ميمون از dl gl‏ محمدین Gl‏ بکر 
تبر زی » بو سياه“ دکتر سید جعفر هادی با نتا م مكن Qe‏ به تصحیح د کترحسین (SUI‏ 


(زرچاپ) 


۷ - الشامل فى اصول‌الدین » امام الحرمین جوينى € به pnl‏ بروفسور ریچارد 
فرانكث و “Wry‏ مقدمه OT‏ از دکترجلال Cyst‏ ( زيرجاب) 

We VI fede YI ۸‏ ابوالحسن عامری» به e le^‏ بروفسور اورت روسن و APS‏ 
مدمه" أن ازد کنر جلال git‏ 5 (جاپ‌شده ۱۳۵۷) 

YA‏ - بنياد LR‏ سبزواری» روفسور ابزوتسوء حلیلی تازه ونو ازفلسفه حاج 
ملزهادی سبزوارى ترجه د کنر جلال مجتبوی ( زيرجاب ) 

۰ - معالم الاصول » شيخ حسن بن شهيد GU‏ » با مقدمه" فارمى درباره حول 
de‏ اصول و مقدمه انگلیسی درباره gee de‏ شناسی در اسلام » pleal‏ دکتر مهدی 
محقق و بروفسور ایزونسو (زرچاپ) 

۱ - زادالسافرن ناصر خسرو he)‏ فارمی راساس اسخه‌ای کهن ) Pleno c‏ 
بروفسور otal SKa‏ داب ( 

۲ - زادالمسافرين poli‏ خسرو )7 az‏ انكليسى بامقدمه) » از روفسور ويكنز 
(آماده چاپ) 

AR العلوی معروگ ره سید‎ cy lall بن زن‎ dal calla pa شر ح قسات‎ mee 


) (آماده جاب‎ Gat با هام دکترمهدی‎ cs gle 


دهر ست مط لب ^ 


مدمه lS Liz, gaa jo‏ از عمد تی دانش بژوه يكك 
ابن سينا ومولف رسالة الفصوص RES‏ س. پینس po‏ ده 
UT‏ مؤلف فصو ص الحكه قارالى است؟ از حلیل جر هفده 
oce us‏ وجودفلسفه وبیان وموضوع‌فلسفه‌اوی و کیفیت تنزل آن pole‏ جزفی ‏ م 
گفتار دوم درجدای فلسفه از کلام وو Le‏ هریکث ^ 
گفتارسوم دربیان مسأله اثبات واجب وننی برهان لمكه «الواجب «dla Y‏ ۱۲ 
گفتارچهارم دربیان معن وجود وشی B‏ 
گفتار پنجم دربیان معنی ماهیت وذای وعرضی و جنس وفصل وهویت ۲۰ 
فص (Y)‏ درماهیت وهوبت امور ۳۷ 
داب از هن در راهين که کفته‌اند راثيات واجب او جود t^‏ 
فص (Y)‏ ماهیت معلول وجودش فذاته ممتنع نیست oY‏ 
فص (Y)‏ ماهیت معلول ازجهت ذاتش «لبس» وازجهت غيرش ugly‏ است ٦۲‏ 
باب آر ای خلق dle»‏ وحدوث puis‏ و کیفیت صدورنظام ازذات شی Ti‏ 
(Les Os‏ درباره اثبات هيولى At‏ 
فص (f)‏ هرماهیی مول ر كثير بن است ۱۰۵ 
فص (۵) هرفرد ازافراد ماهیی که مشترك در أن افراداست ... ۱۸ 
فص )3( فصل را (de‏ درماهیت جنس نیست ۱۱ 

D: 


فص (V)‏ وجوب وجود به فصول f rain‏ شود 


RE 
, سهولت استفاده به کتاب افزوده شده است‎ Shy عنوان‌ها در متن‎ x 


فص (A)‏ وجوب وجود putin‏ می‌شود با حمل کثبرین بعدد 

فص )٩(‏ وجوب وجود تسم عی‌شود به‌اجز elo el‏ 

فص (۱۰) واجب الوجود را موضوعی ندست 

فص (۱۱) واجب‌الوجود dle‏ است به جميع مکنات 

4 ‘a yb yd آراء قدما‎ 

OLS jm به‎ Slat باری‎ de کشت‎ 

احاد عاقل ومعقول را نتوان فهمید 

فص (VY)‏ دات واجب تعالى حق وباطن وظاهراست 

e LS به جز‎ 2 2 M واجب‎ ae (Y) فص‎ 

فص de (M)‏ اول و جدایی بود des‏ دو كيرت Awl‏ 

فص (۱۵) 544 به احديت » دهشت ابدى» قلم » لوح gles‏ 

فص )١15(‏ نامتناهی dle,»‏ حلق SESS cx‏ ودرعام امر واجب 
فص dle (VV)‏ ربونی» dle‏ امرء dle‏ خلق ودوران عوالم به مبدا تعالى 
فص (MA)‏ معرفت بروردگار به‌ذات و به آذار 

فص )14( چون ذات حق را شناختی Ge‏ را وباطل را واهى شناخت 
فص (۲۰) کنه ذات واجب را نتوان شناعت 

فص (Y Y)‏ ادراك c‏ لذت »ام ومطلوب قوه درا که کال است 
فص JU (YY)‏ ولذت نفس‌مطمئنه عرفان حق اول است 

فص (YF)‏ نفس مطمئنه دراتصال شادان ودرفراق سوزان است 
فص (YE)‏ نه هردارای لذت وصعت بدان گاه است 

فص (YO)‏ چون رده رافتد هر كس به درد خودآشنا شود 

فص (Y)‏ برده‌ها را c‏ سوی نه U‏ ره C^?‏ ملکوت alo»‏ 


فص ail (TV)‏ 27 خداست در T cS Jv asl,‏ بو د 


فص (YA)‏ آنکه به مشاهده نایل LT‏ ملازم حضرت باشد ودیگران هیچ 
فص (Y4)‏ آممان وزمين وآب وباران همه غاز میگ ار ند 

فص (N°)‏ روح Ju‏ و آننده نكر ونقش dle ply‏ جروت 

فص (۳۱) روح اسان جامع dle‏ خاق yal des‏ 

فص (Y Y)‏ نبوت دارای ووه فدسبه ومعجزات و e‏ فر مان lu‏ 
باب ojl‏ دراثباث وبیان اينكه dle‏ ازمعصوم خالى نتواند بود باعتقاد [Re‏ 
نبوت au‏ ما das‏ ين ade All ue‏ و JT‏ 

فص (YY)‏ ملائکه صو ر علميه است وروح (ETL T‏ درار تباط اند 
فص (VE)‏ هید Oly‏ کیفیت نزول Se ne ent t a‏ 

فص (o)‏ قوای روح انسان se‏ کل برعمل ومو کل راد را 

فص (Y)‏ حفظ li», jas‏ نوع 

فص (PV)‏ عمل Ql sm‏ جذب منافع ودفع مضار است 

فص (A)‏ عمل انسالی اختيار fom‏ ونافع وسدفاقت جهل وسفه است 
فص (Y'4)‏ مناسبت SM jot‏ با انتقاش 

فص )*£( ادراك ظاهری وادرالك (abl‏ درحیوان 

فص (EN)‏ تاثر هریکث ازحواس از حسوس خود 

فص (EY)‏ بصر pete‏ »لس :شم و دوف 

فص )£1( مصوره واه حافظه مفکره و متخیاه 

فص )££( حس ظاهر معنى محلوط وحاضر را ادراك ی XS‏ 

فص )£0( رهم وحس باطن be See‏ وحاضر را ادراك ی کند 
فص )24( روح انسایی می را ده Ca‏ ادرالك می AS‏ 

فص (EV)‏ روح قدسبى ازملكث فراكيرد ودراجسام Att de‏ گذارد 
فص (£A)‏ ارواح عامیه به ميل به ظاهر از باطن وا مانند 


۳۷۰ 
YVY 
۳۷۹ 
۲۷۸ 
۲۸۱ 
YAE 
YAA 
۳۹۰ 
Yay 
14۳ 
۳۹ 
۳۹۹ 
vay 
۳۹۸ 
۳۰۱ 
۳۰۲ 
rey 
ree 
Fer 
۳۰۹ 
۳۲ 
۳۱۸ 
۳۹ 
ry: 









D 2I» rs) 
Jaw Ur a 
et 


ديا az‏ 
2l‏ 
محمد هی داش y,‏ ود 


pl‏ خداوند جان و خرد E gS‏ ا 

شرح فادسى که در اینجا می pute‏ بر متنی است فلسفی یونانی Let‏ 
عر فان خاوری که به t‏ (9صوص "IUE Ca adl‏ و به نام «الفردوس» د بخشی 
از ان نام‌درسالة فی‌القوی الانسانية lols‏ کاتها» هرددازا بنسينا دانسته شده است . 

از این one‏ می‌توان ار 35 ena‏ > سدم حدق دود ۳ ceils Al‏ که مراد ai‏ 
)$ در دار نده REP YT‏ و ار DN Aa diis elas” kalS‏ تر 21 بده Ed)‏ 

SI نامه‌های‎ Ek ug 235 کهن‎ Gl gin فهر‎ À TO EG 5 روادت‎ ES 
دو فاو ف و بادها که دانهمندان در نوشته‌های‌خو د از ان کرده‌اند د نسخه‌هادی‎ 
که از آن به هر سه نام در کچ کا عدت و جايهابى كداز آن به این ثأهها شده‎ 
E 
Revue des Etudes Islamiques ated درمیحله ار رسي های‎ S. Pines ES. 
و ادراکاتها که هر دو‎ ii LN فردوس و الق ی‎ b Di )نيا نحش‎ ۱۹۵۱ JL ( 
فصو ص از فادابى امی‌تواند‎ ab. í aan 2 lows | وه‎ TN sus Maud E از ادن سمفا‎ 
۰ adl, 

altui lana در‎ Mamuel Alonso Alonso اسو .313 نسو‎ gui مانو ثل‎ 


Al-Andalus‏ ( سال ۱۹۶۰ ) . دد دساحة ترحمة اسیاننایی فصوص هم از القوى 





دو دیبا چه 


, ul TS d واد‎ ai لاا‎ | 

bs m X‏ 3 سمش | AS ai‏ در On orm eri 53 o!‏ ۲ أندرشيهاى 
QUU das ae Us‏ و این ALL‏ 

A‏ جر Khalil Georr‏ در هقالهُ خود در همان Alas‏ بردسی‌های 
اسلاهی JL.) Revue des Etudes Islamiques‏ ۱۹۴۷) از مكدر omis‏ هطااب 
ان با betta Ql Olan‏ رسيده است که این رساله از فارابی نخواهد بود. 
( فهر ست دانشگاه قدیس دوسف روت ۱۰۷ - فهرست دانشکده Ligh‏ تهران 
(FAA: AÀ‏ 

| کنون ار ài‏ 25 رس )4 ادن Lu‏ سد عدو هی کذیم 5 

alles -۱‏ الفردوی AS.‏ از اين‌سنا دانسته‌اند و در .+ ES‏ !42210559 
صوان الحكمة بيهقى (ص۱۹۰) از روى نسخه‌های ماد هلا à‏ شمار ۱۴۰۸ توشنه 
AY $9125 í uas. PAT: ۶۳4‏ ( نو í ۵۸4 A‏ و کوبردلو ( Ae v elus,‏ ( فى تاریخ 
ia i 2 4) )‏ ( (ص ۵۵ دماجة انگلسی A‏ تدعق جاب ۵۶۸ ۱ (ais‏ از آن 
بأد Bent Le 23 9 ( ceu or—‏ او ( جا بأهوااى 3 جاب كوهلمان Sols í‏ از ان 
زو کون (Y)‏ د مهدوى (VAN)‏ و قنواتى (vvv)‏ از OT‏ باد $ 


ailes, 
Passe oio این دساله همان فصو ص است که از‎ 

(Jla) allo» X‏ فيالةقوى erp‏ نمه د lool‏ کاتها» کهاز Cz‏ دا اسمهاند 

و در E‏ کت mcs bs‏ صو انا لحکمه ED‏ (ص‌۱۸۸) 23 \maseni‏ 6( تازه 429 

lisy ۴۹۴ شمارءٌ‎ LT مراد ملا شمارۂ ۱۳۰۸ نوشتة ۶۳۹ و بشير‎ is UT 

FAN‏ ركو پردلو شمادة۲ ٩۶‏ بىتاريخ باشد . دهمچنین در عرونالا نباء فى طيقات 

الا Lb‏ این gil‏ أصيعه (N NX)‏ و دد همان مر S28‏ جاب Olle SF‏ (ص (\\Y‏ 


از ردى همین عون «M‏ ) نه Ami‏ داب AU Sole‏ مشیر ul‏ باشد ) از OF‏ 





"e 23% دانش‎ Y Less 


باد شن datos‏ 4 ذد cl‏ اهوانی ) 

ادن als‏ دد تسع رسائل Lust‏ جاب كد ات ری ۳۸۰۳۲ اف همان 
ala We v‏ فص ۰ فصوص «cul‏ كناب در الثمرة المرضية ديشر شی 
( ص۷۲ - (VA‏ وهامش شرح الهداده صدرای شیرازی ) ص۳۳۸ — ۳۴۵ ( ea^‏ 
( مهدوی ۲۰۶ - uil‏ ۹۵) . 

از aes T‏ گذشت کوبا برمی‌آید که دد ۶۳۹ FAN‏ آن‌دا از oid‏ سینا 
می داس مها ند . 

رساله TROF‏ دار یم aS‏ سر نو شت فصوص را دادد و به امهای گو OU‏ | 
اثبات العقول » Col Ul‏ » ساسلة الفلاسفة » cue M‏ العرشيتة » العروس » 
المروشء liS‏ الوحودات » خوانده شده و از این سينا داسته‌اند ) فهرمتهای 
VAMC‏ و۱۱۳ و۳۰۱ و ۲۴۲۵:۶ وسيهسالار ۳۱۷:۵) ودر La‏ صوانا لحکمة 
ges‏ ( نسخه‌های تازه OT il‏ نه نسخه برلین ) ص ۱۸۸ جاب لاهود اين نام 
دده مشود a‏ ری ac UPON‏ هدز بو ابا Au B aes tes a S‏ 
3 ۳ هم ) همان العروس ) در esl o? les‏ بر أهين Alc‏ من مسائل 
عودصة » از ابن‌سینا گذادده شده است » همین است که دو ترجمةٌ فادسی هم دارد 
( #هر ست مردوی ص ۳۸ و (AN‏ 

در این cee‏ ) فصوص ( Pia da‏ از us ۱ lels‏ ات و عدوانهای P‏ 
بر خی از نسخه‌ها و در شرح غاذانی و استرابادی و گمنام ab»‏ € مسباشد ( Ax las‏ 
نگادنده بر مذطق ابن مقفع ص ۸۳) . در فهرستهای کهن و سر گذشت نامه‌های 
n ua‏ ابن esM‏ و صاعد انداسی د gr‏ د قفطی د ابن ابي أصيبعة 3 شهرروری 
3 این خلکان و صفدی 3 همحئن روضات الدنات خوااساری از فصو ص Gols FID‏ 


HAS nca منين‎ 54M, است . شوشتری‌در مدا لس‎ e> tl چلیی از ان‎ lear. Comal 


او at‏ است » دسالة فصوص ^f‏ نه أو CAB A oui‏ . 


م 


جهار دیبا Am‏ 





mn — en mme ee + aS 
59 - -e — 


در فهر ست‌های عموهی وو و 1 9 s.‏ گان و محفوظ در فهر ست 
uil» PAL 25.‏ دمهدوی د قاضى 323 (بهردسی در STAY‏ 
عواد و rase Aes‏ ده ورد Tr INDIES Pee‏ ) همحئین در فهرستهاى 
IET Ola Slaai lso lS‏ به نام فصو ص ART aS‏ انيف pails‏ 
است» همیحنانکه درفهرستهای گونا کون بدنامةالفردوسودسالةفىالقوى الا Ls La‏ 
و ادرا کانها € به نام ابن سينا برهى خودم . 

در بایان تسه فصو ص شمارة ۴/ ۳۴ء مجلس و در de pomme‏ شماره ۱۰۳۵ 
Eat: Y! ceu) NEUE Sails‏ )تشم Oo a‏ ددر 
جامع اه Ja‏ ررس tla ET‏ عبتن send, ty std uas S. Lace‏ 
فارابى دااسته شده و در نسخه مجلس آن را از ار این رساله دانسته‌اند . 

an ») ۱۸۷۴ ) ۰ J45 UM : مدن دون بار بهجاب رسيده است‎ LY 
ar Lag OS ANY" 2 POS د‎ (NANV) ۱۳۳۵ و‎ )۱۹۰۰۷( ۳۵ 
. دانشکدة الهمات‎ ilaa بيردت ۱۹۲۱ ۰ مشهد در‎ » )۱۹۲۱( 

دعر شین آن D‏ در ۱۸۹۲ پا dam‏ | لمانی و اولکن أن را در ۱۹۴۱ با 
der‏ تر کی د مانوئل آلونسو آلونسو تنها dam ge‏ اسپانيابی آن دا در یله 
du‏ ده ۱۶ شر adis.‏ : عادروان ag»‏ الهی فمشه‌ای jai‏ آن‌دابه‌فادسی 
OT 5555155‏ در ۱۳۲۳ a>‏ $4.22( جاب شده است ( مشاو ۴۰۸ ) . 

شم س‌آلدین tata‏ ی در ٩۳۵ AS‏ را۵۷ در اثبات الواجب (ب رکه 
NN‏ سم ارم ۸ ANE‏ دا نشگام) 2 میرداماد استرآیادی در $2535 ۱ دهد القسات 
رص X*‏ و DAN‏ ۱۳ و ۴۶۷ و LEA‏ حاب Saga LS‏ محقق ( das‏ ااصر Ll‏ 
المستفيم ee y)‏ شمادة ١‏ ۲۷۹ دانشگاء) و صدرای شيرازى در 42230 ۱۰۵۰ 
دد الميدء و Lad gate t ( alabi‏ نید (A ila Sor‏ و در أسفار حاب 


قار Cu 6 ) jc v 2 CET‏ دانشکاه ١١ g 2 ۱۰ E Y‏ ( ددن TUN‏ العأماء 


Bus‏ محمد تھی دانش بزوه پنج 

ell‏ الدین احمد دشتکی VERIS TEE PE‏ ۵ در اثبات الواجب ( دا نشگاه 
۰۳ ) از فعوص où‏ کر ده و شدهادی lawl sl‏ اورده‌اند :در AS ot‏ اطعا A d‏ 
شمسای GUT‏ دانشمند يبد ۱۱ ( بر e$‏ ۱۳۹ دخطی Sales‏ ۸۶۷ فیضیه (gb‏ نیز 
دو بندی از OT‏ به lala eli‏ هست . 

Gols‏ ادن هتن fun pid la‏ فادابی که‌در | Sle‏ نام | نها OLS‏ «تعالیق» 
با دتعليق» و د کلام» د «فصول» آمده‌است چنانکه در فهرستها میخوانیم (الفادابی 
5 المراجع yal‏ مه اوج على b sa‏ ) از Glaus‏ كو تاهی اي CP‏ 
TE‏ همین — ly gles ws‏ د C? saa‏ € دخو اند وا اوعدا Eas‏ 

د رساله en Le‏ و ما لا صح من احکام النجوم » فارابی‌را که د فضيلةالعاأوم و 
Cole al‏ هم nil ss‏ شده است فصوص aio‏ ناهمده‌اند ( فهرست الهیات ۱: NEN‏ 
LS (vor 17‏ برای‌اشکه دارای slant‏ کو تاهاست 2$ AK oM gaat das Le ae‏ 
(فهرست سیهسالاد ۵ : ۳۷۵ ش AV‏ ۲۹۱۲) که جندين بند M S‏ در أن هست . 

ازا نجه كفتها يم ماناشوان aa‏ بت AS,‏ فصو ص ازفارابی تخواهد بود بهد ده 
Lol She,‏ روش ool s‏ شتا Sat ate‏ او dai‏ کادی sols‏ وشا وني با دوش امن ا 
Ig‏ سازد حه PE T Ea li sl‏ تاه و eS‏ و iiaa‏ با استعارات cele ls‏ 
در اشارات و رساله‌های تمشلی و lel lanlum‏ داد uo‏ فادابی دا gee‏ 
odi ta‏ 

PE > ينام د فصوص‎ Ker رسا له‎ ao 

4 - از ابوالعلاء صاعدین حسن بن عيسى مو صلی gal deed TIR‏ ی‌ادب 
در کن ۲۶۱۷ که "m 231 gS ail‏ فالی AS pea n cil‏ مورخ 4 UT‏ در 
کنجینة pale‏ قرويين هست eL he)‏ معهد المخطوطات ۵ : ۱۲ - معجم 
المولفن ۴ : ۳۱۸ ) . 


= از n‏ نج ما لدرین »4 Ut gard eU‏ رو l>‏ نی که در sa dong‏ ) داب 


do bys à ۵ 


ols,‏ فر dl tee‏ عن ۲۵ ) . داستان 235 و Lig‏ کری آن از OT‏ آودده شده 
ا فهرست موسقی‌نامه‌ها ص ۱۵۶ ) . 

۳- فصو er‏ این‌العربی که à,‏ گفته amis cp alle Wo‏ اومی ننداشمه 
است که دی تسین بار چنی نام GIT‏ کرده است . 

بر این من کوتاه چندین داندمند ایرانی شرح و حاشه به عربی و فادسی 
نو شمه‌اند : 

fom MA رور شمه‎ Dod PIES شم‎ (pie دن اسماعمل‎ gate \ 
Grane على قوش حى و معین‌الدین‎ SOTA ا‎ HE) EPA 55 ur TS ANA 
(ARS -۸۸۴( gh 5 نام سلطان بعقوب باننددیآق‎ ar و جلال‌الدین دوانی » که‎ 
هن‎ ¥ E 1۵ coe 1 PER En er A خر بسن را‎ ARE آمیخته‎ Gt شر‎ 
aav کر‎ oU» روضات‎ ۲۹ Olu l در‎ ) SS ده‎ p OL bo! 
C OA US AA EN 

UNA NONO داده‌اند و هورتن آن‎ Olas lazo درفهر‎ Aden YO شرح‎ VN 
به‌سال ۱۳۱۸ نيز حاب‌شده‎ Ol jg د در‎ ۱۲۹١ جاب کر ده و در استاتمول دد‎ ۴ 
۱۰۳ رامیور‎ dau ١ است ( فهرست دانشگاه ۳: ۱۰۰ د ۲۸۱ ) در هامش بر كك‎ 
SH yet حکمت ( 8088 ۸ ) اذ همين شرح آعده است که اين شرح از قطب‎ 
هم حنین نوشته شده است‎ e$ im است از این دوی 22 دو فهرست داه‌یود و سالار‎ 
شیرازیرا ازشارحاتن دنداشتند؛‎ 2 HD 5308 ردک دش وهی‎ 

X‏ سيد محمد بدرالدين آبوفرای ps‏ اراش شرح به نام فصوص الكلم 
على aee 3 "e Ur gad‏ ده ودر آن ردی هم WR YE aree‏ 
als‏ ره در ۱۳۳۵ به حاب رسيده ( iae‏ ۱۰۱ ). 


alala pa : شیر از ی‎ cS oae از‎ Ooh اه‎ 3 ot dE Moe s are 


3 شمستر ی 3 مو او ی 3 e‏ اشرافی سیک E‏ شارح E sb ab 2 US‏ 


محمد تھی دانش بژوه هفت 


| 





سخه‌ای از OT‏ در آستان Y) Syed‏ :۱۸۹ ش ۸۳۶) هست aS‏ آغاز و انام OT‏ 
افتاده و نمی‌توان شناخت که tarte TEN‏ ند اشک از سده بازدهم 
wl‏ باشد . که ار نسمه‌های وص Lisa ef‏ هی رسك بد شر ح فص A) Ces DL‏ 

۴ - شرح csl y ‘St ur ged‏ داود Ub‏ فرمان روای sax‏ در 4229 ۱۲۷۲ 
ساخثه‌اند و در فهرست اسعد LL‏ (ص ۱۰۵) 2 Y ) co sem‏ : ۲۸۵ ) از OT Gui‏ 
ab‏ شده است ( برد کامن ۱ : ۲۱۱ - ue ue‏ دانشگاه ۳: ۲۸۱ ). 

۵ - ار شرح فصوص امیر جلال Soll ral‏ دا کرد دوانی که در ٩۳۱‏ 
در گنشته sb 15 en‏ کر ده‌اند ) فهر ست SEL‏ رضوى : ۲ : ۱۸۷ س فهر ست 
دانشگاه ۳ : ۲۸۱ - دانشمندان آذدباجان ۳۵۹ ) ولی | کنون چیزی‌درست در بارء 
ol‏ نمی دأ نم 

۶ در فهرست دانشگاه (۳ : Atle OM (NNA‏ بر بندی‌از فصوص بادی‌هست. 

LY‏ دانشمندی در همی‌روز گادان برای cpl carer‏ صبری کردی فصوص‌را 
Pos aae UD VC T oe SIS ae Re‏ فص 25 انات ور 
دو مطلب : الواجب و صفاته در ۲۲ فص » ابداعیات در Y‏ فص . ۳ انسان در 
دو مطل : الاجزاء العامة للماهيتة در VA‏ فص e‏ نبوت در ۳ فص . نام أن عجائب 
النصوص فى تهوذب الغصو ص است وان باهيا کل Ga Solos 5136535 1e Ps‏ 
به‌عر بی از شمس‌الدین محمد گر كانى در مصر به‌سال ۱۳۳۵ به‌جاپ دسیده است. 

در برخی از فهرستها (مشار ماع معجم galas‏ عات ۱۰۶۱) bol‏ از شیخ 
اشراقی دنداشتند کو دا چون هما کل النور از او است ولی‌خود نسخه کواهی‌میدهد 
که چنن نست . 

. عر بی است‎ à ele اننها که باد کر‎ on 

۸ = همین شر ح که ده فارسی است وجدا از هتن نه VENT‏ با أن و ناتماء 


۱ 
er pad‏ به‌فقص ۷۷۲ و از ابو aie iam‏ سر cle Mace‏ وسر حسین سر سعدالله 


هت دیب چه 


سد — 








ا ا —— € 





Joie TA AER مشهدی است , او در۱۰۵۸ در گنه‎ Soll cl seb dae 
TOM در أخلاق و <ز‎ T نیت‎ SIUE TEE "es و‎ 

استرابادی آن دا به كواهى OT dels‏ در ماه دمضان سال ۱۰۵۶ برای 
ددستان <ود (ص )١‏ كه Sisal‏ م uas:‏ ار PA‏ ناد كرده است (ص el (AY‏ 
کر ده TE‏ مر NES‏ در ۱۰۵۸ نكزارده ات كهانرا OU a‏ برد و نسخه‌های 
أن ۳ ne YN PE‏ سد . 

5 ا می‌دانم يفم Ai‏ از ol‏ در دس فسنت . 

. ) ۲۴۲ NT ش‎ ۱۴۵ DAD: À ( تهران‎ eil os آن‎ Ob بندی‎ - ۱ 

تنم امات دد سپهسالاد تهران )8 : ۲۱۵ ش AN‏ ۲۹۱۲ ). 

VITE,‏ در مجاس تهر ان » شماده ۳, ۳۳۰ طباطبائى à‏ به‌نسخ د استعلیق 
۱ در ص ۲۷۰-۸۳۲ محموعه. 

z^" TIME URN 23 o! SR |‏ شماره lgi U2 2 — ۸ : Y ( AMO‏ 
۶ به نسخ de‏ امین شریف يسن عل على استرابادی در روز ادینه ۱۷ ج 
cS y . ES‏ مو JE UY‏ امن aS‏ ده حای برادر rot‏ و به داى ودر همین 
او دسمده به شمار Jin FAN‏ دورو ات هام که دازء‌ای از à #7 bot o!‏ شارح 
دوده است . 

۵ همه ان در هی و Ti AC‏ احوردی در فم | مورخ A‏ شعان ۱۰۹۷ 
ks!)‏ با ate‏ نسخه cuam‏ دفتر ۱ ص (NNO‏ 

ادن Ass‏ به pied‏ أرسيده أست و تنها از ا خه‌های ۳ ۲ در این Lt‏ 
«هره بر دهام . 

سس گذشت استرابادی در امل الا nl E ocius du V (OX aa) Ja‏ 
(av)‏ و دریمه ( ۱۳ :۳۸۱) و فهرست منزوی ( ۸۱۲ ) و المورد JS‏ عواد و 


, داد ان ت‎ Lg فهر‎ Ko 3 ( MASA es T ۱ KEAR uiu? 





M 025 دانش‎ Y مالك‎ A 


او در ا شرح فصو ص را هعسوت a lls As‏ دا ند v»)‏ ^( و Ki‏ یذ که 
در هنكام پرداختن به اين شرح جز الهيات شفاء و ate‏ رساله از قدماء و فادابی 
و € نسخه از فصوص چیزی در دست نداشتهام ) ص ؟١٠‏ ). . 

در | دن شرح داد مسشو داز : زرادشت ازر داد be‏ فى oram pala‏ (ص ۴۵) 
د ذى هقراطيس (PY)‏ و افلاطون (۲۰۳) و ارسطاطاليس و ازبار ادمیدای و برهان 
و Glan gh‏ او ) ۲۶ و ۳۷ و ۴۶ و ۶۴ و ۲۶۳ ) و فرفوروس صوری و اساغوجیاو 
( 2۳ ۲۲ ) و افلوطین و cle‏ او (AVY)‏ و Glo M il‏ منوب به ارسطو ANY)‏ 
۷ ۷ ۳ ۲۰۵ ۰ ۳۰۷ و EN ET ES‏ ةتيص یا له Jac‏ از 
(AAA ۰۱۸۳۰۱۹ AND )‏ و شراح ارسطو ( عع ) و ادائل حكماء ( ۰۹۴۰۹۰ 
۳ ) و فلسفی ومتكلم د اشمری و معتزلی (Vti YX ۰۳۶ A)‏ و امامیه و اهل 
منت( ۲۳۶ ) واحادت اهل الہست(۲۷۵) وبر اهمه‌هند و سلوك و رياضات casia‏ 
PA‏ ( ۲۶۱ ) و فارامی و سہاست هدای او ( ۱۸۴ ) د مبادی مو جودات او ( ص ۴۵ 
و ۱۴۲ و ۱۸۴ ) و تعلیقات او ( ۲۵ ۰ ۲۰۰ ) و الجمم بين (FF) ses UM‏ د دساله 
Jic‏ او (ANF)‏ همحنن فادابى وابوالفرج قمی و Mol‏ کات و a‏ & رازى 
و Jal‏ کاشانی د عرض نامة او ( ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۱۹۶ ) و أبنسينا و شفاء و اشادات 
sace»‏ ومعاداو(۱۸ ds eas )۲۲۲۰ ۲۱۸ ۰۱۹۷ ۱۱۶۱۰۱۴۶۰۱۸۴ LAE GAY à‏ 
رازی و فوز السمادة اه ( ۰۱۹۱۰۱۸۰۰۸۱۳۳ ۰۱۹۵ (VV‏ و حکيم بزر 4$ 
m‏ فزدوسی و شعی oLz e» (Ne) Mun‏ و تحصیل أو (FA)‏ و شهرستانی 
و ملل و نحل او ( (APA‏ و شیخ gu Jos‏ وردی و حکمت اشراق او ) ۲۲۲ ) 
و cul ms‏ ابن‌العربی د قصوص او (NY)‏ و شرف شفرده (۱۹۰) د مولوی ددهی 
(۲۱۵) و خواحه طوسی و شرح دساله عام او (AKA)‏ و امن کمونه (۱۱۵) و نظام 
نشا بو ری و تسیر او (۲۰۱) و محقق شر «ف(۵۵) و خفری و سواد العين و A o‏ 
او و دادی که او از حکما* فرس کرده است ( ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۵۵ ۰۵۷ ۰۱۱۵ ۱۴۷ ۰ 





M $ 





(A‏ و دوانی د زوراء او(۵۷) و میرداماد(۷۶) واستادنا ابوالقاسم فندرسك(۲۱۸) 
و در ص ۶۷۹ ۱۵۵ أين شرح . نزدنك به | | نجھ که در Laais A ee‏ ی هی دمم 
Loleols FE REV‏ در دست داشمه‌است jab.‏ اد رازی‌محا کم وغباث الدفقن 
ESS ELATUM‏ فضلاء (VX)‏ و بعضى por )۱۰۲( oU Ulo‏ 
از دانامان (۲۲۶) که ale‏ از اننها Glove‏ شیرازی دا خواسته باشد و نیز شاعر 
(XY) OL‏ . 

او از خود به Dole‏ د فقمر pam‏ ...من بی‌ (NAW) © cela‏ اد LEZ,‏ : 

در ص ٩۱‏ شرح ما از « سيد Mase pal Waal‏ زاق کاشی € باد هشود . او 
همان سيد Mace nel‏ زاق رد ند VE pr‏ دو سف رز شاك رضوی کاشانی است که Hs‏ 
مدری LRO,‏ خلفه‌سلطان بوده‌است در حدیث و فقه و اصول c‏ وهم شاگرد 
میرذا عیسی تبر وزی اصفهانی يدر مولی عبداله افتدی نکار تدم ریاض العلماء نز د 
همان خلیغه سلطان (رياضالعلماء در سر گذشت يدر خودش) او نسخه‌ای از شرح 
ilag)!‏ صدراى شیرازی را در شهر ثم در "e‏ که حاشمه قددم شرح تجر دد 
و شرح ale alma‏ را نزد همان ساطان العلماء می‌خوانده است در ۵ شعمان 
۶ نوفته است (فهرست Rails‏ ۳ ش ۲۹۵) و از اد است البرهان Je‏ 
NIU‏ ۱ فهرست LY Vb euo‏ ۲۴۹ ش ee ( V* egy 2 FAV Y‏ او 25 
فصص als Blé‏ و( ۲۶۸۶ A Ao‏ بار )عات در آنآمده که وی | کنون در 


al; JE sb stale ja ) DM eo Py T1 A 2 و‎ ^ HL’ در‎ ١ ٠ Ve ius 


2 
Td t rM X ages Sal TAS, | ian eye! - ۲۷۰ رصوی ص ۲۳۶۹ و‎ 


le 


ی نقى هذزوى ) او يدر مير عبدالعی دضوی $a‏ لف حدرقة 77 است در ab‏ 
کهنکته‌های تاد oe‏ سودهمدی در sdb‏ صفو «ان‌دارد ) YN JS‏ دا نشكاء - هر ~ E‏ 
Yyy»? J NN A pr‏ نو شمه uud. Ces 569 LE WEN‏ مر cs‏ ( فم ‘ E‏ 


wm Aa] awe‏ اشکوری Asta NE NA SN‏ اصل مها ab‏ کردم خود $a‏ اف 


مخمد تھی دانش پژؤه بادده 


در ۱۱۳۵ و ۱۱۴۹ ) . 

در ET‏ این شرح ينج گفتاد است : 

۱ - فلأسفه OL I LX Ae) rame‏ فأسنمه و کلام (ص LS (A‏ 
aul.‏ | نجه که در آغاز شوارق لاهیجی v t e‏ ا 
یوو és‏ ۰( من ع١ e‏ ۵ - هاهست ( ص ۲۰ ). 

خود شرح از ص SET xv‏ می‌شود و در mailaa‏ جستّجو می‌شود از چندین 
Sas‏ | کو إن مانند : 

ole‏ اثبات واجب ( ص ۴۰ ) و هیولی (۸۳) و حددث (FF) Me‏ و عقل 
و oll‏ عاقلو معقول (۲۵ ۱و ۱۵۵و ۱۶۲ ۱۹۷) و حددث نفس | نحنانکه ا ر 
و صدرای شبرازی گفته| ند(ص۱۸۵) و ادراك (NAD) nti‏ 2 حر کت و (SAN) mo‏ 
و au‏ و لذت د عشق YFA)‏ و (XFA‏ و بهجت و لذت و عشق خدا (XFA)‏ و معجزه 
از د حکیم das Cod (Ael zo‏ ا ومدینه و گفته این‌سنا وادسطو 
(۷۲۷۳) و فرشته نزد حکماء (۲۹۰) د وحی نزد ALU et‏ 

و در A ge oU‏ هم گفته شود که gä JE \5 na e Le‏ ی Le due‏ 
CAES‏ تلور 1e‏ ار Ball‏ می‌شناسیم. که شا کرد شيخ ge 2 fer‏ داماد 
دو ده است د از او اعت العحالة الناقعة 3 el ida Gus‏ الالام » و الئاقثات 
gäa)|‏ .4 ود zal‏ یاو با میرداماد و شیخ‌بهائی و Pom‏ ان‌درفقه › و تذ كرةالعايدين 
در aad‏ استدلالی » و دساله فيد جوب صلاة الجمعة وعدم حرمتها » و ايضاح النائمین 
d‏ تصحف الصحفین كه ده دسئور استاد خود a‏ داماد در ووب ۵ در طوس 
agta)‏ رضا) در خرده "i‏ ی از مو لی عمد الله بن حسن شوشتری اصفهانی در گذشنه 
۰۱ که در اصفهان نماز حمعه و حماعت می گذادده است ساخته و در برخی اد 
فرعهای 5633( او را رد کرده n‏ فسات الات EN‏ امن دعل NON‏ ب 


فهر ست‌طوس ۷۲ AMD 3 AP‏ ش۲۷۷۷ و ۴۳۷ د ذر Yan‏ : ۲۱۳۰:۱۳۳۹ و ۱۵ : ۶۷ 


دو از ده دیبا A>‏ 





NE‏ > يدس culs ARTY‏ که او شارح ما dal gas‏ بود. 

دز als, etais m3. 5 oll‏ د كترههدى محقق که gt‏ $4 شر حرا 
جزو بر نامه كاد موسته مطالعات اسلامی دانشگاه NS «high ah » LS Cle‏ 
داده‌اند و از دانشمند کراهی Tid‏ عمدالله نودانی که در تصیحیح نمونه‌ها 2 تر تعب 


laid‏ در ادن‌حاپ TIPO ES ۳ oie‏ ارزنده‌ای کر cules‏ بی‌انداذه‌سپاسگز ارم. 


محمد LE‏ داش 53 وه 
ole‏ ۱۳۵۸/۲/۱ 


ابن سیدا و مولف MUS‏ الفصوص فى الحكمة 
اطلاعا am gi‏ در ادن مسا له 
ار جمه 
pre‏ ابو القاسم .29 PELA‏ 

dis‏ | لصو ص در سب laci)‏ حون از SEX‏ مشمادی از دستنوسی‌هائی که 
هدع من نام TE‏ ی اليش شيل 3 dar li pue‏ اطع اسمعمل الغازانی b Qu je‏ از دهم 
که تقسیری ددباده این دسالهٌ فاسفی ( عرفانی ) نگاشته منسوب به فادابی است . 

این انتسان dou‏ دو (Editeur ) us‏ ادویائی این عدن om‏ 
Dieterict PINE‏ د هور تن Horton‏ مشکو 5 peed MEUSE Lie‏ ال 

هو 2 ان oie‏ نظر شا مق است که‌حنن مد مخ ele‏ رسا sai) la)‏ ص 
als‏ شا نەھا ئى از مساعى 16€ د لا حق است KAA‏ اتک uds A AS‏ از رسالات 
شامل IT‏ است که از مک غزالی نشأت گرفته است . 

U دو د‎ aie OT و رضم‎ as SG رار‎ La مورد‎ $m (y JU. vog 
در ادن باده‎ F gaia aix تاملی هر‎ a M. L. Straus A زمانی که م. ل. اشر‎ 
این محقق کشف کرد که د رسالة فى القوی الانسانيه د ادراکاتها » ( که‎ e برداخت‎ 
مت از رساله‎ cl, ls an 4; انتشار راومه مثا‎ Uaw وا ( )4 اسم ان‎ c? 23 

j ۰ "‏ ۳ ۱ 
القصوص. اشتر اوس حنين أ ند شید كدقسمت اخير اهن‌دسالهاثر 5.1.5 3 است À 3 Lin‏ 
Y‏ — 

or م الى‎ lai فلع ی از‎ E | خانم‎ 3 Pg م.ى.‎ onde 

۱ — صفحه ۱۱۶ p ilma‏ دنیای شرقی » شماده ۳ . اشتروس دد ابن مقاله اشاده‌ای 
Los‏ بدين OH‏ دود کوده Mons‏ 


. ۱۹۳۴ مقام فادابی در مکتب فلسفی اصلام » پادیس‎ « OLS ۱۲۳ صفحه‎ - Y 
. ۱۹۳۷ صفحه ۲۳ کتاب « فرق‌ماهیت و وجود برحسب دأى ابن‌صینا » پادیس‎ - ۳ 


E‏ ابن سينا و ملف دسالة الفصوص 


al, oles‏ (و نوشته مد كور در حدود همان‌زمان رآی‌اشتر ادس بود) ملاحظه‌ای 
است laa‏ با دای coral col‏ آنها عات 5 Suits‏ بایسعی اشداب diuo‏ 
a‏ القوی الانسانية دا از این‌سینا سلب کرد 

D‏ . کروس Lee P. Kraus‏ سطمی‌دهد و متس | 22625 Oy‏ -5 * از 
رساله الفصوص E Eg‏ داقع سکفه کل مدموع اثر دا مورد بحث ور اد 
داده و La) Cpe‏ فى کند که ده عموعی که od» er‏ : امت POTS‏ به‌فادابی 
suis‏ © بدا ند رای اشمماه و خطا است.. 

al‏ اد دداین باب علاده برمنضماتی که‌به‌وسیلةُ اشترادس فراهم آ مده اذين 
فسل است : yd AD ERST‏ هسجع فصو ص و هدر أدفات 2 SEE.‏ همسجم ونه 
اصطلاحات د الفاظ شگفت که نشانه‌ای از خصوصیتات و Le‏ اسلامی بودن OT‏ 
است از جمله الفاظ ( کلام - لوح - عرش - روح قدسیه و غيره ) در قالب موجز 
7 دقيقى که نشانة روش حاصل OK C E PE‏ 

این‌نظر آ نگاه تائیدمی‌شود که م. خلیل جر" آداءفادابی د مضامین Dur gai‏ 
Aad ae nm‏ روان شناسی با coe‏ مطالعه می ee‏ 

با این مطالعات هنود اين ور سش lh‏ جاست که $5 acu dul cA)‏ كوت ؟ 
e‏ خلمل جر دیدن توصیف | کتفامی ودید os | ast sie x:‏ است که Sing‏ 
als‏ مكدب فادابی است > اهنا از s speed mnt Leur‏ ايلاد انين اس و ا 
فاود اطلاعاتی هسكيم تا بتوانيم gels‏ این سوّال را بدهيم . 

در اين باب dl‏ اطملاع "EY‏ حدیدی بهو gaan ru‏ اد Le pr gated‏ 
فر Pores e^‏ جد افدامی مشابه با اقداهانیاست که adea,‏ اشتر اوس 422 24$ 


د كواشن فراهم آمده cel‏ د این أطلاع مهمتر از اقدام OT‏ محققان اس » جه 





۱۹۴۱ co nl » عند العرب‎ Ode و افلو‎ OLS ۲۷۰ صفحه‎ - ۱ 
UT + نوات‎ ssa WAPI Y oy, gere tailles مجلم‎ ۲۵ Yn dit an Y 


فار او ی $5 أف Ha!‏ ص اس : 





— 





تمام و جام‌عیت رساله Ur sail‏ دا برای استّدلال خود rome o Ms‏ »1 2:12 
دافم این adole e s ys‏ از gated‏ س ٩۷۳‏ به شماده oN‏ و Ul‏ ول 
( احمد call‏ به شماده ۳۴۴۷ . ابا صوفیه شماده ۴۸۵۳ حمیری ۰۱۴۴۸ درتو داشا 
۷ نودعنمانی ۴۸۹۴ . دانشگاه coll, NASA‏ خصوصی (AB‏ 2 ده دستنوس 
از قاهره : فلسفه ۳۴۹ د فلسفه ۳۹۸ شامل رسال الفردوی متسوب به ابن‌سینا. 
در این مجموعه نوشته‌ها بدانگونه کهدراو لين دستنویس شمادء گذادی نوشته‌شده 
ری او os‏ مطلبى که من نوشمهام مورد molas‏ فراد دهم CA o»!‏ ادن نو شمه 
مشابه با عبن و تمام الفصوص است . 

no‏ می بد که Xo amis à‏ تصر «حی و تاو دی که Mer A;‏ م. و. 
ارحن Ergin‏ ۰ .۰ ۸ و as ta ju | atis ily BAF 5 PES)‏ گر دده 
است هگن طفق کامل کوس اقول و jus‏ سن کاهره دیده pe‏ شود 

cali» dl‏ دیگری که tae‏ لات Ae‏ از رواسی که lols‏ را 
Gels 32571, Pl aiia MN‏ شد اشت این است که Dig SA‏ 
تحت Ol sie‏ د RS‏ ی ده SA‏ سنا Cuui‏ هدهل . 

بايد این نكتدرا اضافه كنيم كه بنابر کتاب منابع کتاب‌شناسی جنين بهار 
هی | ید که ادن ردات از هر دداءت دیگر ی Del Eras‏ . 

در حقيقت » اشاده‌ای LS‏ از حاحی خلیفه Calas‏ فصوص اثر فادابی است 
در ڪا ad‏ نشده» حاحی am‏ هو 4 است که از لحاظ (AU‏ موخر ار 
NN, PIER Jane!‏ و تفسيرى از او بر اون as ls‏ فأسفى SS‏ ا وه دور 
کشف الظنون وصف OT‏ آمده است . د این‌امر حجتی مهم است » ذیرا محتملا 
Qi‏ به لظر می‌دسد که m"‏ رای PIER Na? 9 ails‏ أست كه Sum JL‏ 
الفصوص as‏ فادابی تضمين NE‏ ديده است . به هر جهت بنا بر c d cb‏ علمی 


> کتاب‌شناس) t ada‏ ار ۳۹ TA‏ است که‌رسالها لفردوس ب4عدوان ار یهمسوب 





شا نز ده di.‏ رها ioci)‏ 


وم سم را —— cvv‏ 
ا O‏ 


. شناخته شده است‎ UL yas 

دد دافم مك دساله‌ای بدین عنوان طبق فهرستی از آثاد این asl‏ 
na SiS d aede (aes)‏ از دستدو سهای anna‏ ( که قدمت OÙ‏ «4سال 
(ac act jm ۹‏ از کتاب ASI‏ صو انا لحکمه» که‌مجموعه‌ای از شرحاحوال 
aliad lose‏ ظهير الدين ابوالحسن علىالبيهقى (مور خ ۵ هجر (S‏ 
ET‏ ا Ks‏ ی oL ael ip‏ | و رلا سايق Nr TUM T ere‏ اس 
که در Quam‏ دستنویی‌های Soo‏ (تثمة صوان Gt‏ ) از ole OT‏ شده و در این 
a‏ از رسالة الفردوس 3 وش CERE‏ دادی 2 4 

tials rase) Lun ان دنک ی به ادن‎ Dow الفصو ص که‎ 7 ME c.a 
از‎ ar ji b و‎ pa ۱۳۰ بد مو خر بر‎ | ye bai A) وین‎ A2 S قرار‎ "TU و مورد‎ 
ی بای‎ à 

El Se ee فراوان‎ DM مش‎ Kila, Las ol, حون افتساب اثر‎ 
M E ی در 32 این کواهی‎ paana Js 

ظاهرا gh 222 ai Pm AS Gaels dis c‏ نو سره 94 رد ai‏ را شی ر جود 
ندارد . جرا که نظر اپراز شده دد ايناثر با anie‏ جندجانبى eu dep‏ مبانتی 
ندارد . در وافم جای تعجب چندانی نيست که den‏ ل Ai gaill‏ به 
late‏ ابر فر amba ge‏ سورد بحث از us‏ سك ونگارش در شمار رسالانى Sle‏ 
خواهد كرفت که ^4 gatas gered Wat do E À‏ + در POR As oT TX‏ 
علم الغيب بر می خوددم pli salle‏ 2.0 45 اور شيف «دان‌داده وخودان‌را ودعي ae,‏ 

PROP EA ETC:‏ دقين مطلق نيست o‏ به ظاهر در مورد احتمالات 
تردیدی نيز دجودندارد . چنین احعمالاتی نظرما دا به‌طور قاطع به سوی نسیت و 
شهر تی clo‏ می کند که à!‏ مو ردجت را (الفردوس) las D aun‏ بن‌سینامیدا ند 


س . ,یمس 
e de‏ تاريخ ان حدود سال ٩‏ ۳ در حدود دو فرن بعد از وفات این >[ 


م است . 


mM M > ——X——ÀÀ M ÀÀ —— HÀ a MÁ—À— 


LT‏ مق لف «فصو ص‌الحکمه» فار ایی است ؟ 
تر dom‏ 
pre‏ ابو القاسم او د حسینی 

در تار مخ فاسفه بعضی ازکتب o‏ اد دادای سر نوشتی شگفت ودرخود Ey‏ 
است» همین وضع در بار کتاب «ائولوجا» است كه به وسيلة اولين مترجم ol‏ 
به غلط بدادسطو نشت داده شده در Sle‏ که fune‏ خاص OT‏ دلالت دارد Las‏ كه 
واجد بحث‌های نظری فلسفة اسلامی col‏ و این اثردر فلسفه مشائی اسللامی sols‏ 
ملاحظاتی است که کاملا از تفکر استاد اسا گرا (ادسطو) سگانه است. 

كتاب فصو ص | لحکم که تا روز گاد ما مسوب به فادابی است و محتوی OT‏ 
با فکرفادابی کمتر از محتوی OLS‏ ائولوجیا (منسوب) با انديشه ادسطو دادای 
صحت انتساب نست. 

اما als‏ اشتباه اخير يعنى انتساب فصوص به فادابی دادای 26 PAS‏ است 
زیر ا فصو ص نفون عمده‌ای در سط اندیشه فلسفی برامون خود نداشته است. 

اما به‌اعتار Ker‏ و در زهمنة تاريخ فلسفه وضع به نحو دیگری اشک: 3 
تعدادی از Ol Cees ts‏ اخير که در پیر امون فادابی تحقیقات خود دا ادامه میدهند 
و تفكراتى دا به فادابی نسبت داده‌اند كه به دغم ما تشجة اندشه‌های و 5 0 او 


AP 


es 


EUM EA 
NO A AN 


از کات فصو ص الحكمة نه به و سله قفطى oll‏ شده و نه این‌ابی| : )۱( 


۱- القفطى - تاريخ| لحكماء ملخص به وسيلة Zawzani‏ جاب 4L LJ‏ ۱۹۰۳ 
our‏ رش ۷ — YAO‏ 3 ابن ابی اصیبعه — عيون الانباء فى olb‏ الاطباء جاب "EV‏ در 
کو bao ۱۸۸۴ ES y i‏ ۰۱۴۰-۱۳۴ 





UT didn‏ مؤلف فصوص‌الحکمه فارابی است ؟ 


ENS‏ حاجى خلفه از lS‏ باد می AS‏ تحت عنو Ol‏ «الفصو ص فی‌الحکمة» 
منسوب به شيخ s os OT o‏ و 

ss‏ یی( که ادلین ناشر این امبر است بسیادی از دستنوس‌های منسوب 
به فاراپی دا مورد مطالعه قراد داده است و برای ole Aus‏ حیدد | باد هم مؤلف 
Sus‏ 6 را شتاخته MUR‏ 

ys‏ و كسان دیگری چون او که به مطالعه و تحقيق ددباره فادابی 
اشتغال ورزيدهاند در اين انتساب مواجه با مشكل تازه‌ای silent‏ 

het‏ فاو PEL‏ اصلاحی در OUS Ol ze‏ قائل می‌شود و كلمه 
«فصول» دا جا شن «فصوص» می‌سازد. این OT SL pal‏ است که امن مولف 
دسترسی به‌متن OUS.‏ نداشته است. 

oe‏ . مت كور به‌این CST‏ می کسی که بگوید: «دد این جزده که واجد 
صفحات محدودی است» NBC‏ مشرب LE‏ فادایبی ملاحظه هن e» PS‏ و ۹ خانم 
که اشدان در با لیف معظمش درب ارم «وجه افتراق ماهيت و دجود ب رحسب cb‏ 
این‌سینا» با Es‏ قاطع اظهاد ميدارد که همه نظرية ابنسينا ددبادء این افتراق 


PAP T ods > PAP LI" در‎ o با لقو‎ 


۱- حاجی خلیقه - ats‏ لظنون جاب فلوگل در هفت جلد لندن ۱۸۵۸-۱۸۳۵ 

Dieterici —Y 

۳- كتابالفصوص للمعلم الثانى الحكيم الفارابی حیدر آباد ۱۹۴۶/۱۳۴۵ 

M . Horton —Ÿ 

Steinschneider -۵ 

غ- M.I.Madkour‏ - در کتاب «مقام فارابی در devi‏ فلسفی مسلمان» جات 
۴ باریس صفحه ۰۱۵ 

M . Goichon —Y‏ = 4 «وجه افتراق ماهیت و وجود بنا بر (Uil Slo‏ جاب 
۷ پادیس . 





۵ زد‎ y 97 Ji 


ee CORE Spey eter س‎ 
Oe MÀ M € 





e‏ ومزها ]| راء Lu o‏ را Cowdh)‏ دک هرن :دو دی M ۰ c "T BU‏ دطا(مءهای 
B | e aS‏ 235 در ool‏ لصو ص در € dio‏ دا قت PAL 42. l5‏ همذول واه اس 
دار ای sem e Gi‏ ری دوده است تا Sle‏ که زميدة را به AU]‏ می کشاند که‌فادابی 
مو أف اون m‏ فما شی ; 
Les‏ طر دق AS. POET‏ برای ac‏ ^ هت )4 ;4 )3 ds A Jl La (S‏ طر دق 
نقد درونی هتن است طریقی که | كن نتایج أن به مر Me‏ ثروت نرسد غير کافی 
Uo "NOR,‏ ار ادن Le‏ ده Iu Jake‏ این و ھی ور دادیم دول 4 تطبيق gana‏ ی 
OT‏ , | ده uS‏ از Ls‏ درباره "VN‏ فادابی می دأ نستیم خواهيم در دا تت 
ae" :‏ 
fs‏ کلام را از وجه افتراف بين « ماهست » و ) cha‏ » آغاز 9a‏ .$259 
E ۱ » -‏ ۲ 
o^‏ مو<ود ) ماوق ( دارای d‏ 2 ماهست € di 2 e)‏ ( هو وات ۳ TEN‏ ادن 
دو ماو از € Ion‏ 5 عبر و دل Jai‏ لوم سه اي 
هو دت 5 ودود بر ۶ اموز das, Me "IN wien Urs 6M CAE cs ot‏ 3 
? هر ga‏ حودی که andi b er‏ بت خا مو حده‌اش ET dol mm‏ جود 
b‏ از x a n as | E‏ 2 <ود ) 44 427 5 )ی E. aS‏ لوطه AG Chor 2 Me de D‏ 
T n‏ 
dal‏ و حودش ضروری )9 اجب الوجود si) AS. ES Lem listes hel‏ صیفش ( 
از ee‏ و درك خارح است : lool PE yayar‏ کی gal‏ ری است که مناسب | Mylo‏ 
UCM‏ ویاجزان c al i aN‏ ادراك آمر ها سب 2 sian‏ ع 3 الم ادراك اهر ناهناسب 
Uc. | ۴‏ 1 ۰ 
و Let E saali‏ . كويد انسان به دوجزء روح و بدن تقسيم شده است 233 44e‏ 
Quiddite — |‏ 
I pseite — Y‏ 
imis. y‏ ۶۷ کناب Dieterici‏ 
V. Amie LY‏ همان کنات ان سينا _ لذت راادراك الخير الملايم ) amis‏ . .ب 
bis. d ole‏ 


Cal ge UT oe‏ فصوص الحکمه فادایی است ؟ 


mm E A LE cale 


ÒF دصفحه‎ (2 aS. La c نی‎ ast از فوای‎ Be We lana و ور‎ Af Py از‎ va 
حد" » که هر کپ است أذ « جنس قريب » و «فصل» دادد‎ - Li pur « اختصاص به‎ 
ogi مختلفی که 23 معا‎ caa. 4) 2 پر می گر دد‎ Sol fobs ? در آخر موف به‎ 
ai Tai gai به‎ Tr E» Eu! نظر‎ Sol در‎ . SDS pa TS. SE ES 
که متضاد با 12.5 فادابی‌باشد . اما با يك بردسی و بژوهش خیلی »33 به‌وضوح‎ 
شہاهتی وحود داشمه باشد ظاهرى است واندشه فادابی‎ nee روشن خواهد‎ 
RAS اال‎ ys rate — ININ CEET TE درا لے ای‎ 

الف - قواى انسانى 

موف فصوص قوای انسانی دا به دو دسته مشخص تقسيم هی کذ-د : او لین 
دسته شامل « ادراك » ) شعود ) و دومن دسته شامل ) فوای ( » عملی > است . 
فوای عملی‌شامل "m PT‏ و انسانى YT‏ 

در باب $5 OU 3 Ql yo alé Het: 45 Loris ail Sool‏ امت عا سک 
عمل )2,5( نماتی عبارت است از cale‏ نفس ( حفط فرد ) و 505 رشك (Jui)‏ - 
ls $35) lee‏ کعادت است. ار وه‌ای که در انتخاب Uo‏ ( جال ) و eai‏ بكار 


Sol تمد‎ Le Pitt وای‎ ۳ "I 
5 سر ) دماع ( فراد دارد‎ sido S oun 93 ol "em - TR MEET zz 


رطفه آن نكاهدارى صور أشياء مدسوس Cul‏ به هنکامی که ahi sds ) gal an‏ 
4 
bot S‏ ! ثمی‌شو نی CO‏ 
2-1 35 مسو ده فصو ص als‏ ره C Ed‏ در باب TANT‏ ۳ ی ارت "Er,‏ و Vi‏ را 
io E‏ حاجی dade‏ منسوب به ابن سينا می‌داند ( د ك . صفده ۱۲۳ مد کور و amis‏ 
۵ کواشن ) . 
١‏ - دیتر بجی در dam ji‏ این aaka?‏ 22 يك خطاى فا حش شده اس زير | ge v‏ اف 
کلمه به کلمه عبادت است از : « يك کردا است که آن زا مصوده نامند که در قسمت gle‏ ی 
دما é‏ ) سر ( قرار دارد و همین قوه است که 3 7تصويرات « Images‏ ) امور ( محسوس را 
وفتی که s> ps‏ اس اثر نمی گذارند مو اجه <و اس AS 64 hi> AA‏ هر U^ ema 2 gal ( Ax‏ 


در بر ابر > اس ور ار دار ند و صو رت | :ها در مصوره ^$ 97 C uu à‏ 


خليل Pd‏ بیست و ید 


17 الوهم ( فانطاسيا ) این قوه‌ای است که محسوس‌است o‏ تحت esae‏ 
از حوای قراد نمی کیرد aile‏ قوه‌ای که گوسفند solo‏ و OT‏ توس از کر cues‏ 
که Ol ym‏ ( گوسفند ) واجدان است بدون P pasea — cols Cal‏ باشد که 
به او أجازه دهد که برادراك شرارت و خوناشاهی وه Jig Maul es‏ 

TT Y "T ani | ايت مه‎ by دادن و ۰ مر‎ C pl! 3 n 
را که به وسا حواس‎ Aci | ددهم » حاصل می‌شود هار زگ 45 فو 5 عضو ده‎ 
1 کم‎ age colons aus gee 

Ay مو رد استفاده‎ d و حافظه ددست‎ od pa وای‎ Al Ay نجه‎ | TT. 4 
u -Lian اصطلاح‎ leu. د‎ S فرادمی‎ Alali a € Ter > | OVS خاصی‎ qr 
ده و‎ gaa ,ورای‎ 4 5 | Saath 2625 با عقل‎ r2 می‌شود که‎ Slant! درحائی‎ 
SL (las b) ido cie E ان را‎ TE Y فر اد‎ aA ae و سیله دعم مورد‎ 4; alas ls 
"vct 

A ela‏ وی AS‏ ا RN EA‏ دنه n "EC un‏ دار ند . Url» bà‏ اهر 
معقول معض دا نمی‌تواند ادراك کند بلکه jal‏ معقول دا که مشوب به اعراض 
است ور ad ys‏ که هروس دسالت خود را انحام می‌دهد در می دا بك و Las‏ ااروح 


الا L3‏ مه ) نس AMEN‏ ( هی تو اند TT‏ از ) ^l‏ معقول Uem‏ € )4 دمن J‏ 


T 

خاصی که dd‏ را العقل النظارى ) عقل lai‏ ی ( می ناهد dl‏ تاقد وان امور 

د هعقول € در روح نقش نمی‌پذیر ند مکر در پر تو بك فيض uel‏ د این أهر به - 
همان نحو ی است که امور مسو س در Eu add dl‏ هى ردند. 

در Ol»‏ احساس sos‏ و احسای Gm‏ قو Sle‏ و<ود دارد که معلومات 

ما در این جا بمقابلة اصطلاح لاتینی مطاب پرداختیم » هرحند که »و اف us sai‏ 

oT‏ دا به منهومی که اند کی با آنچه که ما در فرهنکث لغت hinds‏ عرب ( اسلام ) می‌بینیم 


فا صله دارد . 


س ee‏ ر Se ee‏ و ا ا و à‏ 


€ مو اف فصوص الحکية فادابی است‎ UT 








Gm‏ را ند می | ورد 2 | lg‏ رأ A EN 5 niil.‏ أهور "P‏ می‌سازد 1 9 دوه 
به TI als‏ كار من نج 3 ديك sl > el n‏ در »5 cS‏ حدو ر 3235 b ( "EL ) T.‏ 
هو گنرد 2 رو lals‏ » رل ول (s‏ | ورد : 
y‏ 4 قوأاى نفس آخردن a CL abo‏ ی اد ووه هی 37 "NR D‏ 
هار تمد از : 
fae od e^? 4x mW m ۱‏ سواوجاد o Kia T a‏ 3 موم Al‏ 
مفكره و als‏ دو نام از يك قو ه هستند که Lu‏ به ble)‏ مختاف ge‏ 32 
t À b 3 . , ۱ ۷ be e =‏ 
ا dE.‏ قراد گر فتهاند ۲ ww Via‏ در محمو ۶ Az r ter cpl‏ وی مات ها ی lame‏ 
oS ce da edel. Slaw > pleas‏ الها واف ا PENES‏ 
درا y‏ ی د A^ tv‏ ىع dans gr À Nlis Pa‏ 719ای دار س FAA‏ 
Le‏ در عدر * LZ oi‏ را a) PAC evil whos‏ مطالعه کرده‌ادم بون جار سے دم 
که tole‏ أن درحکمت اسلاهی بطور coll. peers P‏ هتون 
درب میم تام در سهد وق دادیم که به ما أجازه stasis‏ اندیشه‌های عمدواى که در 
Vb‏ ذ کر شد اذ نها استنتاج نمائيم د ما در این ميان دو اثر ease‏ دا که شامل 
lei‏ ده معام أى AD as 2 SA‏ کافی la;‏ دا 429 مورد — قرار فى ناكم i‏ 
اد لین التق متون دد تألیفی که به نام « آدا+ Jet‏ الدنة الفاضاه » است که 
در | نها فادابی ندوءٌ slot‏ فوی را مورد بردسی فراد داده است و sb‏ رای اوفوی 
را بدیشگونه از هم ممتاژ دانسته است : 
iA‏ القوى الغاذية 5 اس شاه تخد ده 


À sui mST b القوى مس‎ Le 
<و اس است‎ zu As by مر‎ aS pe Sm b dcl ی‎ à)! zc 


خايل ا پیست D‏ سه 





aab Ul S 34) EY ۳‏ 5 عقل as aS‏ در » DUUM vil‏ می تو اند آمو ر معقول را 
saos‏ زیسائی و ذشتی دا از SOs‏ فرق بگذادد و به a OT ues‏ کیان 
عأوم 2 ونون بەر داز د 5 

oy تما‎ Ay b مر دو‎ S EU 4) شوفی که‎ ses 0 i.e 9 jall ی‎ yall -Ô 

۱ 
C) 3212 می‌بر‎ E نات‎ CRE 
($n Aa. b Valores در سی در حه‎ E Cols aes | 2 ای و ی‎ BIC Ks ی‎ | 2 
از‎ ast le امن نوک‎ eM کے‎ 

TT 5 نار ی‎ à دی شود‎ eai ay aab Ul ی‎ a) an 

alasi) القوی‎ -۲ 

WERTE INE. 

: si o € cs Lai TI 2 X) ue فادادی‎ EU cil در‎ 

کل cedes‏ ففلتضمای تافو دو فی ۴ عالق هو Gum‏ 
«طو ری aS‏ مالا ab>‏ می شود طمقه Aa)‏ ی فوای "T‏ 3( 22 هر کدام ار or 23 CR‏ 
با هم تفاوت Gold‏ ندارند .| کر فادابی در کتاب د السياسة المدنية € عقل دا به 
Jai jac geet S choice 3 2:3 55 Ql gie‏ ی 3 à ۱۳ n dc.‏ يكين ont à:‏ سیر 
أدت as‏ می‌خواهد و طفه هر کیام از ادن ووی را در اب Luke, estes‏ م UA‏ 
سازد ae ab.‏ نظر ی شناخت سعادت است دوطفه $99 شوقى | E eal)‏ 
را as‏ سعادت Slate‏ می‌سازد و She Ax bs‏ عملی ان است که 25 صدد تدصیل و 

۱- صفحه ۳۷ فصل Y.‏ احزاء نفس انسانی و استه‌دادات OT‏ از تاب آراء 
اهل المدينة الفاضله . amie LY‏ ۷ كتاب Adel! LAIT‏ 


$ ای امت‎ MIU T. ON ای فمو ص|‎ $^ LT Aue و‎ Coma 


— —— ۸۳ 


E 


در LT SES‏ اهل Al» la a al‏ € مر اد فادابی ادن اش 25 ol‏ کند 


am سی‎ Re وس‎ 


4 P5 oU ی دا دل 2 دس از ان که ادن معمی را‎ a را در‎ J såna امور‎ Nae E 
عملی دا تشخص‌می‌دهد‎ Meo دد ودرآن دوفوه عقل نظری‎ n ds ^ قو 2 الناطقة بر‎ 
* KA uris ob عقل‎ Dade عملی در‎ hac نه‎ Ke EST A و بان‎ 

til نيست‎ € drole « 293 از‎ TI e PS NP ا در دومن‎ oe eal lan 
حقمقی است با‎ slated غاذبه دك‎ 2,5 Ul دا می‌توان مطرح کرد که‎ JUS oil 
1 dac دان سه او & مو حودات رادم‎ 4 aita AS. dul Cao از‎ PB 

ut sa! دی کناب‎ Anl و‎ Cau AA EA دين‎ Gee le e las به‎ v 
cal داده می‌شود که اختلاف و فاصله بين ۳۷ مده 3 در حور‎ OÙ پھر دادم‎ 
T وی ) را مر‎ Gris طمقه‎ ) À n QU AS. در هر صورت جر كان‎ . SA 
نمی‌اندازد وای ابن فو ه که در نزد وى وظيفه مهمی‎ old وت 358 شوفی دا از‎ cd 
TUM م‎ 


وسو ص‌در e^? sol‏ درموردی که از تقسيم بندی T‏ ,9% ی ot. gee‏ دادهی tud.‏ 


را 4 عيده داردبوسیله $a‏ لف صو ص gh MI 2:55. yi ERGA As‏ 
در باب اعدا ادی AS‏ وار at?‏ عذو ان wali, A abuse‏ داه 2 رد هو VI. Ti‏ 
NAE EA‏ ) مدخ له ( ۳ ) sa‏ ۷1 € از تہ اط دارد 3 Qr‏ نو =E » uem‏ }> 
#ارابی ددده نمی‌شود . 
Glo Ue gd à) $a‏ ذواى PIT‏ را به استئناى مصو ودر قسمت هقدم سر 
ر دماع ) می‌داند cel mr Q8‏ تمام ووی دا در قاب aslo ge‏ و این ار 
b‏ رای $a‏ لف فمو ص كاملا A re‏ . 





« jae در با ره‎ » ol «e :عدت‎ als ul! Le اهل ا امد‎ Td کات‎ S v^ 2 و وه‎ «m | 


il ppl ولتت‎ MS Ls a وفع بيدا‎ AA Jae له‎ S 
صفحه ۳۷ کتاب آداء اهل المديئة الفاضله — اين نظسر در آداء ازسط-و دیده‎ -۲ 
. ۸ ۵ حاب باد یس‎ sla می‌شود صفحه وعم رساله دربارۀ روان شنا سی‎ 


dus -۳‏ ۷۳ فصو ص 





JA‏ 3 بيست J‏ نج 


EEE DR. nw کی( سر در‎ DD AP لسو ا‎ DET 





EP رع کے‎ A نمی‎ i ee 


ب - بحث المعر 45 ) شناسالی ( 

TENES EE ی ^ واف ی دوه‎ jai Sac csl » امعماز خاصی‎ U^ ged fup 
این‌هعقولات‎ Julie م« ص ( را ھی‎ ) D NE می‌داند که در منوت نس‎ 
ددنفس منعکس می‌شوند و این عقل نظری دادای وظيفهاىاست‎ cell براثر فيض‎ 
عبادت از این است که نفس دا بالاتر أذ این معقولات قراد هیدهد و‎ OT خاص و‎ 
در دصل معرفت وشناسائى ندارد . هما نطوری که شفافنت | امه‎ cate ميج اقش‎ 
ابن مولف نظرى خاصی‎ Sool در انع‌کاس اشاء خارحی ندارد . دربارة‎ unis نقش‎ 
ge نطو ری که هوم اسمت‎ lA 2: می‌دا ند ديك‎ c au دادد و آن دا مانعد بك د‎ 
AM, pone yo csl ee 3 5 بر دوی موم تر ار‎ CS. la) 5 
اذ تصویی ( صودت جزئیه ذهتی ) بیگانه‎ a i وود کی که ورك می‎ 
فت مدا‎ ja» Oa کند‎ o» از آن‎ ( pya ( hoe وفتی که صورت‎ . V ead 
pe ait | در‎ SNPS دز‎ yai yr که حواس ازامر ند‎ PEN Fc Tas ۲۴ 4 u^ 
Peas ARTS] <واأسقر‎ pl a موس در‎ ve aS 582 ih درمی یا بد‎ hs 
وا اصلی‎ i$ به ما |> مي دهد‎ RE er 05 ا حورم “ج جند که مشو‎ 
> اک ري وهنفى مطاق نفس در برابر < مءقول‎ Seal cle لف دا که‎ $a 
e CUI 

در نظر فارابى > عقل Li‏ نقش سار JUS‏ تری دا به عهده دارد و همین 
استمداد است که OY gine‏ محض دا به میانجیگری عقل JUS‏ از فود به Jab‏ دد 
VB d‏ 

| بدون شك بايد اين خوانده شود « نسبت به محسوس بيكّانه است © . 

VY Amis LY‏ فصوص متن Toe ut lr‏ باد ا عتلاف Gold‏ بامتن « دیتر بچی € دارد 
دلى در مطا لبی که Le y‏ دیثر بجى Oly‏ شده رضایت بخش تر از جاب حدر 3l T‏ است . 


۲ صفحه ىم OLS‏ آداء اهل المديئة الفاضله . 


Me P 


بيست وشش b‏ ^$ لف فصو ص الحكمه VIE‏ است ۲ 


: هی‌ده.د‎ Oss رات‎ gai eles | )5 ORTA J^ ré” at Ks jae 23 

ھی توان orm‏ فرص Sigs‏ كه عقل بدون داسعله صود ll‏ معدسوس را S "T‏ 
در تحوت حوای وراد .3$ در هی دأ بد : عدقيقت cu Qm‏ درأ که وسائل و 
رسای ودود 3213 ois‏ تصو در la ON‏ م دسو LY‏ را FX b. ee m Q3»‏ را 
به حس مثشترك dal‏ می‌سازد و حس مشترك به نویه خو als‏ را به 538 alta‏ 
می‌سپارد . از | نجا با قوم مميزه اصلاح و c‏ می‌شو ند و وس از این كه اصلاح 


(Y) " awe - + 9‏ 
شود از Al AA‏ رد ) تعقل € هدمهل هی گردند € 5 


در انتخا ملاحظه می‌شود که چگونه این نظر as‏ با dim gf‏ ساده و ناشمانه 


مو CA)‏ فصو ص AS.‏ هرك از S‏ را در Cdt‏ آوردن مو رات دخالت AD soi‏ 


اختلاف gol‏ دارد. 

gele جر‎ J alc 

در باه این ااي مو لف فصوص مار cet‏ و جزهى "E qM‏ 
owns‏ التخابی حزانتخات 2 فسمتی aged Jal‏ ندارد . هر چه که خلق Weil as‏ 
ole‏ گرفته که مبنای OT‏ اراد اذلی است اذ پیش بر دوی im d‏ در OT‏ هنگام 
Vas» aS‏ > تو ای DO acs‏ سر نو شت هر کسی gi‏ مگ lias a). M a. e‏ ,4 وساطت 
Mus‏ بطو د قهر د جبر Pob xs‏ نازل شده است این رأى JUGE‏ اندشه 


فارابی که طر قدادمطاق حر دت OL!‏ است 2220 است TNNT‏ نظاروى oil‏ 
ei LEVY Cake bai arly‏ است که او را از le‏ حوانات همتآدمی‌سارد ma‏ 
تما يل ola J‏ اراد 4€ » oA. li € » ail‏ می‌تود 3 همون TAM d-^‏ 4 
Ami |‏ را aS‏ مدوم DM‏ أنجام ARS‏ و از | نه که مذموم است ju‏ وازهمين 


a a ee c 


۱- صفحات AY‏ و AA‏ رسال oll yx‏ الرسائل فادابی . 





. و۷۵ فصوص‎ ۲۹۵ Y A صفحات‎ -۲ 
. تعوص‎ YAS YY-Y Y صفحات‎ ۳ 


خليل جر نمست وهفت 





. » لحاظ كرديدة است‎ ol blob نظر است که باداش و‎ alas 

د _ 9 هنک « قاموس خاص « و روش فارابى 

همه ووه Res" » , D yy Lae‏ دار اد حر LE PLE d b‏ در Ü gaa‏ 
KT‏ نمی‌شود | dost‏ ذه در بادی ke yn‏ نظر هی S AS‏ است که روشفادابى 
دارای auto‏ خاصی است . 

دنه lgi‏ افکار فادابی dato‏ شخصی »321 AS,‏ روش نكارش اودارای Cas ya‏ 
فردی Reid‏ ی کف روس Ee‏ اورا می‌شناسد دردك احظه ,اما( حظه رك ans‏ 
ik‏ می کدن Fa ol aS‏ اف Cosa‏ فلم او ly Lun‏ نه ؟ م oO‏ 

این bi‏ صا opt‏ است که روی خاص Ur gad‏ است که col ideas $2625 PRO‏ 
Vi‏ را as‏ ممم uU‏ در ما Xs!‏ هی کند €« 

un cats aS Gt Se صف‎ si دين‎ E i) $a روش‎ FIL مد کور‎ | e 
OT رساله تذها که به دست استاد نگارش بافته باشد برای شناخت و صحت انتساب‎ 
pre کافی است . بهر جهت این دوش موجز د حتی خیلی موجز بخوبی روشنگر‎ 
شدت‎ elel است كاهى ادن نظر بر اثر‎ pls . فموص است‎ DULL) ا‎ ol cals 
البهام .12 ددانددشه‌های مطروحه بیشتر از ابهام درا جار‎ do دوشن است‎ Slew 
. روش مشهود است‎ 


در حواد ادن ملاحظات که كاملا Az‏ نظری دارد در هر صفحه این Edu‏ 





۱- اين از حعصوصیت و موه روش خاص تمام فلاسفه اسلامی ul‏ 45 هر کدام 
دادای جنبة شخصی حاص است گنته‌اند : « جنين پنداری که قلم يك الت بی‌جان و لوح 
يك سطح مستوی و مکتوب علائم محکوك و نشاندادی است - قام ولوح ( نخته ) يك 
ملك ( فرشته ) معنوی است و نوشته ( مکتوب ) عملی است برای slal‏ و ایجاد دوباده 
حفرقت ) Shes PY ( VV Amado‏ بر در دش حود به um li‏ می پر دار د و زمين به وسيلة تفاس 
Olas‏ وقتی که می‌بادد همه بدون AST‏ علم داشته باشد به‌عبادت مشغو AS‏ وهم«:ينمى اند يشند 


که خدا يزرككث است ( الله اکبر ) صفحه ۷۱ . 


trita‏ — بے ۰ بو وبيس ہے 
(Taa‏ 


CRE A در فصل دوم آثر مطالمی 22655 عرفان با هذه و نصا دح‎ bs cn) 
فر ای ملاحظه می‌شود که توسعه و کسترش بعدی أنها هستازم بك نوع تفسیر‎ 
baie اف لحنی حزمی برای بیان قضایائی که‎ A - است . در سیاری ان قطعات‎ 
و اب دال‎ cuu اف س در‎ fo Sil دارد به خود هروک دوك‎ pev 
. Atl داشته‎ lg | Cnt مش‎ 

در نو شمه‌های gil ols‏ مابويج وجه مواحه با این مقدمات وافدامات نمی شوم 
و b a> | ga AP‏ مسائلی می‌شو دم که d gaña cy Da‏ نز asl d,»‏ 

به علاوه gam‏ از اصطلاحات که نزد مؤلف فصوص خیلی دايج است ‏ از 
اسطلاح 9 b lols ere‏ دور است و ما cs ue | Vi‏ 35 ازد وى داراى 


معا ئی Clg‏ د 6 

از ala "p‏ است كه $a‏ لف فصو ص هیچ اخمَلافی ین« روح » و ۱ نفس Mls‏ 
امی‌شود و Fr cole baw!‏ را » csl‏ روح بكار AS. E Di fa ss‏ می‌خواهد 
ارفوای « نفس « گفتگو کند[ Las‏ را تحت ON ye‏ » فوی روح Ola Yl‏ € 10 
وارابی‌همه‌حا و همشه کلمه pth?‏ © دا بكار هی برد ووفتی که می‌خواهد از« روح » 
lo 5 pn aS BSS. u$‏ او كل 8 No cac‏ لضاف (g^‏ كيل WS‏ 
iret er‏ 


"cd‏ هو دت )4 DE" Eliana‏ در #صو ص است 3 هر كز ذز > فادابی ددده 
امی‌شود رمان E J s‏ فادابی در اصطلاح دانست» بكار بر C e»‏ 3 


م به P, Lo‏ ھی توا نیم ue (Le‏ 23 ادن Alaa)‏ بیا وديم فليم فيكو می کنیم که 


Az |‏ را که درادن E E‏ وا شی : 





\— نفس حيوانى که "E ai Dy‏ عمد ای در روان شناسی انفعالات دد WIE > 35i‏ به 
عهده دارد نزد فلاسئه اسلامى مخصوصاً ابن سینا ( قانون جاب رم صفحه ۳۲ ) واين مسا له 
نزد جا لینوس و سفراط نيز p jl‏ شده است ( رك . مجلة مهلا لمات يونانى صفحه ۱۱۷ ) 
Aa)‏ كور VY imio‏ ( 


ايل جر بت 3 4 





دس ارا » Ya. å a‏ ای که آوددیم مارا ey las‏ اند am‏ کشا ند AS‏ این AT‏ 
"ID å» Dus ۳ aS‏ سەت داده هی ده است از او cu‏ 3 و dank‏ رن is‏ »4 
$a Gym‏ لف حقيقى Plott‏ بير دادم . مماسفانه هيج نشانه‌ای برای تصقيق ادن 
PEL as‏ ۰ 

d aS هم ةك دشیم‎ OM AS. ی در دست دادم‎ A> ما ادله‌ای‎ FA وصف‎ b 
دیده‌می‌شود‎ all رها وردهاى عر فانیوعناصری که احتمالادررسائل مشهوراخوان‎ 


ازردوش Sa Jul‏ .3 مرف گر ددده است : 


خليل جر ؛ د af‏ ادبیات » استاد دانشسر ای عالی وادبیات بيروت 


DUIS ure 


۱ x 





شرح فصو صالحکمه 
مسو ب À‏ 
از 


ADA‏ تھی اسخو í‏ دادی 





مات رازم 
ao 5 7‏ 

و E 4j‏ 
اة لله رب العاطین 54 الصلوة Je go pe‏ و اه f sel‏ 

see Aas Cal‏ ل احقر خلق الله ابو Je Atm‏ تھی ادن عداو cols‏ دن ح سین 

۱ 

AS و ( درون روز‎ Lus s n (sat : که‎ «sb! bx دن حسین‎ atta V. 
التماى‎ cela: دی‎ T í home. الف‎ Aa Qi E sary رك‎ LL شین رمصان‎ aS 
Sy dem D gawd as AL ins ده‎ i. des) وجمدی‎ í او 5 و<ود کل‎ AA از‎ 
. ار فو ناد كارى دو د‎ V مر دی و ما‎ la ترا از‎ U 

3 هر | Slow‏ آ وردن dar As » > 90) Mes dos tn‏ وجه : اول ols‏ «صاعت 
P as‏ را ls 4s La‏ چندان 943 >( tae C5‏ موافقت اصول فاسفه باشر دعت «S gai‏ 
9 مهدر OL VOUS Os y D‏ از all‏ و انظازی .24$ د Qi‏ هتعسر است 
ds bo Ouid aC,‏ سرب AA NS LM‏ درامر tae‏ و معاد 5 | ور امشان را راه در com‏ 
دو ده FT‏ مهمأ فر سیده » D‏ ده درارى ;349115155 | OL‏ تحر دف ar. 9 anol‏ 
سخنان ار-‌طوطالسی که مقتدای ادن طائفداست هر که به‌قدرطاقت شرح (ailes IS‏ 
وتنافض درم ان سان AS Le oU.‏ محملی ده gs on‏ شود 

ET‏ گفتاد cola‏ قرار گرفته که شرح نوشته شود بر OUS‏ «فصوص» که 
دوك امت sua‏ کل معام SV‏ ابو uas‏ فادابی › و | Slo‏ فلاسفه و متکلمان ذ کر 


کرده شود ( وأدحاث olas!‏ و مناوصه FT b‏ 23 معظم lani‏ دل 2.19 ا avt‏ 


Y‏ محمد تھی استرابادی 
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TX‏ شود ادن بات ار كنا بای ووم , چون ادن مطا - فأسفه أستث و ب4اعتمادات 
دخلی 1325 

مقر د کرد که دش ازین نامه‌ای سازد در فن کلام . و شبات 2 سخنان 
فلاسفه را در خور طافت و توان دفع نماد [DX]‏ » هر چند درون نامه اعتضاد سیون 
کند gud à‏ طاقت که رذ سخنان اين alb‏ [ ۸۳ ] بعد از فهمیدن غرض Olas!‏ 
معقولاست ۰ودیش اد فممندن د سس د Ke‏ شود ده مطلب فلسفی ۱ 

و چون ادن 53 چند دود هتشر » bon‏ | خاتمی alm‏ داستی تا 
m‏ دران خاتم ور ARS)‏ د» لاجر م كفتار ی > دراو orsa) a og o 5 J‏ 


مد دل í LUS‏ 2 دس از ان LE‏ نمود درس ج اال معام à;‏ ودر calb‏ - 





DOCET 
OT كيفيت تنزل‎ I در و جود فاسفه و بیان مو ضوع فلسفة ادلی‎ 
ciim به علوم‎ 

کو نیم چون مقر ر است که شرح اسم a Si‏ جوان از « ole‏ شارحه € است 
«قد م , cU‏ وحود caeco! g> 4S tu‏ از«هل al‏ ٩و‏ چون J âa‏ است که 
حدود و دسوم بالحقيقة قبل ازوحود شىء حدود و رسوم شار حه اند » ويس eU‏ 
وحود همان حدود شارحه حدود بالحقيقة هی 8 Ola Akaki SASS‏ 
Col gor Os 5‏ ددین هقام e‏ جه de‏ فاسفه نست الا Cem‏ مسائل dis‏ ولهو 
بیان جمیع مسائل asla‏ الا پس از اتمام کتابهای مفصله e‏ جه جای ابن نامه که 
در و نفل ae‏ نشو > الا" اند کی : لازم oM‏ رسم "C‏ در شرح اسم ۹« o!‏ 
ها تن احوال مو حودات ALP aÑ; Lim cil‏ ده ودر طافت شری , و نظام و حود 
Dla g> ga‏ است با احوال وعلم بهاحوال مو حودات A bw‏ حاصل با لفعل e‏ جه 
v sat ۶ ses 481 de Tii‏ از Cul Spgs cU‏ وا SNA‏ 
فشک hale‏ 

تفصمل أدن سخن, فر وود دوس‌صوری به كياب «اساغوحی» که مدخل كات 
قاطیقود بای OU aab S.‏ کرد . وسوفسطيقى را درون سخن بافلاسفه فزاع افتد 
2S‏ 7 هيج هو وو نسست . واشان را یر ین dnm dl Bole Mss‏ 
فأسفه مو جود است : 

وجون هرعلم را موضوعی دود که در ele OT‏ از Gol jel‏ او بحث AUS‏ و 


درأقسام Lice Ahan kð‏ ازاحو المو حودات‌است ۱ خو اه موحودات Shi‏ و خواه عملی» 


T Jess 5‏ استر ابادی 





lul‏ غرص‌نظر ی BIS ul‏ دس‌مو حودات 94 ضوع دود افسام ARS‏ را . وچون 
مو حودات 459599 دود : cs ae‏ الوحود چون وحود محسوسات ‏ و دیگری 
4I c b‏ حود ( و انکه Ec‏ الوحود او د لازم نت S‏ 8 او بسن دود ؛ لازم 
دود در فأسمه PC‏ كه cU‏ 2594272 مو [Ad] cl‏ عس de o 25 is‏ 2659 
oU‏ کنه gal‏ 2 سنة !)9 >9 > EE PL‏ الو حود . وان aa | lo vas. OS‏ 
مو >9 cl»‏ معدمول سو ژد í‏ چه‌در whe‏ وعدت از احوال موضوع í AUS‏ واحوالمحمول 
باشد als‏ را چنانکه به OUS‏ برهان مقرد است . يس de OT‏ دا UO‏ موضوعی 
بود dam ple‏ موجودات . و هیچ Lam ple jer‏ موجودات نبود الا موجود بما هو 
مو حود . و دا شی مطلق AS.‏ مساوق ^9 5427 بود . و سان أدن i ava‏ 

قاقز m eiat‏ هیچ A» CER le‏ 8 * بر هان مقر > TS‏ 
دران علم po‏ شود » جه ro‏ 3 هر es AS‏ 3 دو د AS.‏ دد ث ۳ از احوال 
مو ضوع 9 cll‏ احوال دس از ee‏ 572 > :ود » دس دور NES‏ له وت شىء 
ا و ایا شی* ذو ع شی ت عشت )45-4 

Ai E paga OL که‎ à 5344 عام‎ vu 2» E مو صو‎ 3422 OL : "Tg. 3 
€ AS همه در هر امه » هل مر‎ le eue PX cA m وعوارض‎ oy i> Olas 
ol K وحود موصوع‎ QU. دس‎ . ۲ Ala. Qe? 4.5 در مر‎ 3972 cU > s 
. دود‎ Ai نو‎ ele 

L‏ اشکه SOE‏ :2 یوت شی ۰ ار در ای شىء » لازم تست As‏ قول AS‏ که 
فرع ثبوت هثبت له بود » بلکه در وجود مستلزم بود و در غير وجود فرع» جه 
"Ne E Wer ipn 25 1‏ اشد دور لازم babet E wi‏ را نش \ rer‏ دوت » 
دجودسایق > aal‏ ,وان و<ود سایق عدن و<ود OMA ae)‏ وان دور Gul‏ و دا 


CP a A&, سخن‎ b» JUS ای‎ ALL ig! 751 5 Sai وحود لاحق‎ LE 





اس م«را». 
8-۲ : کی. 


A. = ae 
— س سب‎ ||| € e "ata —HM€ a opem 


25 al, í حون سواد 2 اض‎ ٠ elei | > دو‎ (sao اش کک و حود نه‎ Lo : Al, 
aml gored خارج عین‌موجود بود» پس موت خادجیو جود مرموضوعرا دجود سایق‎ 
. ماهنت دود‎ E داز خارج‎ 8 6 sole! > جه وحود ہا شی‎ 

و اما یادتی اودر تصور eue‏ طر دق نماشد E ^n‏ ماه تدر دهن Ab‏ ( 
و وحود لاحق او شود دد ذهن c‏ چون سواد و ساض ذوات مدص له خار als a‏ 
بلکه در دهن نز وجو د از ماهست jaia‏ ع شود , و به El‏ نظر Lie asl CE‏ نکه در 
خارح . مثلا اسان چون به ذهن در | ao‏ ,و در دهن موحود بود ؛ تواند بود که 
وحود ملحوظ ذہا شی AALS) paza AS í‏ 39222 دهنی "t ms "NI AA Li‏ 5 
alo Ya‏ ذهغی.دس و حود در دهنعس ماهست‌ننود : ولسکن‌حون دجود [AS] (s‏ 
شود مفهوهى دود S‏ > ودر ان حال ماهست معن | از و حود شود . و | گر نه 
لازم | as‏ که درحال dao We‏ و حود Cable‏ درذهن نباشد. دس gles‏ ¢ شد که هر حند 
ماهست دا در ذهن وهی | از و حود ملاحظه کنند [pv]‏ مخاوط به وحود باشد. دس 
موت وحود در دهن شود درطرف ime‏ و تعر دف وانتراع : £ Ala Fo.‏ راش » و 
هیچ دور لازم نما مد 

وادن نمز LE 230" LS‏ دود ار بعه‌را که لازم ما همست است ومخصوص به‌احدی 
الو Cpr gr‏ € هر Nar‏ 25 و وت ا نفس ار Ans‏ رو D‏ منطو 2 نماشد ‘ اما 
خالی از زوجت As‏ , که لازم از p‏ وم mcm‏ 

دس درست a Cali‏ توت شي E‏ از برای us‏ ۶ قرع وت مت له است ۰ دس 
موصو E‏ بايد که‌مسلم الو جود دود دش U od‏ ون OY same‏ برای P d iol o!‏ 

دس موطوعهر ings " le‏ ده دود ا iid‏ شود در ele‏ عام 5 "T‏ ضوع 
خاص" حالى بود از احوال موضوع علمعام . چنانکه عرض ذاتی بود با نوع عرض 
be vi‏ نوعىهوضوععام Adele‏ و چون‌هر خاص مبیسن شود gar ele + bi‏ ضوعات 


w 
è 


علوم >( nes‏ مد نما شین AS assy as‏ هو 7 dtl us‏ تدرعام yl í‏ اشکه میسن 


Jess 3‏ ھی استرابادی 
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شو À‏ 55 علم عام i‏ 
دس مه Sosy‏ موصوع او دسن 24 ele‏ دود هر مو حودات ۳ را ol‏ 
Ta Adah’ whe‏ + > که موصو ع او 94 حود مطاق دود » 2 مو حودات WP‏ احوال 
باشد موحود alha‏ را که los‏ تعلمثا بت شو ند » و نحو وحود | شان مء او مشود , خواه 
ga‏ جودات خاصهعللاد بع‌باشد» وخواه واحب‌الو جود Ag paol 5 í‏ دس <والاز 
D > 9> ga cS »‏ اوقا تان í‏ و گو دند: دعصىهو حود TP AL‏ و «عصی‌هو حود 
Pre 51 icd‏ مو >9 > مقدار عر صی ( ga P b‏ <ود وحدت e‏ 2 دعصی کش ت 354 
no "PE Crake‏ لكات ,و با واحد و وعلت وهعأول. 
وجون 92 >9 > tole‏ دراو m‏ شود از C$ 32 oi‏ ۹ در iu non‏ أفتد 
تسلیم صاحب علم طبیعی کنند. و as‏ اذ AGT‏ بیان کنند مبادی طبیعی که OÙ‏ 
Dead‏ و هیولی و صورت و عدم و امکان خروح از قوه که به lg‏ در حد تغعس 
اوعد raab le £x‏ با دید 1 6 9 "aab ac‏ > و جسم در عام طسعی مخدو ص 
شود m Ta‏ نی و عتصرى و ddl ge‏ دس wl‏ سماء و عالم 5 عام A Obs » Ol gam‏ 
ar!‏ . وچون با انواع جسم [AY]‏ حیثینتی دیگر ضم شود چون صحّت ومرض‌بدن 
اسان را فرعت نأشى شود » لاجر م علم Ka nb tm Ub‏ ده AS‏ فر عطمیعی 
ود که در موضوع طب quum‏ معتير است زايد بر حیثیستی که در موضوع 
paina tmb‏ بود. و همحنین سطرء وفلاحت . 
Q2‏ مقدار در cab T Aa.‏ شود موضوع شود w] b» P‏ ب دهن 
حہث انه مقدار» هر چند در ماده بود در خارح . و این مقدار چون در فلك افتد 
CA.‏ شود » و جون سمت از عو uo‏ مقدار است درر داضی U‏ بت شود . دس 2" 
wale As‏ لحنى b‏ او ضم شود موسعقی کردد E‏ و سم شود رياضى ,"= 
LY‏ هر دو سخه : هرمو جودات را . 


۴ م ۰ « چون » ندادد . 


شرح فصو ص دای ۷ 











و CMe‏ ا گردد بعك از عموم Cos asi dU‏ باشد als‏ تا به اعمال 
حزئی و صناعات AL x‏ > جون AS‏ و Cole‏ » و هر دك از این حزشات چون 
به عموم ملاحظه كرده شود به الهى بار گردد 

SSSR L3 8‏ موسيقى بود e‏ دچون مطلق‌ملاحظه 
کرده شود از احوال مو جود ‘ele‏ تود که هيج دو مو جود از نیت خالی نباشد » 
چنانکه دیده شود » از مقادیر احسام از افلاك و عنصر و گیاهان و انان وحیوان 
2 احزای هر ali T LA aS, d,‏ دود خوش died‏ دود حون حسن e‏ رت » 
"s 5 3‏ باشد ناخوش دود » و 4728 OT‏ و هر V‏ واعتدال aS‏ در تن‌انسان 
با حبوان ملاحظه کرده شود طب co aus‏ و | کر مطاق ملاحظه کرده شود از 
فروع الهی و موضوع صناعت نيوت شود ۰۲۲ که اعتدال Sle‏ شناسد و انحراف 
AS” are‏ ۱ 

دس فأسفه مو ازی نظام وحود 2.59 Le‏ نکه وحود مطلق که حف قش CRE‏ 
aged Ore EM ols‏ از و J ge‏ و نوس و ell‏ و اشخاصاند ۰ le UV‏ الهى 
بود» و دس ازو p cb‏ طمدعی و موسقی وطب i. T ET U‏ وهر عام 
بەحىشىتى از نظام وحود مستنيط شود و به اعتبارى ازن سلسله منتز ع , ودانای 


۰ را شی‎ lla Ase ay AT ده ادن‎ 


SSS a et tee ET? 


. «طب .... شود » ندادد‎ e mA 


nof‏ دو بم 
در igh Io‏ فاسفه از PMO‏ و نحو Sou‏ هربك 

متکلم lac UT ÉS «tb j^‏ خود سس شر يعمى از سر | Ct‏ كه Coe‏ اک 
از احوال tasa‏ و معاد بر تهج مقرد در شريعتى از شرایم i‏ .وا و Miss]‏ 
€ غير Leïla uS dios IPLA is $i‏ اد T ASL,‏ برادشان لازم a!‏ ازاصلی 
از اصول alles‏ »ويا آن اصل وضع کنند » تا باطل نشود dente‏ مسلمه‌ای از 
osos‏ شرع . 

xS ی کھت : ترجيع بلا مر >= جایز است تا فدح‎ À eI acis 
كمد در نفى حدوث رمانی عا لم‎ cus [AA] د اوبه‌قوت ان‎ Duke مر‎ Jalas درا یجان‎ 
او لو دت‎ "UON مو قوف بود در نفی ولق فيك خادحی‎ J gas C az 20 Az رأء‎ 
موقوف بر امتناع ترجيح بلا مرجح . د هجنین اثبات كرد جزء لا يتجزى دا به‎ 
جمع‎ EXC 5 PITT : dint لازم‎ 5. [iv] ین هيو لی‎ T FX KER hes. 
. دالمادة‎ o حادث مسو‎ Se و‎ ceto n 

و OL - jana‏ وحود و عدم واسطه igi i$ as slg‏ د که عام sa‏ ری 
he al‏ > فا هام حور و دد ازل ona‏ دش Cole‏ الو جود حاضر نی که عالم 
حادث cul‏ دس معدومات SU‏ باود تا به ثبوت یش واحب الو جود حاضر AM,‏ 

و Ass | JL‏ لازم 1 وک در متکلم "e AS Uo‏ اشعر ی كو بد Mol:‏ ع 
شمس 2 372 D‏ نهار Ande‏ نسست › c 25 PAPE‏ ذخو أهد , o‏ سخن از 


. وت لازم آید‎ gn بلا‎ (ES ie Quse 





۶. SD dy «x el tt uis. oL» که‎ y 1 





دس متك را حزء Ole»‏ شود مسلمات و d OY gaia‏ گاهی‌ان J gfe‏ 
ss‏ شریعتی»و كاهى مقبول جميع شرایع » وازقضاياى محموده بود. وضرودیات 
d o^‏ را ?2 ور solos‏ متکلم که "ELM cy leas‏ > جو © cl‏ معاد مثلامتکا Pm‏ 
را « cU Ax‏ الق جر les | e‏ متکام بود . 

AG.‏ از OT‏ رو که متكلم است يس ازتصدیق به شریعت پیغه‌بری بحث 
کند از احوال مہدء و معاد . 

و eI RO NO ny UR (yond pue‏ از ان aS asl‏ هر مك 
بنای سخن بر Gal‏ هسام در شر tes‏ گذاشته گویند . چنانکه متکلم بهودی با 
CIC‏ نصرانی نزاع کند, و هر يك امود مقبوله با از شرع خود بیادند ,و با از 
عرف عام تصحیح مدمه‌ای از امور o^‏ ی را . و VIN CONES M asl‏ وك شر دعت را 
حال جنين al‏ 

VT‏ ان اش ی ورملق را در اسلام افتاد ؛ که مکی aS‏ : خدا 
dla‏ ويد همه کند , و ینای امن سخن را بر امری ازمقبولات وخطا سات udis‏ 
که e me az |) oats‏ شر d,‏ شود با خدا 25 ruled cheb‏ مقدمه مقدمة 
مقمو له مود . و ادن مقدمد Cl od‏ کرد يه سيب ظواهر | laas‏ . سر دلايل lans plad‏ 
کرد . ومتکلم معتز ای كفت خدا بدنکند » جه بد قبیح بود » وخدا ازجمیع LP‏ 
aa‏ | دود » و ml eb‏ چند | as‏ با ادن cb‏ نيز موافق بود . 

۳ ا حدال As [AA] ES‏ حادى ذو سد A aS‏ الطرفن jh». cum‏ 25 
b‏ قباس ار غير او لی مؤلف دود , ah‏ ازمشهورات و مظنو نات :ود . پس شاد که 
mee‏ نزاع وکین ا ES‏ 

و اما فاسفی شرط نداندبرایر بودن اعتقاد وسخن خود را با طاهر tano?‏ 
جه او هيج از مهو OY‏ ومظدونات و مشهورات <زء قاس خود ois. dios‏ او 


از او لیات wile‏ دود. دس ym Aa‏ در د 3 طرف UA‏ نتو اند A‏ شود که ود 


2 \ محمد تقى استرابادی 
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تقض نه اولی بود و نه لازم [۴پ] اذ ادلی. يس هيج فلسفی نزاع نکند با فلسفي 
s Vor‏ از ان زوی که فلسفی است . 
وجون As Nm‏ زعم خود Cal!‏ در هان S 6 TIVE od‏ شرح با او 


T که تکذت‎ AS E> Vi از‎ A Dx AS شر دعت را تاو بل‎ ( > 943 3? usa 
بود و به‎ (Ua D با لازم او‎ ep چه اک ده ذن ص مقهمه شرعی با او‎ . Ms لازم‎ 
بی‌شك‎ OT ظاهر باعث تکذیب نبى بود . جه ظاهر‎ as محمول شود حمل‎ lb 
۰ eun c5 

» اب asesi Ex l S‏ هیچ او لى نەسەت › ous‏ روشن نه» "IE‏ 
درشر Lu‏ است همه به‌طاهر مهمو لاست و داست › Um‏ هرد cU i SC‏ صا نع 
راو EÊ m) A gs exu‏ وسماست بر هم رند cale as‏ تعصب دن به ES‏ 
و زو RAS‏ 

د ادن مرد همان QUE‏ بود و از شرع بدر نرودو أقرار دارد به« ماحاء 
ده اه € aint‏ در حشقت کار بود » و به‌هیچ شرع OUI‏ ندارد . 

و lal‏ قلسفی | OL‏ دارد Cm‏ شر اسع و شرع را موافق mue‏ دار هان 5 
T‏ وک Ole » ok‏ سر مسئله‌ای e. I$‏ شود »و طاهر PN‏ عبر ان دو ده e dol‏ 
ظاهر Sole acd‏ بود هر چند تاویل دور بود . وا گر به هیچ وجه تاویل قبول 
ps? As b cub ns‏ دا گر as‏ ۱ ی Tus‏ لازم | da‏ . 

بس | AS‏ 35 ون هر که بحث کندازمو جو دات oU! E"‏ دارد دشر دعت 
منکلم بود » و | گر اعمان ندارو به هيج شر c‏ حکیم m‏ ل à‏ کشف 
احوال مو حودات xS ( Si los‏ أدمان دارد ده شر í e Cam)‏ وا کر ندارد p As‏ 
شرع حکیم أشراقى » ؛ مراد اشان asl‏ این ad AS" wh‏ شد خوبست € يعنى : 
را SL‏ سجن <ود بر x e 2 sal‏ در شر عحی نهد » و دیگری مهد . و 3f‏ 


an 95‏ :حکیم انبیاء رال*ة] كاذب uiis ails‏ نبو ت کند ؛ غلط بود » جه كتابهاى 


شرح P‏ فادابى ۱ ۱ 





اشانازقدماء ومتاخر دن‌مشحون‌است E Dhila‏ وأمامت . و ارسطوطالس به 
کتاب Oley‏ به بعضی اذین سخنان اشاده كرد . 

Ole بر‎ Am هر‎ : T SÉ ( تاو بل رأ تفصیلی دهد‎ ca E دود که ادن‎ ae 
عقلی بروقایم شود ۰ | گر ضرودی بود شر بعت دا ء شرع ماول است  و نتواند بود که‎ 
— C ۱ ; 3 7 ۷ , 
دادن سجن‎ . A29] 43 داند» به کفر و رند‎ ele "و چون فلسفی تاو یل را‎ À دود‎ SD yuo 
دن بود د ادن صصص‎ OU ai ES دعوت‎ Ol» بر‎ "a Gel Cast) 
. گذ‌اشت‎ as ls ادن ان ما هت | به عموم‎ Lm 5 در حکم عقأى‎ 

وحواب فلسفی Qm‏ دا مد داد aS‏ 5 شر aS ab‏ هر كاه ی ار هسر‌هن دود 
ومخالف [od]‏ شرع » شر ع را تاو دل کند» >3 است . و چون درشر ab‏ صدف PARA‏ 

z " ; A 

صرودی‌خود مر هن ا ده در Ole‏ حدق 4 در د و فعض در هات مدال دود ببسو az.‏ 
خاعلي Üle Jb‏ دو 02( دس EN‏ معدمه درست A‏ که 97 » alb Ole‏ ی را se‏ 
ght? AS.‏ دود e‏ 

9 ار معکامان باشد ist my 5 Co^ ro a5.‏ أعمال شرع tlic‏ وصاوة 


ظاهر ی ais SS‏ و <شو O 9> CS‏ همه ۰ 





—Y‏ م Y‏ شر بعت ... بود) ندادد 


۸-۸ : هیچ ۰ 


و y‏ به او » ندادد . 


در بیان OUT dine‏ و اجب و نفى برهان لم که «الو اجب لا برهان له » 

x TM a‏ توأ ند 24 ^ دعص او حود urls‏ داشد b F-‏ دعص ا موحود 
C lis‏ العا لم ۰ بداو ل فلسفی J la‏ دو د که ذلك 319 نظر دهز جود ¢ 2 Es ae 4s‏ 
که » À los‏ کو cas‏ و ار مصخو C‏ در صا نم‌استدلال ٠ xS‏ دس | گر«الواجب 94 427 C5‏ 
p rt,‏ = ا لعا لم مو >9 > « در کلام اصحات داقع شود C ^ og‏ علم را دار ی 
محمول سا wich Aro‏ ‘ مر اد امن دود . 

1 e 3 ۱ à e * ۱ J 

sl dis‏ که : موصوع ae‏ اهی ذو عموصوع عام asl,‏ 4« و اهی عرص 
دای € و AS‏ نو ع عرض ذاتی . و واجب به منزله نوع موجود مطاق است . دس 
موصوع pesa‏ الهی ٿو اند دود . ومعحی í, o SE « > 9> 94 >| yb‏ 
هست مفهوم داح الو جود راء جه درعلومفصنه محصوره paina‏ دود [A]‏ با | نحه‌در 
99 محصو o)‏ دود t‏ ومر اد ادن 5,4 که dl o»!‏ 94 >9 > ات ( حه درخادج نو اند 
بود که 9g24‏ م APE‏ نما oo‏ الا sea‏ ان i cas‏ و سخن J Nas‏ راجع شود € PU‏ 
ابات فرد از GIL:‏ مفهوم . ومفهوم در ذهن موجود است » و وجودش بين است» 
U>‏ نكه دس ازین کنیم : a a AL‏ محتاج A> ds i‏ : دس مر اد ox!‏ باشد که 
أن مفع‌و ( b‏ فر دی ea m‏ ^3 ادن ىشك Aus‏ نظری باشد ۲ 

و به همسن که مذهو ete‏ دود 572 با ید که 7 UL‏ دن Golo‏ بود لازم 
io" —‏ أن رت قار نفس امر dls‏ » 2 دسب داقع درد d‏ مذهوم Ax‏ 
Az) "‏ هر مفو ھی را فردی دود Az‏ لا شب ۶ 2 معدوم مطلق را Ge‏ فردی مود ‘ با 


AS ۲ ail, p ACH‏ ۷ 92 در عقلی ouo‏ بر sana US‏ دود ji‏ ره 


شرح et‏ ص فادابی ۱۳ 


ne‏ يه 
نەس مفهوم . و بودن ادن تجويز بحسب نفس اهر لازم ندارد ol al‏ نفس امرى را 
uals H [c ۵[‏ الو حود ail‏ دی داشمه بأشدومو TEES 2 rc» az‏ 
"v d‏ 
l>‏ نماشد ( جه مطلب DM ws! > 37 2 cU‏ : دس P EN‏ درمران محمول 
E pogas‏ در | بد که si‏ دو b»‏ ات نود هو دود ole ols Moa UNS descen E‏ € 
Y» lias.‏ بر «a) Ole‏ . 
a \A‏ 
استدلال کنیم ازمصنوع دو e lc OS‏ بر صا نعمت خدا ( در c Ole‏ شود 1 dali Caw DD‏ 
aS | T 45‏ لازم ا که A5 las Cedi les‏ هن تمه cols‏ الھی Alas. bs 4, Dac aL‏ 
dl OS‏ $ دت شود او احدت را los 4 TAA DAY AZ.) > 9> 54 TP‏ 
در هر تمه oe. le co‏ عالم ندارد 3 le DIN [4s A>‏ اضافی دود » و luz‏ مو دود 
حقيقى ۱ 
FA L‏ 31 ها De‏ قدرت خواهد ORS a‏ درد a‏ قرو PEIR v ias‏ 
ادن سڪن bie‏ باشد ( 23l* A>‏ دو دل برعالم ¢ ومعدور دو le OS‏ لم ( نەز اصافه دود . 
ولک صفنی حع فی عدن cl‏ خو اهد pe JY ados‏ نود ده لم . Lb ols‏ است 
PEUT 43 Oct UP 23 2‏ دود aC,‏ مراد او ادن دود le A.‏ عمست 
اضافی از برای las‏ ثابت نشود تا مصنوع نگردد عالم . 
و دراین حال [AY]‏ نتوان کفت که لازم است که gaso las‏ تبه ذات gite‏ 


$ t$ 
— صعت‎ MA 4 متفه ەسە ت‎ Eris است که در مر تمه‎ QT رن‎ A> adli 





TSE‏ بر مو vr. Ti" UY‏ ات که کت اکر lou | s‏ أو جود مو جود زرا شد ؟ 
Du LT 2L‏ ماهیت 3 39 هر جه معدو م اعت " Ca ۳ an | E‏ ۰ )2( 


° (2) و ست‎ c U له‎ je که درا دن‎ 243 tel | alé s US مدا‎ We Lo رد در‎ | | 


T.‏ محمد تقى استرابادی 





و اضافه . بلکه بحث دا چنین بابد كرد كه اين Ole y‏ لم نیست » جه صائعیت و 
Our nor‏ اضافه اند . و در متصاشات X beh ade ne‏ ی را که عات تقد م 
خواهد , و اضافه معمت . 

b الوق‎ € 3427 ga "2n 1 aS ادن سجن‎ (s^ aS هر گاه‎ es ەز‎ L 
ob Ql gic oe TS lc که 9, دی در‎ Al o»! € بغض الوحود وأجب‎ 2 
به هیچ وحه بر ین نتوان ساخت ؛ جه قاس 7+ آن بود که‎ «xti الو جود را فہاس‎ 
میانموضو عمطلوب که ذات واجب الو جوداست ومحمول که مغهوم مو جوداستسببی‎ 
حنانکه به کتاب برهان مقرد است.‎ e وجودرا که محمولاست درا بد که‌اوسط بود‎ 
Aoc vig ارصغات موضوع راوسط ساز ند» و‎ E ce? ساز ند‎ ls aS | ai 
وغافل شو ند از اینکه‎ e موضوع به لم . با برهان لم گفته شود بروجودصفت‎ cie 
تا افاده وحودموصوف کند.‎ c وسط شود ددضمن‌این‌فىاس‎ cie states ols 

Gyo sace wr هيج‎ AS [عد]‎ ali d Ole صفت وسط شود ؛ در‎ Qum? 
بودصفت‎ he صو ف‎ ga دود از شوت‌موصوف » بلکه دا‎ WU صفت‎ © gai که‎ «5 D 
١ ا‎ C صوف را‎ ga ye Che cole n b 

das 5 AE? | 532‏ : مصدوع دو دل کرت ce‏ دود صععی د يكنا را pev‏ 
idi‏ وی صانع دو دنل TON‏ کو : ghan ne‏ ع دود » و هرهمکن مصدو C‏ 
ذى pile‏ « و این Ole»‏ 5 است بر Cole‏ الوجود؛ درست نباشد. ae‏ گر این 
در Ole‏ لم داشد؛ FT‏ دیگرازهمکن خواهد دود » و به فماسی cal Lila Gas‏ 
خواهد شد و در آن‌قباس وسط سمب خواهد بود. 

اماس و کی ها لم حقمقی Cols so‏ الوحو درا که cle‏ حقمقی 


er n چه‌متکلم كو‎ ( 


مصنو E‏ است > ذهر gian‏ ع b‏ صانعی ا د را صانعی 6 و دس اد ین 


استدلال کند براینکه این‌صانم داجبالوجوداست ola par‏ خلف. وفلسفی برهان 


شرح فصو ص فادابی ۱۵ 





كو à bin‏ و<ود. ذا كر هيج Ces‏ ومعلو ای نود » استدلال Tou um‏ 


ی : از 


uin‏ : برهان ٩۳‏ ] نظر به وحود. که استدلال از وجه بر as‏ ات و 
وا جب در داجب De‏ افو به حقیقت ام د.ست : Q 9> Lal‏ «معلول من ai | c‏ معأول» 


هار eal oL.‏ سینت دود ده م 1 oL. a: Le‏ ا Lo‏ وک 


كفتار tole‏ 
در بیان معنی و جود وشیء 

T. (s^ ^ Ar 2 9> 9‏ دود » 2 (s^ a^ El‏ عام ثر دن همه معا ce‏ دود . دس او 
را d9 a>‏ دک لعف از "m‏ و فصل cal Ge‏ شود . و معنی ele‏ تر clas om‏ 
را حدس Als Jass‏ دود hac del, Anus Jes j|‏ را Uem AS.‏ بر Ma ara 2 sal‏ 
gai tle‏ د. دس 2 <ود رأ om‏ 943 > . وجون جەس 943 > فصل اس dol‏ که > 
« مالا m‏ له لا فصل له » . 

2 مر و e‏ حد و جود به c Bus" oum‏ تعر دف ده QA‏ دو د II‏ چنا aK‏ 
"Ug‏ : هو ود RA 2659 El ra us TE‏ اخفی دود از مو >39 Am.‏ 
f asl a> gen" 31 mi‏ زا AS. 1 > 943 D Aaja‏ دیش vols Oi b. cn‏ در ارل 
ازالمنشا هیچ اثری نبود .وا گر صلاحیت منشااثر خواهد ؛ موقوف باشد فهمیدن 
E‏ بر معنی صلوحوامکان » ومعنى أمكان نی میم الا تعد وجو c5‏ كه dE‏ 
أن بود که از فرض وجود او محال لازم نیاود . و از فهمیدن اين معنی Lin‏ 
و وضع در کار (lo Me ali‏ که اول dae‏ ] عب ] | dod‏ تصور AU‏ هعنی T‏ 
دود . وشايد la nz‏ دا به e abs‏ تصو ر تواند RH‏ . وجون نود حس صر را 
AS.‏ هر چند ند "NE Ay‏ نود scala‏ فور را بذاته اوراك AS‏ . وچون به هيج 
oa cu 3 kal‏ ج نراشد Les‏ 235 ادار ٠ PL 5j‏ سجن zal‏ | لفضلی سا قط adl,‏ 


از در حه di aS ( Ael‏ 444225 م cst‏ دل دهوى CIN‏ ‘ 


۷ استرابادی‎ Y less 


و سي ۶ s^ ^L ( $5$ 0088 A> > 9> 2 O > b‏ ۶ در عموم جون وحود 39( 
بلکه ئەر ددن دمه وا شی JE P o LE‏ خو اهد AS.‏ سح بل do.‏ 251 هععی í V‏ 
معد لود را دز دل T‏ اخذ كردن ( aa s. a; Le‏ 


"es‏ جيزى بود كه از و خبر 


1 arde #۳ ane در‎ ۶ 


ی 

25 9295 حود aS MEL Eee‏ هرجه شىء ود المته مو جود ډود» د هر 
حدمو <ود دود شىء. WP‏ در مفهوم la‏ داشند rs‏ توان گفت شىء فلانی مو جود 
ات خرن aS Sle. 59) cade Sao‏ 6 فلانی شیء فلانی است» با tu‏ 
فلانی [AY] “st‏ « با موجود موجود است ؛ Mcr SNS‏ دوع 

n Ren >‏ شىء coh AS‏ معدوه‌ست 6 معدى | دن دو د که در Am‏ 7( معدوژهست 
بعداذ | aS‏ شیء فالانی به عنوانی در دهن She ae‏ هيج عنوان 23 ذهن نبود» 
وض وقول cot Las lol > cs» ail az‏ و خواه DT‏ , که سالك ja‏ نیز دوجود موصوع 
خو asl‏ در تصور. 

و اشکه کوش : Ghost clo‏ صرف مقتضی وجود موضوع نبود» مرأد 
طرف سات El‏ که درطرف لت موصو E‏ د جود را ضر ور نداشمه s| jad asl‏ ده 
ظر fd ob Ola es‏ بود که اين سأب od‏ ات | ole #۳ Cal as‏ ازذهن cal‏ 
بلکه غر مراد است که حکم alis‏ است به OT‏ ظرف. چنانکه كويند : « lite‏ 
نت هوجود» . ادن سلب وحود از slate‏ ضرور ندازد و جود à aros doce ate‏ که 


. دهن معصو ز دود‎ 25 slàic A> í دهن دود‎ 9 
لب‎ «laic Q > c مات‎ gga. A5 Or A als J og و همحنن افيف‎ 
(۲ T. 


۳ gr ار‎ Le: has à ا‎ ® ` 
ما و‎ 3 gga A Clauses JD 7 WS محص ل دهدی‎ C gaa از‎ 


jw 





BE مفه وم‎ es محصل‎ y py 





T Ur? شرح صو‎ ۱۸ 


معنی ردن سخن cal‏ که سأب alma‏ وجه تواند .ود : 
alat vo) 8‏ 

s s^ A | pS‏ € درخارح دود Q^» n5 gal‏ هر pu 7s‏ محم و لی را از 
m e‏ ضوع سلب li> í ess‏ € ز ید ڏو مده فمسمت . 

dee b slate نکه‌موضوع درجادخ نبود » 2 در دهن دود چول‎ | Ss 
galea» late کدی‎ umi سلت کنند از افراد‎ LL که‎ 

و با انکه عنوانی Lo v]‏ به ذهن در | دد که به حشقت Ole ol‏ هم فرضى 
بود » چنانکه AA à iS,‏ زوج در خارج موحود نست » و خمسه روج متصور 
شود > coats Az‏ لازم ماهت A a‏ وود 96 $$ ازو جت به دهن در ا ( sls‏ 
لازم Cable‏ در أحدى الو حوددن از ماھت Sle cyl sd. ausi uda‏ . دس dy s‏ 
ررض dt oe aS al AUS‏ : | گر تقدیر کنیم که این حال که )| Ame Dau am‏ 
Coy b‏ محال می بود ونابود . 2 Sle‏ درمجهول مطلق چنین است . 

دس شیء۶ معدوم D‏ شىء le‏ الا TL a‏ . وهر Am‏ در دهن وخارح دود 
2 دا شی ۰ هر چه‌سی e‏ دا شی مو جود 39 در ان طرف dol, 2 "n‏ ۰ در هر 
ظرف که مو جود بود شىء نماشد . و ارون سخن ASÍ dub PA‏ : هیچ همتنع و محال 
در ذهن نيز موجود نبود . وهر چه در GPS‏ بود همه ممکن بود و موجود. و 
شيخ دئیس در مقالة اول از کتاب الهیات شفاء گفته : که ماهست شيء را AT‏ 
نام می كنيو جودخاصى. دسو جود بهادن ins‏ نفس ماهات ET IP PET exu es‏ 
هسعی عام bo! AS.‏ شىء ا عايض Cm‏ مو حودات دواد . کو OQ‏ 
عر وص سواد 3 As gt ls‏ انصمام (مو حود ( gai [AA]‏ د c$ oU ze] al AS c‏ دود » 
واز موحودات شرح شود که S‏ صفت | فضماهى بودى » معروض سایق بودی در 
وجود برد, كه ثبوت شی* اذ برای شی* فرع ثبوت مثبت‌له است »كديس ياد ورلازم 


۳ - م : محمول . 


محمد تقی استرابادی T‏ 
را , که > 1 امور هو جود Ad am)‏ باشد . و هیچ مو حود بالحقيقة معدوم 
نتواند بود ls.‏ اعتہاری معدوم است . 

p) (sam 9 aeo gS hai oU s.s ار که از‎ pe NL 5ن متأم‎ 

متاخر Ol‏ نيز به S.‏ خود نو O4 5. ALL‏ ان ی که وحود a, aa‏ و 
dankas‏ ما نع بود از ,طلان و ES‏ » وهر چه دنه ما نع از ,عالان و لا ADE‏ نمو »( 
Lai Ola, (3)‏ ما نع شو د؛ OS‏ را وحود حقيقى و و<وديا لحقيقة كو در ال 
مود c> ls ES y!‏ ااوحود 1 LL aS Le‏ ادن مال As‏ تصمل اتم AL‏ ؛ دس 
معنی‌مو جود عام‌مانس‌الی‌الو جود بودء خواه نست اتحادی و ol yd‏ نست ادتباطی . 
> ادن ele (Sa^‏ دود wu‏ مو حودات LL) ds SAS AS. E‏ ودود AA ao) b‏ 
مو حود باشند » و ونفسه و حود نداشته باشند . وادن مفهوم هستی ad‏ ان ذات را 
دود که Le‏ نع است 51 طلان ولا UA s‏ .و V)‏ ب) اطلاف ادن مفهوم برممکن‌چون 
اطلاق شمس بود برآ ينه OTs‏ نجه مشترك است معنی مانسب الى الوجود است 


اتحادا با ارتباطا . 





(mA کفتار‎ 

در بان معمی Carole‏ و ذالی دعر صی جنس و فصل و هو .بت 

« ماهمة اأشىء ما به الشى* هوهو» ares.‏ را از آن رو ماهست aS ana.‏ 
در col,‏ ما هو معقول شود Vente ` (32% 9 e mi.‏ الماهية هو ما Ju‏ فى 
حواب ماهو € وچون ماس ما به الشی هو هو cul‏ معدوم 3d E ak Le D‏ 
WIL‏ شی ۶ u$. ae Ls‏ فيه ار La cl‏ هو مقول شود La aS‏ هو سوال CARA M‏ دود 
وماء <قيقيه $a‏ خر" بود ازهل سیطله » که در OT‏ سؤال وجود متناول عینیت باشد 
AT A‏ سحن ده coll.‏ در D jaa Ole‏ اس í‏ رهم ;4 کاب ٠ orn»‏ دس مع 
SEA‏ 943 د رد ارت وماهست TIE e‏ 

cuales‏ اعتارىرا Old‏ اعتماری بود وحقيقت مطاق‌نمود الا موجود خادجی 
را .5 ماھت دون D‏ ما S as‏ هوهو € است هر E‏ عبر نات و vit‏ مود در 
هر تمه Cas le‏ مود که » A sil‏ من cam‏ فى ER‏ الا هی € 

وهر گاه P. 2 gal‏ درمر OA‏ ماهت نود ۾ لازم B acu‏ در sacl‏ تمه 
صادق نمشد » جه is 25 Ail gi‏ چىز ی در دهن ماحدوظ 943 > و Jslo‏ دو د » O g>‏ 
زوت ماهیت ارسه راه که درمز Cable Li‏ من tum‏ هی deal‏ زوجت نبود» 
ela; *. a»: Ja y! > 943 4s | Car La A>‏ و عدم | elias‏ هیچ nae elas”‏ مو > 
!)»4 را . ولسكن در ioe [as]‏ نفس ماهست ارده منظور است » بی ack‏ 
عر islas » Olio‏ دو د aS‏ از بعه AS. ape a‏ لازم p Car Le‏ از ماهت la>‏ 
شود ( E,‏ درمال E : Al‏ ها <یره CR A> du‏ ول عر ده ١ Ai‏ 

دس ا شل که 2 جود ee‏ ۳ دعادضی درهر تمد Ca Le‏ من > هی 


- ۰ "s. * ou ۰ "NA ۰ ۰ 5 ۰ AES 
هر نمه‌ماهست‎ 23 ifn دس ار تفاع‎ š وعارضى‎ ch DY منطو ر دست 9 22 عدم هيج‎ 


NI ۳‏ لم مه نب سیب m‏ 5 


۱ dai >, 
v ۱ بادی‎ p T. م دم‎ 


;4 اوه معنی em‏ دود ك4 c, es‏ از نقضین درمر تیه Lam La‏ من uP ar‏ منطو 2 
Bole 35 Cias‏ بود لوازم ماهت e‏ چنا pets) A‏ دواد Cats des VG‏ 
aus‏ رفع ادن دد معنی محال بود 17 هیچ ڈو “Suse‏ کافت» گنود 

i‏ ماهیت 2 ذات re‏ دود ge‏ امور هو <و ده را ۱ aS‏ امور S. nA‏ مد را 
Sle‏ از دو بردن سود : با از Adi;‏ همتار باشند » وبا نه . "y‏ دز افير اهن 
gi alls ail p Rene‏ مو حود داشت 4 و ریاد Ayr a‏ طلب بر Ola‏ نمودن 
سفسطه باشد . و این سخن تدز نه در هان DA)‏ ود که تممه acl‏ که مطلب 
اول اوادل 59 . وا گر Ola‏ اچ 

دس اسان (ane y 7 IP DARA‏ حدر معدوم e ssl te‏ و (lae‏ معدوم 
ونفس معدوم همه Kc‏ باشند . دس همچ‌نباشد که AS P‏ چىز دود که ازمغاسر 
Dina‏ دود . دس ماهت مول مه me‏ نماشد c‏ نها 1 درعدم دود د عدمعار JU?‏ 
rer mo‏ عدم عارض نشود Gamma‏ را aS.‏ چىز تاجيز بود » عدم عارض او نشود.و 
دوت نا jm‏ شود عارص 943 Ke J‏ . 2 223 عد مهي 943 > تا ole‏ شود Jem‏ را 
و همیشه از onam 94 2 pal‏ در ذهن منتز ع شود و اسن سخن بیش Soll‏ بان 
de oS‏ . 

و گاه ply Cumle‏ معنی عام‌تر ازین مرادف مفهوم استعمال کنند» چنانکه 
AN s‏ : ماهت SOSA P ake‏ فّسث . 

ELET نات‎ To e. Lun 5 eS دو‎ li nella Shake و‎ 
. به معثی جزء هم بود‎ io را‎ diss 3:59 

3 مراد ås‏ ذا تی دددن مهام LÀ‏ نود Se‏ در هر دو دوجود b‏ ماھت 59( که 
لازم ماھت e tnl DAT‏ .واه | aS‏ ھر AC‏ ماهت مدصور شود » J gare o3 o!‏ 
شود St‏ لازم جود ذهنی چنن AKI. i Ad‏ مراد à)‏ ذاتی ان دود که درهیج هر تبه 


از la> Caila‏ شود s^ f‏ : رفع او ee‏ دفم ماھت 29 J5‏ دهن E‏ فا ده 5d‏ 


eo n‏ مر م 


vv‏ شرح فصو ص lls‏ بی 


۳۹ ۴ ela عر ص دود . حون اون‎ "i هر ی‎ g> عرص را تو اند دود » كه‎ (s^ A^ 
عرضی بود » چون اض أنسان دا . واین‌سخن‎ uh لوث ذاتی بودساض طا :کا‎ 
. در اول کناب «اساغوحی € مقرد است‎ 

Cables‏ مشار که :| حقمقت وان كيل بود أن m. PT gure‏ 2 فصل را 
ET‏ اسم به کتات د اساعوحی NU‏ کر ailes‏ 

yal مغادر خويش دد‎ Mia Cage هر ماهت نا مها زاگ دود با‎ (AY) eos 


í As | به‎ Le re à از در اهر‎ 29 A í 24 $} sa eS. ۰ > 943 ls 2 » te 


| سس‎ m a سم‎ 


سم ۱۵ خی gp‏ د امامت ak‏ چون plea‏ انست , و مان ان دو حشقت 
مشت که‌هست , Le aM‏ به الاشتراك ذاتی دا ما به الامتیازی باید ذاتی . اما اشکه 
ما به الامتیاز بايد از جهت فرض مغايرت .و اما این که ذاتی باید » جه ا کر ذاتی 
نمود» عرضی "T‏ دو د oie wm‏ محض را هیچ نسیت باماهیت 943 د الا قباس à‏ 
وسخن دراحزاء محمو له است ss de‏ دو ماهس را p‏ نمو د الا lys rego je" as‏ 
دك ماهت ماشند . و حال | kiss‏ راد دادرم که دو ماهت‌اند ead là».‏ 

وماهت Soles yak‏ را سق و as‏ نو اند دو > 258 مشار اک b‏ ماهیت ds‏ 
نبود . دچون مشارك نست نه جنس بود او دا 96 نه فصل T‏ > که فصل مقو t‏ 
(SA)‏ 33 <ةءقتمز دلأ بهامحنس هاهست بود. وجون ماهت sls.‏ سەت Lalal,‏ 
adh’ As‏ ها ee‏ همهم نمود . دس فطل aas Nos‏ 

و فشاو که ماھت diss‏ دود !$52 حز ۶ که در هیچ FEE ele! di,‏ 
مسأاوى ^ Az í AL OR‏ ۳ ).2 دود DT ID OL‏ در حقادق ۴ ¢ y!‏ )4 
افتقاد . و افتقار نود الا که galls Ses‏ 3 ودیگری heal:‏ يود . وابهام به‌منز A)‏ 099 
است در ذهن . و چون ادن حواهر هر دد در دك‌مر تبه باشند درفعلت اپام » دس 
افتقار نبود. D az‏ افتقاد ود walt‏ نبود . و چون تالف نبودماهست jad tate‏ نه 


d dial Pul‏ وت 





A dieti رتیوت‎ dm t 


۷۳ تھی استرابادی‎ Nees 
De ولالغيره من‎ Og A فلا فصل‎ c قال المعلمالثانى: « المسابطلافصلاها‎ 
بحاذی الفصل الصو رة‎ LT .و‎ OLS jal) الفصل‎ Ua] من البسایط » و‎ o sal ولا‎ 
الجنس الاد ة . و الناطق لیس هو فصل للانسان » بل لازم من رازه‎ Giles LS 
aif الفصل « وهو النغس‎ 

i (n) > 943 حدس وفصل‎ I» OY gi "E سڪن معاوم شود‎ ay و‎ 

ومراد بهفصل درون elia‏ فصل ès‏ م است Om.‏ فصل ei‏ شود به فصلل 
بالحقيقة وفصل‌منطقی » وفصل منطقی plo‏ بود که لازهى بود از لوازم » لهذا كفت 
« و الناطق ليس هو > الخ l‏ 

la 2‏ دك دا تست که Ne ar‏ 255 وحود و DAT Lee‏ أو ده فصل 
باشد 527 ele!‏ مه منز له 90 رت (emm‏ دود در دهن . و معنی ادن asl on one‏ 
P".‏ ا — A225‏ € وهيج فصل با او ماحوظ vols‏ ۱ بلکه عدم جمیع 
فصول dal b...‏ » درون صورت حدس باحدسیت ah Doi‏ ماده دود مر 90 D)‏ 
وك hd‏ . ,قرأ من ات دهت أست که محمول نشود بر نو E‏ , و فصل و حمس مدام 
Mom‏ 

و ۴۹ جنس به عنوانی PA‏ شود که فصل با او باشد ينوع يود . 

Elem‏ جنس بود که لابشزط باشد . و معنی لابشرط انیت که 
و<ود فصول (AA)‏ و عدم lal‏ هيج دك Maza Ju b‏ ر acl‏ 

Ol yao oes . درون مقام‎ Y b sd > L شرا‎ Yola که اشتماه أفتد‎ wi Lis 
صورت‎ (3125 of وهم نه . و‎ , > il go J gad جميع‎ b ط دو د :كه هم‎ 295. 
فصو همه درضمن حیوان اند بالقوق به این‌معنی که حیوان متعیدن تواند بود به‌هر‎ 
. دود‎ ads ol. UY Qi در‎ Di دك اد فصول‎ 
Dg در نده‎ ned در ده‎ 5 ۳8 td حانور عام کو با‎ A حہوان‎ 


* 
À JR ۸۵ د‎ 
ی‎ "E pun 


۴ م « و از ... نبود » ندادد . 





cg lols فصو ص‎ Co^ Y Y 


9 Ex = — — M س‎ —-—- ns ne eee 


wn Aaah > 943 Em de معا‎ SA از‎ c. a ls Ola ot Ade AS. (gine ده‎ 
مسر‎ zizel ادن‎ A; EF Lies هعنی که عدم 3 در ومعتسر بو‎ eu شد » نه به‎ sl gi 
. صو رت فصول باشد‎ LU 251 ماده دود‎ (5A) AKT, مود‎ 

be,‏ ادن | "y Se elg‏ درخار ح AS > 943 Ol, Ls‏ حو Ol‏ خادحی شحص 
AK], AOT‏ در ذهن دود نه ره اون P‏ که دانستن دهن همهم بود 4« Ol 9.> aS‏ 
جنس راخوب نداند » با بالفعل coil‏ بالفعل » وخوب به صفت elel‏ 

Am ددنفس ادهام نست‎ IC EE E داش نس نمود , نا‎ cas flot این‎ ME. 
. دارد‎ Tap 6 در دهن‎ e 2 جنس متصو‎ 

ami : cles PR mc ele | Ene‏ و جود جنس در ذهن نحو اهامی 
است ate Daye ACL.‏ وا Olas ce asd‏ جنس است دردهن انوا ۰2۱ ۸9 
asl elg NS‏ با ماده دود با نوع . 

Umm OÙ > بندار که‎ As فين‎ T : (e^. cos aS. eal b €E 1 ele! معدى‎ s 
rt VT نطق‎ lə a5 ONE Ji RSS . Jo M, de cowl از فصول‎ él يا هن‎ 
دمبهم هتعور شود‎ i درجت افتد‎ tle! است . وبداين عنوان‎ ess بابانوق»‎ > Age 


at 2۳ هر‎ "e | دهن‎ 25 Ael XI As ۳ 


ل دهنی ,وده باشد . و فصل مر تمه cai‏ 
و F.‏ بود بالفعل . 

و فصل يأ جنس یا الوجود بود در خارج و در تحلیل la> Me‏ شود 
ده حدس ب مفهوم . وجدس درفصل as Dga jaira‏ معنی U‏ طق ajla Ra is yia‏ النطق» 
استء نه «حيوان ذو نطق» اخ اقالطا حمل Ole‏ بر ناطق صحیح بود 
و مراد از شیء درد حققت As 5 cils‏ امن عنوان ganan‏ اربخ Ce ce‏ 
"OR € jun à‏ عرض tle‏ در فصل s‏ ان paina‏ تواند دود . 

وفصول از احنای ممتاز نباشد Vic‏ به مفهوم . 

يس چون فصول جواهر cop‏ و هیچ لازم نيايد احتیاح به فصا 


Ace y wd 


C$ 


- س‎ À— ur 





Y à استرابادی‎ it Jets 
سس سس سس سس سس‎ 
دود‎ QUE 2 6 م <مس دو دی‎ ea^ Cpe لازم.ودى که مدعو م فصل‎ did ep AS 


AS T,‏ ناطق و<.وان یکی باشد » به وجب ذات » و حدا شود به اعتماری در تحال 
زهنی به حسب مفهوم . 

(laa?‏ جنس أزماده ji‏ شود » وفصل ازصودت حقادق محصله را چنانکه 
در سخن معلّم گذشت 2 هبدا جنس و فصل دا جنس و فصل حقیقی „ai gS [AA]‏ 

ومفپومات دا جنس وفصل منطقی «مفهوم منطقی تواند بود» که امرعرضی 
با اضافی بود . ولسکن چون Ola‏ مفهوم اضافی اشاده کنند به Le»‏ بها شىء بالفعل» 
أن مفهوم دا ذاتی گویند. جون قابلابعاد وناطق که این دو فصل به اضافه gs‏ 
به olal‏ و کلمات مدرك شود › وخالی نبود از اضافه . لسکن چون مراد اشاده‌باشد 
aS Iv As‏ ان صو رت D La‏ <وهرى و نفس الق As (> q ) ass‏ 3 دو جسم 
وانسات " Ja)‏ جسم الشف lu des‏ دن دو loges‏ را فصل 5 a»‏ 

قال الغارابية 
Ai‏ ن لها لوازم وشتر ك الجميع فى بعض تلك اللوازم ويختلف فى البعض. فاللوازم 


ی فعلیقا له ioo:‏ والفصل حقیقتهما Das Jam Ol‏ مختلفة 
pin bara Led lg. 3 224‏ فصلا » او لوازم او Chal el‏ 
از این از وجود سوال کند و كوس : دو OÙ ULI‏ بقول: فهی لوازم 
Y‏ مقو مات ,فنقول : Las]‏ لوازم بالاضافة إلى المعانی التى Lal‏ منها هذه اللو از 
وهی مقومات!لمعنی العام من حیث المفهوم . وذلك أن المعانی العامة لاه جود لها 
فى الا عبان » کالحوان مثلا . و اما مجودها فى الذهن » فهی مقو مة لوجودها . 
doll eol ls‏ کورة $ AE‏ مرخ الاو انم دسب المقهومءلا بحست‌الوجود pall.‏ 
والحر كة هی‌لوازم اللفس » لکنها مقو مات الحیوان من حيث المفهوم. دالحیوان 
لا دوجود له yl‏ فی الذهن» . انتهی كلامه بالفاظه الشر بفه . 
ازاين سخن ظاهر مشود که حنس وفصل جزء ذهنی‌اند » Going‏ ع ومس تبط 


از أعور le‏ حی 4 LE D^‏ و où azal,‏ از خار جح Cal‏ اسهالو Ale n‏ و ات خادحی 








را he‏ خر PL — aije‏ را ده نحو ی از slasi‏ مغادرت I 5 Ai | FA‏ خادحی 
اسك قاد مو s!‏ وت است . و لوانتم که در IUS‏ نوسندان بود که ازماده وصورت 


. لهذا حر دهنی شود‎ ( D نشو‎ Con 

حون ام ری دو د ^$ cal‏ از unm‏ و فصل 4 Ha‏ ( حول ol‏ ناطق 35 
نو ع نه A>‏ دود € nn‏ در elol A>‏ بالفعل دود » و در محدرژد دالقوة 4 A>‏ اسان 
ممالا دك معدى دود که مدیحل‌شو > As‏ ناطق i Olai?‏ دس تفاوت A> QU‏ و Da‏ 
ده JU s! p us‏ دود Qo: è‏ نوع gel‏ ارض صم سود f‏ هو دت " دید | بد ( إتعدى: 
S‏ حص ; 

دادن mS‏ ص A> > > 943 DE‏ عو ارض درخارح a>)‏ نو € میقم )9 (Ne‏ 
MITE | zi‏ وع میقم درخار c‏ نتواند دود به elel‏ نوعی . وهرعارض خادجی 
مو خر دود از و حود معروض « aS‏ نموت شىء اف Sas‏ شىء dE.‏ روت Case‏ لد .ود 
دو طرف وت 1 2432 lai‏ داز مد Vis‏ مم یرل الو حود 29 »2 Care UNE 4 (c 2l‏ 
A> ae a "v‏ الو حوددا شىء مود e‏ نمو أ ند وود در | ل شىء A2‏ ات الو حود 
egl‏ معت خواهد b‏ | نا شیب slack‏ ون ار معست, و تقد م ا واک چت 
AU CE Ne) 3‏ 4 

دس وحود اسان در TIS‏ وجود دید بود , و sad Ola‏ اسان در Tale‏ 
Ü o> JER > 94) ($95‏ 5422 ر دك c PE (2 a)‏ نما شی y!‏ عبر خادحی رود ( TUS‏ : 
os d‏ دود ده E‏ 3 دوجود 2 mA‏ _ص ازو dil.‏ شود , و هر 25 در خارج 
CAE‏ دود ز ىد رأ Je sea‏ خاد حی ۳ دهن ندز کار طرف dolos‏ 2 دعر ده pes‏ شود 5 

يس تشخص د وجود به مفهوم از هم جدا باشند . ودر واقع تشخص طبیعت 
Pu‏ بود به نحو دجود خارجی e‏ و تشخص از زود در تحليل عقلی lam‏ 


شود . 


۵ = ۵ چاو یی 





Yy استرابادی‎ T. Jess 





a hr فك‎ ps. دو > به تشیخ.ص عقلی مجر ده زهاج نحو‎ pr dae در‎ E 
نوع بود دا جنس » بل‎ HY ومتعین» چنان تعینی که‎ E باشد » چه همتاذ بود از‎ 
. و حدانی عارض نفس بود » د مو حود دود‎ LA A, 

e‏ وحدت درھر CAS‏ عقلى ممافی 943 د Tals hes DRE‏ راء و وناك" 
خادج po‏ 56555 با Acc Ci‏ بود o‏ که در ذات Lo: A | AES D‏ 


jaia‏ ى شود » aC,‏ همان اسان که às s de‏ رید بود همان متعين به عمرو بود 
d us 2‏ 25 رید 2 عمر2 دود ( ذه در T. Lal CAL AT‏ 

و وس اذاین چند سخن HET‏ کنیم ددشرح سخنان ee‏ , ودیگر ada‏ مات 
برهان در خلال شرح بیان كنيم؛ و در هر جا مسائل دا به تقریب که واقع شود 
بیان e‏ , و مدار ما درین نامه نقل آرای طوایف بود از فاسفه و کلام .و بیان 
Aida‏ ادن طوایف OL sc‏ اعتقاد را نامه í Eey‏ ان R E‏ 5 

(V)‏ قال المعلم ابو pai‏ محمد بن طرخان الفادیابی 

دفص > ۱ TN‏ ۶ خالاصه ازش uns e‏ 052.2 درون ات معلم 4o A>‏ 
c ESS Sx‏ مفتاح "N^ lo adeb.‏ ور ار داد » وفص به (gree‏ نکن ندز داشد» 
Alm of E‏ که pices‏ م Ola‏ ند ho cx CL A;‏ رمن اكاب آخر سخنان 
حکماء بیان کرد و بر آخر نامه we‏ کنند , lag‏ فصوص کرد (۱۰۱) آغاذ 
oU.‏ را T3‏ از شارحان ده OUS.‏ « فصو ص الحكم » محی | ga. ER‏ کرده اد 
این سکیت که : athe‏ عظمن فص E‏ و فص" الامر مفصله , و چون اين مفصل 
ا tol xe S a P u$ ad ca Y» A wy CAE Ole‏ درحه o a ta‏ 
است » چنانکه درین CLT‏ بیان کنیم» کت ار go po‏ عا 

دالامور lai IS) ls We‏ ماهة و هو 2 ۾ ولاداخله فى هو a‏ , ولو کانت 
Kd‏ “رك aat,‏ الانسانتصوداً اهویسته»فکنت]ذاتصو دث 


alid a :‏ کل ر للماهسة ستدعی 


dal‏ الانسان هوو ته 


la‏ الا نسان‌تصو ت Sled Oli YI iih‏ حوده 


senate vA 


کے - —— 


سس مم ع س 


تصدیقا ؛ ولا الیونة داخلة فی Zola‏ هذه الا ths‏ و الا , لکان مقو ها لا ستکمل 
تصورالماهتة دونه , وستحيل دفعه عنالماهية تو هماء (o A)‏ ولكان قباس الهو as‏ 
من الانسان قياس الجسمية و الحيوانية و كان كما أن" من بفهم الانسان انسانا؛ 
Y‏ شك فى أنه جسم او حيوان» اذا فهم الجسم » والحیوان کذاك , Y‏ بشك فى 
أنه موجود . وليس كذلك » بل بشك مالم يقم حس او دليل . فالوجود والهوية لما 
UL‏ من polo ge gall‏ عن lim‏ المقو مات » فهو من foal gall‏ اللاذمة و بالحماة 
لس دی من اللواحق zl‏ ی دعدالماھےة | و sm Ys‏ ما ان مادقا لذات عن ذاتهو ماز مد 
و ملحقه‌عن‌غره. فمحال KOS i‏ حاصلا الا بعدحصولها. ولاسوزان 
aes‏ ن الحصو ل داز مه الا an‏ الحصولء والوحو دق مه دعدالو جو edo‏ نقد کان Ms‏ 
OS am Ab aa‏ نا او حودمن اللوا<ق التى للماهة عن نفسهاء اذاللاحق TS Y‏ 
الشی*عن تفه الا الحاصلالذی|ذا حصل عرضت لدأشياء سمبهاهو .فان الماز وم lalale‏ 
شيعه و بلزمه . و العلة لا توجب معلولها إلا إذا وجيت »و قبل (Ne)‏ الوحود Y‏ 
تکون وجيت . فلا يكون الوحودمماشتضه الماهية قيما وجوده غير ماهسته بوجه 
من‌الوجوه + فیکون ]3[ المبداً الذیعنها لو جود Ael ue‏ وزاك o Y‏ کل pole‏ 
و مقتضی عارض فاما من نفس الشیء وإما من غيره وإذا لم يكن الهو بة للماهية 
الى ليست هی الهوية عن نفسها » فهی لها عن غيرها . فكل ماهو يته غير sale‏ 
غير الم ةو مات فهو شه منغيره » قدب أن gene‏ إل ممدء Ailas a) M‏ للهوية» . 
ار اده ets‏ أسدت © مد اول را , و one re oU.‏ وحود است , واو را 
DIT‏ 1425 نایک دك حقيقت سيط صرف است , و برون از dat. y‏ .5 مراد à)‏ 
«الامود التى US‏ موجودات بی‌ملاحظه وجوب دا امکان . جه اين دليل نظر a>‏ 
دود ادك ار روز SMS‏ باشد : «لاشك فی‌وجود امور واشیاء».ولفظ 
«Ula»‏ اروت gal A> c AS eslal ٠‏ ری aS‏ زد ما دود TU‏ الو جود است . 


و ارت بر Ula‏ | یر az bas‏ 324 است شمه ده لم كه من كور fait,‏ لسکن 


—— 


محمد تقى استرابادی v4‏ 


بر هان la‏ ر ده دود ot lo‏ ل A‏ دو تفر د TAM‏ 

ca حود | گر‎ ga "m دود . دس‎ pulse در‎ GD 9> گویند مو‎ Gl 
مستازم بود واجب‌دا: چه وجود مو جود در‎ iod فهوالمطاوب کو اچب‎ coy 
Mol dass دود‎ (slo. وما تسلسل را‎ boss راء و با‎ Cole بود دا‎ to le 

ای Messie‏ > دس woot ly‏ را لازم دود . 
طر دقی ri as‏ ن دود aS‏ و ds‏ که و جوک betta‏ ډو د ادر فرد Laa‏ 
دس d‏ دود Je‏ و جود را در e)‏ ۱ر) و 5 وأجب poe aS (s^ ^^ p ås.‏ 
مو حود IO‏ ھرھمکن مو >9 درا P‏ دا دك í‏ 5 وأجب <9 ۳ gaan‏ ده í Urls‏ 
sya Al A s zu‏ توشب Ula» lus.‏ اام کید که معام dE te‏ وحود سر x‏ 

همکن Vt al> Ma‏ ده 

و AS al ۴ ol AJS lal‏ طر دق اول را اخصر ess‏ در مشهور “oaks‏ 
د طریق صد يقين » و OUS‏ برده‌اند که برهان لم استء از جهت | نكداين برهان 
بر دوش Ole‏ معام مشتمل بودیر دومطاب : یکی اثبات coe bo‏ وهم در ضمن این 
امات csi‏ شود uly Asl‏ نەس وحوداست 24 2<ودعین camis‏ تفت :2552-22 


- sn SS uals 8 QUATN ماھت و‎ 

ds Lo 9‏ دااست plas as ( sg j^ aS‏ 2 <و د (New)‏ دود و à;‏ )>39 > صم 
نگردد 94 >9 > .5 AS. í‏ ھر مدهو L; "WE s t‏ و جود 2 عدم ماحوظ il gi‏ 29 
و مفهو مات و as lao‏ که درخ ار ج هستند که plia‏ و حوداند Hur iS‏ و<ود 
a | : :‏ رو ۱ = s‏ $ دی و pli b‏ . ونه ادن caa‏ 
MD 943‏ ی i‏ ی دصو ر ^ هت QN‏ دصو J‏ 2 <و > دوو J j‏ بتک گر 8 
id‏ 95 و گفت ce (lala 4) bs‏ هر دك gal Vr.‏ 2 رأ ماهست ce.‏ دا نی 
حفیقتی بود که به OT‏ ذات و حقیقت OT‏ امر آن‌امربود که كفتيم : «ماهية الشىء 


وو دت CT Quem ui‏ ۱ و Uem‏ عماد تست از تحو 2 gale > a>‏ طعت 


وس هوت معنی دوجود خارجی باشد . ومطلوب اشکه مهبات معلوم چون انان 
وفرس و حجر و فلك و عنصي دا ماهیت عين وجود و هوست نبود . و این به قياس 
خاف درست باشد» که | كر ماهيت وهويت سكى بودی‌تصورماهیت عین‌تصورهودت 
KETT‏ سکن Sb‏ با طلست ءوبه بطلان تالی اشاده کرد و گفت : «ولو OS‏ ماهية 
الانسان EN‏ لکان تصو رگ ماهسة الانسان تصودا E‏ 

oL:‏ ادن AS Lia‏ که گاه دا شی AS, 2 shi aS‏ شود las E CL si‏ یم که 
هو جود است دا نه » و | eS elgaz‏ از وحود . یس هر که lar‏ الانسان» دا caida‏ 
دعنی : ماهیه Lan oL!‏ هو پات اش که ات محضی تصو دا نان تصو > 
وحودش در خار c‏ لازم dsl‏ . و چول هو دت ءارقت ار نحو 5 جوج ا دی کیان 
ho?‏ تقد در aS‏ هر "n x 2 gai ET oe‏ هو الا ان تصور 5 ja‏ لازم | ds‏ 
on EN‏ رک ماهیت انسان دا تصدیق AS‏ به وجود اسان » که‌انسان نفس 
هو دت است» وهو دت نحو وجود خادجی » دس انسان نحو وحودخادحی دود » دس 
در خارج مو جود بود »› واز (N+)‏ نفس أنسان قصد دق بهو جود انسان درخارح لازم 
| ود . و نه چنن اش 

iuis las "E‏ خو اهد دود cali‏ »> هر چه مشخص دود هو جود دود 
كه «الشيء ها لم وتشخص ام دو جد»» بل‌شخص وو جودیکی باشد » دس Olas!‏ موجود 
دود eal‏ . 

ONL معدو) شى* نبود » يس نه مشخص و نه مهم . واسان مشخص‎ Us lo 
ماهسی‎ PEN ) ga aS نود € دس هو جود دود 7 سے > دس ھر‎ Fee بود . دس‎ 
دو د که‌چز ی‎ Dev دود‎ Qe 5 5. ماهست‎ vi 34224 kr. را تصدیق‎ 
در ان باشد که‎ Lo ادن سخن‎ . Ade مسو ل‎ Alas. ماء شار حه معلو م بود وبه هل‎ as 
و حقيقيّه اغلى اوقات به اعتباد‎ (Ne Y) اقآ ان یکت که جواب ماء شارحه‎ 


a Po Ol نو‎ Asam سوال از‎ 2422 As تصديق‎ 5l Je? aS ( ad Vo cm 


س a‏ اس ب سس n‏ 
| | — 


محم تھی استر ابادی "T‏ 


———— یت HH n MP—Ó MÀ — — MÀ‏ و ول یم ی س 
— 
M ee n‏ — و 


— ———— نجس 


" 


gles 2‏ ع (lia‏ احممال از چهار رول 394 : ENT ASE‏ ماهست نفس وحود 
ne 13.39‏ انم هت حر ۶ و<ود بود. ودیگری sie‏ وحود جزء ماھت ود . 
و دابع | aS‏ نه عين بود و نه جزء 

و بردن VAL JIM‏ تواند بود . جه ما ez‏ سجن در ماهیت ga‏ >39 
cul‏ و ماهت موحود AJ‏ منطم دود نه وحود. و انضمام دا à‏ ا دود أ 
جز یت » با به عروض . 

Ore Es UE 7 NP فرطل‎ axi | و‎ e اخير مطاأوب است‎ 

: دكات‎ ue m DM اول که‎ OL, 

وج شا 7 اوامت FILE ee‏ , جه E OM‏ اک ال OM a‏ ات Aie‏ 
سیم ظاهر شود . 

ONL, 4; NT ERES‏ ۱ سیم P5 i aS à PI 3 , n d‏ ای داخل بو د 
در ماهت C Min Lu‏ 2585 اسان ela;‏ شود فى تصور هو ست» els do cs AS‏ 
(شو د As M‏ تصو J‏ وم أ<دزاء - 

و أ Las‏ لارماست aS‏ مدال باشد رفع Cage‏ هو دت ال هی وجوت تو هم ۱ 
g^‏ اد به توهم دددن elas‏ عقل ab‏ . وأون نحو | pal di as SL‏ ددم مان اصیحاب 
i$. "P‏ هيج la TUE She‏ نشود در هیچ aas ua‏ از Ci ye‏ ذهن » 
AK,‏ حون جسم و ls‏ بود SETE E‏ وهو دت از ماهت las‏ شود . ددس هيج 
ذاتی هو وت نود د ue‏ هو "b oe‏ ی مود هر ما هی رخ ie‏ 

um, بت چون وجود جسم بود هر اسان دا‎ NE on nda 
422 در‎ neal , dE ts els, lo Olas | ace" PET EON lowe c در * 2.47 دود‎ 


CM جرع معدم‎ 3 eis "3 í ws دصو 2 <ود‎ Las S از دصو‎ As a$ 


فى اميد 5 u$.‏ انشا که بخ aget‏ است ؛ AS‏ انسان دا فهمند e‏ وشن ailas‏ 


olf deep‏ جون 


TI شرح فصوص‎ wy 


— ہے مہ س = | لس ل می سم ماماو سوب سسبو و — 
o —‏ 








که ga‏ جوداست ؛ تا حسيا برهائئ افاده نکند» TL‏ نجه قایم‌بود مقام حس (۱۱د) 
و برهان » چون تواتر. دازون برهان ثابت شود صغری قياس برردنمطاوب که دجود 
ماهسات as‏ که ار مها سر du‏ 

eir OE‏ : «فالو >> agls‏ دة LL Le)‏ من المو حو re c cols‏ هن 
esa sii al. >‏ فهو من الءوارض (aa 5M)‏ دادم هو ترا درو حود ءطف کر io»‏ 
ناهين شود که مراد AET te à‏ 

DU Se کرده‎ Ol جناشکه‎ ctl] 3422 si دس دش معام‎ 

و چون T Us‏ همین s ag D : AS wit‏ لما واا هن المو حودات ed‏ من 
(۱۰۵) جملة المقومات فهو من e eal gall‏ جه كفتيم كه میاین احتمال ندارد» 
كوئيم : «الهوية عارضة لما بلینا من الموجودات » و كل عارض شىء فله سيب» . 
ان هو دت ذات ماھت دموا نت ود P‏ که هر سیت bai‏ بود در وود وز c wer‏ 
و چول هسب وحود است ۰ دس ماھت معدم دود به 3972 بر و<ود . و Ta‏ 205 
محال است . 

Jii as SR EEE TE‏ اد QUK‏ الماهية عاصلا الا بعد 
gam‏ لها . OS goer Ad‏ نكو ن الحصول داز مه بعد الو جود › فسکون‌قد کان قبل نفسه» . 
Olas Us‏ کرد به Hu‏ بايا وود كه وحود ازلواحق دود هر‌ماهست‌را ۾ وال 
Socks me‏ نفس ماھت بود امود هیچ چیزلاحق شود iim‏ ی A;‏ امر‌حاصل 
acl 4$* Vo‏ بعد ازحصول عارض شود مر Mg, Sols OÙ‏ ا لمن of‏ أشماء 
اهر حاصل دود . 

دلیل این سخن | نکه مازوم عات بود لازم وتابم خود راء Cher‏ سبب نشود 
معلوم خودرا یگ بعد ازوجوب s 29) AS‏ مالم Woe‏ لم وو dim Cables CZ‏ 


IPM‏ دس Ja‏ جود خودنشو دماهستی ازماهسا ئى که‌غیرو حودباشند. دس2<ود 


355 A Ju VN 


ty (Sol, استر آ‎ Y موم‎ 





ماهیات هم کنات دا » سببی باود غير ماهيات ممکنات » بعنی : مجموع ماهیات د 
ae Ok: ag li> 5‏ ی c Aika‏ 5 زج سمب 2 5427 Ai erg:‏ شو د. 

و o»!‏ سب E 342 AS.‏ از أو ست نفس 532 ود و شا AS. Js‏ لازم 
دود NT GA‏ را 5 9 35 fa eR‏ » جه هرعارض 5 به نفس ماهمت NA‏ موم ça‏ دود b‏ 
es‏ سکن ده نفس مأ هيت Ai pn‏ دو o‏ جنا € بگذشت ؛ دس As‏ عبر 99 T‏ 
بود . دس Stat‏ عير نیز plie‏ دوجود خود وود ؛ همکن دود همان دور لازم el‏ 
دس مدهي شود As‏ منوا که نفس 5 جود >4 > 54( و ان ea >> 9I urls‏ تعالی 
wilt‏ و از این فصل lus‏ شد ثبوت Cols‏ الوجود, و اشکه واجب الوجود » عن 
وحود Cul‏ . 

و بیان ابن مطاب موافق تقرير glee‏ موقوف بود بر ند مقدمه : اد ل نفی 
او و مت le‏ . ددم a‏ االو بت[ ۱۱ ب] خادحی. لسکن Jol‏ بان BLT‏ ناس 
e‏ درون هقدهات و آخر ^277( e‏ در معصود . د دس از نفی او لو col c‏ 
شود ایجاب . و يس اذين اشاده کنیم به دلابل دیگر که دانایان گفته‌اند» بمون 
à‏ تعالی . 

las a S SY celso A eU e Lal‏ ست“ 

اول | نکه معلولو احب‌شودذبه í ole rs‏ ومو حود گردد 6 دددن حال Jalas‏ 
محفوف (۱۰۶) بودبه دو دوجوب : یکی وجوب سایق, وثانى وجوب لاحق » که این 
د حوب را رجوت & شر L‏ محمول Sep‏ : 

ودویم اولویت که LS lan aa A‏ وجودمئلا ادلی شود به cle‏ دمو جود شود 
بی AKI‏ به am‏ وجوب رسد . 

سیم اولوت ذاتی LC aS‏ راوحو د با عدم بالذات نه به سیب T WO‏ 


گردد pr‏ مو <ود سود ۱ ما ۳ ره als. Je en‏ سو ی 5 abl us‏ © 


۸ — م «مستند» ندادد 


py‏ شرح فصوص فادابی 
onl cca,‏ که ید ما ar! a lle ee‏ هی‌دانست. 

نهفلسفی > جه او و اسطه ای‌ممان xu‏ ی‌نست و 35927 عدم که E‏ امکان‌است 
و هان وحوب و Jus las £ Uil‏ 

3 متکلم نەز Aia‏ که فا بل شود coul 8 cael TS‏ صانع شود » و e^‏ 
mj‏ بلامر جح لازم | د و ادن باطلاست » As‏ اتفاف که ان rn hill‏ 

اما ola‏ دوی اول که sos EXOGORIEO‏ 6 و جوب اسڻ» مايل 
à sila‏ وجوب فلاسفه e‏ و ca pholas‏ طاثفه‌ای ازمتکلمین i‏ 

اما نفی co yo‏ ذاتی « و ان‌چنان‌است که تر جح a), ND‏ 255 محال 
اس aS.‏ معذى ادن سخن وتان لاعت rev Tq‏ بلاعلت ICON NC‏ 
ست و جود و عدم به آمری مساوی »0 ونه به این ins‏ که إن امر افتصاء Salut‏ 
aud‏ و جود وعدم 71.4 بلکه (alia aS ETT las‏ نباشد نه وحود را و نه 
عدم را . و با وحود تساوی که عبارت از عدم افتضاء است c‏ و<ود ها عدم لاحق او 
شود بی‌سببی خادجی .و ادن بسن البطلان باشد . 

پس آذین a S‏ : محال ash‏ که واسطذاى بودمیان و جوب 23 222 ومیان 
مساوات » به ادن معنی که با وجوب چیزی ضرودی بود با عدم او نظر به ذات ‏ و 


Ye 
نا و<ود وعدم مسادی . و‎ 


AS. J Ui‏ وحود yia‏ ادلی دود bi‏ به دات Dee‏ ظ 
جه برین تقدیر عدم ممکن خواهد بود با نه . 
adl, DON |‏ نطر as‏ زات pj‏ هر‌جوح » د ادن ان A Yl‏ انیت هه 
جنانکه برتقدس تساوی تحقق احد هما E AT‏ الاستحالة است» بل‌این افحش 
است که al Sas ede‏ ا EPE‏ راجح نيأ يد - 
3 ا فما شی دس | نی مافرض كرديم که AR EN‏ وا جب !)9 >9 > 
e — ٩‏ «اول که» ندارد 





۳۸ اسر با دی‎ ue Aa xA 





باشد » دس او لویت JE SV‏ معقول بأشد > که XI EA 3 or À‏ بلا (۱۲ 2( 
هر >= میحال‌است . 

و هی كاه تر جح بلا هرجح محال بود » ترجييم بلا مرجح نیز محال بود» 
as‏ این هعنی که فاعل مختاد بىسيبى خارجی e‏ احد هما از وجود و عدم را راجح 
سازد ؛ و موجود کند » جه تر‌جیح بلا pa‏ هستلزم‌تر جح بلار جح بود . (۱۰۷) 

OL,‏ ملادمه Deni e‏ هر 2Ux (els AS‏ وحود دید را راجح سارد 
ار عدم ژید Le‏ وجود تساوى نسءت فاعل به وجود و عدم زود, جه مختاد فرض 
کرده‌ایم ent i‏ امن تر pem‏ دا هستدد يود به ذات فاعل » و ادن محال بود » که 
فاعل را cua‏ به طرفین وحود وعدم دید مساوی بود . چه هر CAMS MS D dm‏ 
54224 2 عدم امر ی مستاوی دو د » 2$ سمب 972 3 ان m‏ شود » تر rm‏ ناشی 
شده Galas Slash‏ . وان تر جح yb‏ مر جح cu‏ و محال است بالندبهة . 

و $3 LLLA‏ تود به عير dels sb! as Me c held ols‏ ؛ Ja‏ کلام درسءب 
ترجیح أراده eS‏ كدارادءٌ fol st Ld god‏ عدم مساوى استء ونسبت فاعل مساوى . 
SE‏ مسادات ترجيح آید » تر‌جیح بی‌سیب بیدا شود . 

cal با‎ «eae بر‎ Ya وحود شود‎ CT ديم : هر چیز که سیب‎ yo da 
دالذات هر جح بود » حصول بی هرجح‎ M . مر جم نود‎ Olas با با‎ coy هر جح‎ 
Ne است‎ (eps نباشد» که هر جح زات‌فاعل دود.حه فرض كر ديم که سمب بالات‎ 
با طرفن وحون و عدم معلول‌مساوی‎ nz وا گر بالذات مر جح نبود نسست ذات‌آن‎ 
. خواهد بود. يس | گر تر جیح از نفس آن چیز ناشی شود , تر جح بلامر جح أست‎ 
a عبر آن سدب ډو‎ (Com 

A : دمم‎ Lario سمب ڌر جمح‎ AS. e > اهر‎ el در‎ e کلام‎ Ja 


: نماشد‎ m yt ys ro | í دو د‎ C M y^ بالذات‎ 





32] است» ول‎ PT A م «اگر با لذ ات ن کی‎ — Y Y 


ct 28 شرح فصوص‎ vs 

وا کر بالذات هرجح نباشد ؛ نسبت هساوی خواهد بودء و همان فساد لازم 
ABl >‏ 

و همحنن بود حال در مر eo ls » Stas Clem‏ شود به هر جح aS ea‏ 
cali wl ol‏ باشد» و uM lé‏ مات 

b psa C | 3‏ لذاتمر جح نست »2 و — نمز مساوی rer (A3‏ ادلی eR.)‏ 
افر اد à dia S.‏ هر جح > با اشکه ابطال اين احتمال aula‏ 

دس ی که تر جیح به اداده ؛ د تر جیح بلا هر جح محال c» p‏ تا داعی 
ر فعل نباشد . و آن اکر خير بالذات بود غامت و مرجم بالذات بود .و :۱۱ گر 
فافع بود ؛ asl‏ که هنتهی شوديه خير بالذات » ابه حسب نفس pal‏ » ابه زعم فاعل. 

وازغراب as lie‏ است Cal‏ در ا OU‏ بادید عد که : | uel‏ برفعل 
نماشد labs‏ »نه در جانب وجود (CAN)‏ ونه در جا نب عدم » قر جيح فاعل أحدهما 
itis dl aua ۳‏ ( چه‌داعی نسست ( mor‏ بلاهر جح To‏ م عات است 9 S‏ داعی 
بود برهردد طرف › لسکن داعی مساوی دااحدداعيين مر جوح باشد » ples‏ احوال 
هساوی با هر جوح بأشئد ؛ درا lasas‏ چون توحه نفس و حضور ren au‏ ذهن 
هر جوح واقع نمواند شد . 

حاصل سخن که با وجود داعى ترجيح (VA)‏ بلا مرجح (el lu‏ بلکه 
eum‏ هر نچو ج . و p a Oh His‏ دن فان Ay‏ وأسهاة نفع asl‏ در d»‏ 
b‏ 3422 علم به su) col yi ( Py A51 iCal‏ ۳1 2 1 > رت p. des yj dT PA "T‏ 
نو ع AS.‏ هر aS‏ خو اهد As‏ کات Ur le‏ مدهب رجوع m"‏ کرد 

دمعلوماست LR o»! AS‏ همان RAA‏ اشعر oim Le Ste (S‏ خو | Anan‏ 
ايتاك که ls lam‏ » و lam‏ تخواهد شد» که ag‏ حا کم است‌به عدم فرق همان 
اشکه els m‏ ی 6395 5 در هر دو طرف دود , و مساوی . 


تمه ار » aS c CLA A) ae Mas c‏ | كرة a> | TI ) del‏ طر فين را ی سوال 








"V بادی‎ | ul تقی‎ Je lA 


 —M n —— À——‏ عم 
—— = : 


توان کرد که جرا ا طرف å} vrl 9 Ty 24272 As‏ ( ۲ 2 <ود اوی طر فن. 
3 | کرداعی دود در هر دد طرف ۱ همان سوال Aaa ms‏ بافی باشد € UA | > aS‏ طرف 
As‏ وعل A di‏ ان ;4 ( S sl 25 jh TER b‏ دو AD‏ درز همه (AT‏ 9 جون Jis.‏ 
ås‏ لم $a » + DM J gins‏ ال As‏ لم سو JI‏ از U> ¢ Cai cde‏ رکه LUS va,‏ برهان» 
ارسطوطالسی‌مقر 2 کرد ali í‏ شود که«فاعل‌من حتانه‌فاعل» عات تر ga pem‏ اند 
دود PF‏ كناك اراده (sg Es ۳ de ls‏ شود yal As‏ ی Asl iol <n AS.‏ 1 

دس cake CAS Yl) v» CES e TU € dal; eile AA‏ 24272 معلو ل يديك | í A‏ 
مع اول 22 urls‏ دود که ۲ d ave‏ فا ds DS Am.‏ او لو دت يديك | (s^ ^^ ox! 4; í du‏ 
که وحود معلول باعلتتامة اولی‌بود » وبه asm‏ 0,5 و ضرورت‌نرسد » به تحقیق 
نععضص مععصی cole‏ تامه در حال او لو مت اتکی حو اهد دود . AC P AS.‏ نما ws eh‏ 


yi e 3 -‏ 
رس مقتضی علت واجب بود» که‌نقیخش ‏ 


P o! تحقق‎ DAT تقال است . و بر‎ C 
ا ا ات‎ or Om cnl که مفروض‎ Am . هر جوح‎ num t5 لازم‎ , "as 
now هر جوح .د وجود‎ mm راجح اعت 9ب وا لغ به حد و<وب.دس لازم| بد‎ 
كاهى‎ C vm جح هر‎ NM Har F {St du ددم رةه‎ P oU AK هنأ‎ í cde yb 
هر‌حوح است . جه‎ pun باشد تر‎ ga $5 که 23 طرف در وح عات نمشد‎ asl, 
کون‎ 


رححاناست 5 " ا .دامر حو حت : | گر رححان ات 6 همان سجن او راجح 


کت آن طرف که مر جوح ثررض "TP CALE‏ نظن به cle‏ خودش b‏ 


(Y8) ds dE في‎ Y* Y 
CRT yo (ur Se M | لازم‎ x A ١ ودر هلما‎ ls ١ ? اکر اوی‎ PN شود‎ 





lo : م‎ — ed 
مر جواحيت . . تساوی» ندادد‎ b» سم‎ UM 
mr مر‎ Zach $4 


۲۵ - 6 : ار جیج 


YA‏ شرح فصوص فادابی 





“Cage gy? ero L 

vial Lu | 9‏ علت Aali‏ مو جود " la» pem : OE da‏ سو وف علمه» no‏ 14 
LES E‏ معلول OIL‏ عات مو حود نشود › با انکه هیچ از اسساب معلول asl‏ 
که موجود cas‏ د باد دیگر باز جميع Lo‏ يتوقف علیه» موجود شودء و معلول 
موجودشود ؛ حدس وبدیهه حا کم بود که معلول به اتفاق موجود می گردد» نه به 
cle‏ . که كاه علت دود ومعلول نبودءو کاهی همان علت دود ومعلول (۱۰۹) da‏ ول 
5 ۰ دس ادن ole‏ را ri c‏ ذہا شی در 542-5 J gas‏ : 

e 2‏ سخن را ry‏ معلم ثا "E P Li‏ وار b‏ 7 یت ان 1 

و | lias‏ «مم: نسیت معلو ل نه xl foe‏ دمن TE b CAE edle à5l D‏ 
امکانی بود » با ثسمت وجویی » با نت امتناع desi TH ailai‏ امتناع باشد که 
هیچ معلو P.‏ مو حود نشو د که اع همتنع داشد che PEE‏ وحودش محال adl‏ 
بالمدبهة . ونشایت که نسیت Kal‏ فى ath‏ > به‌این معنی که pp nix‏ دن ان معلول 
باعلتد نود نش ۱ دس حال مع لول باعلت جون حال او بو د fele a‏ 2 حود عات معلو J‏ 
توأند بود دتواندنبود . وا ین‌محالاست . 

وحون عات هور بود در معلول بالضرودة » و تاثير eU‏ سمب id‏ اجان و 
| میداد 2 CII‏ بود › ce : nar‏ نامه eri‏ ساردو جود مع ڏول را urit‏ معلو ل را 
د <وبى va MA‏ قبل الو حود 4.15 ails‏ درمر ته See‏ وجون ادن د جوب MA‏ 
| بد؛معلول به‌شرط دجودعلت‌ضروری بود “دافن ضرورت احق بود » وأین‌ضرورت 
لاحق فرع ضرددت سایق بود . وا گر در سایق نت علت بامعلول نسبت امکانی 
KOSTT‏ ده شر cle 5.22 b‏ معلو ل صردری CD gi‏ . 

پس‌پیدا كرديم کهمسکن محفوف‌بود ds‏ دحو دن سا د قدلا حق,وو جو دبه او E.‏ 


محال بود » نه ذاتی ونه خادجی » که قر جح مر جوح محالاست . وهر كاه y‏ < 


وج 





AL‏ تأثر تام بسبب 


cs? Ae mA‏ استرابادی 4م 


E €‏ — - سم سيب : 
—— صی سس a a‏ تا سم میچ € mM e — — : = qq‏ سس سس سس سس 


جایز نبود باوجود تساوی ددممکن به‌اتفاق » باوجود مررجوحیت چون le‏ بود . 
وین نت الاسفسطه . 

در خی از متکمان تحاشى وانکار UI aus‏ ع او لو co‏ خارحی را 6 Moss‏ 
وحوب SAS sui‏ ست تا بت باشد. و چون cus olas‏ اهر ار À ! es‏ جیح مرجوح 
جاوز شمر ند»د هنع x aS"‏ ام آر جیح مر pj CIF‏ مر C vm‏ راو E‏ 
aera dU‏ گر Ol s‏ اذشی Soa‏ ازدوراه مساوی [ ۱۳ ر ] رود » | ia: S‏ دوراه 
مساوى در همه jam‏ » و نماند تاشر اوراتلف کند . وان بدهی است . پس‌استدلال 
دددرأس 56122 دود » مغلطه cul‏ وسغفسطه P‏ 

ole i pre Pp o4‏ تامه محال ails‏ » که معلول دا coelo‏ داند 
اق . 

وان متکلم تخلف Als sl‏ > وهيج b jam‏ لازم حيزى Gla: EG‏ که 
مطلقا به لزوم cua QU‏ حتی ميان طلو ع شوس ووحود نهار »› وميان am‏ 
وروجت . 

o‏ مدمه و g>‏ معلول مر cle‏ در برهان که Clan?‏ در بان وحودواحجب 
Casat)‏ گفت AS, e‏ واشت ٠‏ دهم al AS‏ در cpl ys (sam‏ 3 1 که عن کور 


] ۱۱۰ [ . شد‎ aal > 


LR alalis us: بك‎ 4 t — YY 


— A DÀ AG B — e و‎ m e ee eee em 


——— ————— — ©" €——— —————————À — ساوسو س‎ 
—— MÀ — M MÀ! à 1 ie 11 


"IE شرح فصو ص‎ y. 


باب از سخن 25 براهينكه آفعه‌اند بر ASI‏ و اجب الوجود 


YA 
هن‎ aol l ) 


Ole » G‏ دوه AS. AL Vas‏ هر å>‏ 94 حود داشد b‏ بالفعل 
يع الو جوه € b? í sal, Ls‏ :91224 بالفعل Asl‏ وده Ju" TL‏ : 

haa) " (sa ^^?‏ مطلق B ws eu‏ هر مر تمه‌ای !)2 <ود که ان اهر داممکن 
باشد » من litum‏ مو جود c‏ دران al‏ حاصل باشد . 

gall as n‏ 5 مدص | AS‏ هيجأز بالنسية <ود aS í Al NAT‏ هر فعلمتی 
22 <ودی ch NE‏ دود . ونشاس كه موحدودأات ارس هعحی >( » دا شی i‏ 

وهرهو حودی ^ 77% cst‏ بالقعل 2 ی n"‏ دود حر کت AS‏ وحو با 
شود فعلست را 

Mee‏ » جر کت asl PX‏ که مو حوداز ان 22( AS‏ مو حود است‌حر کت 
EG‏ 

> 943 3 gall با‎ 6 v eh. 24 3 gall A eel € داشد‎ 5) b ass 9 وا‎ 

وا گر bus‏ <6-ی alls‏ 3 )94 د » فك ده (clo Wan 4s 459 Be eel‏ ست 
الطلوب . جه واجب موجودی بود که بری بود اذقوه . 

وا گر به جهتی بالقوة بود بجنبد . وچون جنيش دا سببی بايد » وحالچنین 
Ki T s 24‏ در سل وله مو حودی که aS í > 9 HSE Umm P E à‏ 

^ ۰ T ee ! ^ LE مر‎ 

مو حود را " ym‏ نبأشد, جنہش asl‏ 2 

وأنضاهر چه Nania aS‏ ن مش راغاسی باید که ola Umm dy‏ 2 س.ل أ ås‏ 
نزد d‏ ور رسد . Sa‏ حر کت a Ur: ot‏ موود V‏ مطأوب 94 > € که خر کت 
بر أ مدن ازمر adle aal Slas‏ > ورسيدت Slas pads‏ ازفعاست cale VITE‏ کت 


° Bx Slows 54 9 ۰ شود‎ cst “a «sb 4 عادات‎ AAW ( Aaaa P 9 کها‎ , Dar 





۸ م : يك موجود باشد و با لفعل 


4 ود Le‏ تھی استرابادی "T‏ 





4 را که در نظام و حودوافعاستغا: U T‏ بك PUY AS‏ محر s)‏ نیو د. 


E) Nue 
بود.‎ nl ES sdb Tun SL, نود »رون دود 51 با موه‎ D دی‎ lal. وجون‎ 
بس ضرور شد كه [ ۱۳ د ] موجودی غایت بود حر كت راء که بیرون از ووه‎ 
PU SX واحب‌الو حود‎ cols. وا نفعال وامكاث‎ 

ا نجه استاديزر P EF‏ مس لكو ds‏ به lS‏ » فوزا اسعادة Olas C‏ 
کرد. لمكن سكن ده خصو ص كفت که حر کت با أرادى است دبا طسعی دسخن 
تما کرد , وآماددین جا به موم dis‏ .24$ شد که مو حود 0 inae ۳ de‏ 
arte‏ عام حر کت مرادباشد » im‏ : وجود بعد مالم‌یکن فى طباع ذاته » b‏ 

جو ازقوه مطلقا . واین اصطلا< ی دود که حر کت خروج از وه دائنز SE uus‏ 

. 35 ا‎ A LOT (asl AAA 35 برعم اشان بهتفصمل انم‎ LM est ello 
0 ts el ددو شنده نست که ادن سخن اوایل ده مال به طريق مشهود‎ 

دلق bye Sas‏ مطلوت امسات که محموع مو حودات محال است کههعدوم 
مطلق شو ند » ومحموع bk ud‏ حار است که معدوم D‏ شو ند . ۱ 

اول صو رت » هان د 73 TI e‏ از ان ملازمه به طر دق مشهور » و بعد 
از ان OL‏ ملازمه به طر دی ^ Liza,‏ رسيده aa‏ 

اماصورت برهان Oum‏ است كه موجوداعم است ازممكن به حسب صدق » 
وهر جه اعم دود به — صدق از yal‏ ی صادف بود بر فردى بی‌خاص . دس مو جود 
ved Yale‏ » 9, دی TP‏ . وأدن ممتنع بود که موحود بر وصادق نيست . دس 
urls‏ دود . cian] "pes cS pa‏ 


Ole lal‏ صغرى اشکه موجود يامباين بود باممکن e‏ ويامساوى ممکن بود 


sels‏ یا اخص. r‏ ما ون نود که Kaa‏ هو جود Sols 5 ERO‏ نیز نباشد که c‏ افر اد 


ex giis AST lS افر اد مو حود همتشعا لعدم . وهردو‎ CE ( بز لعدع| ند‎ le pa 


—————————————  ———:—— 


ya‏ درالفوز i Kia pol‏ دازی فصل Ur‏ يكم (ص ۱۶ جاتب ۱۳۲۵مصر) 


e‏ شرح فصوص فادابی 





افراد مکی ple‏ بود بر چیہ افراد دیگری محال » نسبت میان ایشان تساوی 
نتواند ود » و خصوص ارطرف | a‏ عدم بر قیع افر اد او حایز است . 

اما la des 9 OL‏ گر سمت تساوی بودی gamers‏ ع مکی که معدو م شدی 
از آن دیگر نیز معدوم بودی . چه افراد این دو IT‏ مکی است » که مسادات‌صدق 
احدالکایین است على جيم ماوصدق عليه الا خر »وبالعکس . 

واما بیان اشکه خصوص از OT‏ طرف که عدم برجم افراد او pl‏ است 
نو اند دود» | E‏ هر C AS‏ افر اد dis‏ معدوم شود » فردی از ان دیگری 
ما dal ets‏ که جنيع معدوم نشده . و is - AU Jsle 5 53 o! y AL C) c, NT.‏ 
خلاف فرض است . دس مو جود itle‏ بود ازممكن . 

امابیان صغری داین‌دومطلب : از ليعنى (e AEAF‏ معا Lo‏ دز | لعدما ند 
ان m‏ روی ] sl poem ET E‏ العدم al, ce‏ 525 . واما ی افر اد 
مو جود با لكل sl‏ العدم dole Ge cad‏ . دس مو<ود ele‏ یود E ey‏ 
al Coane a,  قداصد j Tus‏ .9 فرد واج الو جود نود که همتنع 
TT‏ و<ود شود . 

واما Olas‏ اشکه 32% VIP ga E‏ ناچىز aci‏ ند » چنان‌است که مو حودات 
واجبات‌اند فى الحملة » كه هر هو جود تاواجب ga‏ مو جود نباشد » olo»‏ این 
DE e‏ . يس باواجبات Wh‏ باشند » و باواجبات بالذات باشند . 

. gladh cui ۱ Ww] کرواحبات بالذات داشند‎ | 

وا كرواجءات بالغیر باشند , غبری asl‏ که سيب com‏ شود موحودات را . 
وان عبر PL‏ نما P as utm‏ مطاق سيب شود موحوداتی .L‏ 
سمو جو دات واجب بالذات‌باشند با کل بافردی اذموجود بود . وددينمقام 


( ail l2 مو حودات‎ gs- : K "OY CR shai منافات‎ D وأجب‎ cui aS 





۰ سا م « يك » ندارد . 


_- 


مخمد تقى اسثرابادی vt‏ 








چه مطلت a‏ رسد . 

دو شمده نت AS.‏ همین مقدمه Ar‏ مها z^‏ 2:38 » اند la;‏ دن ABI‏ »۶ احتیاح 
ás‏ مدمه « مجموع المشكتات رده ماع ان t ES Kus seb‏ مت . 

واماپیان ادن مقدمه به طريقى که موقوف نباشد برایجاب » وبخاطر دسیده 
ابو fe Oe‏ که 022.95 : A Seu E poxa‏ معدوم شو ند » عدم اشان را 
wee‏ با ند | à‏ کل هر چىز معدوم شود کار a A‏ مو حود Ab‏ بفسيمى شود . وین 
aaas‏ وعلت Us‏ وک که موحودی بود » حه لازم rx!‏ که Coa‏ عدم نفس خود شود 
دهج چیز سمب عدم نفس خود نبود . دس oil‏ که معدوم باشد . وان میدالاست c‏ 
AS.‏ عدم مطلق lea‏ ار نشو د / وا كرشود » عدم cu ce‏ مو حودات خواهد دود » 
A>‏ عدم معلو J‏ هب AL QUA As‏ الا ده PAE‏ عات . Az‏ هر چىز که 2 <و > او را دخل )94 د 
59427225 معلول í‏ رفع 3.22 او را 223 دخل مود درعد) معلول ۱ وان ys‏ است . 
دس رقع C‏ موجودات داعلت نبود . 

ودس از تقر درادن A a‏ هيه تو اند دود که ^$ مدمه ox‏ ضم کرده شود > که 
عدم میحمو E‏ مو حودات راهر AS‏ ای نود وحوداشان رار ce‏ مود 2 وهر Jem‏ 
که ودود او راعلت D 9a)‏ 6 واجی الو جود باشد. e 2n > 37 2 aed‏ شانه». 

و توانیم‌گفت موافق سن dae‏ خفری که t‏ مجموع ممكنات همتنع نیست 
که لادء PII‏ تحقیقاطعنی العموم » موحو د درماده‌ای cdl‏ نشودکه 
ممكن b‏ او Er coal‏ وان E‏ الو حود و 

و Us‏ دیگر از قدماء اقدمين فلاسفه فارس که ir Le‏ نقل کرده 
است , و گفته [ ۱۵ د | :« لس للمو جود الطلق‌میدا € . 

25 : دو ده ند > عنی‎ als دو اصل‎ à ور س‎ AZ A ت‎ U> ادن‎ oL 


۰ Um ۳ 5 له‎ 4 nd ‘al هم‎ ۰ e ~ s 
/ | 25 ی ( همه‎ Olas سجن رده و ص‎ Ai ودر مهوت ادن‎ À وطلمت‎ 


lb : * ۲‏ 2 
ولسکن جو 990 نام در دن دواصل نهادند : کی بزدان FT í‏ اهر CO‏ " و (men D)‏ 





———— ——  — —— سور‎ - 


235 به‎ Mia 59 as Tu adit 5 dul 254; OL! aS ae ERU LS 9 cpl 
وزندقه‎ | AST PE > 9> 4JI PL nis] ais روز كار دوموحود اعتقاد کر ده‎ 
. odlis| 

, بااین گفتند که : و ریزدان‌دانا و تواناست » tU ls ho‏ وتوانابی که هست 
nes PDO 38327 us seri paupe s‏ كه Cum‏ ظلمت دیو و اهرمن Cal‏ 

وحقیقت این سخن چنال‌است که گفتند : دو امر در ذهن معقول و Jyala‏ 
شود » که این دو امر دا سب نمود : مكى ودود جود FEF - Sas‏ عدم مطلق 

Cdp ($2 4272 " ol. — ds. مق‎ D gai را سمب‎ alha وحود‎ As Lal 
($5423 سیب و 427 5 نشود . و‎ D T S هر‎ AS. دود‎ a]. عدمی . عدمی‎ L و‎ 
نتواند مود که دورلازم| مد . جه طعت مر سله مو جود عات طبيعت مر سله مو حود‎ 
QU! طعت‎ cule € مو حود. چنا‎ al .ونه فرد موحود علت طمععت هر‎ 3:24 
طمععت انسان دود ونه فرد‎ AS. ds شا‎ 

che 96> است با‎ m Me سر تا فى که طروت عتیجد‎ dii 4S a elal 
س‌مقدم‎ c اشکه فرد شود » چه فرد | کرعلت طععت مطلقه شود‎ lel مقدم مود . و‎ 
ورد‎ " PAA الو حود‎ Toe اشکه‎ "Mu sec A allow دود در معت‎ Anl خو‎ 

Ê 3 ja اف‎ Olas 6 ادن‌سخن راما در 53472 طمدعن 55 درخارح‎ LIT 

در dm‏ شعص . 

3 همحسسن عدم cule E alha‏ مود 6 4 = ane‏ 53422 5.443 ¢« 3 ھم عدم 4 
ز برا که alka tac‏ فرض كرديم .و درون مقام وحود و موحود سس در معنی . 
e! del 25,2‏ سمب D b‏ دك ای : عدم میحض که اهر من خو Ai‏ > و وحود alka‏ و 
که حعدععش عن واجب le "m Laan 4S i mas) 2 ol» Cae‏ لم uet‏ 


lbs > À; شود‎ 5674A Po 5 سلا لمو جودات‎ nd Ux í rae مق‎ 2 


۸-۱ : واجب الوجود به کفر . 


-e 





* a 


FO مش استر ابادی‎ Les 


جرا که Cod xad‏ ; و هر ما ۳ cul p‏ است AS‏ هددهى شود Le As‏ با لذات 1 عدهات 
SA orb o3 P‏ که oe‏ شود 43 PAS‏ بالذات 1 

als , دهد‎ Cul دهن فر‎ à دود‎ plate "ES cà درعدم و وا‎ "Aw 
e dn na » نود الاعدم‎ Gus که‎ OM بدی دا به عدم تست دهند  هتش ادن‎ 
وهر جيز که ضرر دساند » وچیزها دا از حد وجود بيرون‎ la [old] ls 
۲ Eu رأ مل‎ Aa. P í C2 acd مار‎ O 9> í SASi درحه ووه‎ 4s درد 4 2 از فعلمت‎ 
; فعلست‎ AMO! 2 » دود‎ yn اظهار‎ els! کار‎ AS. 

3 | # نص ols‏ با دی در ات Sla g> ga Goliad‏ € « حشرات هو Ard‏ را خ_ e‏ 
عناصر cosa S.‏ که آنها دا غرض‌از زهرزدن غذا نباشد e‏ بلکه محض ایذاء بودي 

are ex i "f ۳ 

که حیوانات دا ۷ " cazzo‏ وغذاء عناصی کنند . ومعلومست که ما بالقوة معنی 
عدهی دود » ر بالفعل وحدودى ۱ VY]‏ ^[ 

slazel ME c ola lox cual‏ فادسان‌است تست aS‏ درخارح كك 


ماهیات z‏ لو ان 


9 » 4 ۳ | ES y» OM, 5 rs Le مو حوداست که‎ Uam 
بر ی ار قوةأست»‎ AS. ($5.25 CA. A> سو ی‎ ww" Mz! TY شخص ان‎ el 


^ 


که Sols‏ قو وهر ااست » وعدم محض از فعلمت bs‏ امور به‌دویی بافو ةد 
Ans Ti 22 a‏ ۰ 2 ماهس call a SEE OKal‏ ار Ca ac‏ مو 927 2 ۶ سود 


“ ° (FF) aj ° ۰ R 
دو معنی در تحلیل‎ V RM EC وعدم هحض‌همه‌چیزدا مر کب‎ Urls nes 


CAN aQ; دی : فع مت 9 ووت : دمأ‎ TCU d per eas 2 Ep عقلی‎ 
Là ds RAS : PS cs! ps" ده‎ ran) F OLS cs ۳ او‎ J so AES E آ ژرباد كا‎ 


à LJ M $ 2 an ۰ ۰ e 

521 ? وه نهاد 355( 54r,‏ دهان ده tU eh Cols‏ که cl‏ مو دود | La‏ »© ر 
i T , ۳ T 4 ۰ CÓ‏ 4 3 

نهاد دی A, E gam.‏ ان جدزى y! AS.‏ أن فرأهم C 235 ies‏ 1 4 ی 





۲ج و دا يب كاد s‏ 


: lal واینداء‎ * à تن‎ TN 


rr, 


rs‏ شرح فصو ص فادابی 
در تو malam‏ دز د نی دو د که فعلمت از Kt ET Lj‏ مقار نه اهر دمئی که لدم 
اس ؛ وقوه اا ial‏ . و سخن OUS‏ نزدهك‌است به سخن متصوفه . 

و alo‏ دانست که مجموع ممکنات ددقوءٌ ممکن واحدند دراه كان طر بان 
عدم » جه متناهی و جه غبرمئناهى . دس 2527 AALS Aake‏ و شمهة مافوف معلول 
اخير دا صورت نه . 

و از أرسطو طاليس سخنی ديدم كه وجود SNe‏ غير متناهى محال است ؛ 
جه منقسم بالفعل است ومتر تب بالفعل . هرمنقسم که ترتب هران اجزای اوطبيعى 
بود غیر متناهی نتواند بود . تمام شد سخن حکیم . 

اما Oly‏ صفری چنانست که ترتب طبیعی ath OT‏ که س احزای 
o!‏ منقسم بالط و به سب تقس أهر هقدم 39 در dam‏ . و عدد عند > ات 

5 E O a LL تا‎ Pr لح کر گر‎ y 
. i — Ces lei m ا‎ OE $35 از‎ Ja L cl, که مد ام دو از‎ 
كد به مقدمات‎ LE P c معلم‎ "CS o tal انون دوابة وال‎ ua 
zsh! اعداد غير متناهی با‎ : a وجنين كو‎ > iA سايقل‎ yis s 458 gae دلاول‎ 
و تضایف » مس‎ Lo] با لطسع عبر معناهی محال است > يدتطبيق‎ PPP E اس‎ 
Tow Bla عدد عبر‎ 

و تواند بود که فساد د بيارد » چنین eS‏ : هدام تا ده ده شود صد 
نماشد » وتا ده صد نباشد هزار [ نباشد] > و على هذا ۰ د چونددینءدد عر متناهی 
ده gi‏ ممناهی duo 5t‏ عبر "lm.‏ 9 مدام ده ده dae s lag‏ داشد » وصد ده FE‏ 
هزار ؛ يس غين متذاهی ده برآي غير متناهی بود »دیا صد برابر ويا هزاد براير » 
MARE‏ نه لازم بد که تر تیب طبيعى cac‏ هذا As‏ . وغير متناهی هر گز 
افز o»‏ امد از غير متناهی در cm‏ ا تذاهی 


و ادن سخن [o]‏ ودين مقام ail usi‏ کف A S‏ نه ode‏ شهور dole‏ 





. سب م : علدم‎ TY 


Y* Y استر ابادی‎ is! hemes 





دوازده است » براسر sae‏ اعوام‌ماضیه است , و به اعتقاد معلم هردو غير متناهی‌اند » 
AS.‏ او LOS‏ ای رما نی A> ¢ do did‏ أن ^254 3 اعو ام باهم ais Li oe‏ ¢ 9 


OÙ, | Ca Ra >‏ هشال است 2 OQ‏ وان را 2" A‏ رض ان سجن PI‏ 


Y 


news, SO gi س‎ sei 4: in نقض‎ AS, d n لازم‎ 2 lose » 31 lowe در‎ Aa 


3 
و ne‏ متناهی as‏ اعتقاد معام اول ارسطوطالس . و همحنین به صور Al le‏ عقول 
میحر ده ( Fs‏ عام (addas Joie ols» alb‏ چنانکه lal ET‏ .033 عين 
دأند جنانكه در urls‏ الو حود اعتقاد دارد c 2 c‏ از ازو دفع شو د . 

و aL‏ دانست كه تساسل به‌حند معنی بود : 

aS | $^‏ امور غير متناهي مو جود بالفعل مر تب ؛ دعنى بعضىمقدم بالذات 
يا بالطبع 

(m e 3‏ به (aa YD ges‏ دعنی "C 2 gal‏ ممناهى b‏ لقو ee AE‏ مدام | Acad‏ 
مو جود باشد بالفعل متناهی‌بود وبهحدى نه استد . 

2 ادن 25 I‏ دود : 

(Léa YD 9‏ درحانب «asl‏ چون اعداد که مدام | ai‏ موحود ودمتناهی 
دود 26 هن Ai Le. Aad‏ تو ان شمر > .^ احزای جسم که هر حه به و 
EU‏ حایز دود و به فعل شود . 

ودیگر » c can Y‏ درجانى اذل » چون افراد انسانی پیش فلسفی » و دورات 
| سمان و افرادنيات وحبوان » که مو جود بالفعل Gans Ol‏ متناهی » و در جانب ازل 
به حدی Sty‏ هر فرد دا فردی سایق بود لا الی slg‏ . و این به شمار عددی 
ule‏ 15 هر چند افر اد pc ani Aue dE‏ اثر La ٩۱‏ ق Ab ya‏ توان SAT‏ 
و لسکن 5 Is . aca da> gaa 25 a‏ نود ta‏ مو حود شوند ده 
اجتماع « چنانکه محال بود که اجزای جسم مو جود شوند به اجتماع . 


De ) "8 . ^ > 
ر اهیدال‎ PAST LL T Aas هر‎ Joal gt) 4 اول‎ PIT Jae t ڪا‎ 


. منتفض‎ ١ م‎ - YO 


eA‏ شرح فصو ص فادابی 


+ ene = eg = 





دا تلایا کی a Cu y‏ احتماع نماشد»جا وز دانند . چذانکه در clos»‏ سمان و 
احزای جسم . 

اما ينا بر slay‏ که اذ ادسطوطالس às‏ کور شد [ ۱۶ ب ] » که افراد 
غير متذاهی مجتمع مطلقا محال بود à‏ که البته عدد غیر متناهی لا حق أن افراد 
شود » وتر تب Olea‏ اعداد Eu tb‏ 

ومتکلمان زان مسا کل Loi‏ فان ها تراد دده امك لاقف ادلی و همتشع 
ail‏ » و تساسل لا «قف ابدى را e pla‏ که مقدورات las‏ را ne‏ متناهى به هعنی 
لا als Gal caa‏ . وفر ق AAT‏ ند مان این دو نحو لاقف FAP‏ لا PE cà‏ هر 
فردی از مو جود بوده است › DHEA‏ لا «قف Su!‏ که هر فردی ازو 94 >39 10394 
a‏ ند ird jul ondes URSI.‏ که افراد متسلسله اژلی دا ملاحظه [ ۱۱۶ ] کند a‏ 
c dM:‏ وحكم er nu‏ امور غير متناهيه لادقف اذلى رک كل al‏ اد حادث‌اند» 
TNNT‏ به عدم » وعدمات al pl‏ در AS. Ta OS‏ هر حادث را عدم 3 LEZ esp‏ 
چىز jS aS.‏ افراد o!‏ حادث باشند c dI‏ > حادث بود > که Za‏ 
AS ss‏ افر اد . دس دجمو ع حادث بود BI.‏ مجموع حادث را فردی دود 
aS‏ اول افراد بود . و هر MATE [4$ [ jae‏ اول بود غير متناهی نمود . 

فلاسفه را با ایشان سخن بود درون و گونند O E LG‏ 
امعت که P.‏ ی sl ISHS”‏ اد اکت Soh,‏ مجموع حادث باشند . که مجموع 
را me‏ باشد که ۳ حکم افراد مغاس دود . و Ng‏ مراد از لفظ كل كل 
مجموعی يود فاس مصادره شود . E goza VU‏ ماو ey ob‏ مو حود 9 
به تو هم » فررضی بود محال نباشد . وشاید که محالی هستازم بود میحالی را . دا کر 
مجموعى or AS‏ در نفس jal‏ افرادش مع نباشد E geza c‏ نخواهد بود . 


Sole jaca E "T 3‏ دود در D‏ رقف en AS « TX"‏ ; دول ادزاى 


MÀ ١ سسا‎ ÓM— M 


ie - ۶‏ هرچیز را اودا , 


eee H‏ س ہے بر نی ۔ ای fF‏ رو و وی مو مو سم 





Ya e‏ هر Eh‏ مو حود تواند شدء دس مجموع مو حود تواند شد » دا محال بود 
pe‏ متکلم As ET.‏ أمكان A aas pl y‏ ار ندارد . 
و این سخن بهمنیاد به کتاب « تحصیل Te‏ بیان کرد . و شنیدم یکی از 
فضلاء را که em : SAS‏ کل محعموعی و کل افرادی درن NE 8 elia‏ 
و ادن سین رات L> AS ast‏ ۸ افر Sol‏ وکل games‏ عی 6S: P‏ 
بود كدحكم برهر دك اذاف رادلاشر کنند » يعنىاعمازين كدافرادديكر OÙ‏ فرد 
بوده باشد cab‏ چنانکه كل انسان ممكن terol‏ که مجموع افراد دا cpl jai‏ 
حکم l>‏ 5 139 جه حکم ١‏ #ر ات مقر Lad) gina do‏ وا گرحکم کنند برهر‌فرد 
شرط im CY‏ به Calle ged‏ فردی Crs‏ با او نباشد » چنانکه گونندد:ه کل 
انسان «شیعه هذا الرغيف» که " bu unos,‏ اشکه تمه ود که 
DP‏ ماود «ssl sl AS‏ ا as‏ محموعی را C)‏ حکم LS‏ ماشد . 
دس su‏ ال شیخص ^( .4039 : AS"‏ افر اد lee‏ وتف | PEU CANA‏ لا مشر ط 
cash alas EN BLEONA‏ كه حدوث فرد أعم ازاشكه با او فردی 
زر باشد b‏ نه » وفتی‌درست است که sole‏ دانند بودن هر db‏ را با افراد A SE‏ 
on 2‏ مطلون LE JE‏ هر ورد Les‏ خو اهند» كم gares As‏ عسرادت : 
و نیز فلاسفه برأهين as s aS RU‏ بر Oks‏ سلسل sl Ogee‏ 
تطبيق . ددينقسم لاتناهی برفرضاجتماع معقولاست › وفرضاجتماع محالاست » 
د محالی مستازم محالی تواند بود. 
د TS as MESS gan‏ 43 النطلاث است e‏ جه مجموع d.‏ هر ره 
VW)‏ ^( هو<ودند, و sn‏ در ووه cul ede å» Z ma n"‏ که همه باهم J diem‏ 


bcm دز دن دقام‎ AS. ^: ox! DN RE سڪن‎ VÀ 2L 5.27 422 Aix ma 


۰ ۵ ٩۸ ص‎ ۷ 


۸ =( ر را تافو 


ego ص‎ gat Co" ۸۰ 


———M— ما ی بیس‎ 
A ÀÀ— J 
—— 


P EX yt NIST OM‏ : همه افراد ala> Mal,‏ تعد د ,5 As‏ ادن اعتماد در 
خار ح ut‏ و و حدت y| sols dil E‏ و d. sole! CAS‏ دون T OA?‏ 
DR. dol‏ و Oa‏ ريد (Pat‏ ود 2 Eum As Us‏ 15 : محموعی ود و وا sis‏ 
geo»‏ به ادن دليل كدمو<ود o! GT‏ بود که P‏ خادحی yia VANS‏ تب 
شود E sem Dr:‏ را در خارح y‏ ی باشد که افر اد را 943 La AS. 6D‏ " وی مال 
دا بشکند» و هيج بك افراد نتواند شکست e‏ جه شايد که این اثر بر آحاد 
UM s Nb‏ هر تب شود و QE gamer‏ در خارح عبر امن احاد نماشد . 

CU Hay mdi WA 5‏ هر ا دو مو ود است سه Cal dg ga‏ » دور از 
خرد گفت . وهر le‏ مجموع دددلائل اثبات Cols‏ الوجود مستعمل شود » به معنی 
cogne à a‏ سای DNS‏ 

ونشابد که EA‏ دش o‏ تیاس Me oF‏ در nai‏ عدم وأ جب a las LIA‏ 
مود » A Læ‏ معلو ل x‏ را Mia‏ عات Jbl,‏ شود » وهمحنن ce‏ معلول |> O p>‏ 
Tasal‏ وک de‏ ش dbb‏ شود Toca cres cpl.‏ از ال باء و اولاد elisa‏ و ie "La‏ 
آباء وبناء باطل شود واولاد و بناء Glew‏ باشد . 

Les‏ فلاسفه ابطال توانتد كرد که در تساسلاجتماع شر طدا ند clasts‏ با 
ccu 5‏ جه مدال بود که عات A A‏ دفع شود » ومعلول 94 حود باشد . 

e ر‎ V^ coda ue مامتو قف‎ wae cole IS pal Ae AS. cat 1 bus 
عدم‎ ce Am . دود‎ are Sale ۷ LA di ادن‌معلول‎ PAS 6 شود » ومعاول رفع شود‎ 
ا‎ PES Ron EN TT چىز ی تتو اند‎ eae cde كه‎ í عت‎ eae YI Crea) 
a بود» که | كردجودش رامطلقا دخل نباشد» عدمش دانیزدخلی نيست . اين‎ 


است à‏ عدم عات نامه علی تامه (o t2» atl J glaa eac‏ دس | گر tae‏ مملول 


تسس 





9 سام ( سر « ola‏ . 
We‏ ات ( که « SIA‏ . 





۵١ اسر | بادی‎ cst SUY 


^ : v 

s ce نامه > دس‎ cle نشود نزد عدم ان وت تفت" كند معلول از‎ Jimla 
ها خاف.‎ do دس2 جو د عات عات نمو > ودود معلول‎ NaS gles عدم‎ cle PAC نماشد‎ 

ونشاس که عات PIU 5422 ce nov‏ دود » وز <ود Va‏ ئی را ga cle‏ د. 
Az‏ لازم | us‏ که arr‏ وأجب 24 Sh‏ رانظر ده po‏ 2 در ان AS. "m ^y FERT‏ 
ska T as.‏ لات غير ie A B Ua‏ "2 باششد» که eg 23 pod als ela,‏ 
وهو c Aa‏ ۲ 

واضا ر جود Dev vi‏ را Py?‏ 5322 ابتدائى 24 LE‏ )2927 ۱ ۱۲۱۸ ( 
SII ye VIV‏ نمود ( ets Viz‏ الوحود با شيك ( m là‏ دس ر جود bas‏ ئی oe‏ 
صر ور ی )94 > , دس همکن aÑ; u>‏ 3427225 محماح Sawl‏ دو د ده ce‏ در sla;‏ امز 
متا ج nv‏ 

2422 الا‎ > 94) aa ME ( PISA 3422 io عمادت دود اژ‎ clas Lr 
ان دود که‎ De Am 6 خود طرودی نست‎ pite 3,022. دو ام‎ be Sa! 
ورت 2<ود‎ yo عدم‎ aS c ہا شی‎ ($2359 jai دس ادامه‎ ٠ > 94i ری‎ yo LE 
3 ادامه‎ gg: نمود‎ via 

تفص ل گفتاراشکه yal tla,‏ ی na‏ )94 > الاو حود aS ( mee‏ اکر همین 
وجود ممكن دا مستمر فرض ai‏ همین وجود ابتدائى را وجود بقائى نامند » نه 
PIT 3422 Kal‏ امری Te"‏ ووحودی nem‏ غير 2 جود أنتدائى بود E À‏ 
ات e‏ وهر lS‏ همان :ود í‏ و موف )4 OK‏ واتصاف به‌امکان Masi‏ اد روال 
دس جون صر $23( دود As Z ma í‏ عات نا شی ; 

حون تمام "s‏ يكل أثنات urls‏ الو جود dam JB à‏ ولا دل as‏ دود , اما 


dal‏ نیز کم ؛ رجوع كليم به 


چون le‏ > <و د راهمن کافی دود » دی <رد 2 


5 معلم‎ Ee 





, dole cale ipea 


Og) 

قال امعم طاب ثراه : « فص . الماهيّة العلولة لا يمتنع في ذاتها دجودها؛ 
Cor Yo. A> pel yl»‏ وحودها 5G DE‏ معلاو aad a)‏ ذاتها S, MIS ss‏ 
يجب بشرط مبداها » ویمتنم شرطلامیداها. فهی ق‌حد ذاتها هالکة » دمن ااجهة 
اللنسوبة واحبة » فكل شىء حالك Yl‏ وجهه € 

اداده کرده است بیان اشکه موجودی Melts‏ نبود الا ذات واحب‌الوجود؛ 
AS oL, ,‏ هر Las‏ راقو m‏ ات b‏ ید gall‏ جود شود . 

eos E‏ : هر معلول که ^9 حود بود 34273 o‏ همتنع c»,‏ چه اورا 
قابلييت وجود cath‏ وا کر نه معاول وموجود نبودی . واین امر قابل وجود دانیز 
وجود Cols‏ نباشد » نظر به ذات . وا گر نه » معلول نباشد . وس ادن ماهيت [AA]‏ 
J gles‏ ممکن !)9 حود d ET‏ شود به شر ط و<ود عات PEA Pus h‏ مالم 
يجب لم «Ca y‏ و بیان امن بگذشت . 

این وجوب تواند بود که وجوب سایق بود » ععنی : واجب گردد da»‏ 
الوجود قبلية as) Lass‏ > بهشرط و حود che‏ > وموجود گردد . و تواند ود که 
alha‏ باشد اع از وجوب سایق ولاحق HUB gala.‏ دجود همتنع بود به شرط عدم 
"P OL de > jm‏ که Cas‏ دروجود وعدم هردو محتاح است به «cle‏ که 
nae ole‏ عدم 55 جود Sa‏ : وجول مدام eu cal rode åa‏ ( خواه PAS‏ 
وحو أه 2 <و د di PX ze‏ که متحقق شود gri 53 J n‏ شود با لو حوبت . 

iu‏ ممکن i‏ به صرافت أمكانقيول 5572 وعدم هر دو کند» اماه ركز 
ازوجوبی خالی نباشد » kel az‏ نامه هو جود بود ويامعدوم , ga S | (NAA)‏ >59 


دود وحودش oz‏ شود ( رگن “has‏ دود mae‏ 1 


AY تھی استر ابادی‎ aA 





دس ماھت qe‏ نظر olia‏ هالك‌بود » عنی: باطل . جه هاج چ رز أقةضاء 
نتواند کرد , و باوحود اقتضاء نتواند کرد ass Cn.‏ همين اعتبار عدم lais‏ و<ود 
هالك بود وازحهت À que‏ به can lo ak ede‏ بالغير . 

Lilas‏ « منسوب » اشاره كرده است به‌اشکه وحود ممكن و جود ادتباطی 
سرت » نه د جود حفيقى . 

وهم تواند بود که اشاده کرده ASL‏ به‌مذهب قدماء که ماهست loc em‏ 
es c$ 2 Ue!‏ وعارض 33422 (o2‏ ازو >34 í‏ عکس LA‏ مشهو 2 aS‏ 3.22 
عارص ماهست MT‏ 

ای سان hd‏ او ل ( و ان جم الست AS.‏ و جود عين ob‏ الو حود E‏ 
این مفهوم هستی اثباتی که امری اعتبارى است » وهيج jal‏ اعتبادی نفس ذات 
حقایق محصله نتواند بودء وواحب الوجود حقیقت قائم به زات است دمحصل 
خارجی ۰ دس ادن C agia‏ عن زات وأجب NEN asli‏ عبن‌ذات ماکان + difesa xS‏ 
ذوات aC, í MEUSE‏ ادن Pi t g^‏ را مصدأذى دود use‏ مشا ئی S^‏ ا 
مفهوم اقرب لوازم او بود , وازآن ذات بی‌حشت منتز ع شود , بلکه از نفس NS‏ 
OT‏ مصداق منتزع شود . و آن ذات داتعبیر کنیم به حقیقتی که نفس أن حقیقت 
وذاتش‌مانم بود از بطلان ولاشیتیست , و کنه این حقيقت معلوم نباشد . واین‌حقیقت 
2<و ی :ود که مزا انتزاع هسنی‌شود c ola) ls‏ دادن راو حود Sols‏ 3$ :ادن 
عين Cols‏ الو جود متشخص بذاته است » چنانکه بیان کنیم . 

ودرممكن به هيج وجه دافت نشود » جه أبن نفس se.‏ دود و<ز ۶ ممکن : 
که گر حفیقت وجوبی جزء ممکن باشد ( ۱۸ پ ) این ركيت . به 2222 بود 


| ه LA a a‏ .ا وه اند 
5 2 مابه‌ااشی ۶ $a)‏ ة € دود و با 2 ماه e AA‏ 1 هل «* 372 JA sx OQ‏ 





۳۲ ام( ويا TNT.‏ 


۳س زر بس 2 





مسيم ————————— حسم س ne‏ تست — e‏ مم مم نپ ی ری سر 


به آن بالقوة دود وده dt‏ یگ بالفعل ؛ eo‏ بد که همکن عارض ذات cols‏ 
الوجود cath‏ پس داجب الوجود دا قو ت coy Mail‏ که عادض قبول کند :و 
ual Jer orb‏ نباشد » که تر کب لازم | ود , SU‏ این سخن dale‏ در 
نفی شر دك . 

وما ممکن Ola‏ حشقت بالفعل rath‏ تی ددحققت همکن باشد » جه 
Dev‏ اشن 91 صاحت ذو pem jr e WC HN cg basi | A‏ زوج 5 yt : pen‏ 
culo‏ محتاح mI bonn‏ که مدام ان حزء که 2 ola‏ دالقعل dol‏ 
متاح باشد به | b SW Y dod‏ ويا دود ۰ دس أون ess La UT‏ ممكن دود. دس 
ans‏ فى «6ر ه ssl‏ از و<ود حصعفتی » و وحود حعقی نفس ذات 2 دود . 

De‏ چون Es‏ [۱۲۰] ات هسعی El‏ دود » دس او را بهر Slo‏ دود 
از وجود » يعنى : از OÙ‏ ذات كه بنفسه مانم از بطلان و لاشیئیت است وإلا , 
لازم 1 دك aS.‏ ممكن معدوم باشد . جه ممکن که مو جود است به أبن هستی بددهی 
ga‏ حود فما شی aS.‏ هستی EN‏ خود معدوم LM‏ درخارح <3 DNUS «sole‏ 
نشاید LLL S ۷ alam AS.‏ د al ás TT.‏ ی اعتماری دود . 

TONS LUTTER! TRES ae Sa, Sletten: phe | sales 
PEREI را تحصلی‎ Dev ع نشود. دس‎ jais Tr هستى أز معدوم غير‎ AS. 
انتزاعهستى تواند شد که انتزاعفر ع دوجود منز عمنه است.‎ lata کر او د که‎ Por: 

و این تحصل وبهرءٌ ممکن دا از وجود بازهريك به نوعی OUS.‏ برده‌اند : 

برخی گوشد :234272 حعقی فس ols‏ وأجب الوحود ds ۳ Tm 5: TN‏ 
سيب UT‏ و ارتباط موحود Ane dual.‏ را joa‏ استناد و bU‏ هیچ از 


asla Glo gr وحود‎ 


. 2214 al) -YY 








محمد نمی استرابادی bo‏ 


یکی از دانامان © گفت : هر حقیقت که غیر ذات‌مانعه از بط-لان و 
لاشيئيت بود » تا با وجودضم. نشود » oye ge‏ نشود . يس داجب الوجود نفس جود 
باشد ga m e Sy‏ حود elei! aia LT‏ ندارد . elea | cu ۳1 AS.‏ 
داشتی í‏ علتى دو دی او را :34221 س4 مو حودی نودی ۰ دس uals‏ نفس وحود 
است . و 2473 حقيقى Lure‏ بذاته بود . 

2 دس ادن از خود سوال AT‏ و گفت Pi,‏ ۳ : جو است که صو 4.۵ 
گونند که‌بااشکه Cols‏ الوحودمتشخص نذانه‌است ؛ منسظ شده است بر کواهل 
gb v eus cl | da‏ ری | ۱۹ ^[ وود و دای عمل و ái»!‏ سین 
ous‏ نافد ۶ AS,‏ طوری ورای عقل به جز نامعقول نباشد . و بر تقدیری که‌طود 
2 رای Jue.‏ دا شی TN í ELE 49 gaara a: Le í‏ سجن 3 رای T í As sac‏ 
أنساط به اعتسار مسق مود بهجهیع ممکنات. و<وك VM D gare‏ هر ورك ادمات 
Lets í uals ài‏ را bles!‏ متو همم شود )4 S el‏ که بت |> olbls‏ . و ^T‏ غير 
این خواهند ورای Me‏ بودوغاط . چون | ale‏ و Yam gi‏ که به طاهر گفتاد T‏ 
هيج Ax?‏ درست نہاشی . 

2 ادن RAS‏ ددم Ug‏ ود خواهد شد همین f Raus]‏ وى كد يت lola‏ 
فلاسفه » وبع‌صّی از gal E‏ نقل کرده‌اند چون علا åa‏ خفری . 

و عصی OL blo pam‏ انتساب را معذى دیگر aS‏ [۱۲۱] » وممکنات را 
css‏ ا ندأ AS‏ » و ollel.‏ را عو ادض ودود Aails‏ . 

les‏ جنين WRIT 0f‏ نوات موحوده درخارح (ALB‏ چون 
um‏ ات 5 مین VT Cus ts‏ ; دامن cies‏ مو 427 gilt eat o>‏ در 5422 24 b‏ 
CE‏ مرن PNIS Atana‏ .$5 د NO‏ است Rey‏ ني 22 ^^ د mi‏ 2 
VI"‏ همه اعتمارات و اسماء اند > داشكون2 b‏ هر اقب ؛ هن نام کنند . لیکن 


۵ ۴- هامشد. وم : مراد محفق‌شر یف است ددحاشیه شرح اصفهانی بر جر يدا لعف ید . 


VIE شرح فصو ص‎ ay 


DE‏ 7 #97 کی بود 

وان حقيقت مانعه از بطلان است؛ که هم مو حود است د هم وجود ETS‏ 
Mola TER)‏ داشمّد S c‏ ديم : هر جه متاخ دود در وحود با ذات او ما فع 
دو دار als Ole‏ « و داذات Lal‏ نع‌ادبطلان دود . واین‌ممکنات را ils‏ ود مانع 
ار Obs‏ ولا شست bans‏ دس سيب وجو tw as AKNE‏ شو TE SEE‏ نع از 
بطلاث بود nan‏ . و اين قرام «مکنات به ls e‏ شاید که چون دام صورت‌ود 
ài‏ هيو لی » tas aS Lim‏ وا گر "I PS Ur le Aa Le CAT Ai‏ دود و 
اور مدال است . 

و se Jos held lanl‏ دود به دك (gm‏ وجندان محال Ek‏ لازم ai‏ : 
DI AS. au lass‏ 7 » د ذوات ممکنات حقيقت SC M is La‏ حشقت asile‏ 
از anal OH‏ بەھىچ و جه معدا جح AL‏ تاهو Ou b‏ هو لی 5.2 S‏ خواهد . و 
NAS asl‏ ا 2 Jabs‏ نباشد هيج ,و AA‏ ممکن از دوام باشد هر 
دو بالقو e ls o‏ دو بالفعل و در db‏ مرتبه از 0000 Die (aS‏ 
Laos‏ چدین )94 3. جه اخ2صاص as 63943 JA‏ هر 25 e^t 7. aidh haa! b‏ 
هر دو با لو o‏ باشنت : ثالت ul‏ که )4 Oy has (o‏ بالفعل شو ند. که 95 c es e)‏ 
موحودات بالفعل‌اند » یس به خلط نشود . | 

دچون اط atls‏ ومفروص است كدممكنات ذوات متام ۶۱ مو حودند» 
je‏ امر ی وا و هران ا ENTE cols‏ موجوده « و san Ole‏ ذات که مانع 
است فى نفسه از طلان و coti os y‏ ۰ که مو ج ار تباط شود ذوات ممکنات را as‏ 
asile ols‏ از بطلان ولاشيئييت . و gel‏ امر به جز اضافه وانتساب وارتباط cala‏ 


a) Le AS. ( ob ى هم صمل حقسقی‎ y دود اورا‎ "s ی مم صل‎ jal اکر‎ AS. 





۴۶ : و اول . 
۷ : دا . 


محمد نی استرا بادی ۵۷ 





. دی هيج جيز مو جود نباشد » هذا » خاف‎ deri le بط شودء واین به‎ JM 

o» ?‏ الخال .457 Solzel jal‏ حون اضافه و ار تماط دو د Ane (ANY) OL‏ 
و حشیقت مانعه نیز ple‏ ندارند » که هر pe‏ که ذات kt‏ 945 3« در معان دو 
امر عرضی و حالمی و qu‏ و هرچ.ز که TRF el;‏ از ین cal‏ خواهد بود . و 
ct) AU‏ ار تماطی di.‏ 3922 ھر دد طرف دود . ٠ asl 5-2 ut v.‏ دس ا MW oo‏ 
Crau‏ و | ja LU‏ خر دود از وحود eel Rags‏ و sut CAR. Ac‏ بطلان Mao se‏ 
SG |‏ ممکنات به ادن نسيت و ارتباط موحوداند . ابن دود ظاهر است 

دس clas Us Q»»‏ ا مما ais‏ هر حشقت 9272 dal Slee TS‏ 
"S‏ لوازمش محالاست ۰ دس هيج ۳ pe‏ 933 اند Soie! usw‏ و شون حقيقت 
we y» Os, n ala, Ani La‏ و نه ادن اعترادماهست أزذات و<ودهنةز ع شود » 
و ماهسات راعارض وحود به Cpl‏ معئی V an afe‏ که همه تما رایع ds ses‏ 24 
جون AMPO > co el‏ امکان FS‏ شود »2 Ael o1 Ao‏ و ان مر تبه فى Anki‏ 
a aS os i (4) Ee‏ هر 34 CN AU e!‏ ضر $22( Doi‏ دس gahi‏ جودی cb ls‏ 
"NI Aus‏ ذات و<ود . وذات وحودمطلق را als zs i>‏ از امکان PE‏ و عدم » 
و هرقو ه و امکان دا از هراتب انتزاع کنند. 

شمس ou‏ هحمد خفرى را در « سواد العين ta‏ ۳ 
و ملا جلال دوانی ر در «روراء € سڪن OZ‏ که گفت : «و Sla‏ عسمءك 
Ve ror‏ فكذاالحالق| لحدوث الذاتى». 


ete حدوت س‎ [rw 7 الك‎ T 


Gc PN np‏ 5 > که : ممکن ست الا اعتبادی » د نشاید 


ai taa Pa مو دود ۲ شل‎ els مد مه م دص ادن‎ aS دود‎ AS دمل توأ‎ sa y 


FOM a) سوت منت‎ 2 T شوت شی ء از رای‎ » AaS Ue Am pa 


, b Castle دود‎ ca ۳ As تعر‎ i his درظرف‎ 24272 





۰ of از‎ ¢ -YA 





eel weal B ۵۸ 

ی 3 TN‏ اتساپ TW va SPAS enel ple‏ ملاحظه p‏ 
de cals‏ ۰ د ) از برای ذات ممکن ؛ sl‏ مخلوط ath‏ به انتساب » و هیچ 
مدال لار م als‏ . و اشکه ماهبات e al dés, cul ses aca‏ چنا نکه در 
وحو LUS is‏ چه کو م : و<ود Lil‏ نی درخارج ۳ بنك در daa‏ معن به ادن 
(s^‏ که درخارج فس ماهست 55 6 دس در دهن هم عارص ماھت نست»جون 
سواد و e gela‏ بل انتزاعی است . وس | گر نسبت انتزاعی بود » كوهيم معلوم است 
که : رید I E‏ أست » د فى ET‏ انتراع وحود است © um‏ دش 
ازا نكه هر 3S‏ معنی‌امکان وو جوب تشئيده باشد ‏ داغاقل بود . 

دس AS. MU‏ 2972 محض 251 ab‏ .بل نايت كفت ) ۱۲۳ ) که ۱ 
اقاب سیب شیم ات asi‏ دید را به دوجود به معنی صلوح TUR‏ انتزاع Ory:‏ 
هستی Gen‏ درخارح . 

د ادن ub»‏ باشد : با رید محض انتساب caso‏ و این باطل است os JAS‏ 
ai‏ نسمت باشد TEE ex KGS‏ ا — atl‏ 4 و هقد م دود در cuo‏ 
ر ید Lai‏ انتراع بودد مفهوم هستی وا Hs‏ ده مذهوم هستی مقد © 55 
است جميع صفات » د جميع نسبتها » خواه در خارح وخواه درذهن »کو Nad LL‏ 
[aR‏ انتراع نباشد c‏ به این همنی که انتزاع m‏ هو جود gb » ASLS‏ 
ETT Li‏ صلو ح در کار است - دس وان کت : دید مو جود به محض نسيتى 
موحود است . 

حاصل گفتار ie i‏ هستی خارجى ده (et^‏ صالاحعت P‏ اع m‏ م cs‏ 
در خارج مقد م است بر هر udi»‏ از احوال ذوات ممکنات دا » که هر Le‏ 


> گن ^344 ^5( که cals‏ 29 از برای و ات els na‏ ^5 خر ird‏ از Ca Yoo‏ 


C$ 

í > 943 Ulaia AE o»! معني که ۳ او ۷ شىء ده‎ e As í P e انتراع مدهو‎ 

da pi bé 3 ۰ He وى‎ 5 

هیچ از دانتزاع توان كرد د کویند: پس از انتزاع عقل ترتب as Ng‏ )67 
YA‏ : حاصل آنکه . 6-۵۰ : دهد قرار. 


مخمد تقی استر ابادی òá‏ 





V‏ صفات . بل E 53 tae‏ شىء انتراع نتو ان که > 7ا اورا نحو rm‏ دردهن 
نماشد . و تحفق 3 Joss‏ و وت نماشد "y‏ دو OD‏ شىء مشا انتراع هسنی. د رودل 
ز مد EAU‏ انتراع هستي ll FAO‏ باشد » و بودن أو ممکن نه او لاوائل 
باشد aS c‏ او ۷ a5” 55 ie‏ زر ید مو<ود أست و TU‏ 35 نداند که‌ممکن 
است و محتاح است + دس an‏ که 3922 دید محض انتساب ath‏ وا کر نه اورا 
موحود ندانسته] نگه ola‏ بداند و ما eS‏ ^9 حود بودن زد و منشاانتزاع 
هستی بودن او اول اوائل است . 

و نشادد T xl AS.‏ ده حاعل عات و سدم شود دوجود رند TENUIT RS cg‏ 
انتراع AU T cas‏ و به سمب سیتی و رایطه‌ای به علت » که TM M D‏ انتراع 
هستی نباشد ومو جود» معدوم Ye)‏ پ) مطلق باشد . ومعدوممطاقرا به‌هیج y^‏ جودی 
نسمت و ارتماط asla‏ بل ارتہاط Saal p‏ بودن زد مرها اقا مت 
دس MD‏ مو حودی نماشد الا Colac‏ از coUe‏ هستی "Ic‏ ;4 و و SAS‏ 
JU‏ همه اعتارات SL‏ دات هستی Aaa‏ را » و موحود مستقل همان هستی 
ei‏ ده ذات داش B ms ass | Cast c‏ 

و پوشیده نیست که sha‏ طی ابحائی که برمقد مات این دلمل aT‏ لازم 
AS í js‏ حع.عت 3422 مهو J‏ ده asl a RY‏ > عمی : AC La‏ دود As‏ اکال , 
و نقص ۰ و این diss SU! Ar‏ ^ باطل است ANP Um e‏ و 3 
لسکن شيخ أشراقى شهاب الدین به این مايل است . بل ادن سخن افحش است از 
آن چه حقیقت 343 ndo‏ متشخص بذاته است . 

و M‏ از عدا دب است که توەز ISA”‏ امری متشخص atlas‏ کامل و 
ناوص شود تا ot 4s‏ اعمماد olala‏ ازو ja‏ ع شو ند . 


2 6 Al |a از هم‎ Ael As Khi لازم 5 که تماهى حقادق‎ m 2» 





۵۱ م »0242 ۰ هستی € ندادد . 





این سغسطة ظاهر است .و عست از فسلاء که سفسطه lana‏ وا کر las‏ 
مطلب col‏ بیان اناس کرد OT‏ کس دا که کوید : ادن سخن داست است . 

حقیقت حال تشكيك و امکان و امتناع OT‏ کتابی بنویسم لن‌شاءاله‌المز یز . 

معدم الا چون درهردد طر .3 مو جود با PEN AS. adl od AA Ax)‏ نم است 
Oy)!‏ ولا ga (Sanat‏ حودی دیگر 943 د M‏ ده‌استناد cA. ilo‏ به D yam‏ ذأتو<ود 
با )43.22 Fe CIE la‏ اعتمادی wish‏ از اعتئايات ^ wil ya‏ 3 شنون وحجود . 
دس هيج چىز هو جود anal‏ و استقلاله نہاشی ET NI‏ ذأت.وحود أسث . 

لهذا معام ll‏ کرد که و کل Dr‏ + هالكالا و job AgS‏ )2 جهه»ر اجع 
ون امات WE‏ اس et AE PER‏ من ات نانك oY Mall‏ باطل الا «als‏ 
که و A>‏ ده معنی‌ذات alt Rem‏ که bise‏ ده F AA Ce oo)‏ وید كله 
شی* باطل nel»‏ است الا ذات شیء ار حیثیت نساب به عات که واجب الوجود 
است . و Si y‏ دديم کل شتی هالك است الا" ذات مطلقه شی* که قطع نظر از 
تعسن امکانی بود . جه شی* اعتباری بود اذ حقیقت مطلقةٌ وجودی . و به این‌اعتماد 
تاجيز بود , نه as‏ أعتمار حققت مطلقه . 

cu aol‏ أدنمةاماست أ ami‏ أرسطو طالیس گفت که : هیچ شىء الت 
بیردن نرود به ادن معنی که لا شی* مطاق شود . جه زوال هر چىز به ضد ی باشد 
که پردطادی شود »( ۲۱ د ) 2 شیء مطلق دا ضد نباشد » بلکه متبحد باشد . که 
هر چىز = jae e‏ ی دو د از «aa Las E>‏ و سي ۶ مطلق cp laa‏ شىء ملق نماشد» 
D AS , aol es AS,‏ شی aile‏ . 

ممالش : o! Dl‏ کرم وسرد درهم San.‏ مشت DU Y‏ و سردی ناقص 


Je 3‏ کر AJ ¢ HS‏ از حیشت 251 un b ENI AS. ( Q»»‏ از = E‏ دو دل 





. م:هالك‎ ay 


TENE م : شود جه ذوات هر جيز (كم‎ OT 


PE Sab | استر‎ T. Jess 





TOUR نشو ند‎ ALL Os: از حمست جسم‎ Ki 2 ol و همحنین‎ . al at, 
. شو ند‎ Jbl, ui 2 al صورت‎ (2 Li 

lal: |‏ ھر چىز AS‏ معدوم شود قابل عدم iar € ath‏ : استعداد عدم داشته 
ul‏ و استعداد LUS‏ محلی بود که عرضی است . و شی* از o‏ روي که الفعل 
مو جود است استعداد sls‏ ال که وول و jad‏ ار EL‏ حامل Li‏ بد r4 E‏ 
معدوم شود 2 sel í‏ او دماند . Jove | NaS»‏ او dasa‏ شود » Ker‏ 
بماند . یس هیچ مو جود معدوم‌مطلق نشود . و آزهمین n‏ لازم st‏ که هيج چیز 
از کتم عدم به و<ود she Hi‏ استعداد وجو د ان جين بهم فر ilu‏ به آن 
jam‏ رسد . 


D ( ۱۵ ) (ee شىء‎ Ee A درون‎ disi دعص دءوی بداهت‎ » 


Cs 


اشو cpl (S‏ و سول ERA‏ سا harem‏ ار مقد .مایت cul‏ هو لی 


ve ۵۴‏ را محلی ETT c‏ 
۸-۵ : همین جيز . 


[*] 

قال المعلم طاب ثراه : CoolIT. aio‏ العلولة لها عن ذاتها أن ليست »و لها 
عن غير ها si‏ او y| ee A>‏ هن الذى عن aye y! hs zal‏ الذى QUA‏ عن‌الذات. 
Ol tg) à nos à. (LL‏ لاتوجد بالقياس إليها قبل‌ان تو cam‏ فهى محدثة لابزمان». 
اراده cU ATE‏ حدوث عالم را به این طريق Es la Lom‏ معلو ل را نظر 
»4 وان tt o s midi | "T‏ ادن سجن AL: ot‏ که دات ماهست معلو a)‏ مععصی 
ae Ai pi 9 « D (gras‏ هس 84 دی ( b la aS‏ لكات d». y‏ ولو b‏ لف Ale‏ 
aC,‏ معنی اين باشد که ماهنت معلوله نظر به ذات تقاضای وجود St‏ و این 
Over‏ است که ماھت CX‏ <.ت گی E‏ هاهست »4 شر ط عدم cS Vola: ce‏ 3472 
ESS‏ دس Le‏ هست ده شر (ae b‏ ا رحو ces‏ وود نماشد Pru‏ أه b‏ عدمعلت 
مالا حظه کت تن خواه هن <ءث هی . د درن هرددصورت ماهت هو >9 > ols‏ 
امادرصورت‌عدم ملاحظه و حودعلت OT IL‏ رو که هاهست در دن‌صو رت 
y‏ قرط a‏ ( و ماهست لا دشر b b‏ ور <ود 943 > ( از ou‏ رو که NT y‏ 2 ( 
هر au Aum‏ از د حجود و ES DT Al‏ مو <ود دو >( NN ) b, ds‏ ب ( 2 جود 

. ) هی‎ Y Ered من حمث هی .» والماهية من <ث هی‎ Cable باشد نه به‎ ce 
بر 499 در ین صورت عدم ماهست را‎ a T T درصورت ملاحظه‎ 2 


ضر ور ی دود . 


| ° 


BL As yee عات 94 >39 دود‎ 3422 b 4» هست‎ la a | ملخص گفتار‎ 


7 a 
Au دددن هر‎ 9 Pe ( > 94) که 2 <ود از بر ای او‎ (s^ ^^ A د جود 933 اند دود 5 به‎ b 
é AU باو جود صم‎ >i dol حار الوحود‎ 


و در | Lou is‏ مراد Q^ aJ» la‏ جر رش yt. >»: as, RS eol T d‏ هر الذى عن 


۶- در هامش ر : بیان حدوث le‏ لم ١‏ 


محمد تھی استرابادی ev‏ 








الذات ول الا مر الذی ليست عن الذات € بعنی: T‏ نجه از ذات ۱ بد که عدم al‏ 
S ud 542‏ ول از ان بود که à)‏ ار 3a cl‏ : جو و<ود که از pla ce‏ 
فبلیت از آن og‏ که امکان از ذات ممکن‌منتز ع شودبی‌حیشت تعلیلی » به‌خلاف 
وجود که با ملاحظة علت منتزع شود . وس صلاحیت منشا انتزاع بودن معنی 
اء کان از متممات Ob‏ ممکن cath‏ به خلاف صلاحیت منشا انتزاع بودن هب 


^ دا شی‎ clue ره حای‎ AS. 


C$ 


ور Juss hae Etre‏ داند blies‏ به نحو ی از BRE‏ وسسدت . دس مةد e‏ 
ails‏ ان تعدو تھی می که Me‏ را asl‏ . دس ماهست معلول 3 همست ) l> : g^.‏ یز 
AS ss | ad‏ 94 >9 > شود bi‏ ده eu‏ ( ددس از | AK‏ هو حود شود ٠‏ دس TIC tae‏ 
ماهست معدم دو د در 24272 clas b la AS. cna b‏ مول TM d‏ بر ما nho de ۱ EG b‏ 
aS‏ مدش 

دس حادث بود [۱۲۶] لابزمان . قيد «لا بزمان»جزء daai‏ ثیست 6 چه‌حدوث 
cs? Lad ne‏ از بن‌مقد مات لازم AS co Ui‏ اصل حون لازم | بد í‏ وحادز دود که E‏ 
لول D‏ در ماد 6 دور رما T.‏ متحدق Cl S‏ لا 5 CENE UM aAA Ol.‏ 9 
VENIT‏ نی‌دددن elas‏ مطلو ب نمست ( بلکه اصل TA LE iudi NC‏ لازم 9 4 


بلکه پیش حكيم حدوث le Gilad‏ نيست . 


> باب رای خلق در عالم و حدو SPAS SE‏ کیفیت 234 نظاماز ذ ات احد ات > 

جو URS «c‏ به po daw) Louis‏ اد سخن نو سیم درا رای خلق در ءاب «el le‏ 
دمعنی حدوث وودم» joue ES s‏ نظام از ذات احدیت d s S!‏ ومتکلمن . 

دس «bl ent‏ مردمان در کار le‏ لم CALE‏ ; 

5 > الو‎ >| P ghar نظام‎ : an و ر نادفه اش هر‎ OUR ab Cade: NS 
سخنی‎ oz m2 وحر کته لذاته.‎ nul است , و اول وا خر نداد وهدام در گردش‎ 
2 ا‎ Ado Pm عالم احسام‎ 109 : ug 19 کرده‌اند‎ hai از ددمقر اطسس‎ 
PIT است . وچون‌دائم الحر کة است‎ AS ددخلا غیرمتناهی د دام الحر‎ Lu 
۱ aL m As و‎ « Slarls ده ڪٽ‎ 
كانه‎ au و تفاوت به قول به‌احزای‎ c مذهب خود مذهب طبميعيان است‎ 2519 

ap هنور‎ PICS درآ خر عم‎ one OW Oe Z K> 7 LS l> و‎ 
QM) 5 ا‎ costs le S oi eus طاهر‎ 

pe NS. d Ailes و در‎ 24 Lb از اواسل شر اح كلام ار س‌طو‎ (san? 
A رای افلاطون‎ b دمخالف است رای او‎ co مسل‌به قدم است‎ 53 E 2 ادسطو طا‎ 
. حادث مید‌اند‎ lo لم‎ le افلاطون‎ AS بود‎ T استاد ارسطو‎ 

قال المعلم ابو فصر الفادابی فى کتاب « الجمع بين الرابين : «و من ذلك 
ale 5 "LU 6 _ Les |‏ چبزهادی udis. aso‏ در ile‏ رای EA‏ دق حكيم را 
al‏ قدما (عالمو us‏ ثه» هل له‌صانم هو Yel aleae‏ ومایظن بأدسطوطالیس أده 
بری‌آن العالم قدیم» وأفلاطن بری أن" العالم محدث . فأقول : إنالذى ادتعى هو Y‏ 


د gales‏ إلى هذا الظن المستشکر القبيح بأرسطوطاليس الحكيم »هو ما قاله فى 





م دمل T‏ استر ابادی SA‏ 


Laas PET vo adas و فىاسات‎ Jax ce Le als: in - طوسقا»‎ LUS 
مثال‎ . às lS [VY] بو تیعلی كلا طرفيها قياس من‌مقد مات‎ Ol وا حدسنها ممکن‎ 
oU وقد وجب على هو لاء المختلفن: امااو لا‎ . Qui ذلك : هذا العالم قديمام ا يس‎ 

ما يؤتى به على المثال لايجرى الاعتقاد . 

وایضا فان غرض ادسطو طاليس فى « کتاب طوبيقا» ليس هو بیان أمر JU‏ 4 
لکن غرضه القیاسات المر LS‏ من القد مات الذامعة .> ALS‏ وحد أهل las‏ 
a REIP‏ العا لم : هل هو فدرم ام محدث » US‏ کانوا مناظرون فى اللذة : 
هل هي‌خیرام شر . و کانوایاتون علی كلا cd pall‏ من کل عسئلة بقماساسات iul‏ 
وفدتبين ارسطو طالیس فى ذلك الکتاب و غيره من کتبه OT‏ المقدمة المشهودة 
لابراعی Les‏ الصدق دالکذب . لا 0 المشهود دبماكان G3‏ . ولارطرح فى الجدل 
لکذبه . و ريما كان صادقا فيستعمل لشهرته فى الجدل , و لصدقه فى البرهان . 
فظاهر أنه لايمكن أن بنسب a]‏ الاعتقاد ob‏ العالم قديم » بهذا المثال الذی فى 
هذا الکتان . 

Cua‏ دعاهم إلى ذلك الظن Let‏ ماذ کره فى کتاب « السماء والعالم » : أن 
الکل لیس له Sar‏ زمانی à‏ فىظنو ان عند ذلك آنه بقول بقدم العالم . و لیس الامز 
كذلك . انتهی کلامه بالفاظه الشريفة . 

و ارون سخن مدا as‏ که ارسطو طالسن ew‏ فكراده است e‏ قدم. [۲۲پ] . 
داشکه گفته‌اس: Qi‏ [قدم وحددث culs LI Jam eel‏ به کتاب « Vs gh‏ » 
کیل ddala‏ ادلا لے ردن : lle iS a‏ ر اقدیم م ىدأ ند. وامرودشهرت 
KER‏ ارسطو ظاليس ده حدوث DL‏ است اده از | نست per wl. Grinds‏ 
cle) uito‏ كه كتابى از ارسطو طاليس در علم هی در Ol‏ کتاب تمام سخن 
Jal a. aa‏ است و چندی اذنفس. دصر دح اسن که MTS‏ اول گفتن Jobs‏ 


$ " 
شدن به lacs‏ اول » باقدم جمع نشود . 





A S. مصمول‎ y à cue فصلی 2 داده‎ 3. celis در اول‎ Obs یکی از‎ 

هیچ بك از فلاسفه Pit DIADA‏ ده (ins‏ معدت ae‏ نكر wiles‏ و نکنته که هعست 

> کرت اه ارسطو طاليس شد در « منطق‎ Ms an. elles واجب الوجود‎ Obs cul 
iif حدوث ] عالم جدلى الطرفين‎ 3 eas | AR : caS که‎ 


و Ca‏ سڪن ارسطوطالمس Fe‏ معام On alb‏ 9 فزاع در tas‏ 


QU» و حدوث ذاتی » نه حدوث به این معنى که عدمی متخلل شود‎ cal uil 


( دزمان‎ y elles P عات‎ 


áp ۳ €‏ دأنا خو است کا وای فلسفی b‏ 05 وه oos‏ ع کک گت í‏ و sS‏ ا 
pm TN‏ وحق‌اشست که do ]]۱۲۸[ SE‏ از افلاطون aS, dod J gat»‏ 1 
« سقراط Lu‏ و اج ole. Lino)‏ اتخالفا فالحق احق بالاتباع € 


دوم حدوث است که le‏ لم دا ils‏ § اددهند € Al los‏ فواعل دا ge‏ 
سار 3$ ås‏ فاعل AS. 3427 92 cl‏ او E‏ فاعلی à x^ xU c‏ 
و ادن sons‏ که عبارت است از استناد به che‏ دو طور تن 


í E Aai خر در هر هی‎ Gard وعقل‌انتزاع‎ «cel در خارح مع با شد‎ are 
> 943 دش 2 دیگری دس‎ LSS, 9 نظام 2 <ود مدام هو حود داشد‎ AS. معدى‎ n As 
از ات نظام هد م دود در «عصی.‎ PL ( 5-1 ما حظه نظاء‎ ae : 54272 col در‎ 
Segal sis هر <مد درخارج‎ «S, i ales (5 3.2 As معدى که او لی‎ o! 4» 
حوادث‎ Yi jax هر‎ aS , لم کن‎ Le Aas aol هو <ودنشله‎ GS واقدمیت نماشد ( دج‎ 
cl glass sde بارای انتراع‎ lo. Me که‎ le مدام ماشد ( لبك به حیشیتی‎ cs رما‎ 
è دو ده بأ شد‎ 


این مدقن اواو طالیس col‏ وتابعا نش چون فارابى واسكندر و امسطوس 
وابوعلی Lau‏ وا کثر فالاسفه 2 «صی à‏ 





, ندارد‎ KIY ¢ —0Y 


محمد تفى استر ابادی ey‏ 
Se‏ تسس تسس ا سس ای سس را 
دوم | aS‏ حادث بود » به این a on‏ هو حود شود بعد مالم کت ۰و 
aae‏ درمیانه بود وا حب الو جود را les‏ لم را Lolo! les‏ شود يعد الم [vt].‏ 
وواجب y Sl‏ » بوده باشد درخارج » وهيج با او مو جود نباشد » هيج اثری نداشته 
cals ah Cal‏ بحت مو جود باشد بی ch ghee‏ داثری درخارح. 

و ادن عدم‌سایق را گو ید در زمانی‌بود موهوم . بلکه oU‏ را رس از حدوث 
عالم نيز هو جود ندانند » دمکان عالم را درآن asl AF ouo‏ ,و گوند فضائی 
بود موهوم غير متناهی e‏ وعالم درميان این Glas‏ غير متناهی ASL‏ 

pes اجان اس رکه كو‎ ٠ معنی‎ Ola, لم‎ le دليل فلاسقه بر حدوث‎ Lal 
واجب الوجود هيدا جيم ممكنات بود » پس معلولاول واجب بر هيج چیزموقوف‎ 
VP ا‎ leds که تا هست در فاعليت . اما اشکه‎ Cols نباشد الاذات وحدانی‎ 

از ان جهت که مر كب نست اذ ماهست و وجود» ونه از جنس وفصل »و او دا 
ai‏ ا خاد جی „lâs ۷ ud NR‏ , و واحد Low‏ سيط صرف است e‏ و 
صفات‌هیج ندارد» MI‏ ذدات nen‏ 3 کثرت صفات اومح ض اسم است els‏ که اعشماری 
اور gom‏ 

دس او " NEK‏ شعور مطلق معدض است í‏ و اراد هدص ( و فدرت í Arma‏ 
lgi l‏ همه یکی بو د hee‏ ذا روعت ci!‏ که کام نامز شور اه elis‏ 
اراده و p‏ نام درت a! A edi‏ . و افش lael;‏ را هبج M‏ انتراع 
تناشد به حسب نفس اهر »جز آن امر وحدانی سيط بحت . 

TM AS. As ES bass ne‏ ت اعشادی نفس اهری آخر منتهى شود 
به‌اجزای ذات با در عقل و با در خارح > کa‏ هر گزذات وحدانی من OF‏ الحهات 
alan ary Digs‏ ويد ge‏ كداز gls‏ جهت امور متکثره عادض نشو ند ذاتی دا . 


pora b» c سود اله ان‎ € o ی که از ذاتی‎ yal نفس‎ cS oU ze! J^ 2 


. 329] A8 4 وحد ات‎ ( OA 


2 شرح فصو ص cgi lols‏ 


aa. TRUM) ع شود » هرچ.ری‎ jase ma ای‎ I aS dal انتراع‎ ol 
ساك‎ o. S 351918, عودعدد‎ f انوا‎ o essa S Lu sai ae. تواعداشد,‎ 
آنكه هرچیزی که از امری متنز ع شود كاه باشد که از جميع امور منتزع نشود.‎ 
نحو كثرتى‎ di cel که عارص شود ذا تی راء المت در ان‎ TUR دس هر‎ 
در عقل باشد بار دو نوع تواند بود : با در‎ Slash درخارح‎ Le باورعمل‎ «ach 
منتزع‎ pole به امکان و وجود؛ وبا در‎ o شود € چون عقول و سادط‎ Jaia ae 
شوند»‎ PA أعتمارى اد خارج‎ as WT مادیه‎ J gal شود » چون جنس و فصل‎ 
دون ماده وصورت.‎ 
تی عه دك" سمت باشد . مس دا‎ it; میحمللاذات وحدانی صرف سبط دا هر‎ 
. منتز ع شود‎ jur با همه‎ [ovv] د‎ e ع نشود‎ is واقع‎ um 43 که هيج ازو‎ wl 
. ع نتواند شد » وس هيج جيز ازو به حسب نفس أهرهندز ع نشود‎ ji و همه جيز‎ 
ت عادض است » وزيد دا وحدت . وس به حسب نفس‎ ass مثالش:لشگر‎ 
خصوصیت انتزاع کثرت از‎ OT حسب‎ à لشگر خصوصیتی نبود که‎ os اهر اکر‎ 
"s ازوحدت همم عشو‎ otok Y که‎ P حصو‎ jx نس امس ی شود ور دد را‎ oi 


وك 


: هر‎ pe . E نسبت‎ MST به کثرت و وحدت یکی باشد » و‎ Ssh ote je 
o ne هر دك از‎ Le VD تواند شد. ونه‎ (o ۱۳۰ب]‎ [ d از هر‎ 
| . dw Jil gi dT شود ی که از‎ 

دس urls‏ الوحود رامن am‏ النات .2096 yal E cs Le!‏ ی t AA‏ 
بلکه کثرت اسمائی بود . و يس دجوب سلوب 7 ۳ . چنانکه 5م DORE SP ER‏ 
نسست 6 دعر ص ست ۰ که سأب 2 SR,‏ « تدده أعتمار els‏ مقا لش HORS‏ 


"X S UE qe A3‏ که D‏ ید اد — ( به‌اعتماد els‏ مو As‏ ر دك " AS‏ ساو 


وه م : نخواهد بود . 


0ع م : بود وجون سلوب . 





از cals‏ ألو جود هن حت cal‏ باشد ( و uo v cel‏ شود مه همج و ols 25 A2‏ 
أحددت . 

و این دحدت که "TS‏ نه چون وحدت ممكنات بود اعتباری که مقابل 
كثرت باشد . و وجود که "T‏ نه و<ودى دود Lil‏ که از و حدت dab es‏ 
AS,‏ وجود و وحدت در els‏ الوجود EC‏ باشد و به هیچ وجه slial‏ نباشد . 
حه Eu‏ دو ودی ( it. del‏ شد ی . aS i>‏ ز مد را 2 <ود از ss Daata‏ 
دود و ارتباط .و وحدت از حهت امتیازی un e‏ از ساير موجودات » ملاحظه 
عقلی جميع اجزای اودا دفعة . 

دس ف دا کردیم 4S‏ » هو الفرد . و d$‏ همکن P e Co‏ 

و اسنکه 5 aa‏ کنو o‏ افتنازی تفس امری موجب کثرت ذاتی 352( 
درمفهومات محصله كو یم درس وسلوب که نسب وسلوب تواند NaS sy‏ دك 
ols‏ وحدانى منزاع شود إلى غير النهاية e‏ به معنی لا يقف . 

wa و حد نيفد , جذانکه زد را گو‎ ei eds 5s ادن وات وأاقعی‎ A. ul» 
دراقلیم‎ i فسب كو‎ weer ds غير الها‎ T دسن 9 حجر دست»‎ Rey C عمر2‎ 
است از سمت داس او , و او را باجمیع اجزای‎ A» چهارم است » وشمس را فلان‎ 
اضافی سلبی » که بهحسب‎ uz UP عالم جسمانی نست دهند.به خلاف مفهومهای‎ 
دوشيده‎ Jal سجن بان ارباب‎ enh . ع شود‎ jane co ازموحودی‎ c حال‎ 
واجب الوجود به‌جز ذات واجب الوجود‎ ols نباشد. وس اين که مقرر کردند که‎ 
ele bols وقدرت زايدنيست » بلكه همان‎ de» هیچ نیست » و اورااراده‎ 
ET aS ياد او ل نشا ید‎ sn Jos الوحود‎ ls دس [ ۲۴ ر ] ۳ | نجه از‎ 


DC 5am‏ باشد سوی ذات واجب الوجود . که | كر أن xx‏ مو وف باشد 





اع در :و یا . 
۶۲ م : مفهومات . 
“عام KIY‏ مدادد . 


a 4 À 
فصوص فارابى‎ e ۷۰ 


برامری سوای ذات OV Cola‏ امر سوای ذات (AWN)‏ داجب الو جود : با ممکن 
خواهد بود ء دا داجب بواج as b. AM‏ تعدد Cols‏ لازم! بد eed ens.‏ 
2 کهلازم أ بد كه معأول واجب بود ومقدم بر دن صادراول. دس ادن ممكن صادر 
اول مود a Maire‏ فرض کردیم v en das‏ 

دس داجب تام بود در فاعلست, و اثر علت‌تامه از غات تخلف «AG‏ چنانکه 
در نفی اولویت خارجی از فلاسفه نقل کردم . 

Sl‏ یند: | گر داجب الوجود موجود باشد» وهيج نباشد » يس از آ نکه 
موجوی Taras‏ ید ؛ | با تغیری درحالو Oo‏ مو Color ge‏ را يديد آ ید با نه ؟ 
dien: c aa‏ دك وک A Li‏ ۰ دس 2 v‏ همان است درحال 05422( ol»‏ حدرات 
ge‏ که پیش از Dogs cos OÙ‏ بیش از OV‏ با عدم عالم جمع بود» مشخص شد 
elle che aS‏ نود . دس الحال که حال حدوث است عام دی عات ab sus cal‏ 
oyla‏ محال بود » که عالم ممكن است » و هیچ ممکن بی che‏ بافت نشود . 

وا گر m "n‏ ی خواه حقيقى وخواه خواه اعتماری در Gels ols‏ يديد 
pcs‏ آید که واجب الوجود محل حوادث باشد . و هر محل" حوداث حادث 
do Qe T IE CUL‏ ید 3d en‏ مالم Ses‏ . 

, انا فى a.a‏ مدال باشد فطع نظر از حدل . 

و a‏ آن تغير به زوال m‏ ی نباشد » که cols ols NR E‏ واحد 
دك ؛ وان دا زوال محال است > یس به حدوث أهرى بود . و اين sal‏ چون در 
ذات واجب است که ذات cul ode cxlo‏ . و شاید که AL‏ بود به‌ذات واحجب » 
که داجب ازقوة وانفعال هبر U‏ اعت وا eio aS‏ به ذات بود . که تغسر در 
ذات داجب نخواهد بود . و ati‏ که داج الو جودی بود که حادث شده است . 

sb‏ در دن as posi‏ ذات ls laz‏ نتواند ود که vols‏ الو جود مستغنی 


مطلق els Sdn? 9. Sion‏ نیز OY‏ بد . دس laus‏ شد که ou és‏ که واج الو جود 





V اسر ابادی‎ ti Les 


a M —À—— — سر‎ -——— 





باشد » و هیچ نباشد درخارح e‏ واجب (ab‏ وعالم درمر تبه اد Ali‏ 

: سایق بود به حسب خادج  اذ دو بیرون نتواند‎ die ا گر عدمی بر‎ Lal, 
با وأجب.‎ ash Caer خود‎ cpl ام آن عدم رفع نشود »و‎ le با يعد از [۲۴ب] و جود‎ 
» لاحق مو حود شود‎ dtes شود در‎ 39> 94 Ou عالم‎ 45 à واضا عدم رفع نتوأندشد‎ 
جه هر دو قضه‎ . dls جمع‎ 5572 b وعدم سایق بود. وا گر رفع نشود » دس‎ 
EN AEN eerte m ای با موضوع ومحمول ومکان و ساس شروط‎ 
لم نست‌صادف‎ le» . راست | ددکه سان درحد ی بود و وجود درحدى‎ S uas 
aS هر دو دأست باشد‎ G^ 4.28 دو‎ ce». EO NONE هست نسو‎ elles "m 
ونپ :اين عدم و وحود زهانى :ود که عدم در‎ gol كنت‎ Sy Ba تد دی‎ 
. <دى دود و 5472 درحدی‎ 

و رمان دش از و<ود عالم ail uz‏ دود , از دهت T ANT‏ از عالم PL‏ 
plo‏ > واین محال بود که زمان خود EUR Je‏ 

و مر رمان 94 هو م نتو | 2e Si‏ , که موهوم 25 كو نه دود : 5 ان موهوم » 
ashe ll Lit‏ و یا 5 atl‏ بلکه محض فرض د هم cask‏ چون اناب اغوال. 
AA SL d de‏ مو حود باشد , خلف لازم wl se al‏ موهوم باشد ؛ موهوم 
نفس امری نو اند بود که موهوم نفس أهر T5‏ ۱ انتزاع خارحی Oye. ob‏ 
Cols ols ^W 5 ees‏ الوجوه , و زمان le‏ است از امتداد ؛ اد 
Cols ol‏ منتز ع شد» که دای الوجود ممت (Us‏ نهدر خارج و نه در 
نفس امر 6 

واضاً مقر ر شد که از داجب به حسب نفس اهر هيج منتزع نشود » که اورا 
کثرت نفس امری casui‏ و از عدم محض نیز منتزع نتواند شدء که عدم محض 


۳ ام «و» Mal‏ 


—— لله 


VIE شرح فصو ص‎ yY 


MP M À——— iU‏ | سس 
y‏ — 





و STE ron‏ فست.. oU» e‏ سایق > عالم میحض آو هم داشد ۰ د هيج حدی و 
حدودی و اعشارى نداشته باشد . 

و اما مناقضةه: كامان بافلاسفه‌در باب‌حدوث ذاتی » چنان‌است که متکلمان 
دو au lb‏ اند ۰ هر c‏ به نوعی تفصی از dew ls jas‏ حسته‌اند . 

اما اشاعره چنین کو ats‏ که :امن براصول م‌ادرست تابن » جه اواو مت 
خارجى ple‏ باشد ؛ و چبزی به دوجوب موحود شود تا تخلف‌معلول از cle‏ تامه 
محال باشد » بلکه تخلف جاوز باشد. و نيز صفات culo‏ الو جود زايد است‌برذات» 
و m LOS.‏ و قدیم.مسکن Les as‏ احتیاح به علت نمست » که امکان به‌شر arb‏ 
de‏ احتیاج OVO)‏ به علت است » نه‌اصل امکان . و این التزام از جهت آن کنند 
تا قدح نتوان كرد در صفات واجب » و کو ند که Gols:‏ نتواند (sp‏ که تمد د 
csl‏ دا محال دانند . و ممکن | کر ols sese call‏ است . تس باید که بی 
قدرت قدرت TEK AS slt‏ علم عام cols.‏ دا Sle‏ دانند . 

و ادن سخن بر اصول فلسفی نمز داست casis‏ که o‏ وفاعل «Ab Ser‏ 
لاحرم كو Anl ai ode oui sear US.‏ . 

E (sam?‏ : صفات واجب نه (ne‏ است 3 SAT 26 TW‏ الا 
اضحو که .و گویند واجب دا کثرت [۱۳۳] اعتماری بود » وفاعل مختار داتند؛ 
به آدن معنی و c muse‏ فعل و قر ك "نه به این ins‏ که نظر به ذات صحت 
Les‏ و تر ك باشد . ادن مجمع ah wet Adde‏ :ةد حوب alle‏ قافن Aani‏ نه ds‏ 
و "P‏ طادعی ونه به وجوب خاص ونه Ar‏ وجوب ^ "e sl e‏ 

تفصيل ادن سخن Olin‏ است که cols!‏ را سه ina‏ است : 

اول ابجاب طبايعى » و این helas‏ محال است به اتفاق طوایف . 

۱ T Lime در ازل « «لکه‎ EA به معنی ازوم‎ colos! poy 


۲ asl از وم دعل از اراده 6 هر عومد أراده لازم‎ Rer 





فخمد تھی استرابادی Vv‏ 
jana "DL‏ لىأست 1 مو دواع 2d “y! als‏ از وم مقدم:«ان‌شا*فعل» که 
حکماء گویند : « لکن شاء فی الا ذل بالادادة القديمة التى هی عین الذات » »و 
معتزلی كويد : « لکن لم بشا » بعنی‌لم بتعلق الادادة القديمة بحدوثه فى الا زل». 
جه Ji PET‏ اراده را عدن داد > دس »4 ضر 22 تعلق را alls UI P‏ )$9 بها دن 
aS T‏ از ازل تعلق csl.‏ اراده As‏ درو در y‏ ازل o»‏ د E T‏ حود tie‏ 
نزاع است در قدم و حدوث . 
دس يدش أشعرى ca‏ الو حوب مختار باشد > هر Am‏ خواهد كند وى و جوب 
e» jJ»‏ 23 مر تمه‌ای از مراتب » 2 as” haw jai‏ | 25,5 مر تبه‌ای از مراتب د <و دی :ود 
عدز لازم | ید . 
25 از aS Or‏ درقدرت نمز Ole SAS‏ ممکلمین و TPE ASS‏ 
Sw‏ هر Jo‏ درمر AJ‏ ات ده ص had Cut‏ وتر a) 2 adlg‏ از اراده i 35515 cal:‏ 
وغافل افتاد از از وم مقدم شر Ab‏ » إن els‏ فعل € که 4s ee‏ از وم ads‏ م 
شور ico‏ 2 إن شاء قعل € cd oP : cds lo‏ از di. dal‏ فا e cual Jd.»‏ 
Lal 2‏ دعتزلی کودد: ار اده عن UE‏ رت 1 اما "sus‏ كرفته !$315 Ku‏ که 
در y‏ ازل عام مو جود شود , Ou‏ ووت [Ya] pur‏ | ید 6 عالم C22 e ds‏ دد دك 
ys "m‏ أن 43 gest‏ باشد 1 بلکه col AS. 24 o1 BL‏ الوحود اراده xS‏ › 2 
مراد £252 او AS ms‏ 
و cpl‏ بر اشعری جو ن لازم wT‏ گویند a sole;‏ حاری ud ot‏ که هیچ 
چىز UT‏ را تاش lasa. as‏ این Dole‏ وسادر عادات بی مر 


J اما‎ Pers 


e$‏ .و معتزلی AS.‏ تعلق را als Sole‏ به con^ Ol‏ كه گذشت مرححی دا 


۶۵ - م : دانند . 


. dol 25: (Fr 


MÀ — À—ÀÀ MÀ —‏ ست سس 
r‏ س 


کند چه او تر جیح yb‏ مر جح ple MAT‏ نداند » و T‏ هر جح عام A»‏ اصلح 
باشد » که اصح به حال نظام جملی این ath‏ که در لا اذل ندا شود . 

ial. 25 PET 5‏ اصول با فلاسفه مشارك باشند . 

و بعضی ار jane‏ له اراد las‏ را حادث alo‏ » و به Jakas‏ در اراده (۱۳۴) 
وائل شو اد AS Oud i3‏ خود در le: US‏ 93 سند که :محل حو ادث حادث است › و 
حددث اجسام از اجا OU‏ کرده‌اند . 

د Gab‏ " دیگر گویند: داجب A ee‏ ازادات ا اال 
بر اشان لازم | as‏ حدوتداجب celo.‏ خلف اس . 

asl موقوف‎ csl. کر سن‎ a 5585 Jys اشعری عام به اصلحرا‎ > phos 
. معلل به غرض نت‎ Gel افعال الهى معلل به غرض باشد 6 افعال‎ KEAN 
eT ات ار‎ OL Ba E 

su 51 "PE‏ افعال خدا معلل به غرض است . و Fa‏ نه » had las‏ عدث 
a‏ . وعرث e?‏ باشد . 

وحكادت JUS‏ درست نيست » جه شايد غرض به عباد داجع شود نه به 
واجبء تا استكمال لازم d‏ ید . 
فلسفی واشعری PENSE aet i-r ET st‏ د > مراد به 





AN «l2» 2 ۶۷‏ ]33 , 
ممع 2 : بار . 
FA‏ م : اراده حادث . 
۰ - م «به عرض باشد ... معلل » ندارد . 
۷۱- و «واجب الوجود € ندادد , 
۲- م : گفته‌اند . 


EPEN «Al» م‎ NN 


سیه ine‏ مت m a e‏ وس 


مم یون ت — بسر چ سو ی ج د 
eari tr‏ 





tty 


عبت OT JA due‏ باشد Q 1, 0 pe‏ مہ راب 3.5 í‏ اس که : las:‏ عت ف å, AI‏ 
این مععی ۰ وا گر bi‏ باشد c? AS.‏ فاعل منطو 2 AL‏ ( اعم از شکه نفع jaa‏ تی 
شود با شود » e aS sy‏ باشد . 
Gao‏ فاسفی ادن سخن دا که : فلان قبیح است و فلان حسن ؛ جزء قياس 
<ود í AiK;‏ ۳ بر Ole‏ در ly AL‏ در ھەش AL‏ 1 
فعل الهی است aS‏ در قعل هدر wad‏ شود ( la AS. dob‏ را c» daa‏ باشد a là)‏ ( که 
si‏ مطلوب لن | ته der a ce ( asl;‏ بابد که Gane‏ شود as | As‏ مطاوب باشد 
cn 5 wn a là)‏ حمر Al. a la) o gilas b las‏ دود . AS‏ (۲۶د)۱ كر مطلوب 
باشد از جهت نفع غير باشد . ونشاید که اين نفع غير دا از أن رو که نفع غير 
dd‏ خو اهد لذاته, aC],‏ اد cp‏ حهت Al‏ که حير LEE Uns? "A‏ این 54 
مععی عدم alas‏ »4 غر ض‌است /: دس عر ص ۳ ols As‏ فاعل y‏ سل مطاوت Jels‏ نماشد 
بالذات . 
(YO) E Si " i =“ »"‏ 
Las |‏ عرض | id le aloes‏ هن J&Me‏ از بر Ee A> Si‏ تواند 24 
aS‏ در Vil‏ و وت مو حودی دود 5 عالم c? Dr‏ دهد . د wy Ls‏ که slows | : AA SS‏ 
ی ۳ ادن sul:‏ 943 دی Rx)‏ نشع نیز مأ سدى. 


5(« 
o^‏ ادن مووي صر ورت ر ود شود 21 ادن eu ons‏ . دس اول | ٫حاد AZ.)‏ ده 


فيض باشد . 
pe yc AS.‏ أفعال معلل : As‏ عرص blé CRM‏ داشد ( aS‏ «عصی 
ی a-i‏ | حاب AS‏ - 2 ب 


jane ge‏ | ی 
y e—VY‏ لذاته» ندارد . 
۷۵- م dal uz:‏ شد . 


s بعصی‎ cs oan] T 3 (-Y?7 


y$‏ شرح فصوص فادابی 





. لی مود‎ jana 

و aulas‏ که Ute : az 9S‏ قابل وجود Jal‏ نبود » لهذا در لا ازل‌حادث نشد. 
و عدمی سایق افتاد , هر چند داحب الوجود Dog tal. Sal dali cle‏ مشکن: OY‏ 
asl‏ که نحو و حودی او را Dev‏ بود ء و یحو $5423( كه b Qe‏ همکن بود 
همین دوجود (۱۳۵) لا ازلى است »دوجود ازلى محال . داين سخن‌دا مکی‌ازدانابان 
۳ ددین OY‏ اوان كفت . و ددحقیقت این سخن از غزالی است که دد جوا 
عمر خیام كفت » وقتى که عمرددجواب طلب مر جحات مناطق افلاك كفت که‌شاید 
aS.‏ ار مقتضات نظام ht‏ بود. sell: CE mim‏ ۇت عالم فرظ 
مقتضيات نظام حملی بود . 

و ادن سخن از ان كفت كه بیش از طلب هر جحات مناطق افلاك dou‏ در 
ودم و حدوث هىرقت . لمكن این دانا به‌خود Cand‏ داده . 

د تفصى به‌این‌طریق انسخن حکماء خوب نیست e‏ جه درین وقت سد اثبات 
قدرت VIP AS (satus‏ ای را دسد که گو ید هر گاه عام فابل و جود ادلی 
تباشد وحادث » ادن حدوث جمع | laz- As | Las‏ موجن به | coy Gm eb olo‏ 
و مطلق شعو ر نداشته داش le»‏ لم ار تلف 53 ده asl‏ به cum‏ عدم IS‏ بلست P‏ 
امکان . وايشان قدرت را اثبات نتوانند کرد تا حدوث ثابت نشود , که an‏ است 
محقق طوسی دضوان (OXF) aka‏ : د دوجود العا e‏ بعد عدمه Clee Vl bi)‏ 

و اشاید که As S‏ این E‏ فو سل هضع ید ور iis‏ حکیم »د Ailes‏ 
بود که مائع را احتمال اعتقاد نبود . اما چون دلیل سد OT‏ احتمال نکرده باشد, 

منع توان کرد . چرا كدمانع دا ازین ir OY‏ ی نيان 
۷ مراد مير محمد باقر است ‏ اعلی الله درحته (هامش) À‏ 
—VA‏ م «ددین» ندادد . 
va‏ م:از آن . 
MAS‏ م « عرض » ندارد . 


۷۷ Soll pal T Jess 


که حكيم ¥ حدوڻ 1 (les cao‏ تخلف از موجب LE “eli‏ تفصی lt‏ 
درست :نا شی که as‏ اعتقاد HE‏ جمع | le gras » de‏ قدرت سر s ol‏ ان نهاد . 
وسای اثيات برجنين jet‏ نتوان نهاد . 

ما حصل NuS‏ اشکه: أن po bla‏ از شهه قدم که فلسفی ایراد. کزده 
به این عنوان حسته که شاود عالم ls‏ بل وجود ازلى نباشد » د به همین سين تاف 
کرده باشد از واجب . د این سخن راست نیست » جه بنابراین اثبات قددت ابر 
مهب متکلم که cole‏ است از صحت Jus‏ و 5s‏ نمی‌شود . جه بر تقد عدم 
فاباست sl‏ است که eile‏ از واجب تخلف کرده باشد » و در حال تاثير واجب 
obel a‏ در وتاثر ins aj‏ اشکه گفته اند : « وحود العالم هد عدمه شفی 
الا ole‏ » غلط خواهد دود » ومتکلم را eel ies AU AC‏ © مدز کا ide‏ 
مطلوب O ged. LN‏ ادن مقدهه « وحود العام بعك عدمه سشفی الا حاب ۴ درش 
این دانا مسلم است » SUs‏ (۱۳۶) دفع امن احتمال درن توان alg‏ که دقع هشع به 
حدل حایز است » چنانکه به « OUS‏ برهان € مقر ر Cl‏ . 

و اضا cy pl‏ احتمال تعريف اساب به امتناع انفكاك و اختیاد به امکان 
منتقض مشود طرداً وعکساٌ c‏ که تواند بود که انفكاك ath‏ و فاعل مختاد نباشد» 
بل موجب بود درحال تأثير . 

ls‏ هرد Gls‏ کو ias‏ من از طر دقی cul UR‏ توانم کرد olas:‏ طريق 
اجماع ملیین است . 

و این سخن Sita SES Gaul)‏ نيوا نع كانت :يوذ T "Nt.‏ از | نکه vols‏ 
فاعل oUx‏ باشد « i.‏ 03 قاعل مو um‏ دود ء MES‏ که اظهاد معحزه بر ید DIS‏ 
NC Kra,‏ دفع dd‏ تیار 55:5 d‏ هر ماده که daim‏ شود واجب بود که 


صورتش ym‏ شود. دس 2 nid.‏ ^ دراستعداد مواد داشته باشد که آنها 


۴-۱ :ار 


VA‏ شرح فصو ص فاداپی 





A‏ روکد « وافعال غرب اد و ali‏ شود ؛ Jels‏ موجنب رأ cb‏ بود هر 
TREE‏ را صور dis T.‏ در حو b‏ استعدادش .9 إشكه كو ard‏ :جو © دش o jen‏ 
نماد » عقل e‏ کی i‏ صادگ‌است.ودس (oxV)‏ ا carb os!‏ نمز ازسخن 
او توان كرد » ble‏ است ‏ جه ادن dit. ses falso‏ است ul AS‏ اظهار o jaena‏ 
در دك كاذب جاوز است وا نه . دس بدیهی نود أزوم صدق هر o mas‏ دا . 

فرص از Noo‏ کردن سخن ecu‏ علد سالها Hols‏ کشدند و 
اصلها وضع «ailes S‏ وهراصلی Glow‏ خود گذاشتند » وحدوث عالم موافق اصول 
خود Ol.‏ کردند ,واشات Lely‏ وصفات وسایر مسائل kiss” cond‏ | 

o‏ از O1‏ كر ذهى دك دك (gam? > idis d‏ از ان اصول را فأسى کر ai»‏ و 
عالم را اعم از جسمانی تجودز کردند e‏ و به همان دلیل حر کت و سکون اثبات 
VAS‏ عالم 5 داد ذنمو Le aS ( Form.‏ خاص ار تود ور صت ds‏ عام سر | دت 
a‏ 6 دس هد ميك شلد إلى As‏ شر ع, و دور لازم آوردند در >39 

abut prom Sad (sani?‏ > و به‌جمیع اصول dau ld‏ افر ار us”‏ دند وفلسغه 
و کلام 6م حاط s.‏ دند .و JE‏ ص همج oe! Sie Is a alu d‏ را شمان دمشین 
> | دضع کردند > بحه کار | as‏ 3 ان sists KJ gol La‏ ,و مد از | As Aa‏ 
تمامی اصول فاسفی تصدیق کردند » گفتند که : le‏ ددمتن داقم حادث است . 
OG ias‏ دمشين را کم 32 5 ss:‏ 4 که هيه 3 و e‏ دو odiis‏ و BY‏ داش 
بهره ای (WV)‏ نداشتند . و ندانستند که این اصول دا چون ot‏ باطل کنی » 


Of 93 all‏ » صد محال لازم | ید وهزار مفسده » که نتوان Qe‏ تصدیق کرد 


Qui! از حو‎ wish RAN عر ص‎ c آمدند که‎ V فارخ‎ ds (som À 
€ disks Ki sod در خاطر‎ cw ha) حر‎ As PE die gi ومطاق " از ان‎ ¢ Les RO 
ند که‌خواندن‎ 6 ARITE as | چه » وبه چه کار‎ im و دراصل ندا تند که‌خواندن‎ 


i عبر ان که باهم سمل‎ 9 o a> "wer n T ذه ها‎ Ls! حون داد ر‎ Le US 


محمد تقى استرابادی T‏ 





oUm ite LT 42255 ملا جدين‎ Oye wages 1 AR. علمی‎ c وا گر ده ندرت‎ 


t e ۶ “ )۸۲(‏ 
os‏ ان هر ده او حمددن در 39« 


يدث با او داد » و Gs‏ ی چنین حاشه بنوشت 
تا نه dad‏ رسيد كه هدام Ji lus‏ فلسفه lo‏ در Sle US‏ عر همست مطالعه کنند, و 
DNE"‏ را از نحو وصرف واشتقاق وعروض در کتابهای کلامی ,و gaia‏ را در 
کاش p GA p‏ مطلق "EC Jali‏ در صحت و وساد ov) Sila‏ ) 9 
تصدیق به‌همح‌نداشته باشند » ومدام تفاخر کنند که‌فلانی PET qom TUAE‏ 
سخن تمام تواند کرد E‏ اة همه بدیهی asl TUO‏ 351 ما چندىن حواشی و 
DHT‏ 95.59 فلان CLT‏ خو اندیم 

وا گر کسی گوید که فکر‌مسائل ath ue ns‏ اذاین‌نقلها که فلان چنین 
I JÄ; TAOSG Kas AS‏ قصهبی تصدیق v Waf an SES LS‏ اسم le Us.‏ 
خوب می‌داند » ونام حکماء و مشکلمان اذ بر کرده ar CA oh‏ دق asiaa‏ 
cL‏ > و A n‏ ها که ها به سی سال وجهل سال مطا لعه کرده‌ا:م c‏ و نحو AS. d‏ 
در « شرح‌مطالم > خواندهايم qi:‏ ا ا كا ترد د شکرده »و درمجالس 
فو ت منادعه و بارای cil ys‏ سخن QE‏ كردن ندارد ۰ دس كاهى )20 (ARS‏ 
و کاهی Vans‏ د 347 به هیچ تصددق ندا شه d ash‏ : 

Li‏ افتح za‏ وبین‌قومنا بالحق . به‌هر حال | گر برین سخن‌ببيچيم؛ باشد 
که از مطلب دور اقتم . 

و ساود دانست که فلاسفه دا طر cul ua‏ دداشات نموت بر اصول وفواعد 


ودنه Le Kislap TENTE TT‏ گفتيم ا گراختار Pde y‏ متكامين درواجب 


eL. + ¢ —AY 
. مام ووم ندارد‎ 
"21 v^) Aus فندرسكى» باب اندر قسم چهادم 52 دوازده‎ ^ ds Los —À Y 


جاب ۷ ) opie‏ درد دلهایی هست . 


AL‏ شر ح فصوص فادابی 





الو جود ISLE‏ اثبات Oli eua‏ کرد »ینابر OU GALA‏ نود Qao‏ 
نگونند که :امات نموت يه اظهاد خارق Sole‏ مقردن به تحدی شود .و (S‏ 
نه » أظهار معحزه در ید كاذب لازم (۱۳۸) e o» 2. xl‏ است . چه o»!‏ براصول 

أدشان درست ناشد ؛ چنانحه ES‏ 

بلکه فرق همان سحرداعجاز بیان کنند » ومعنی منامات والهامات ومقامات 
s LI» » slal‏ به Jaagi‏ < شد و tlie Ea TEUER 25 Shana’ c‏ خلق ES‏ 
كتابهاى اءشان ير است از « فصل فى الثبوة » فصل فى الامامة » . 

ارسطوطالیس گوید : هر که اتقياد واطاعت نکند شرع paias‏ ,خود دا او 
را ان حکمت بهره‌نخواهد بود.ها این‌سخنان را درمقام خود با استشهاد از کتابهای 
فالاسفه بیاود دم « APE Ol‏ الع 

وأبداع پیش فلاسفه دوجود باشد « بعد مالم مکن فى طباع ذاته Os À!‏ 
مرو و 53| .€ انچ Ane‏ حدوث ذا تی .9 la 223 S£‏ 3[ حادت شود حون OP‏ 
دوهی VPE Tf als‏ ممدعات را (۲۸ر) le‏ لم su. yal‏ :2 هم مسدعات 
را غیب» و خلایق را sles‏ رهم oleadas‏ را ym‏ وت » و خلادق b‏ مکوت VAN‏ 
اصطلاحات متصوفه دود . 

و E Lal‏ صدور نظام بیش فلسقی « عمان‌است که ae‏ : حون cl‏ 
الوسود داحد بحت بسيط است , و او را کثرت فیست € به هيج وجه Less‏ کثرت 
نشود فىذاته . و این چنان cul‏ که هر jaz‏ که teas‏ دوزات مباین شود درخارح, 
Azal‏ حيست اسناد هريك به ذات علت متمیز بود از حیثیت استناد دیگری . که 
be S|‏ اعتباری بودی » این هر دویکی بودی .و این ارق است . چه بدیهی 
EE‏ که ety‏ صدور متعدد باعث كثرت cde Goliel‏ مشود . 

-" از vale urls‏ نشو د او لا الا dass OAS‏ ,9 این els‏ را شا مد که‌لوازم 


urls ols در‎ a. ادن چنان‌است‎ E عقلى |5 او حداتوان كر‎ Jakas ده‎ AS. 2e 


A \ .تھی استرابادی‎ laces 





الو <ود هيج ووت انفعالی ge i AL‏ 4 آن.قوات تاد تن acá ENSE"‏ 
فعلی محص o! FER‏ روی که DN‏ مطاةه است »و دوجود AE EX‏ 
ot‏ زات او ما Maza e‏ بطلان "m DEA y, ONE IT TO NOI‏ 
ols‏ او نبود . د بیان این tale‏ يس أذ ین . 

9 جون Ou‏ مطلق ود » 2 34272 Came‏ كن c^‏ وموك نمواند.. کرد 39 
VAM qm‏ توا تا وی فجن دا شمه پاش هو ya ON‏ 
را دد مر ols iai‏ نداشته (۱۳۹) باشد . و TU E‏ قال ان n an‏ و aco‏ كدان 
جر SDS 22 Pit‏ خو اهد دود On (ss.‏ معمءش DUE‏ که aM‏ ‘ و تواند IT‏ 
vs‏ يشاك cx aS?‏ الوحود TM‏ موضوع Ja‏ سود » 2 هيج اذرى bk Jes‏ 3 

ودس از Me oly Gols‏ باشد » و ذات عقل من <نث الذات JS. Ja‏ 
Cols‏ را که صورت die‏ باشد . و این صورت نه جزء خارجی عقل cash‏ بلكه 
در ia Nac‏ شودده وابلوحودی و وحودی ,رو ار دات ac‏ در هر تمه عقلی‌قو ت 
EUM‏ شود . داین حاست قو ت وامکان . که امکان نبود الا به اعتباد قو.ت.قابله 
كه آن فو cal c‏ عقلى است . 2 دددن هر تبه د صورت xr o! e S AS‏ ی 
خواهیم که ath dual ola * g^‏ . و این به و اسطه سروی الفاظ فلاسفه | ودديم 
حذا نکه موضوع NT.‏ 

2 دس از ols Me‏ نفس(۲۸ب) باشد ( jac te Cor Vas‏ ای واحت‌الو جود 
ره وأسطة vo‏ رت عقلی THE‏ نفس "C WE‏ نفس را در da? E yo ga‏ <ود is‏ € 
AS da. dul‏ , که نفس به روبى با طبع رود و دوهی با عقل dicas is‏ به ددس 
با نفسن بود د به b Gu‏ واحب الوجود i‏ 

cl yn 2‏ الو حود dc allo As‏ و نفس c As‏ 2 سمل که صوزت طبيعى 
lacs‏ كيد در موضوع Va‏ نفس 45 حسم مطلق Gumi Sa‏ جسم مطلق که Naa)‏ 


às طعت , و‎ "m ais Jys D) vo aS ا‎ nb صو رت‎ E ss Sad] cun d 





^Y‏ شرج د 


دی auct b‏ مطلق AL E ۳ TL 4) LE‏ 1 
د عقل ونفس وطبيعءت اثر واجب الو جود دسانند به جسم مطلق ٠‏ عنی eT‏ 
alles‏ يديك أن به فو ت هو لی که اث srl‏ .کل صورت جسم uil‏ دد هيولى 
ود m d‏ ° 
دزهو صوع أن وو PAL PU Co‏ محص e‏ 
هعدی ار aS rae | Qo‏ از هرو 7 مو حودی ON 935 ah Aa T‏ کرد» 
و وس sll‏ عدم محض‌بود . ومدام هیولی دا سيب وجود صورت باشد,ومقوم او نه 
۳ ‘ 5 ۸۵ 
عات aS asl cM ore‏ معلول E‏ مو >9 > ing‏ 6 2 معلو ل از او l Math la>‏ 
“AN‏ 
و صورت دا طبيءت » و طعت را نفس » و نفس دا عقل . به ادن هعنی aS‏ وا AT‏ 
Jae‏ واسطه نشود ميان واجب» اثرواجب وفيض او نر‌ساند به نفسء وتانفس واسطه 
نشو د » j m‏ سا نك ده طبع ؛ و G‏ طبع واسطه نشود » اثر A ailes yi‏ صورت؛وتا ضورت 
i ^‏ 
ala‏ تشو د ( اثر ١ 4 dla ji‏ ده هيو لی í‏ 
"AL‏ هنو لی مو حودی دود Uam 3 galls‏ که OA io Pad‏ نود ۰ لهذا 
J 948‏ کر 30 )© کند = Qu‏ دالقوة محص asl‏ (۱۴۰) او را C»‏ مو<ودميوال 
Le S, dol‏ مو 297 هر تمه Cakes‏ هيو لی دود .و هر A>‏ هر تمه فعليت دود » چىز ی 
را مادم ان چیز نتواند coy‏ که‌ماده « ما به الشیء بالقوة » است .دس آنحه 
هيولى 4 ان TINI e gall‏ محص خواهد دود € AS.‏ 3 ضوف 24-2 هر تمه Cada’‏ 
‘ex a‏ مو حودی Li‏ شی : Qu AX‏ عقلى او )\ تحمل کین Uam 3 galls di‏ 2 594 5 


“ét XS diea ان‎ A كه او را‎ Lakad coli 2 « 1 موص تحلمل‎ - "1 





۵ م: بود . 
۶ م : با. 


. م «به طبع .... رساند »م بدارد‎ —AY 


n. استر ابادی‎ T. Les 


= oe 


س 


قالالشيخابوعلى بن سينا DEM LS‏ الاولى من الهيات eub‏ « فتقول: 
إن جوهر الهيو e‏ و کونها Jul‏ هیولی ليس شيم آخر b‏ أنه جو هر anis‏ 
لکذا .وا لجوهر els yal a badd nne Sees Le) Me‏ تعن ها لان € 
gua) , Ls im‏ رة ; “eae‏ مععی Lg jh‏ الا A A lel‏ فی‌موضو ع wb‏ 3 
فالا Ug. ols‏ هوانه cal‏ واماانه T. ed‏ موضوع فهو سأب .9 P 1 gel En‏ 
بلزم منه ol‏ بکون ins Let‏ بالفعل . Y‏ نهنا tle‏ . ولا بصیر الشیء بالفعل 
شتا بالا هر العام j‏ مالم Ee‏ له فصل PF VIE D‏ لكل s‏ 00 فصو ر A‏ 
۳ لفعل ¢ و 422% ای 1 "NI 4 T‏ أن aa ۱ co oo” 42.2< A c E‏ دل لك 

دس همو لی Has!‏ وحودات دوذ » vip “ats‏ ووت ( که با لو s‏ دود j^‏ 
فعلستی و Me "e‏ 933 اند د جود او b»‏ موصوعی در دعن y| ( Ju Lei‏ عدم مطلق ۰ 3 
مراد ده موصو C‏ درون OA S‏ ارسطو طا اسر هما ۳ اهر ی 24 c aS‏ هو ود à»‏ 
آن اهر 2 OT‏ هر ce ۳ Aud‏ دود - AS.‏ مو ضوع As‏ ادن معحی همه مو حودات راسوای 
وا جب تو أ تددو د aS.‏ هر nu‏ امری‌از A; Nd 3 5l‏ باشد € وبه‌آن‌چیز 2 an‏ ,مه 
اوراقوت سول o!‏ امر باشد . دس از o‏ صورت <سمی بود که جسم‌مطلق به ان 
b‏ لفعل on‏ مطلق شود که هو C ses T.‏ سو دصو رت را ( و pod‏ رٽ با لفعل باشد d‏ 
دجسم Ges‏ متحصل گردد.وجسم‌مطلق که EPOR paii] PS‏ عشود danse‏ 
تم منو ع Taras‏ دد 1 TT‏ موصو ع شود نفس را ¢ 2 ae‏ مەنەس ds‏ دل 


que / as |‏ ممه فس 94 »242 " لفعل ول کند صو CJ‏ تمامی le‏ م را که عق لأست R‏ 


مخ Y duos‏ فصل ۲ ص ۶۷ جاب مصر همین هست واند کی با آنحه در اينجا 





asi! add ص‎ gad Co^ AY 


و هر دك از b (NY) Les‏ دیگری دمو سید داشد و هر d,‏ دگل را لازم بود . 
as‏ ارسطو i cas ill‏ اكرازعقل گرفته فرود rer‏ ۱ ادن طردق را اعرف 
عند العقل du S‏ .5 | كر اذ Jon‏ بروند» اعرف عندالحس . که عقل بهواسطه 
حس او لا از اشخاص متعدده به حقایق نوعی انتقال کند» و كذلك از جنس به‌چاس 
ly‏ به جنس YI‏ حناس May».‏ تایه وحود bit hae) alha‏ مفهوم هستی كداورا 
e NA)‏ اف نسست و عام cA AUS Vas coul‏ وحجودی را . و ذات مانم از 
بطلان و لاشست وهر صورت محسوس حون به TD Ande‏ نحو [ی] ماد نت 
بگناید. 2 چون به iem‏ مشتر 29 Diis‏ دسد ینوی als Ti, 1 So‏ کم liis‏ 
مخ لاوط نیا شی به ماده » و با ss dae‏ ندد. چون غذاء pale Qu‏ درهر le‏ ئی J|‏ معده 


اكش و عر وف و al>‏ دوع فذولى شود 3.1 | که v 4» asl ls‏ اعات رسک . 


E. PET اتات‎ EIl فصیلی در‎ don < 


چول سخن بدينجا دسید خواستند دوستان ما که بحث هيولى به تفصيلى 
e!‏ ادون نو Als‏ شود » هر چند درون AFS.‏ ما را ضرود د.ست o»! Olas‏ مطلب : 
دس ما را مقدمه‌ای. راود us Aika. pL. Ola‏ دای OU‏ فهميده| یم ۱ تاا گر 
A J gate As JA ol‏ « هيولى هم مقمول adl,‏ . و Sh‏ نه هبو لیا دت فشو د اا 
طر دق ,ٍس 29« :هر چیز که در خادج اثر موجود بر آن مس تب شود مو جود 
باشد . و این Sr‏ اثر که ددين مقام e eu‏ اد قبول وفعلل باشد . جه غرض 
اینست که Veen gf‏ نجه‌درطرف‌خاد حفىول کندامری‌را جار جی خود در خار ح‌باشد. 
celo‏ درهمكن که وړول دوجود كردهاس تحارى فياش ۰ Syd cp las‏ که اینجا كوييم 
دا b Jad‏ شد درمعنی . جه وقول neo‏ هعمخش | üt‏ نباشد که ee‏ بود . و 
J gai ET‏ کند PLA‏ امر ی GT > a> ga‏ لاحق او شود » چون سياهي TD,‏ 





م دمک تی استرابادی ۸۵ 





در خارخ cad‏ بل Oye‏ ذات ممکن gate‏ جمل شود Lite‏ اثر هستی باشد . 
OA De De "E aa AR: giis‏ هاده و هموضوعى ضر ور ندارد در خارح M.‏ 
i DM Do AS. ») ol‏ جه ادن aS one‏ هر جه دز c‏ | مو جود ol,‏ 

مر تب شود مو حوداست لازم .نداردء و | dadfiacy‏ را AS‏ » راثرو<ود زا ماده dul‏ . 
دل لازم دن سحن AS Add ap‏ دعص مو حودات را درخارح paa 3422 yn‏ تت شود 
mt aS‏ مطلوب ed‏ وهم لازم باشد AS‏ هرجه مو<ود ناشد أثر و حود بر آن 
رف IR AS riti‏ نش عطلون cl‏ 

سان اين (AE)‏ مطلب چذان است که هر چه که Wa‏ درخارح قبول کند 
bes‏ يعنى امر خادحی ان برو طاری شود ا گر شود درخار ح نماشد؛ 
آن امر mole‏ بر معدوم cob‏ خواهد بود » وهمج ممدوم را اهر ی طاری نتواند 
abit. La Pre Ve‏ دس مو 392 (ote) aval,‏ 

و موحودات دو گو نه دو د 

مکی اذكه خود در خارح بوده ath‏ نه وحود M «bel‏ حون رد 
و e‏ 

و یکی | نکه ازموحود خارجی منتز ع شود . 

و آنکه ازموجود خارجی منتز ع شود » مکی نسبتی بود » چنانکه So‏ ند : 
چهار ضعف دواست ونصف هشت و ثات دواژده . و این احکام به حسب حال خادج 
cath‏ و از pas‏ چهار منتزع شود باملاحظهٌ اه با امری دیگر . لیکن این حالت 
AS ae‏ زات جهار نماشد در خاز څ که am As‏ اعممار است 1 و | aos‏ بر JR‏ 1 
شود ار ان رو که ^l ey‏ اعشارىاست هموجنين ce oU el‏ ماشد » GT,‏ اهر 
بر نفس جهار te‏ ةب شود و با این اهر ۳۳۹ صیحات داشته باشد و ما دا به 


غلط اندازد که مكر این امر اصیل متر تب شد برین امر اعتبادى als‏ حکم 


. اصیلی‎ : 8 À 4 


A$‏ شر ح فصوص فادابی 
ان 4S o del‏ دران MOTA‏ از آن C9 eso‏ که اهر TOTEM‏ | گروجود 
اصلی هتر قب شود :كاك که و<ود Jol‏ درخار ح باشد می أعتبار ها . و اين 
حالت اعشاری چهار را pu" sela‏ دود » نه به ذات خود ۰و چون به زات خود 
و اماند هيج نماشد ٠‏ دس Lol, ETAM Ael, ٠‏ مو جود نناشد Las ٠‏ گفتیم امر 
اصمل است ç‏ هذا ALS‏ ۰ 
EON awe‏ از اعتبارات ان asl‏ که از نفس ذات امر je‏ ع شود بی 
ملاحظه چىز Rer‏ , چون وحدت از زيد و کثرت‌از لشکر » که نه سيق منتزع 
شود » بل نظر به ذات خادجی کرده ja‏ ع شود ٠‏ 
ما قسم اول از اعتباری را اعتباری محض و اعتباری صرف کو at‏ » و دوم 
را اعتباری اصیل کوب . 
س گوییم: اعتباریاصیل‌را دوملاحظه باشد : Mao Me, Ss‏ مفهوم او,بهادن 
2n‏ در خارح نباشد ۰ و £l | (as Ab y a=‏ او » و به این اعتساد در 
خارج‌است  oi‏ هعنی Less aS”‏ انتزاع دارد ٠‏ هس گوییم: Sole | de iss‏ 
اصیل بابد که در خارج وفی نفسه به unie‏ باشد که اين اعتبارى از و منتز ع 
شود › Cilio‏ حدت LETETTE‏ 526 که هر يك از دشگر ی منتزرع نشود 
به واسطه خصوصیتی که درون دداست . 
س‌آذین كوهيم که : هر(۱۴۳) چیزی که ۳" اثری متاصنل چون صودتی و 
عرضآنضمامی‌در خارج قبول كندءالبته قوءقبول آن عرض و آن صورت داشته‌باشد» 


T 5 aims | y. 
3 je ده‎ ellot» ) 2<ود امور‎ à ( داشد‎ > a> 92 جح‎ 22» J 9.8 لودو ت‎ ۱ 35 





IN « اعتاری‎ "I واين حکم‎ 2 e 4° 

۱ م : دو . 

۲ - م «ما» ندارد ديشتى هم 2212 « بی‌اعتبار او € . 
0-۳ که هر جيز که . 


۴- م «جون» ندارد . 


محمد تھی اسئرابادی AN‏ 


چهآن jal‏ ابن عارض خادجی دا بی اعتبادما فبول كرده است ae‏ نشاید که چون 
Lol coUzel‏ باشد Ki Ka ٠‏ معر وض ol‏ اعتباری piia‏ ع ate‏ او Syd‏ کرده 
باشد» جه اعتارى >39 در خارج c‏ 

55 حال آزدو رون (oU b ras‏ مه را ذات در c‏ دحدانی دود » 

Eon 5‏ باشد . 
SI‏ حيث و eus‏ دزخارج بود ؛ به وجود اصیل منتز ع منه قبول MS‏ در 
å» ¢ c2‏ و اسطه <مث 2 ar‏ خار ی am $c. es e‏ اعتيارئ ره آن سم 

€ است . 

E 2‏ حہ۔ث و حہ۔ث خادحی Al‏ ؛ به وحود ns Jul‏ درخارج دل ols‏ 
al:‏ دود » جول D ٠ Jée cl‏ <مث sole! am D‏ دود . 2 دس فول مو 297 
ای چون صودتی دعرضی‌چون سواد ullis Jos‏ اعراض I>‏ جه ا E‏ 
که مو جود خادجی دا esana‏ خارجى Masks ale‏ . و درين حال حيث وحيث 
درخارح معدوم است ‏ و به انتراع مااست و درخارح نست الأذاتو حدانى صرف» 
Joss LL‏ در خارج معدوم است » عنی آن Cara‏ که ;4 o!‏ فول .858 !9 
نشاید که معدوم خارحی فایل باشد موجود خادجی راء تشاد که نقض AUS‏ به 
lac‏ که Les elt sti‏ دفع كنيم ادن سخن را , و همانا دش o»!‏ اشاده کردم 
قال Jobing‏ کتاب bel e Leal‏ أته‌قدیقال: إنالباب عدم الحایط, 
و الا نسان عدم الفری . وهذا العدم ون فى الذهن بان بحطر Ol Yls SU‏ معا 
فى (ue‏ فقاس سنهما ا م al‏ هما عن الاخر ,و هو Calta 3 cse Y‏ 3 
المدم الذى لامكون بحسب الذهن فلا محالة له نحو من الوجود à‏ ولامحالة يكون 

ه؟- م : اصیلی . 


عو م : باشد . 


۷- ص ۳۱۵ جاب تهران . 





AA‏ ^ فصو ص فادابی 


یس حم M‏ ———— ج مص M — o‏ سم ا Å‏ ينعي ات ee‏ سس وی + ی یی ae‏ —— سسس m t‏ — 
ere = : : o o—À‏ —— ع — 


«عنی Lane‏ » د ليس العدم e GB‏ بلعدم شىء منث 2d‏ ات aJ Qua‏ 24 لته او 
لنوعه . ولکن لیس.له بالفعل» Le de‏ سلف ذ کره فى د قاطيغودياس » . فان الفعل 
المطلق لابکون‌هو AZ (AEF)‏ من حيث هو بالفعل عدم شيء آخر + الا" أن کون 
Mee FE‏ - نحن لانمنع هذا . فانه e.‏ أن Sa‏ ل Les aa i>‏ | شمه و p‏ » 
من جهة بالفعل ومن ago‏ بالقوة . و اذاقلنا |o‏ »بالقوة » ب €( فمعناه « | € عدمشيء 


من a le‏ ان UR‏ له « ب »» او ER.‏ هو ( ب €( 55 ان کون ۰۶ Gu‏ 


(ease‏ » كما ذ كر ناه . QU)‏ الجسم من حيث هو جسم له الصودة O‏ الجسمية, 
دهی شىء بالفعل » دمن حيث هو مستعد لقبول السواد والبياض والحر NAT‏ غير 
ذلك ای" استمداد شّت فهو بالقوة ٠‏ ولایکون الجسم من حيث هو بالقوة متحرك 
هو من.حیث هوبالفعل hate‏ بل شا آخر € 
ar el FA‏ ديم : جسم دد خارج قبول کند بالطيع دود واعراضدا » يبس 
Asks‏ صورت و أعراض ath‏ ؛ وهم بالفعل جسم m2. E‏ از ان Saal, A aD‏ 
اش des? JS. oia Jos‏ دوامر ند هتقايل » وس او راجت قو نی Al‏ 
c2 SAT e AL sole DC AE‏ مو Ja T "EP‏ کرده | ES‏ 
ceo on‏ در جسم Vi As AS. al cS j^‏ اه ر saab‏ باشد در Vale‏ 
e e‏ جسم A- $^ ME hp AN fa‏ به Ç,‏ ی بالقوة باشد gc‏ به Es Lo‏ 


6 حی‎ le DR D As 3 کي ؛‎ ALS Eh, cl 2 Jv ووت‎ » a 2: . الفمل‎ 
٠ جسم با لفعل باشد‎ 


J 


3 ¢ Tn E o de b ac AL Cia, 25 le ۳ wu Po jJ: سس‎ d 5 à Ur ۱ 
22 uM. J 943 راض‎ el D و اسطه‎ as er as AS که‎ > 25 whet cy, هيأ‎ " P REX, " 
Covel حال نماشد, که هر حال الاحقامرى شود‎ ° Jet خار ح . فا ان‎ 


as دس‎ ( au. Ja o قو‎ Ola, i را فو تی از دا مد‎ cd اهر دس‎ at Al ls $ 





یس ومر - 


۹۸ =( : بصو ره , 


Aå coo , | استر‎ T de RÀ 


۳ _— ——— - —— رس سم‎ Ó— —M  — 
€ — ee mn — MÀ MÀ MÀ —À — سس‎ - — - 


. جسم با لفعل دا » دس عرض نناشد‎ Ab «نتهى نشود ۰ دس لايق اكد سل‎ ule 
عرص ده عرص وام نمشد 9۰ ادن‎ * om دود» که‎ as a> جسم عرص‎ C ai EK, ? 
او نو اند بو ده‎ "T بالقوة که کوییم‎ IM s galls دود‎ C$ yb. خاف است + دس‎ 
باید . وس ذاتی او بود ۰ يس هبولی جوهری دود‎ o! J 549 نه‌او را وت‎ Ey p 
ار أن كوي که او را هيج فعلست‎ alkas (AYO) ۰ SIL فابل ومد مطلق‎ 
cde أن‎ E an دود » مافعلعت هبو لی شود 6 بل‎ caua xf 4 AS , asli 
۰ GIL دود‎ alba ادق فا بل‎ € anual دود » که خود صودني‎ "m. 
live oly دن مطلب مو قوف در مقدمه است :ا از‎ IU m d M 
٠ کردند‎ p همان‎ ai X1 شود» و‎ la> 
QU EZ. > خار > وو حدت حقيقى خار‎ akti : کیت كلظ وم‎ Le وان‎ 
: (ov) aui Ja دك‎ c 22» و حدت‎ Sala است » که‎ ae بالعددأ ند ۱ دادن‎ 


© 


à á o rd ۰ à & á ^ ۳ 
ویر کرت‎ i asl; J دود 6 و مقو‎ Az? Uam هر‎ aS « adl دص‎ sae Qi» à 


و کشر 923 اند دود ؛ از ol‏ رو Uam AS‏ اج وی | 

blues‏ مر S‏ : سم ی ی Qu ENS ncs‏ داطل است + و اسن 
انصال یاذانی جسم است » بالازم و حود خارجى جسم » که جسم خواهد بود که 
Aala € sb C 22» Q 9>‏ دحدانی بو د > ار Ty‏ رو كه رفع | TV PR Jar‏ رفع 
شخص باشد ٠‏ جه | کر اتضال رفع شود » و شخص بافى taa Les‏ لادم dad.‏ که وحدت 
OLIK "mer‏ نماشند ۰ Das ON oe cy ly‏ دو جسم م اور چون 
و حلت اشکر الست واعشمادری € o! aj‏ وحدتى المت که لازم ٠ asl uam‏ وجول 
كفت : چا خاد حی و و حدات. OU E. >I l>‏ را لعدد ند mf‏ ھن dala‏ 
شخصی باشد در TAS‏ € و دو متصل دو (am‏ داشد ٠‏ 


e شود‎ SAL AS. فا‎ usd m را وال‎ c Maza Uam ox : wnt 9S دس ادەن‎ | 





edt S. SEULE «^‏ ی 


-— 


sa uos à ۳‏ ص فادابی 


——— — = س ت ست‎ ann ن‎ mm 
See 


که مقدادست متصل ۰ بس‌اوقابل انفصالاست ۰ celo‏ متصل از OÙ‏ دو که متصل 
است JB‏ انفصال نت ۰ چها کر قابل انفصال بودی » وس از OÙ jb‏ انفصال باقی 
بودی . و جسم متصل سازطر Ob‏ انقصال تشخص باقی ashi‏ که eS‏ : تشخاص 
خارجی و وحدت خارحی OLIK‏ بالعددند . يس يعد از اتفصال دو شخص باشد » 
که دو وحدت دادد . 2 این Jul be las‏ ذاتی است با لازم و حود خادجی . 
و لازم وجود دا که lass‏ ذات Jill asl‏ فلاسفه‌ذاتی گوشد . مارا همین بس‌است 
5m uma LAM Tit uate : e. i aS DITS MEET RE‏ جسم Leal‏ 

دا گر کسی تجویز کند که این دد متصل مك شخص اند » am qe‏ 
توائد کرد که همه احسام عالم دك “aile ae cuil ass‏ ود AS‏ روزی اد هم 
out lam‏ باشد . دامن Abate‏ است . 

پس جسم اول که دك شخص بود هعددم شد » د دد شخص دید اهنا که 
هر كز دك شخص دد شخص نباشد . دس با اين دوشخص از eac eS‏ ودی | «Xia‏ 
به این معنی که این دوشخص را هيج ارتباط O1 baths‏ شخص ادل › با e$ amd‏ از 
انحای (۱۴۶) LL‏ باشد . اول‌میحال‌است ‏ جه بدبهه‌حا کم است که اين ده شخص 
از oS‏ عدم (OWN) «zi loas‏ > د شخص اول معدوم باطره نشد . يس lacs‏ شین A ai.‏ 
ash Gal‏ با اشخاص صور درخارح aS‏ مو جود بود به تعاقب اشخاض صورت .2 
این خود اشخاص صورت asl‏ که شخص صورت prune‏ شود به طر بان أنفصاك. 
giles‏ شخص نیزنباشد ۰ که‌بدبهه حا کم است که‌این شخص منعدم بالمرة نشد. 
د حال در شخص هم نباشد که حال نماند بافناء محل . پس محل باشد شخص 
صورت اتصالی دا . يس جوهر بود » کهشخص صورت اتصالی حوهر است c‏ وحال" 
jam‏ ی سس . ۱ 

paie‏ كه ارسطوظالیس به كتابى نوشت دلمل‌اثبات هبولی دا که : چنانکه 


مو $27 دی دو د خالی از mm dos)‏ بلکه Can‏ صر 43 مطلق دود مو حودى دود 


دمل تھی استرآابادی \ à‏ 








. قوه د استعداد . اشست مضمون سخن اد‎ axe 

سکن از از كماء ol: ca ME DE‏ سخن خطابه است . 

فقو هسگو tol dl i as‏ بنن اسب ,که | ls ani‏ دا می با »کی عو عورد 
بالفعل oc ath‏ او دا قو ت قبول امری دیگر co‏ از دو حال برون ثست : با OT‏ 
دوه را OT‏ مو جود بالذات cols‏ يعنى از ان رد که بالفعل است د مو جود e‏ با AS‏ 
نشا رد كه ان 9 o‏ را از آن رو داشته ash‏ که بالفعل مو جود است . دس از چجشتی 
sa. asilo Ab‏ وان نت ووه به yal‏ ی A SA‏ دود QUE?‏ امر دا 595 wu Jos‏ 
صفت باشد .۶ cpl‏ منتهی شود به چیزی که قال بالذات cath‏ که« کل ما بالغیر 
بج Ol‏ بنتهی LE‏ مابالذات ». بس غرض ارسطوطالیس اذین که کفت : چنانکه 
olo AS), ONE 4‏ این باشد که جنا aS‏ وحودات و فعلنتهای cere hl‏ 
به ما بالذات شود ؛ فوه وقبول هم asl‏ که منتهی شود به قابل بالذات . که هرما 
Las pall‏ بالذات منتهی شود وان سخن b‏ خود سخن او ل باشد که ,238 ols‏ 
با ol Ka‏ دود . 5 درست باشد » هر 99 Has‏ سبد y^‏ خطا ود هر دو 
خطا است . 

دون این مطلب به قدر طاقت خود که فهميدهام از کتابهای Oll‏ شرح 
صرف بالفعل 94 جود ail‏ الا به مقارنت امری TE‏ 


محص A> J^ 3 DM‏ " لفعل مو 297 Az J^ ° eai Uam s al, cud‏ دلمل 


Li : كردهائد‎ Ol, iS 


دادم : ls ^ "P‏ لقوة مه دص 


امتناح تجر د هیولی[۳۲پ] ازصورت 2,622250 نوعی د. 


+ : و حال 1 a‏ این سیون 4s‏ معو Jasl Di‏ حدسی 


مناست أدن مختدر | ,+ Cul‏ 
درس است 6 و وسط ددین د لال امری ذاتی موضوع است» ويرهان لم اضبت» ديق 


O a 


۰ مراد سيك الفضلاء امير عبدا ار c5‏ کاشی c9‏ 6 من الله Ue‏ بدو ام as Les‏ 


(هامش ط ) . 


Sm tem |e | 


T di cr à Y 


— —— — Ó À M ——À 


at‏ ا 


ڪڪ ت سح م — — 
ہے س منم مب صصص ب جا صم MÀ‏ ——— 


die um محر > نماشد اد صورت » و صورت هم ٥جرد نباشد از‎ BS 8 PI" 
داشد دادما‎ Ju; | J 948 را ووه‎ Jais اتصال لازم أوست . وهر‎ b. ERA صو رت | تصا‎ 
op وس صورت با هيولي‎ SII abl وبالضرودة؛ 5552 قمول از انفصال با هيولى بود‎ 
سكن هم نظر ده . ذات صورت أستء نه طر «ق‌هشهور که‎ inl شود‎ cb ومحر د‎ 
PP Ll» س صورت باهو لی مو <ود باشد‎ . sl | تناهی‎ ola موقوف است بر‎ 
. رت‎ ge با‎ 

2 اشکه b en‏ او acl Moe A»‏ که دو مو >9 25\>25 هم í aidh,‏ " 
مکی لاحق IE‏ سود دس از اتمام وحود T te Kuss ud‏ ادن (NY V) AS.‏ نه 
Oye‏ متحاوران باشند » که هر Ch‏ را از læa‏ رانوحود adl‏ باشد فى Sys‏ و 
و این دو و<ود نه چنین است . 

و | 4$ eS‏ : چون وحودی نود که لاحق شود T «T + Ki‏ ی را 2lan‏ 
ela;‏ دیگر ی ؛ از ان eS‏ : همولی به صورت موحود ADU‏ ذه كله بالقوة محض 
ات وپیدا کردیم AS.‏ صورت فى هو ia‏ نماشد ( OM‏ رو که‌امری Gade‏ ممصل 
است » $495 طر Ob‏ انفصال دادد . 

as وود‎ e ادن حرو وحود را نام‎ LAS ddl نجه لا دق‎ | ik 
emo ۳ 
ies تو هم‎ LS را به جسم فر‎ Gols که چنانکه‎ eS. و این نام اذ ادن‎ 
بامقدازی متصور است ؛ كذلك‎ acd وبياض صرف نام نهد » تديياض صرف باشد » که‎ 
c ؛ فى 93 ه انفعالى نباشد » که اهرهةدارىاست متصل‎ EO هر که صودت را تو هم‎ 
کزان‎ ۲ la انفصال باشد > ھر چند در تو هم‎ Jgd 5,5 را‎ Jala مقدادی‎ al وهر‎ 

AaS a. Si,‏ هيو را ده ر کس تو هم کند ۰و كويد جوعزی که yl‏ ن صورت 


e^ j اتصالی‎ 4 b Az i او‎ CBA ان صو رت اتصالی > در‎ Aj ی وأهد و‎ Jail 





ee ۲۴‏ م : اط است . 


Av استرابادی‎ T. dams 





aS‏ وأ en! doi‏ 25 2 <ود ار هم la>‏ تو اند dose‏ عم بأشد 3 ela af ile‏ را 
از جسم عقل‌تمیز jai lae? MI‏ صورت Aia‏ م در هو 4 23 ھی موأ فد D T c‏ 
0234-22 که josai‏ 54722 صورت b‏ )۳۳ر( امو ری باشد e‏ " صورت b» "A‏ 
ومول s‏ و ا هو لی دود . وه-ولی lo‏ 155 اق ابن PU Y‏ کرد 45:9 
دالقوةمحض 55 ٠‏ وجول "Uie‏ در هو لیو صورت opie‏ است »> هو 7 Lam‏ صو رت 
casa‏ که دی TER TAE.‏ د از .| ره که ووةٌ أنفعالى ame‏ است c‏ 
و هرعلت بابد که قبل و حود المعلول متصور شود Sule, Vasil ES Nas‏ 
هو لی de ^al Me AS. ( ail‏ 25 همو لی : وهر كز ga ble‏ ر )5.2 ) gue‏ 3 
LS ill‏ و حود المحل » . لسکن عقل CoA ds‏ دورت را هبو 7 ee m‏ ود 

و ما اشکه eS‏ که مدام صودت سس از Jour‏ بود که 5,5 قبول انفصال 
خواهد í‏ هراد دورت شخص ات si‏ دن J 943 5 9 is LA DAT‏ نیو هد 
الا شخص صورت در خارج 4 eS)‏ در خادح هر گاه eo‏ رت 94 397 شود ab da.‏ 
ta les‏ باشد . 

دس صورت اد cum‏ هذست و تعسن‌محناج به هبولی بود » و هیولی محتاج 
نماشد به صورت معين Jgs ۸5 x‏ هر Dose‏ کند » از آن روی که bls‏ صرف 
است دس Usa os‏ ح بود در وحود به طسیعت‌صورت مطاقه » و صورت هشخص 
محعاج دود Ln 4s‏ ۲ وحون‌هولیدصورت را dels‏ دیگری í Uo‏ تواند دود که 
هو A>‏ این نحو ار LLG‏ دهد در مو جو درا چنا نکه‌تاشری‌از و به (TAa dao. d‏ 
slas |‏ کند» ومستتبع ایند جودافتد وجو دقو ۋا نفعا لی به‌عنو cod plead]‏ نه بداینء: وان 
که او لاصو رت رد ددا gas ties‏ اط صو رت هيو ی» ک۹ صورت درخارج بىه.و لی محال 
باشد بل Ci Am‏ صورت رادخل باشد»(۱۴۸) سکن مورت QUI‏ ر وی که ان .صودت 


دس وس dol CAM‏ در 342-5 "P‏ و تواند دود که al „tel‏ ی رأ مو ڈوف 





cuu i4. Ve 





گرداندبراهری در جود » ند اکن روی که o!‏ اهر انس 534 <صوص ( بل‌آن‌روی 
AS.‏ ان Lae, aa‏ ۱ سکن مدام 2 Cala‏ 925 صمن (sa‏ ار أشخاص اشد , 
هر o Aim‏ شخص را از ان رو که ان شخص است دخل نباشد د مامع العلة بود. 

قال الشيخ فى المقالة الاولی من الهيئّات العغاء C7‏ «ولقایل أن بقول : ان" 
محمو C‏ ولگ | aha!‏ والصورة Ls [vv] ES d‏ لعدد í‏ دل a?‏ «معدی AX ele‏ 
الواحد ۳ eu P^‏ لایکون vale‏ لأواحد ۲ é LA! Ax. Ab S609 ( srs}‏ ۳ 5 
sal?‏ ا أعدد : 9825 aia VG] : J‏ آن‌یکون الواحد وأ pM‏ العام 2A» lime)‏ 
عمومه بواحدبالعدد ile‏ لواحد بالعدد . وهيهنا کناك فان الواحد gly‏ عمستحفظ 
بواحد بالعدد » هوالمفادق . فیکون ذلك‌الشی* ,وجب المادة e‏ ولايتم إيجابها الا 
ا امو ر S un í Ai la.‏ ڏٿ ؟. أنتهى å‏ 

دس بيدا کردم goab AS.‏ رت علت است sla, L gama í‏ اد Ab‏ وجون 
فردی ۴ as S Jb‏ ده صر ورت فردی an : a) Vas as‏ اکر DPI (5) eU del‏ 
صو رت دو دی í‏ امه ده 3422 pce DE‏ دودى در همو لى E‏ 

oU‏ أوضح ein‏ مطلب uae‏ را a ^m tms‏ اج نی AS. my‏ صو رت 
عات هو لی را شی الا yb‏ ( وهولی cde‏ 90 رت داشد D. Mb Yb‏ این حاترا 
Mes 15205 ac its TS‏ رابرهم نتوانستند تصور کرد 6 وصورت 
را از or‏ ری AS.‏ هو جود dead,‏ نما شی Aa y|‏ از هيو ای که as‏ و اسطه PP‏ 
by UR ur‏ کم ومقدار وشكل ash El no.‏ که مقدم ho As Ab‏ 
„Jolas ogo 22‏ و تحصل دو جود نبا شد الا با شخص» با خودتشخص باشد í‏ | گر تدخص 
رانحوو جود گویم. وعو si‏ گفتندعات ets quo‏ مو حو دنو ا سند gui‏ ر 


ی او را قبل از ve‏ رت . وادضا او TOR‏ محص 29 2 بالقوة مدص bi E‏ اثر 





(PEYSS) چهادم ص ۸۷ چاب مصر . نزديك بهمين در تحصيل‎ Jie "UTE. 
بلکه 51 فاعل عام‎ fem ۵ 


ao استرابادی‎ cs Less 





; s S J pai ols d ci فاعل و فابل را در‎ AE as | و‎ Glo ۱ گفت‎ AIL. 
Jos اینها دا‎ LE E. بر صودت نینداختند » و نه بر هيولى‎ cle نام‎ e >Y 
که موجود گرداند هن دو را. و تيا شنت‎ Ju دیگری دا‎ ce 9 uc 
هم ڪا ڪين ۽‎ Claes > صرافت ذات خود هو حود گردانید‎ a هريبك را‎ UY S 
d هر‎ AS 4 اشان لازم | ایت‎ 342-2 gr 2 افتران از نس هو لی وصو رت‎ o»! که‎ 
ود « جنایکه‎ (WA) متحقق‎ "mo که‎ aiil را نحو وحود چنان باشد که بی هم نتو‎ 
«s eS است: به اسم آن وحود خلطى است.) ناه‎ e گفتيم که | اجه‎ 
. دا ء تا فرب سازد به فهم ما‎ Ls 

O a>‏ أبن <الات Mars‏ هيو ) dy (ovv),‏ و برهان و حوداو JUS eli‏ کردند 
mg‏ :اون :<وو<ود Jon‏ نحو فوه است 6 و و جود OPA REC MT Vs‏ 
و sa le AS. dol Ol ai Ww‏ او al‏ 5 لازم ; AS,‏ حقيةتاوقو'ت است .و 
Os |‏ ناهی but. S‏ صو رت b Ansa‏ همولی» ES‏ : شر PP "AO d‏ 
صو رت است . | 

PEN aS EDS اند‎ gi AP s کرد که این چون‎ al هن اه‎ rts 
صورت دون‎ Ls eia i. DAT 6 dol cle e کک صو رت جر‎ >» DT 17 
uad. aille ele lens AS inb iA A هو لی»‎ à مو حود شود اثر دساند‎ 
(ide به تمام‎ ces. مد عابت به جمیع ادزاء تمام دود‎ | Alnas درون حال هم‎ 
مقدم باشد سر معلول هن حدث أنه <زء‎ ob نامه به دو‎ cle s ل . بل حز‎ no دود‎ 
. Aa M للعلة‎ 
zl PP ce شر مك‎ do | : که‎ uat در سان 2 مطلب‎ aS 
از هيولى است شخص صورت . د تجودز کردند‎ is ami | e صورت است‎ Casa’ 


: as 25. HI da ور‎ 


ori 


که cub‏ صو رت بر هو Jam 2.4 29 e Ake os)‏ مو حر 


۶ شر ح lols Pyas‏ بی 


ی و  —‏ —————— 





Conca ico gà b مدال باشد‎ gos دود بر شخص 2 و‎ X طععت به دو بار‎ D 
الو جود باشد با فرد »د وجود :طبيعت در خارج همان وجود فرد باشد » مس‎ Aata 
. جه سان ده دو دار مقدم دود در شخص‎ 

Las la | 3‏ دک "A aS‏ : احتیاح صورت ده هيولى ال رواست که 8 
الصورة است 6 از ین رو که‌صورت اتصالی Sas‏ است col.‏ دونتواند مود که‌هنه 
الصودة است » که حقيقت اتصالی بماهی قابل انفصال باشد . وس X‏ دد بود که 
yo‏ رت اتصالی مطاق PM‏ .دس CAT‏ صورت dsl ait‏ به هو لی ۱ 

E نجه‎ | Jai 

نشاید که جواب گونند که culs‏ سخن داست نیست AS‏ صودت Mail‏ 
بماهی LE‏ انفصال‌است » جه صورت اتصالی با اتفصال جمع‌نیاید » و LU‏ با مقبول 
جمع شود » jade‏ اد n‏ وول در ین ‌مقامطر DUE X Ob‏ دی Dee‏ اش Sas Ne‏ 
در وطاری شود . 

و t‏ سخن زاست aS ac‏ مقدار Las‏ هو 925 As joni J‏ کند > و به همین cul‏ 
هبولی كردند . وعموم همو لی‌را ازین که گفتند که : صورت (۳۴ (o‏ اتصالی‌بماهی 
ا تفصال بر وطاری‌شود 5 لام 4S tos‏ بر صورت معدوم هم طاری تواند cas‏ بل AZ)‏ 
به صحابت و جود و 4 شود . 

o^ GS J 9.895 — را دحل‎ Uam uS 314155 in Q^ و سکن‎ 
. شود‎ Jakia شخ‎ Cole ده‎ alm 

ON شد که : وا‎ iS a Lm PN : ST ON درجواب‎ (am) 
این ده برول‌نست:‎ c راء يعئى انفصال بروطادی تواند شد بالذات‎ Jiasi بالذات‎ 

ae‏ فعصلی فرط کر 5 شده است $t‏ جسمی درخارج e‏ ادن نه متصلی 
oP si “hee x Az b‏ دود . ES‏ صو رت Lal‏ ای dose De‏ اكه و 7 


geo‏ دادن نه صورت انسانی ath‏ , بل امری محال بود که صورت انسانی 


4 Y استر ابادی‎ T lems 


^ SS a= re م‎ = e e 
— — Á =- ۳ PIED CU c ا ل‎ 


m Al la ود . وجون‎ )۱۵۰( 5 Ll tale Je که‎ atl re) \ Za رت‎ ve els 
. الا توهم‎ ashe 

و ial‏ صو رت اتصالىفرض .9355 ا رکه در خاد-۶ حسمانی etr. cath‏ 
أنفصال » وطاری سود SA‏ ديت aS‏ در ماده حدس مأ نی اي و ca‏ مال 
لازم dala‏ 

و از سحن اول "Pr cala‏ که تش بخص را دو هععی an TZ‏ نحو 34,22 
zal 25 CR‏ 6 5 مكو ale nm A‏ که لازم شخص Bish‏ درخادح. واین‌جا که 
کو ais ROUTE‏ است ان لو ارم را خواهند « جه نظر اشان بر تناهی و 
e aa usd OS‏ تناهی و تشکل adii‏ 3 به هو لی. و تواند بود که‌ماهست 
ار Ada Dati amd (y‏ م داشد ؛ As Ab‏ ادن ^^ (s^‏ که ادن tos‏ در جارج را شی > aS‏ 
هيج cle‏ را درخارج تقد م نود ومدام Cola‏ را دخل ash‏ درلوازم بل تقدم 
cs?‏ دود ce‏ را i» Bus‏ عمف E on‏ شود ٠‏ دس il gi‏ دود aS‏ صو رت محا ج دو د 
PP A;‏ دراهری a>) AS.‏ او شود در aii aÑ; Ux. cl‏ دود un As‏ 25 
درتناهی وتشكل , نه در وحود à).‏ 54 هعنی اكه صو رت ue‏ خاد جی ail‏ 
دود ده AS Pre‏ هو À‏ تون TY d‏ صورت دود s.‏ دات صو رت JA‏ دود 
aem‏ به Lio‏ عقلى . چنانکه اعراض که لاحق ایشان شود در خادج به «اسطه 
ا شود . else‏ ا انسانی به فعل 514-55 ۶ انسانی راء نه به این معنئی که 
صو رت Es!‏ أىهو جود OY‏ مادء gi CA‏ رل جه ات مال مووي كه 
صو رت سا نی pla‏ ازماد ء #2 باشد؛ هر OU à Lal Sole ai>‏ روی که ماده‌است 


4 صو د نی (ow) has as Tam‏ تو اند دود » oa?‏ دیگر از 9“ تو اند دود . 





ee ee ae 


۷ م« در صودت» . 
م« وصورت انسانی ...شود € ندارد . 


8 ام:أن. 





| ور‎ RUNE 


اشکه as‏ صو رت ارمادة انسانی باشد ,از as Ol‏ که لفظ « از » در 
ماده و صورت اورب E‏ به هعنی (eT Kars coo» Lal K€ Lim (dala‏ 

پس‌اذطی‌این‌سخنان گوییم: به كلية که aralas gel‏ خواه نسست gb gear‏ اولی 
کوییم»«خواه به‌هیولیات ast‏ جنين باشد که‌اشخاص bos!‏ درخادحعوادش‌من 
SEAL SU ta‏ ماد pole‏ شود چون‌لون‌مطلق که لازم اانا فا 
اون عارص حشقت انسان نماشد bc‏ در ol col‏ اسان eux yes ge‏ الماده . 
وانسان در خارح به صورت انسانی بالفعل اسان بود , و صورت انسان خارجی به 


ست تحصمل هاده al qM Oui‏ من Cheek Aa a3 | La‏ .53 دن ice‏ از 


ى ا 


xx جسم از ماد‎ AK oe cut ماي‎ OU ilu Solel aS tas 
NL ais es دود که‎ Ail هر دو » ڌو‎ VM مغارق است‎ T حول قاعل‎ . 5534 
به‌اشکه‎ » ash اشان انداخته‎ Os دو هو جود به او به این نحو ار تباطي که در‎ 
را تالازم‎ acm واو با صورت‌هعاعلت شوند‎ , TETN صورت را درخار ح | فعا‎ y او‎ 
هر‎ à به صدا دت شخص داشد‎ AS که صو رت «شخصه معدم بود بر هو لی‎ 5 
5.22 O o> i دخل فہا شی‎ E Qm و‎ «do (sam TL سایق دود دیگری‎ PL 
وفاعل‎ ca2U لوازم در حال عدم‎ Dos ate در لو ازم ندارد > ھر‎ es ماهست که‎ 
در خار ج چون صو رت با لفعلمو جود[ ۱۵۱] کندازماده کند.چنین که ] نجهمتعاق جمل‎ 
تمام الوجود در‎ OT à تی که صورت‎ gh و مستتبع این افتد‎ cath شود صورت‎ 
AS و این طور ارتباط هر‎ adl dae خارح محصل و شود.. و ادن تر اب در‎ 
ی دیگری‎ el cz AS الذات‎ colas 2 امو‎ 25 AA p» دود » درا‎ colas قاعل‎ 
نی ان‎ e s انسانى حدا از‎ se و چون حدامتصور شو ند جنان باشد که‎ . aila 
. متصور شود . و این مدال باشد‎ 
6 را ربط اتحادی است‎ d cm گفتند : صورت و‎ Obllils an O Seal 


ي ? 


mr 





2-۰ م : متحصل . 


———— 


۵ حجمرل T‏ استر ابادی 4 à‏ 





em‏ را AUS.‏ و laa‏ نی که نقصا نش را هیولی گو ند ESS‏ را جسم مطاق. 
و هر LE‏ را abl- liam‏ واتحاد La [va] adl‏ ناقص .وه ر ناوص را cem‏ 
blaa‏ بودن » و حقيقت <سمى ارون دوف اهم | مده باشد » و از JUS culs‏ بالفعل 
em‏ باشد و مقوم و به بای دار ندیم و ازحيثيت تقصان cela‏ داشته oat‏ باشد» aS‏ 
هر نقصان به Gls 5 JUS‏ بود . 

و این سیفن ازاوایل حکماء است که ما درین نامه JO | Olsen olas‏ 
خواهیم x‏ کرد d‏ حصوص در بحث و جود دعام وأجب . 

olas e‏ الددن دا مسادمسل؟ اماق nas cy las‏ نه این كددر جسم گفته 
sn Às AAS‏ قا كل نەست So E‏ سین و وه کال ان ASU ad‏ او جسم 
abs‏ را نهاءت Olai‏ داند ( وطسعت Quas AS‏ او عو نفس را JUS‏ طبع Yam.‏ 
å»‏ طر دق ne E 49 gare‏ وحددث 54772 مأدل TA Le 9 Sial‏ را در Cam»‏ ابداع 2 
حدوث وتر مب el‏ و جود بنوسیم . 

دش ادن گوییم که elu>| à Le LP‏ 19 واه نه وأحد A‏ » و Aj‏ مدعدث 
و 45 lute‏ »و نه (usa‏ › و Ai‏ مقدار 3e dia.‏ اورا » و a>. eS >, Ai‏ ,دن صفات 
و حالات asl‏ الا مو حود adi‏ ل را Les.‏ تة جسم حه.42 بالقوة است . هر چند ادن 
شا راقع جسم را 4s‏ واا شاد 5l^ ax‏ باشد o.‏ لعجب EE Al‏ نحو 9 >9 WF C$»‏ 
بر els Ole‏ وا شی 7 ey c‏ اقات ازهيولى درخارج 9 D‏ هن af Gum‏ هو لی ( 
lerem cya Y‏ مقد Rs‏ اذین حیثیت که هیولی مدام دد خارج‌با با صودت 

ER, و ال‎ 9754 Nat ا‎ Ny ورک‎ bl شا‎ c uod tie SAL stu 
ای سین‎ Uo Js i MT TESTE ROS 
. مقداری باشئد‎ 
cath به حقیقت .و وهم از ادراك اوعاحز‎ Dos و بل‌عقل‌این 395 انفعالی را‎ 


که رهم با معانی جز ثيه ادراك aS‏ چون خوف ومست (dons:‏ جوهر باشد 


TEAR D م‎ - ۱ 


cg lols i dim a TT 


SSS FEE E 7 La AE -‏ = بحم " : 1 sio c ERR‏ د a‏ سس سوبس س 





FA Ls EE: C ۳‏ 4 معو نت JUS‏ اورا Vacs. s‏ امو ر دوات مفاددر 


) b 

وما وه جسم 
ادر اک "T‏ > ددر à, la asl Hote cols Am‏ صرف als‏ 

culs‏ خنانهانات .که OÙ JUS‏ 699 که ul‏ 25 کون ار 
داشد و ذه [\OY] « FA‏ وچون | هن‌اذ ان رو که Le‏ ده شی UM CV) SM‏ نه pham‏ 
Al‏ ونه كارد c» í‏ دا همه توائد دو د . و جون el; Te‏ شمشیر بر او ais]‏ ۰ 
کل >9 Q‏ + شود ( نام $4 lad E e b‏ از las gam D) 4e Jai‏ نیم که درون Ay Le‏ 

۲ VAS 9 YY 
لازم‎ ١ gam [owe] ر 92 رت‎ $ | AS. 0 dud CJ صو‎ TA J 943 که‎ M ) - | 
. gawd AS Ola ($5523 ز‎ I E Le ° را‎ AS دودی‎ 

DAS‏ مایه‌ای که احسام گشته ash‏ » ا کر احسام دا yeast‏ تبودی ما دا 
57 نو دی Pi as‏ که 25 | حسام را a Bie as Le‏ ار eal‏ باد dul As‏ 

2e‏ أدسام Pass‏ دا شی دعس PA S ds Li‏ اهن سح مله مر شود 
و خاط ميان هیولی وصودت افزون ash‏ ازمیان آهن وشمشیر » که هيت شمشير 
Aas‏ از وحود i geni‏ هن «روطاری شود . و وحود صورن هو لی b»‏ به فعل دارد 6 
از vil‏ رو كه ووه أنفعا T‏ محص DM‏ ‘ 

حاصل گفتار اینکه ؛ چنانکه نطفه مثلا Gls‏ بدن ath‏ که بدن کر o»‏ 
ail; CERS 4, la Qo‏ شود ( و کیلوس 4s Le‏ خون aS‏ حون سود lacs í‏ ما ,4 
dla poles 32$. Ais 45 LAS‏ أجسام غذائیه كد احسام غذائيه ith‏ 
2 سم مطلق Le‏ ;4 عماصر 25€ عناصر گردد Tr. de‏ ۰ يسيم n‏ را Sla la‏ وا شی 
AS‏ از p‏ دك دك گردد ( و ان aa as Ay La‏ سود ( V ab; ^« U>‏ وا شی ( وحدا 


els. ادتن‌در خارح .دجون تن هلاك شود خاك کردد ؛ از و جا نماند‎ az 





۲ سم م :و يا بجسم . 


۳ م : صبو . 





T ل سد‎ M س‎ n م اا مص ر ہا وس ر تا‎ — NRE 


معديال e"‏ استر 1311 ۱۰ 


sS à KT be Sel su مهد دود ¢ 9 ايفاك‎ V ى دود که‎ las Le شود که دن را‎ laa 
هع‎ " au Sai a; la E V os! که‎ TPE t مدام دو دی هارأ معلو‎ v صورت‎ 
Qm 4) ماده‎ ۳ co ان هاش‎ aÑ; lia Des 9 DM 2 9> مو‎ AS. osi v دل هون‎ 
أو خود موحودی‎ clam باشد‎ 53615 LS که صورت او ماده دا موحودی‎ asl 
که 5422 از صو رت‎ Cand Lie à» € مو دود دار د‎ b» رت هم كه هو لی‎ ve : را شی‎ 
AL ez G^ نه‎ SA و‎ . call V مو حودی سارد‎ P mT Ln ده‎ 
از تمد دل‎ "ac asl, di وهدولی 2 جود‎ DJ دل 7 <و > صو‎ ( DM PIT. صو رت عات‎ 


صو ر Slaailas‏ وسا y‏ 


ات بدانیم که ab «Sas Le‏ 3 رای «hata Die aie c»!‏ 
np.‏ تمعز کار عقل باشد » نه Die‏ معنی که درعقلممتاز باش و در خارج » نه 
O 9>‏ جنس دفصل AS‏ درخار Vois ac 253 NT " CS de‏ سو ند e‏ سل tae‏ 


5 دا یکی تو اند dS‏ وهر 


Re UR‏ ساس سي که دزی Abella tap dde‏ مود 

۱ rhe nee Qd e 
m که‎ ( Ane ڈو‎ 2 A eau ضور‎ ed A: í pee cs! Al at âs be که‎ A ES 
a laaz او را هیچ فعليت نتواند بود»‎ asl. Love] , است‎ caked Cote مطاق اول‎ 
Lahad a او‎ Lx است » واضعف همه و دالقوة اضعف و حودات‎ RU اول مراب‎ 
. AS alos 


از گوییم: 


احز ای او از هم à‏ ومتصل شود jm daw MS f‏ کردند 4 45 همولی [Now]‏ ععصر ی 


دس چون‌عناصر هر دك TER‏ مقاب سو c‏ و هر Jakid,‏ شود 
کي . وچون تكثير افراد نوع دا به ذات نوع نتوانستند داد » و نه به لوادم؛ 
Las‏ به ماده دود 6 با به استعداد. و صورت gree‏ را OUS. Sys‏ در .985 55-3 
Ole‏ همولی را Se‏ خمال ١‏ کر Mo ouo d$. Xia‏ التاق او ^ai» S. Mas‏ 
و در افلاك چون استمداد دا انکار cuis S.‏ از آن رو که استعداد دا فرع حر کت 
دانستند در زمان , وفلك lo‏ مقدم بر رمان › یا هم M‏ مان ؛ اختلاف اشخاص dye‏ 


حسمیه‌فلکی را DAYS à‏ مواد í ai» 5 AM a>‏ وقادل aS as‏ هر فك راهولی 


olo os ۱۰‏ ناراك 


lam‏ وود به دقيقت ازفلکی S. Fo‏ يل > ESSA‏ را ارفلك Jus la>‏ كرد و 
گفت Se‏ کب دا نیز او lam‏ باشد . 

didis eL | هيو ليم دز همه‎ TANIR ان‎ OV دا نا بان‎ Las. lists 
€ AS 5 P. دود‎ Ji | نتو‎ s A5 دس‎ ۰ md محص‎ 5 gall, هس‎ Le G; C$ 52 ad از‎ 
ان ماه‎ wt. Gas (s^ ^^ As و و ار‎ í زعا خو اهمد دو د‎ ^ 5 yall; b چو کن‎ AAA دددن‎ 
تعدو‎ FA 3.4 ده | © میحصل شود در خارح‎ P" ل نوع‎ O m1 Al ی‎ E lite YI 
مطاق دی‎ À ۳ 4 نماشد‎ UR ee? شيل » وھ وای را‎ p 

طاهر tan "IU À P" Qui oe FA aS All‏ ن ^ uae‏ دود J sac As‏ دش 
Agu Ss‏ كه و طا C‏ هقی d‏ درجنس که ska PL Le‏ € 2 هر مك ns ema T.‏ 
فردند . مگر این دانا اين تقض دا هم التزام کند . 


۲ * ع 
Ase) | ETEN‏ € سی d? cel‏ مده ا از ددت pn‏ . 5 مل b‏ ود 


کرد ۲ ,۷ dua‏ وفساد این سخنان . با PNR EL ai‏ مطالب ub‏ جر در 
این نامه رو Ola‏ هیچ کتابی اذفلاسفه پیش فقیر ole‏ نبود اذ قلت بضاعت الا 
2 الهسات clas‏ » و core celu»‏ از قدماء Pm " ۳ ohne‏ فادابی EA Grm e‏ 
ازمئن «قصوص»همين Ch‏ نسخه حاضر بود . وليك خالى ازصحتى نود . انست که 
هيج LS ise | UA pala l>‏ سره ovv] e) ays | ASIA b ( UE‏ | دين I G,‏ 


"A اما‎ € C Ca lg ی‎ 


همه 53 Dai cé DM cs‏ مر » 4 pe P À dli‏ سجن 
قلاسفه حاضن بودی و کتابهای مسوط ‏ ممکن بود که این مطلت و سای مطالت 


مارا وهمارا طاهر تر شود . وليكن | dos‏ به خاطر دود 93 ALA‏ شد . biais‏ اپ Lo‏ با کم 


a ۱ و‎ a Les دق ار شاد‎ yb 
| ۱۱۶۱ | 
avt lps بان ات ثر — مو حودات را کل از ارس ھاو طا‎ ls از‎ PLE 


. Gumi "NN (39 Am دو‎ ADS 1 AAG (23 Ab LS ls p 
1 شیراری‎ IA a AS ~\ AF 


۱ " ۳ Salt استر‎ cs? Jens 


کرده loa eg DZ AL‏ ند aS‏ : عرض ار سطو طا —- از تر اس هو حودات — 
cal a oU. YI‏ وحود asl LAS‏ از OY:‏ ولات .9 دورد SES Tec‏ 
ماهبات‌را عوارض ودود دائست,و Can Le DAS‏ ار حققت ودحودی درمرا اب انتراع 
بای ده اعبار قو EFT E‏ عقلى RI‏ مقادن ادن .حققت شود ماهست عقلى p‏ اع 
TEN‏ . وحوث قوت AS. E‏ از قوت Q2 5M, dae‏ است € FETU" dm‏ 
است » وعقل با لقوه ضم شود » rin gohi RI‏ عشود. و چون فوه طبیعی‌ضم‌شود که 
افزون از قوه نفسى است c‏ چه‌طبم بالفعل طبع است ؛ ونفس بالقوه denle,‏ طبیعی 
منز ع شود . وچون فوت جسمی eT‏ شود که زداده أست ازفوة طميعى ۰ که جسم 
با لفعل جسم است» و با o gi]‏ طسعت [Nov]:‏ ما همات جسمی مذةز ع شود . و جون ډوه 
هيولاى صم شود » که نقصان مطلق است و عدم صرف "St‏ هبو لى بالقعل te em‏ 
فون Cu‏ عدم مطلق ادن ات 95 Tm. o‏ کید جه کر ق اد 
مو حود خار nae‏ مامز E‏ شود ¢ AS.‏ عدم مقارن و حود مود 6 ET‏ ووت که مقارن 
و >« دافتد لازم و em‏ دیود Jase‏ نفس أمر حنین باشد» بلکه نفس Sl Cle jal‏ | ن 
نظام 4و e as yj May‏ فى ads cds em‏ ادغو A3‏ ده Aas‏ بالفعل 
2 سمل Sita e‏ قاس کید dis. S.‏ : دس 5 NT b» E Gis‏ و تمامی طعت 
دانست » وعقل را تمامی نفی د قابل شد که نفس صودتی طبیعی بودء وچود به 


عم 


ash wow‏ , ونفس عقل بالقوه چون به فعل | ید عقل باشد د به اتحاد 
el Ue‏ فا یل شل * 
oe cns‏ را ول ,25 در چو زر زا | کی ها Jes latio si‏ 
25 دهت : 
ak tal 5‏ اتحاد ان را Sloe‏ دانند» 4 Ls VA‏ که : ای To cul‏ 
شو ند à‏ شخص هر دوباقی باشد ۰ cop 9b S anat (OV)‏ اتجاد نباشد . دا گر 


— س س — 
مم — e t—‏ ——— 


۲ ام‎ 5: E gh (e) p^ da À 7 


۴ .۱۰ شرح فصوض فادابى 


qu‏ س سمال 
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با ی مود » " AC‏ قن نود Sos‏ ی )^ Mud‏ 


)۱۲۰( 


kth sta 4) من‎ 


وا گر هر دو Legit‏ شو ند » as‏ ددد isp i aid‏ نه اتحاد باشد » که OM:‏ 
دومو حود باشد و حدوث eM‏ 

و ادن‌سخن را شيخ AS‏ در dà «lots‏ کرده درمیحث عام | نجا کهسخن 
فرفوددوس صو ری dà‏ کر ده که مردی دود ازو نان و ۳۳ SES‏ اساعوحی 
تاليف کرد از برای Ole‏ ديه اتحاد cog Us Jaanas Mole‏ وسخنان اوحشو و 
car)‏ است همهء که اتحاد pl‏ محال است . 

Mana OU‏ د همطلین تغصم ل MY» d‏ و دوين در oL. le duo‏ کر ده شود 


: SSH aM و نعود‎ 





۸-۸ « و دیگر ی » aala;‏ 
١١5‏ ۰ -- هردو سخه «واین » 


UN X‏ رت حا 


[f] 
۴۳ NT b AV eaa tabe. طاب ثرا‎ C YE, se kou بقل‎ 
۸9س‎ oho e مه مهو‎ A *- تسب‎ ۳ 0 
Les جو‎ 99 ( US no ده وزاك هن‎ Ro لما کات‎ Nt. í li-a Le) على کشر دن‎ lg) ڌو‎ 
» معلول‎ 
2 « DM aslo p جود‎ 4) c ai id. سان‎ AS ده ست‎ À. ار اده‎ 
3 قر ميد‎ OL Exc diia Aum 4 ادن مطلب را‎ D. الا — او‎ Cum) تعن او‎ 
نوع نماشده‎ OV کش ت در ذات‎ Gad, S d J gaa افو ها که هر نوع که‎ 
هنأ خلاف.‎ ( pus t» d as T Le 2 4 رك نوع نخواهد دو د‎ à E 7 
سم مقول‎ f 4» AS. Ab ce را‎ ut EST us دس هر نو ع که مول شود‎ 
است‎ t» 98 Le t لازم ات او‎ oni | P à —Ó po cla S oe شود‎ 
از‎ iu INe agia , PU ۵ هدعو‎ E ay qam our را أبس‎ ST x dd Lac MEL 
ماهو نو ع»‎ ( C 822; Qt poo لفعل‎ oues. Br شد در نظر‎ bars lai C مر‎ <J 
که نوع منحصر درفرد باشد . وهرچه بالذات برای امری‎ lt هعتمر نست »© جه‎ 
کے شود . دس 3522 نو ع در‎ å» ای ان اهر‎ ok وت أن خر‎ pte تام‎ 
افر اد نوع نشود‎ S8 rh a ARMS ترا شین . بلکه‎ ae à E el» Os? 
دو د .و هاد & راهم‎ "v افر اد | © مک‎ TI TEN نو ع‎ ud jas: sus A3 y! 
دععی :و >9 دش بهامکان استعدادی‎ í al را دخل‎ a acus JA SK ( کافی دانمد‎ 
داخل باشد » واز‎ c. 3 has 635 US, els ۲2 بود قد به امکان ذاتی . دس‎ 


عالم ماتحت کون وا شی , جهعا لم مافوق کون نی ان(۱۵۵) مو جودا تی (OW)‏ که 


سايق | ند As‏ زمان € چول M am‏ وافلاك € همه را انواع o paraa‏ درافر اد دانند . 


وان سخن vor NEC‏ م رد ailes S‏ كد s 2 a FU‏ لاحقه 


ده شخص el vir Men LR‏ اض دو S‏ نه بود : «الازمه باشند » دا مفارفه . وچون 


2 1 نوع‌دامتکثر فرض کردیم؛ وانحاء و حودنو ع E €T plate‏ 
Al £a eov‏ . به این‌معنی کههر AS.‏ نوع Na‏ خارحی شود ردناعراض 
با أو باشند جه لاژم‌اند که متحصر ددفرد باشد » جه | كردرفرد € T1‏ 
all eol. dE | ۳۹‏ ماشند» او ازم او ازم Mal god‏ بود. و jah | Pets (Sid‏ ,> 
نخو اهد دو >( ela‏ 3:55 خو | a‏ 35 ؛ که هر دو را M LUE d.‏ و 935 Ai‏ دود 
A> p AS.‏ نفس VE SS asl, cable‏ مدا ته batt pvc‏ دود هر aS pee‏ نس 
LaL.‏ اد اباء نداشته باشد اذ کثرت . وایضاما افراد اورا متکّر فرض کرده‌ایم؛ 
وا کر ali pr‏ باشد > لازم al‏ که bh saa ck,‏ د SCA‏ ؛ که او خود 
M) co M ENS ER‏ ماند که seas‏ ارض مفغارفه باشد yee‏ ؛ tas‏ نو canal‏ 
شود میعز وجودی به e Li‏ وناددیگر آ elo‏ اضرا گذاشته 5 شود 
4 دحو 3272 $2( Ré lel Ds Ar‏ دا 425 ند دو > الا که PAu‏ دود که كك 
ار استعداد این فرد ve‏ رساند » و rs gh‏ استعداد فرد Joa pe KT‏ ادن 


w 


CAE os. al ge امکان استعدادی‎ AL, (AU نوع را درا امکان ذا تی مس‎ 
Yi د‎ 943 en IS n4) Nl asl x CIUS TOKER AS ر دمان نتواند بود‎ 

به زهان . یس هر چیز که علدت رمان atl‏ همه انواع متحصره در افراد باشند . 
فرشا as‏ کف gre‏ رت جسمی طبیعت نوعی است دش فللاسفه » با با این c, aS‏ 
فرد او درفلك الا فاك است وفردی درفاك (coli‏ جه ایشان هو oU‏ افالاك را 
هريك نوعی دانند منحصر درفرد , واختلاف انواع J gam‏ کار اختلاف استعدادات 


: Tod 


حاصل كه عرض فا( aa‏ ارەن سین أانست كه Be‏ ر و گی که اذ اد او cid‏ 


em الو سود ره‎ 2-15 OU 4 Sul ol 4 e = "ww L سامش‎ 523€ 1 - vv 


. که لازم‎ À nd à à 


۱ . V استرابادی‎ T Aari 


ols‏ مواد بود چون Le TM‏ به اختلاف عوارض ath‏ چون اختلاف استعدادات 
ANA (OYA)‏ عذصر ی که ES‏ است ۲ 


wt) 


دس ad ZU‏ كه ماهست مهو أيه وت aol me (snae‏ ( جه معلو J‏ 


1 ذهرمعلو .? E Dev‏ 
2 دس ارون OL‏ ریاد E dus. ixi‏ ها خاهیات نظر سه افراد چا نكه دراول 
As jb‏ ماھت گفت» وتوان كفت roe‏ درفص اول نفی درد ا مر ماھت 
را « 5 درفص sil PE‏ ماهدت مقو )4 مکوت را بأذر د وا ود alb‏ ار à ES‏ 
او 7 > چن cp la 4 op 15) afa,‏ دود » game‏ : ماهست epu ce‏ کو دع 
As ley‏ که az. ash nis‏ دك ماهیتت رامقتضیات مءخالف li‏ به دات part‏ 
هماهت 923 ail‏ مود A548,‏ دود فص نفی كمد اف dy 5 | ali‏ را TE mE 4i‏ 
الا فر اد که Lama Banta‏ بو delays uem uS O5‏ بو دل او ا Pus 22 carla‏ 


ua 
. بهاین دستور‎ Sas DIE فردي‎ A: این ماهست‎ ca 


چم 


۲ Saludo (Ax) : e .\*¥ 


[à] 

فص" . کل" (۱۵۶) vols‏ من elici‏ بلا اوه المشتر Lens AF‏ لیس کر نه 
تلك الماهيئّة هو كو نه ذلك الواحد » وا لا استحالت‌تلكالماهية لغيرؤلك الواحد. 
فاذاً لس« كو نها» ذلك الواحد Ul‏ لهامن‌ذاتها , ue‏ بسبب خارج © فهىمعاولة . 

GS zb‏ صفت ماهست است 6 و ضممر $5 «lg‏ راجم است as‏ اشخاص € و 
Use‏ » کو Cai‏ راجع به اشخاص LA‏ ره plie!‏ کل c al»‏ دس مهمی‌چدان $46 AS”‏ 
هر وك از افر اد ماهستی aS‏ شم[ ماشند افر اد ماهست دران ماھت به سيب 
O5»‏ آن قرو ان ماهست cols t gt.‏ نفس ماھت a; FA 9 nud‏ نا 
بو دی که ماهدت aS al? able deus‏ عبن او است dads‏ )72 

3 درفص اول همین سخن دود . oL‏ نظر ده ماهست مود “اله EM cats‏ 
بالذات نست. locals‏ نظر بها شت که افراد در قوام ماهست دخل ندار ند . وهردد 
ME | Det Qo‏ 

ec gis Ol ssl L‏ درفصل او ل dis.‏ رطق sadi ts;‏ را با ماهست» 
2 درون مت MWST‏ را b‏ ماهست متکثر 3 الا فراد ۰ دس بودن ماهست Ac oos‏ 
ضرذرى gai‏ > آن ماهست TS EUT ub‏ ماهست جمیع | slo‏ ماهست را 
cS a‏ دود sels "a E Aj‏ از اشخاص نس ماھت دود . دس تعين ماھت 
به سمي خارجی :ود . د هر چه تعين در و<ود او به سیب خارحی بود Jelas‏ باشد . 
We or‏ مقو A)‏ بر ps mee JS xS‏ معاول à iine D vu‏ دس هماهت مقول 


۸ (MA i 
‘ dol, هم‎ C» مد‎ 


, 39128. (oae) م‎ ~۵ 


۶ م ؛ gha‏ له در کرت . 


۱ ۰ 4 استرابادی‎ T Jose. 
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«dual Ali Subs. دول‎ cable A. AS! شود‎ DU مدمه ظا‎ gp از‎ 2 
1 اد‎ à À الو‎ i 

Dla نظر‎ ask alu; یت‎ u$ ol sll 53 ( در د ازوا مو حود باشد‎ cl AKI, 

دون موحودات ( ۳۹ ) ما فوق کون پیش فلاسفه CALME‏ معلول است » Swot dS‏ 


۱۲۸ 


بو دل أو 5 ماهت دو O5‏ او ) ٠ Az: o‏ دس يعون aes‏ که a>)‏ ماھت 


© ها 
شده است ده tolkas PE zke‏ ا Saee‏ سای S‏ معاول ABl a>‏ نود . 


ی 
دس با چیژی دا ماهست aile‏ بود 2c‏ با معلول باشد . 
۱ ۱۳۹ | ۱ 
TOS Ai ES. As Lai L‏ دیش o A‏ مقر a5 us D‏ هر A>‏ نه ده aL Numen‏ 
فص ار ند ارط أن ee‏ هر گاه اباء "e. Ab ca sl azila d, USE A‏ 
p t‏ ڏو أ ن دود i‏ دس pe^‏ دك الكش ات لازم نخو gdh‏ > ماھت per‏ 
4 او از م gains‏ ل نماشد ¢ جه مراد ار او از م 9 235 وال مو حودات عالم مافو ف 
"WT‏ ادن CT ae TES‏ مو حو دات چنی‌اند » و به me AS. E‏ درخارح 
cal‏ سو ند ( امه As‏ ادن اعراض aial a> un" AE‏ شید ) 
چون مقدار ووضع فلك نهم رامثلا » ولیکن نظر به نفس حقیقت کرده 
A” CON Fe ;‏ ° 5 
sola 3‏ از f S.‏ وت — با ید ael Uu AS.‏ او را درخارح 94 >9 > Olam 415 2l.‏ 
TS Esel‏ لازم بود clos‏ نه اشکه s‏ نا اجات G7 2 pe‏ دارد مو <ود سارد € 


۱۳۱ 
خواهد 


ar 3‏ همان تعن که لازم وود او راء نه Cal‏ او بالذات تعين خادحی 
<ود . جه دیش v‏ گذشت aero 2 55 ssa ijs! SS‏ ددر 2 b‏ حود نفس 


بأشد , وا کر نه "bl.‏ ادیش فش نيدو al‏ داشت cad us‏ د ما فرض کردهم که 
۳( 


تعسن 


5 à Y) S AR 
ادن وياد و در دن صورت‎ As 2 ور مد‎ ln ei هر گاه فاعل‎ AS ۱ باشد‎ gs ls 





. م : «ارو» ندادد‎ ATV 

4م : «او» ندادد . 

. ندارد‎ «4$ » : Pa Vedi v 

۱ م : «دارد ... خارجی» در (b)‏ نیست . 


مسو 


Ey يله‎ Mer S yv e 


ee — M 


dif rs ۱ ۰‏ صوص و 


(\dY) ادن تعدو 2 <ود را‎ Un cs es AE, Ad ( tolam درفاك‎ as at pl خو‎ 
Sa VA عبر‎ Ti A ed OUT ( ony جون‌فاعل او را ع‎ AK], : AR) > مععصی دو‎ 
i را شی‎ 

az‏ ار ax‏ 9 هر" ا قاعل | DG‏ ر > وور د محال باشد. 
و تاثر فاعل دراربعه تائر دود در زوجت که ارم هاهست لوععه است و ار ای 
ار دعه معد LAN Le AS, ( Ai Li c n‏ ار Isas ds Aas‏ دك ر حود ووج دا شی ( aS‏ 
ار dar‏ معدوم مطلق نه زوح ath‏ و نه فرد . و اه کات از نفس ماھت اربعه 
a 4 Pr e E. zs a.‏ 
انتزاع A» 2b sas VE‏ صحادت 35422 AL‏ ( گووحود ores bx.‏ : 

و از فروع ادن سخناست » ie‏ : اشکه جعل فاعل ماهست را حمل لوازم 
LR] nat ca»‏ عات Asc‏ او از م دو د et‏ دس از 2 37 > gi‏ اند دو > 9 ahale à‏ 
لو yal DAMA eot‏ ی TR SE‏ ( اشکه RAA‏ فلسفی Ll‏ 3 دعل A S. c Me c‏ 
P‏ اسر aS (OWA) ( aab Sige la>‏ لو eol‏ ماهست VÀ â» bar Ai | lae‏ یا ارت 
bim Jan‏ شود « b dec c D‏ جه la.‏ دو > Adi Ps ¥ b HIDE‏ على 
Mis gen b Le 2 3 9a b Las‏ شود MAF,‏ 3472 کر ده AS. DM‏ از >49 > ٠ ae‏ 
و هر جه OT‏ دوا هس مد در خارح bo AA rA oe‏ دهن RN‏ تحاعلی 
(ah a 509‏ و ce GIS dl Oum‏ در خارح بیش aed‏ به Alle dels‏ تواند 
"ES‏ 

۱ 9 co S. DA الو جود اس‎ A >a وص‎ Ls س٨ح‎ : D one ول‎ US 2 
اثر واحد‌شود جه‎ ۸۳ E ua * al ذات‎ db يون ااا هم مثاا درخارج‎ 
i PA + ve d e i شود‎ E صو رت هنز‎ 2 o در اسان از ماد‎ ess unm 
۱ 8$ EA UU ادن سڪن‎ Sawai 


١1 Sal, p Y. dam 





w VT) ۶‏ 
مؤارؤه wrod,‏ و خواه ils € Je Ya‏ خودنشود که فوع نةس ene?‏ واشد UMP‏ 
"wr oL. aS‏ : هر حدس 95 ,3:251 ¢ و ميه را مه طهور واكذاشت ¢ و Aoi‏ 


۰ VY) e * ni. E ۰ ۰ 





ue 

فص . الفصل لا مدخل له فى هاهية الجنس . فان دخل الفصل» ففی اثسته؛ 
at cel‏ لجس yan‏ م dia Jedi‏ افص © اسان ZI o‏ 
موجودا Ob‏ بکون bli‏ و AZ) € Gase‏ لا وصير له Cale‏ الحیوان ASL‏ ناطق . 

is‏ فصل ر ادخل نست درماهت uem‏ چ۹ جمس همهم است »9 باهر فصل با لفعل 
تو ail‏ دود . دس 9 داخل | AS‏ فصل درا نت mig‏ حدس ؛ داخل خواهد 
دود “ نه بدأ دن A PL‏ فصل جمس را مو حود AS‏ ؛ که جنس رفصل همه ی 
الو حود بافرد با ديد TOUR E T‏ وسسبی شود . p aC,‏ ان باشد EN‏ 
جنس هتقو م بالفعل شود » و از أبهام بردن آید » به سيب فصل . 

چون Ol s.‏ مطلق لا مشر ط که مو حود شود U‏ ناطق 5 عجم Ls‏ شد © om‏ 
چون فاعل فردی از Ol s‏ مو جود سارد. AZ.)‏ ۳ ناطق b‏ عجم (\OA)‏ موود 
سار ده 6 ۳ Ola‏ ده elg leads Ol gms ۱ ele. Ca‏ مو حود نو VPE adios Ail‏ 
هن حدث í Os Ail‏ ناطق b‏ عجم را صر ور aS, ( shai‏ من ail ur‏ مو حود 
بالفعل € خر ور دارد . 

وازينجا at lb‏ که یت اه LORS‏ هبهم‌است» (ove)‏ رهوج 
فصل را 25,2 shai‏ فى ٠ ails,‏ دس هر نو ع ارو چون مو حودشود ,آن‌وجود را سمعی 
TT‏ سوای ols‏ جس ۰ د bs‏ ھم (CEP‏ اهر 923 اند "S ET‏ مو جود — NS‏ ; 
tea 9‏ چون که هر نو ع هو جود Jalas‏ باشد > دس جنس فيز چنن بود « که co‏ 
بهصر افت <دسدت مو جود ga‏ اند دود » مس هر مس معلول í asl,‏ 

دادن که M‏ رن و am‏ دا که اثبات معلو on‏ جنس است 6 ادن 


سرت دود که چون T cl‏ 13 گل دوع معلول UL í Mm‏ شيل NS ARS,‏ 





۰ امسات « لماز د‎ eee rt^ Las | » » s 8 م“‎ 


1۳ تھی استرابادی‎ Sy 





جنس معلول است » خصوصاً هر گاه مقر د شد که c zl‏ او در وحود زاده‌است 
از نو ع > که نوع vid 4, EL alm‏ دجنس به فصلل وبه تعسن ele! LE‏ 
و تحصل به تفصیل انم بیان کرده Ax‏ چون‌مقر دشد که هر نو عمءلولاست »جنس 
معلو دس pe‏ نقىض ا دت شو PACA‏ ا بمعلو m Ts‏ و len d‏ 
بمعلول لس بنو ع. و Slats‏ جود معلول م ی وحود است . WEE‏ 
صغری شود El pl‏ عکس نقض » چنن که : وداج الوجود لس مغلول » وک" 
مالیس بمعلول لیس to‏ ولا نوع » amu‏ دهد که : واجب الوجود لس بجنس 
»3 نوع . دس وا<ب الوحود asl alas EE‏ ۰ وبه‌این cas‏ که وحون و<ود 


f ست اشاده کرد که‎ PE (gianna 


[Y] 

فص" . وجوب‌الوجود لابنقسم بالفصول ٠‏ لا a5‏ لو كان » لكان الفصل مقو ما 
اسر وا .9 ان كان له فصل je a DS S‏ ماهته . و هو محال . و 
ماهسته ألو جود ٠ Am‏ 

ادن در Ole‏ خلف است 95 was‏ : وجو بو جود هنقسم نشو د به‌فصول TNT‏ 
که | کرو حوب را فصل دروو ام i Je n xd‏ درحالت وحود داخل‌خواهد 
ماود ر کاک و حوب )> لسکن فصل داخل نتو اند 9 5 در هاهست جنس › 
TRE AJ» Ola‏ 

Qo:‏ رفع SV‏ رفع مق Areas t‏ می‌دهد » 95 gms: ont‏ وح_ود را فصل 
درقوام وتحصل نتواند بود.یبان‌ملازمه: اشکها گر فصل خار حبودازحقيةت و جوبی» 
دس <قدقت وجوب دجود هدیم باشد ؛ و به أن فصل Nes 3 3 gare‏ دا لفعل شود. 
PT‏ هبهم که ده قصل ee‏ ( با لفعل شود » d ne‏ ۳ نا VD | OL: A‏ 
بگذشت ۰ پس حقیقت وجوب دوجود (۴۰پ) معلول‌باشد ۰ gals‏ نتواند بود ,چه 
لازم cal tn teri‏ ا لو حود معلول اشد . ot A ex Uli UE‏ د رأهين 
Cur rod‏ 

Ob, [55‏ تالی» 95 wn‏ مقر ر uv‏ ۱۱ درماهست de» uem‏ نو اند 
بود » دس JD‏ دن سکن ههسده دخول فصل را گردا Dai‏ در حصعت g> VAL e comm‏ > 
E As asl, Slee‏ ار دش که گفت: aal»‏ الخ » . دس جوب و جود معنی GT‏ 
vols‏ » وهو dall‏ 

وچون‌این‌مقر 1 ji ol‏ یم : دجوب وجود معنی نوعی فيز فيا شد که گفتيم: 
کل نوع معلول » SSH‏ مالیس بمعلول لیس بنوع . يس گویيم : واجب الوجود 
Tn T‏ و “AS‏ مالس بمعلو ipe J‏ بثو Amel.‏ دهد : mv‏ الو حود 


a) : reer Swed نوعی‎ "P اشکه 2 حوب و جود‎ ar 9 E H TT 


] ۸ [ 

فص .و جوب الو جود لابنقسم بالحمل على كثير ن‌مختلفین بالعدد» وا Y‏ لكان 

ی ۰ و هذاا ie ges las‏ الدعو ی الا ولی 
T d‏ جنس den‏ 399 بر OUS‏ نوعی » دنوع بر please DES‏ 
است که كفت : وجوب وجود منقسم نمی‌شود به سبب حمل بر کثیرین مختلفین 
Am . Sod "‏ اد هر چه معدمو 1 شود در MD yo‏ مختلفین b‏ أعدد To ES n‏ 
و و جوب جود معلول‌ننست í‏ س Heels‏ جود معلو Las S‏ > دس cam‏ الو >9 > 
واحد باشد. تمام شد برهان aum gi‏ وحل اشکه كفت این برهانی است برمطلب 


اول طاهر او 


مه 


۳۳۷ ۱۳2۲ x 
Mens. بهودی دا"‎ ass i celsis MERE 


جنان is. 55 a eam‏ ای cod‏ ا از jets‏ نمست » c‏ اء cute a5:‏ 
که وحون و<ود عبن xls ols‏ باشد ۰ U oU‏ اس E gine‏ ات Ree‏ ها وف fo)‏ 
دو وجب 9I‏ حود al‏ هر دو ogan i ala, Arena‏ م د حوب 5905 عر صى :ود هر 
دو را. و مارا خود حقیقت وجوب وجود معلوم نيست e‏ بل محال است که معلوم 
aol,‏ ۰ پس هیچ NE‏ لازم os Li‏ از جنس و فصل . و در مان چنین دد فرد ذا تی 

. مطلقا‎ ALS 


"Aa"... ۰ " :‏ ۱۳۸ ۰ ۰ 
مکی از محش ان titles‏ خفرى»! U > eg‏ جود 22 كمءذوىأست» 


NU Wem م‎ ۶ 

١0‏ درهامش b‏ دوبار آمده «شبهۀ ابن کمونه بهودی » . ددشرح فصوص مود 
۶ هم به qui‏ شبهه‌ای € بی آنکه به کسی نسبت داده شود اشاده شده است ) ص ۳۲ ) 
درشر ح کمنام e$)‏ ۲۱ ) ازچنین شبهه‌ای ياد نشده است . 


à ( b uela) Siow كيلانى‎ TX" مراد‎ ted VA 


ae BE‏ فصو U^‏ فادابی 





d, e‏ هعفیی است؛ وتات شده ols dre!‏ |> اس Th‏ 13 دو وأجب 
لوجود مو جود باشد » در وج_ود Ch LE‏ خواهند بود ۰ و وجود عين ذات واجب 
اس مها تقد SN‏ | ید که دزء old‏ باش » چه أف ر ol‏ متعدده را ها به 
الامتدازی del‏ . دس همان oe‏ لازم بد i‏ 

E! ۳ 45 € العين‎ OTI eet همین‎ P NND me دن‎ | 
Vi! ادن موهوم‎ d bius د حود ا و همسج عات‎ S C ىدر هفع‌و‎ gine 2 sl 


ی c3‏ + 2 درون مقام سخن >9 > فر Tr. ur gal‏ 


داتی هیچ حقيقة 

| "^ EL را‎ 34272 : LS HE Aga So ol, خەر ی هنز‎ "ve ns 
Ms دس‎ . cul حدسی‎ culs, است‎ APT و حققتومصداق درخار ج‎ » Agra dU 
342-2 Cake 96 وحجودند‎ un, هر وك‎ A> í ألو حود هو جود داشد‎ uals که دو‎ 
. دو نماشد‎ 

Asi |‏ توان ab‏ در نصرت سخن )2 | سحلت Yh es‏ ا حقایق « عقل 
ده حدس ادراك کنن نه » Ole‏ وین حدس از ا درأوازم ناشى شود » lie‏ نکه 
ملاحظه كند افراد حبوانات را كه مارا و کیت o»‏ ازم وعو rl‏ سای مس چ 
Jad CET‏ مشت D‏ 215 فان (as eor om E sss‏ ها ی EET‏ 
(ol Joss‏ نبودی . مثالش :انواع حیوانات > چون کنوتر و باز un "e S‏ 
طبور و وحوش » که عقل حا کم Eat‏ بك فوع wil‏ ای Ee‏ س هر مك 
رأ نوع jam‏ در فرد داند » سفسطه ds dia‏ یقت بسن اج و حدسی » و 
His‏ » براتحاد obs e UE. "Te so e‏ واو ee Saar‏ نتو PLE ng Ol‏ اك 
ادن دو نورد در PT‏ او ¢ خو اه "T‏ باش و خواه نو E‏ » از اجلى فك هيات 
ای PE‏ حکم كردن که ne.‏ 3:39.35 در همچ Sol. aa‏ نستتند C‏ بل م هاگ 
ا 


حشوی دود از گفتار . دس هر كاه دوفرد Lass‏ شوند از عنوانی که در جمیع eol yl‏ 


ree ( فردى (۱۶۰) دریگ 22 جمیع‌زا تیات‎ o Aj Lx هو حود‎ vil ls 


۱ ۱۷ بادی‎ T نعي استر‎ Ae xA 


Í- ا ل لمم‎ — ———— —À —Á— — 
———— — سم‎ — eg س‎ — ———— A — 


شر دك باشند » چنین که هردو gm M Cols‏ 2( هردوعالم وقادر وهر بدءبةأدنمعنى 
که ذات ابشان قائم مقام اینها بود » واینها درایشان نباشد » وهر دو بری از ماده 
وانفعال (SEA)‏ وقوه وشروامکان » وهر na‏ از اثماتات وسلوب که در Le | ES‏ 
Lg;‏ دود دران ی دود Lg! elem tas Sm‏ و حوب 54202 Cosmos mh‏ 
این لوازم به يك عنوان quio‏ دومنتزع شوند » و در يك مر تبه باشند » بی انکه 
TET js TOA ts‏ طعیف PU b c‏ افو ی و در دیگری اضعف » و dolls‏ 
DAP‏ در ob AM ES‏ اقدم ودردیگری‌نه؛ و جمیعاین‌لواد؛ cisco‏ 
و اثار واعراض به مك تحو call‏ باشند این‌دومو lo sam‏ وهرچیز که ددين نباشد 
AL DTA AZ,‏ > ول ceo‏ دون ds‏ دهن | PAS CAT 355 Aa gets‏ همین 
صرف وبسكا نه محض به حشستی که هيج اذا تی درمبان lgi l‏ مشترك نماشد Gm‏ 
حنسى ml‏ ادن در نه سف طه باشد » وعقلاء dons 3149 cpl‏ ان 
معقو J‏ در هم دو رد . a>‏ سای 9p J gana‏ هار أ قت احناس وانواع í RE‏ وان رانتو ان 
RE SE Tos ise As u deg‏ سخن Gals Oia‏ که kang‏ مدرگ SUIS‏ 
a‏ درا ان cui (paiz EI T AS aos CLA MS‏ من aT‏ در هیج 
na‏ شر ولك ala‏ ددذاتسات > وادن مفهوم عرضی با cas‏ و کذلك فك وسار 
صفات els‏ اض داواحق و اوازم » و ادن esie M ails‏ و حدس حا کم دود به 
بطلان این احتمال . وازين است که کل فلاسفه بنای برهان توحیدرا براتحاد 
ماهست aS.‏ قاين » lias‏ از هباون حقيقت دم نز ٠ Ailes‏ 

has ۳ v lei UT |‏ سن E Aa Ye‏ ی را jh‏ جد $45 Lo? E‏ سعدن نو ان 
E gia 5 Lake E‏ نباشد y|‏ چون منوع هر 535 > از نوعی از حیوان کنند, که 
شا مد ادن 25 9 25/5 هیچ اذذاتی eb us‏ نباشی » واین Mass‏ سفسطه از ure‏ . 
حون مقر د eM‏ که 22 واجبا کر مو دود ۳ Aa‏ ( ور جسم لوازم فان ce‏ 


di 3» »‏ هر Aad‏ از و حودنل . 


اثری بود ددعالم امکان » با نه چنین که یکی دا بود با هيج يك‌دا نبود .| گر هر 
دو دا cogs‏ لازم | ید درصادر او لتوارد oce‏ مستقلتين بر معلول (DEN)‏ واحد . و 
b pe P‏ دود ؛ Cum‏ بلامر جح «2 هر دو Km‏ شو د . 

c Bad لازم‎ P متکام که كويد‎ la. s : دو مقام است‎ e E. 
که مو حود‎ ALL مار مکی ازن دومو جود‎ m مذ اف فاسفی که گو ود:‎ per 
۳ از دن‌دو هو حود‎ Gh اثر خارحی شود بنفسه . وجون هر‎ m AS ان باشد‎ 
يس بايد که به‎ (VEN) دیگری‎ Das است » این معنى که در وجود محتاج نیست‎ 
"T اه‎ ds. ا الا همکن‎ Discus duals CET Lata oe 
"en am با‎ lo باشد ء و يعضى‎ atte که به او‎ Sol ممکنات را خصو صستی نود‎ 
فقس داشد» و‎ ce dae صادر سو دأو لاعقلى , و‎ TC TA از هر نك لاز ۴ دود‎ "ON 
عبر‎ A à Syll بود‎ (IY Ls. PETIT il د فرود‎ c كذلك نفس علت طسعت‎ 
es Ol gS وخودشید و‎ olas وانسان دبنگ وحمو ان‌دیگر‎ y polices ai این‎ 
مختلط باشند‎ pan ده‎ ans TE وا ین‌محال باشد . جه‎ cells غير این‎ 
due ,و‎ Wars) E ده نقطه ؛‎ aial, ا‎ ol S این‎ EE : جح‎ E» Cum 
pen 2 sab Y نظاهى‎ Ses از‎ "3 Asl odua در خر دهد دو‎ aS: x FE sa 
ید‎ Laas ers ay (eee لشفب‎ m ؛ ترجيح بلاهر‎ ala Nos و‎ 
XM مماس‌باشد بدنقطه , با‎ be وبا فلك‎ , bel نظامی بود در برون فلك‎ occ 
اقرب‎ TE b OU ES از‎ ¢ Cras وآن. جه به‎ zy» oL دود‎ Gra: 4$, 
وفضاء و‎ . ath بر ون ادن دو عدم محض‎ AKI b. ras | د حز ئی‎ x it ir دا شی‎ 


امتداد Et sadla‏ 2 بسشی فرع SE‏ مود . و كذلك هر alm‏ احممالات 


——mÀ 00 cos mr m مہ‎ 


۹ ط »3« ندارد . 





۰ «پس؟ ندارد . 
۲۱ سس م : » این فق  .‏ وا phi‏ 


۱۹ استر ابادی‎ V 





ددا شود » دفم آن در > دمند eta‏ باشد . 

ce! >‏ سجن els Ey.‏ بود » این کمونه در ين ر AL‏ نو à: oe Ail‏ مز خرف 
NN TS On‏ شباطین است: 

ادن‌است Gee‏ سکن دد دن elie‏ ¢ و نعودالی Qo. SU‏ معام كفت و حوب 
دوجود هعنی جدسی cal ba Cu‏ ذاخه است, als dla‏ 4439 يدل او 
D‏ 933 ان yea‏ > شر وع TES‏ در دلملی در عدم انقسام مطلقا وداج الوجود 
XU‏ 


۸-۲ : « آسان بود تفاغر ( کم دادد ) . 


[A] 

فص ۲۳۳ . وجوب الوجود لانقسم بأجزاء القوام G olaa à‏ كان Us ginal‏ 
وا لا , لكان کل" جزء منه » | ما واجب الوجود» فکثر واجب الو جود (Y)‏ 
و اما غير واجب الوجود, وهی أقدم بالذات من الجملة أبعد فى الوجود؛ 

هذا خلف . 
OL‏ این سخن | یک Lans‏ حزی را بود rs a‏ او دا سود و 
ادن hee As‏ قيض جنين شود که SEAT‏ به هيج و جه ا نماشد » 
وم درو Arai‏ . صغری ده p‏ صم کنیم که وأجب الو حود s‏ 2 نمست › دس 
Az‏ دهد که اجب الو كود قسمت درو شعنت . اما he‏ ى0 a‏ قسمت غبارت 
oe PU Erates AJ‏ حز ء نباشد نه معنو ی ونه مقدارى قسمت مدال 
ail‏ و "y cal‏ الو جود را جزء az culs‏ لازم E‏ که واحب الو جود را 
5 ای باشد که محقم شو د به اجزاء كواحزاء درو cazzo 5 Ab‏ وان محال است. 
tolls‏ بالفعل » حه این ١<زاء‏ | کرواجب الو C S sae‏ واجب الوجود 
ارم اب واتن جال است SWF:‏ ا اا ا 
از احجزاء بود که أ<زاء را eaa‏ با لطیع مود IS‏ > دس اجب محتاح Al‏ ;4 
pev‏ .اش لاف اس > جه وأجب "PS.‏ > ویج واحب c m.‏ نباشد» 
جه حای احتیاج به pee‏ وا دض بر تقددری که اجزاء واجب بود ley‏ بد که 
col‏ محتاج باشد به واجب درقو ام و تحصل ,و و c Un. ullas Colas go‏ نباشد . 


is ge ی‎ gana s| >l as) ( در دحم باشد‎ au Lis s| >l Salada ومر اد ;4 أ<دزاء‎ 
. > > الو‎ > ly 0 À> و‎ oU : "Evi (+) درهامش‎ ah E 
. قوه‎ : ۴ 


۴۵ در )+( ly‏ لو جود € نست . 





تشرد تی استرابادی TI‏ 


í AU nid 25 AZ La 39‏ حون هيو os)‏ وص_ورت . و ام ALS‏ او b‏ اجزاء 
عقلی نماشد ez WT‏ وحوب وحود[دا] جنس نباشد وذ وع 
(VFN). ali‏ 

و صمر as te?‏ « کل‌حزء» راجع سود 4 اعمماد احزاء که CS‏ - , 

معلم دس از cm cU oL.‏ الو حود ( OL: Eyl yl‏ عام A IAS ENF‏ 
اراده: مش فلسفی چن عام rail‏ همه عبن ذات باشد » نی à:‏ عدي انش كه 
شعور قادم C cols a‏ 34 عم «ols a AL‏ و اراده ai oils‏ ذات « و اراده 
PU ( cli ets‏ دا تی است AS‏ اوق s Ll‏ درو امد به‌اعتمار | دار JT‏ نباشد : دس 
AS o»‏ علمثا مت شود cea U clie‏ را شی از yard oo‏ و ob‏ ۰ دس سای اثبات‌علم 
بر دن‌نهاد که urls‏ الوحود در ى اسف ازموضو ina 4 E‏ عام که Eos‏ ماد ۵ Adl‏ 
و ری است افعو ازض Boc lol tte‏ تباشد » um‏ عا ام دود DIS‏ خود. 
2 این گاهی 24 (a)‏ که pa)»‏ © را av à»‏ مو OAD‏ به خو انیم .و تواند 29 à "AT‏ 
بای E n‏ از تحت شد ( دععی اودا نيدن وعدم ووو o‏ مود À‏ ر ھر <-ر را AS‏ فسحی 


2 ه e Vey‏ 
وعدم وقوه نماشد عالم culs. ME‏ معنی دا به این TRE‏ 


Teee aa 712 


(e) 22 ۳۳‏ رو هر حمر ف قراس tui‏ تلود . 





[Ne] 

. له > فهو طاهر‎ je yl. Ur II الو حود امو ضوع له . ولا عو‎ db de 
وهر چه‌حال‎ i جود بط نمست دراهرى‎ gl مراد به « لاموضوع » أدنست که واجب‎ 
Or Mas. است‎ els جود‎ M elo نست‌درامری‌شاعراست به ذات خود » وس‎ 
وانفعال ست » و هرجه دروقوه‎ 5 Ulla, جود داعوارض نیست . دس‎ M واجب‎ 
و ادن هر دو تمجه را‎ . Cul els جود‎ UM calo ps (3,52 است به ذات‎ els سود‎ 
حذف کبری بیان کرد اختصاداً.‎ à یکی کرد و قباس دا‎ 

چون سخن accolas‏ وأحجب نمود بان gant‏ عام sta‏ 
Ds‏ علم : ترج ay‏ در شرح اسمعام كه Sle‏ اک وكات و Mong‏ 
اش *» TEES L I‏ برسند AS‏ فلان جر را Us cui‏ کنو نك L5‏ 
il‏ . دهمه كس را معنی دانش درذهن حاضر cash‏ ددرن معنی بديهى وجدانى 
53 را 4 نماشد Q2 t‏ درن هععی فراع 943 > 6 p>‏ معحی 3 وا نو أ ند 
بود که عام ard a pop‏ دانسن و دانش Salas‏ متعلق شود حه 


ct Az Jl AGE دس‎ ٠ A امری را دا‎ acd AS í E à» نود‎ E عابو که كه دا‎ 


۲ VES 8 
a_S Ag تعدو‎ Ob bls را‎ PL PE ' \ S palhs A) > 32 بود که عام ممعلق‎ 


گویند باب «علمت» دومفعو " ل A LE‏ زياده در | Ee 2.6] us es dou‏ 
يس ازشرح اسم de‏ واستلزام اونسبتی‌دا à‏ خلاف افتاد Tos‏ نکه آ hel,‏ پیدا شود به 
uei‏ که TERRY‏ هران عالم ومعلو cf‏ وهمان است Ads oF Xl‏ و al AGE‏ ی 
3 حقیقی که eral‏ عام حاضر بود ؛ وبا <ضور یس ah casa‏ حصول alb‏ به 


۲ عام ز قوش‎ o TT rS رت‎ ve که‎ ina 70 


۷ - ۵ : بس . 
A YA‏ درهامش ( ط) آمده : گفتاد « معنی علم و آدای حکماء . 
-- در هر دو Am‏ چنین است . 


محمد تقى استرابادی vv‏ 


یا A sid aul prom ez S‏ دازا علم بهم رسد C jmd)‏ بعد 

مالم e ae‏ امه درماچیزی اد ید 4S a‏ قىل ازعلم oi‏ حالت asl‏ ؛ نه اكه 
چبزی ازها بر طرف‌شود » ACh‏ امری wader‏ موجود درخود . چنانکه معنی (۱۶۳) 
ol >‏ کاهی که ae‏ شود al ee Lia‏ ی s.‏ فل (ovv) ole. m oV‏ 
e 2 wat Li ^l ol‏ . دس عام P‏ سلمی debi‏ 2عدهی As E‏ وحدان خود 
ezb‏ أ_رى مو جود بعد ازعلم که پیش‌اذعلم al o‏ موحود ALE‏ . و نیز ماراعلم 
داشد به اموری که مو حود 923 Ul‏ بود درمر تمه خار gala ele Mis » c‏ ر Anges‏ که 
المت در مر 4.3 خاد e‏ مو حود نماشند TL ST SET‏ در خارج مو جود gf‏ اند دود . 
و نمز شوت معقول ناشد جنا E‏ 325287« تس alé MAS.‏ این امن Coll‏ بود» 
وما را OVE‏ اھر asus cab‏ ود gm‏ أهر میم مو جود را ظرف وحودی 
امد . وجون خادح JI.‏ دود (Vae xS 05 lad‏ باشد stan‏ حال 1 s» JU z-‏ باشد: 
b‏ درذات " نود » و با درذات شيع Ge X wy‏ ۴ شود برعالم . و برهی تقدير 
باآن انکشاف cath de‏ وبا آن صورت حاصله. نتواند بود که شرط باشد ددعلم 
az cle‏ ما آن صفات علمی ازخود نیابیم و<الى از احوال خود . 
لسکن با ادن شاید که درامری Ss‏ بو د جون صودت مقداری Us‏ 45 دد ثفس 


els‏ معلو م 


نماشد AS), c‏ ما اورا درءضوى سأ يم دون دماع 6 واین محسوس است › به‌خلاف 
امر AS‏ ما اورا درخود wails‏ بی GT‏ درعضوی معین ازاعضاء بافته شود . 

lus و 3 بود‎ te Jsle ود نزد عاقل: با درذات‎ Ee هملد‎ jus 
. باشد‎ Solaa ماد ی‎ ae دمش عافل بود‎ AS درچزي‎ 

وعلم با این صورت بود » OTL‏ انکشاف وظهود . این فزاع سهل است ؛ هر 
كاه Ja‏ شو ند كه هردو بابد › يعنى : هم صودت وهم انکشاف . پس احتم‌ال 


29 شود : 


. موجود نباشد‎ delice yg. 


۱۲ شرح فصو ص فادابی 





oli‏ صو رت cS (nies.‏ عاقل À E‏ فعل نیارد هن حدث à e í cM‏ هر 


۵۲( 


f : ۱ 97 Voy. as )‏ 
ذات Ble‏ ۲۳ همان ذات عاقل بود » وصورت عسرضی بود UP‏ درعاقل» چون 


9155 دار a>‏ را که az)‏ بالفعل دار az‏ است ( وسواد bol‏ با haa)‏ باز چه ne.‏ 2% 


۱۵۳ 
AL حود‎ 4222 1850 ( ! 


oo‏ سواد با او حقيقتى hs‏ را aus‏ : تاوت 
جدا »یکی مقارن دییگری . دا کر هرده دا باهم کیر ند و گویند : اسود 6 ذاتی 
هو >9 > در خارج ac‏ 6 اکن اسود 77 اصل مو حود تمأشد í‏ و | do‏ هو >9 > aab‏ 
سواد بود ويادجه قرين هم » وپارچه دا همان ذات بالقو ة بود من eum‏ الذات و 
درصفتی به قعل باشد [o¥¥]‏ 

SN 5 5‏ ا صو رت dle ols‏ را أزهرتبةو حود دس ول درد . حول 
صورت انسانی ماد ء منی‌دا à‏ که منی پیش oo godt‏ انسانی انسان بالقو  death‏ 
qq do‏ بود از جنس y ee S tar ka‏ حر کت وشعو رز در و Ou. aos‏ 
صو رت Lil‏ نی بردطارى شود Lal‏ نی so‏ بالفعل ؛ وحشقتی بود ارحقایق al ead‏ 
os‏ هر تمه 242 YL‏ دود از هذى . و مر | BE cU» à;‏ مهام o‏ دا شی PAY‏ 
فعلست 223 Er‏ طاهر دا شی ( دعحی dos | t‏ در هی طاهر دود ns V hi> AS.‏ 
Ha 2-5‏ 335 باشد بار M orks‏ حشقتی بود ve ee‏ رت Mele Pt )۱۶۴( Pt‏ را 
هک بره" عقل بالفعل باشد و 1 

PA Ob بعضى دانا‎ LR Soy ااك‎ 

واحتمال دویم‌مذهب | نکه ده | BJ ânes Jsle sens‏ باشد»چون فر فو ديوس 
صوری و اسکندر افر بدوسی و ابو تصر معام il‏ وارسطو طالس 4 UT‏ 


۰ Arii جا‎ AJ yb 





Sales K Ple.. به فعل‎ lone VON 

— idal وصورت عر صی ډو د ) دو بار‎ D (t) در‎ -— \ OY 
يابد.‎ : ۳ 

۵۴ - م : اصو لوجیا . 


م پد م T‏ استر ابادی ۱۲۵ 





ll‏ فود دوس » شيخ A, $c‏ كتات » اشارات» سان TES‏ مهب او اتحاد 
عاقل است به معقول à‏ و در ابطال مذهب او سن كفت, و دلیل كفت برابطال و 
استدالة اتحاد اثثين . 

PE e Ie‏ الافر «دوسی فقال فی Less ar AS‏ «العقل» على رای 
à IL Le!‏ بعد‌ها yaad‏ لاعقل هعنیین او لا . وهذه Carole‏ : والمقل SUN‏ 
هو غیرالائنین‌الموصوفن فهو العقل الفعال c‏ و هو الذی به sas‏ الهبولانی بالملكة. 
Lis‏ هذا Jy cà LT ell‏ ادسطو طنالیس قباس الضوء ‏ لا a‏ کیاان egal‏ 
ale‏ لا Oly!‏ المصرة بالقوة 3 ان صر à Sails‏ كذلك هذا العقل بجعل البهولانی 
all‏ بالقو «all Mae z‏ بان شت ad‏ ملکة الصود العقلی . دهسذا هو Anda,‏ 
معقول ‏ وهو با ال Jam‏ الانه فاع 2۱صور العقلی > دسایق العقل اله.و p‏ 
إلى الفمل. فکذاك Gol pe‏ عقل , Y‏ ن الصود الهيولانية إنمايصير معقولة بالفعل 
إذا كانت بالقو ة معقولة . و ذلك أن العقل les à‏ من الهيولى التى معها دجودها 
بالفعل فیجعلعا هو معقولة . وحينئن إذا عقلت کل واحدة منها c‏ فانها تصير بالفعل 


p لفعل‎ b العقل‎ ve e Re طياعها‎ 5 Ys دن وسل‎ pe P ( Mic? paT 


M 
المعقولة (۴۴ب) » کل داحد من هذه الث لیست معقولة على‎ ao gall né هو شتا‎ 
Mae صارت‎ chic 15] الاطلاق‎ 
Lac "E شود‎ E xs ay دراشکه ھر مورت‎ adl, صر مج‎ one Pus 
ر سک‎ hack, 3 شود‎ $ x 9 که صو دی از هو‎ als i pies ادن‎ gree? ۱ heal " 
وه سل شود ¢ که همچ‌صورت ازمر تمه هو لا نی نتو اند حداشود بده دض تعقل عاقلی.‎ 
د به‌شوق‌طبیعی که‎ e بلكدمراد انت که همان عقل فع ال بالقوه هیولانی بالفعلاست‎ 
OLS حنەش را‎ vum دد . و‎ pe cual, وعقل‎ (hades Jas. ناوص را هود سوى‎ 
ror oP 42 25 ES je As As aa lb Ote " هر است‎ gm 25 که > کت‎ ailos p 
نام کنند . ولامشاحة فی‌الاصطلاح.‎ mos این > کت را حر کت‎ Cal La 


هت سم 


100 ص ۳۳ جاب یدوی . 


۶ شرح فصوص فادابی 


حن کت در جوهر وتفصيل غرض این فلاسفه . 


E" . (89$‏ 
T 4‏ کناب (۱۶۵) سین ۵ » معانی 


وال لمعلم T WN‏ ایو ya‏ الفادابی 
^t DEN‏ 


Las 3 5 9a) b ee : dard Y j ale‏ و لفقل (Sal sa june Di‏ 3 عمل 


۶ ) ۱۵۷ 


وأها العقل الذی یذ کره ادسطو طالیس فى « کتاب النفس > فاته 
yt‏ 
فالعقل الذی هو بالقوه هو نفس ما اد جزء نة س او قوه من قوی النفس » اىش ۰ 
ما ails‏ معدة او مستعد ة لا nO‏ عالماهیتاتالم و جودة lel‏ او صورهادومواد ها 
فیجعلها كلها صودة لها . وتااك الصودة المنتزعة من مواد ها السایرة صورا OO)‏ 
فى هذه الذات هی المعقولات , و اشتق لها هذا الاسم من تلك الذات التی انتزعت 
صورالموجودات » فصارصورآلها . وتلكالذات شبيهة بماد ة تحصل فيها صودالا شاه 
فانها اذا توهمت ماد ة ما جسمانیا؛ مثل‌شمعة فانتقشتفيها نقش» فصارزاك النقشس 
دقلك الصور فى سطوها اد عمقها « داحتوت تلك gall‏ 22 على الماد ة بأسرها » حتى 
e [LP n‏ بحملتها كما هی pr‏ ها هی تلك sal‏ 32( بان شاعت less‏ الصورة ؛ 
53 ب وهمك من تفهيم معنی حصول صور | تاه فى el‏ الذات القن a4‏ 33» 
موضو عا اتلك sy sal‏ . قارف سارن المواد (۴۵د)الجسمانية بان اراد الجسمانية 
Us |‏ تقل الصودة فى سطوحها فقط دون آعما قها , و هذه الذات ليس تبقى ذاتها 
متموزةعن صو رالمعو لات » حتى بکون لها na‏ متمايزة ,وللصور التى فيها ماهسة 


1 2 yall bli; ua) VR هی الذات‎ cis r 3 plate 


TES AL را‎ P ۳ دأ شين كه‎ bie ان‎ As ot 3 je مراد‎ 





۶ هامش b‏ : ت#سیم عقول SUD‏ 

۷ معا نی dei!‏ جاب بیروت ص:۲ ۱۷-۱ . 
۸ م : فعل . 

, صوده‎ :  --٩ 





VY V استرابادی‎ T dems 





. عاقله با جميع قوی‎ > sal y 

وارسطو طالیس ددمیمر آخراذ GUT‏ «ائولوجبا € مس از OL, AGT‏ کرد 
که هر معقول مجردست وعقل اول کل اشیاء است و هرمحسوس دا صودتي است 
PE ae‏ گفت : Jas‏ الا ول اذا عقل شا ماءکان هو Les‏ عقله alil‏ سواء 
فیکون العقل والشیء واحداً » فکیف صادالاخر اعنی الشیء مع المعقول لاعقل a)‏ 
فان كان ذلك كذلك؛ كان العقل بعقل معقوله , والمعقول غرعاقل . وهذا محال. 
فان کان هذا محالا » فالعقل الاول لا مقل dae Y Us‏ له . انتهی کلامه 
TU ON,‏ 

gles (slo‏ ثانی در OUS‏ » مبادی مو جودات > كفت 

» ذاتها‎ Jam الا ول والثوانى (۱۶۶) كلها‎ feo Just ON. d 


a. 


وا سا دعل الا Ls‏ التى s‏ دذواتها CY gana‏ معةولات 4 والمعقولات بذواتها 5 
Ley!‏ المفادقة glue W‏ والتی‌لیست قوامها Wools ale à‏ . وهذه هی الءعقولات 
بجواهر‌ها . فان حواهر هذه‌انها تعقل وتعقل . فانها تعقل من حهة ما تعقل . و 
المععولات هو Gall‏ و سایر المعقولات کذاك .و ذلك آن اعبات و 
C rigs io CRS you‏ سفق LCS, UE ty?‏ 
c d‏ هی :حو آهر ها A C 4) gana‏ من حوهره Jan‏ بالفعل يه ن الءقل 
aa‏ هو الذی قايا معقو لات í nas i‏ و Lens) 2. Lea! " “Sac gears are‏ عن 
Era A Ne‏ 5^ ی lee‏ من‌الو حود "ui‏ زر مه 9 ی الوحود أدفع ممأ ae‏ بالطبع 0 
والقو 2 ec A aab UM‏ الانسان ١‏ 


— ل‎ re MÀ مم‎ ee 


5*2 و ام‎ Asal, “Shae ها‎ ohm 


ce P مسرت ھی‎ 


۰ ص ۱۵۰ جاب بدوی درافلو طبن عند A‏ 
LA ۶‏ عبادى مو جو دات يا السياسة اامدنية جاب هند ص $ وچاب بیروت ص .Y Y‏ 
۲ - مانند جاب هند . در جاب بيروت آمده : ارقع مما اعطیته » ط و م : ادفسع 
مما اعطته , 


۱۲۸ شرح ga aa‏ اد انی 


hu M‏ اك 





ب س مده 





aul‏ أن كون عقلا بالفعل ولك العقل الفعال leaguer‏ عقلا ail,‏ 36 مچمل 
سای M‏ ما معقو له القوة RE 5 TRAR]‏ وت القوة í geni" oae AabU:)!‏ ضار 
Lal‏ ذلك العقل الذی هو ss VE luus aU o VE‏ (۴۵پ) المفادقة و يدن 


LS © Aa QU 


ذاته التى هی بالفعل Aie‏ . وصار المعقول aie‏ هو الذى عقل 
die‏ جوهرها بالفعل Ol‏ دکون‌معقولا من Ld ledge‏ » فیکون العاقل والمعقول 
cane las o Lis adl‏ فهذا.صیر à‏ رتبة العقل الفعتال . انتهی کلامه . 

سخن این OU Ulo‏ صر بح است ددا نکه عاقل ومعقول متحدند . بیان اسن 
سخن اليك که Vil‏ | حه از تعقل —€— Een‏ و<ود شىء آشیء باظهور 
شى* be ot)‏ عه aS lis ale f‏ تیو AS,‏ دا ماد لازم هم De‏ 
re‏ ون در منت ble‏ است‌ذات خود راء جه تعقل cul cole‏ ازظهور باو<ود 
jae‏ ى محر Ÿ‏ از ار TA‏ چىز ی pe wv eT "S df De Am. 5 g^‏ فسات D‏ 
عدمى » AS s‏ به طهور صورتى است ax M‏ وان هعنی نيست الا وجدانى . وچون 
Tu‏ و جود tg"‏ ا از برای E‏ :3972 ھر چىر Als a A2‏ همان ودود 
او عبارت بود ازتعقل او » ومفا یرت به اعتباد باشد . دس OT‏ امر مقارن ماد ه نود 
وصودتی نباشد درماد co‏ که صودت ماد ی و جود اوللقو 2 باشد . 

وحاصل گفتار Om) ASI‏ عام نماشد (۱۶۷) غبروحود 236b? cul‏ دس 
تعقل مود بها az‏ بالقوة ash‏ ومشارك قوع محض , که اورا وحود لذاته SLs‏ 
دس gà‏ که مدرك ذات حود بود دری دود Slaails es)‏ . دس هر Am‏ ماد ی 
دود عاول بالفعل asla‏ 


وا سا هر جه ماد S‏ بو د معقو ل با لفعل LM í asli‏ 24 " مش یل 


ae AS.‏ درط T‏ 2 هر Am‏ ماد یرود ا رو Tut AS‏ ار از Nada‏ 6 وذ صعى 


۳ سام : يعمل . 
ipo ۳‏ كفيك ازينكه . 


محمد تی استرابادی عقيف 





la>‏ .5 > دس دز lis‏ مد bn PT‏ 4 هر مقدارى محل دی you‏ خو اهد 


هر JS gine‏ محر د Ab‏ € 2 هر عافل مر د . 


ی 

: diae lade lis 

اول A&‏ هر عاقل را عام به ذأت og‏ وان عام ده ذات عاقل ned oy‏ 
OI‏ عاقل بود , و نحو وجود او که محر د است » و اطلاع او نباشد الا" وحود او 
au‏ بس هر GT‏ از ذات خود غافل نباشد . 

elas‏ دوم TRP AT‏ ۷ نحو وحود cule‏ وادن abuse‏ را سان 
AS. PENES CI‏ نحو وحود عافل بالفعل را ALS‏ نحو وحودی 
بود فزون LES]‏ ازعاقل co gdb‏ که عاقل gills‏ ه معقول بالقو ath o‏ وعاقل با لفعل 
gana‏ با لفعل ع وهر كز عاقل بالفعل معقول با ا Ac‏ همه‌چیز از | ن‌روی AS‏ 
(ble‏ است بالفعل معقول ath‏ بالفعل . هراد به ادن نه cane‏ اضافی دود › a Ch‏ 
كفتيم که عاقل بالفعل و معقول بالفعل نباشد الا نحو وجود بالحقيقة . امور 
حقيقيه دا اضافه عن ذات با جزء ذات نباشد » بلکه أن امر حقیقی بود که بداين 
مفهو مات اضافیه از و quai‏ کنند . 

دس گوییم:هر چیز که تعقل کند عقل بود بالفعل ومعقول بود بالفعل, وعاقل 
بودن او نباشد الا از cam OT‏ که معقول باشب ؛ پس عاقل ومعقول نباشد الا Cl‏ 
ذات » که | گر دوذات داشدعاقل Gog‏ به دك ذات AL‏ الا به قاس As‏ انا ران 
eyes‏ وععقول 99 OO»‏ دیگری نیز نباشد الا به قبای به امار plan‏ . وبه‌ادن‌ددست 
ass‏ که عاقل بالذات عاقل بود ومعقول بالذات معقول » جه كفتيم عاقل ومعقول 
عمارت است از oi‏ و حود . و چون‌عاقل با لذاتءافل بود 929 حودی‌بودحقیقی محصل» 
J pans Li?‏ حقیقی بود as , perm‏ اضافه نتواند بود . دس مدام dl‏ ذات باشد که 


۰ J دو د 2 ده ی معقو‎ ule T 2 as 





۱۶۸ -م : امز . 


cs ص فار‎ sa! om ve 





aS). ia. bl es VA een‏ هر geni le‏ رأ (<و و( حود 2 ya A>‏ تمه 


M" T‏ 9 > و gen b Asle A> ( 3 galls Asle‏ معقول ۴ 1 asl, e‏ € وعافل 


ci las As y| alas s 9a) b J gine هر كز مر‎ : eS معقول بالقوة : وما‎ ۳ 
ده 2 حود‎ ls Q2 : DM لفعل‎ b ل‎ sans Hall Asle JP : AS. کفتيم‎ 5a e P" 
گردد.‎ dll dc af ds نود که‎ sil ye مهار ات‎ As Arad | 29 با لفعل را در ار‎ Jsle 


که | گر همان مر تبه داشتي » وهی cul‏ بردطادی نشدی ؛ acd‏ همان Ae‏ 


بالقوة را Asle‏ بالفعل سازد c ac‏ معقول all‏ باشد ste D‏ را ؛ بعد en‏ 


او 943 > : دس 5 ال AA b‏ 25 دهن» حون url yel‏ >“ مو 92 € Q g> 5 D wd‏ صو رت 
leis : ES (\FA)‏ ۸9 حون el‏ اص ath‏ 5429 ضوع که عر ص احق مو صو E‏ 


شود دمو صو g> a> JE‏ 993 > > دحوو جود ذات او را تمك دل ند هد ‘ a 5 lo‏ عرص 


نو هد دود . 
A>‏ عرص plus‏ عارض هو <و > دالفعل Asl‏ ( حول ol go (vf)‏ کر ols‏ را 
AG‏ نحو وجود کربای دا jus‏ ندهد » بلکه حالی إن کرباس رك متفر ساژد . 


دس AS. dul‏ چول صو ر تی بود در ا کا کی با لفعل P TE‏ 
نفس به se‏ رت ءفلی jac‏ با لفعل أشي .2990572 P‏ معقو ل nes‏ د DRM‏ د 
As E Sa esu‏ 1 بالفعل :1 ۲۰ Pee jd‏ دود ده دو ام y‏ صو رت عقلى 4 » بات 
صو رت P‏ را روال نمو د Cpa T‏ | :2 هيج v‏ را روال T MT ails‏ 
NOU‏ 
AS s lo‏ 1 


يم حون صورتى بود 475 Ps‏ عرض همین است که صو رتءقلی 


نس Ce Mali E‏ فا ¢ AS‏ اشکه‌چون ماد o‏ صو رت 25 هو حود ail‏ 8 هر dam‏ اش 
تعدو در نظر ;4 طاهر حال ماد yoo‏ رت Olas | us 6 S‏ : 


D) yoe 4: Az lea! , Lac jaa) د‎ jee عامض اشکه ه‎ Ma pl ماحصل‎ 





Vr استرایادی‎ cs Ae LA 


(VV 1 2 u 9 ف‎ 5 " 
TM Lad b Me P دی صو رت‎ 2 ED Eds معقول‎ AS» هدر 5 که‎ Me 


و Ca»‏ ومر Cod‏ وحود Nac‏ با لفعل مر تمه‌ای b‏ شق ار عفن 5 gal‏ & که ga) 5 Lac‏ مرا 
(VW)‏ 


"thee o ارقو‎ aed 9 |; 


بالفعل نباشد . يس هرصورت Me‏ عقل دا به‌فعل 
lac‏ داشنه شن" ^ به همین صورت dal; Lac heal, "ME Ce‏ , و ار در تمه عقلى 
با لو lao‏ نود grids‏ وحود او و حه.عت أو PT‏ بود باعقل et‏ : دس نمو | ند 
دود که aol Me all Lae‏ فطع نظر ازصورت y sae‏ ۰ و Arle cps‏ و<ود بود 
که این stale‏ دا نبود الا" به صورت Me‏ ۰ و قطع نظر ازصودت عقای حاس بود 
ma‏ و ds‏ صورت Jae hac‏ ۳ لفعل باشد . د à‏ تاو ن صورت làc‏ ی ail.‏ دو د» 
OQ aS‏ سواد تیف را که جسم 4 سواد ار tz s‏ وحود خود سرول نراد 
بل عرضی Gel el ol‏ او as‏ فعل | Sa‏ و as lke‏ صورت slog la> E‏ حاس و 
محسوس plus‏ اهور Cols‏ 338 انفعالى١٠‏ دس این صورت با عقل A sd‏ ا 
عقل بالفعل به این ose‏ عقل بالقعل است » uie‏ به این صورت مفادق از 95 5 
PI‏ .حون ان ده صو رت | سا نی با ed ae:‏ عع اسلا Lille‏ = مقو ماو : 
نه چون کر باس سے اہ ees FED ٩‏ گر باس نماشد » (Es mL As aL],‏ 
Ab el...‏ « همان A2 6 «ist P $t,‏ ¢ ندأةز ون : 

و TA‏ هردو اهر که بهم بر خود ند > Pld‏ اماز acl, ots tola‏ که در 
pole‏ ايثان را قدرى با مقداري يا قو E‏ هيولى بودء تا توان كفت (لاع#ر) كه 
ee‏ رسمدند » أزين رو 5 حداشدند از Qm. o‏ دجسم که al) ré‏ به سطوح . 

حال در Mae‏ وصورت عقلی نه t cal Oum‏ دس امعماد نو اند دود . 
as‏ ادن ع Oo‏ اشاره كرد معام که CAS‏ فرف OL‏ نقش خاتم «S.‏ در موم 
رسد و Ole‏ صودت عقلی امن ا كله Jes it‏ م بر ساح موم أفنّد « ودورت 

. باشد . . . با لفعل » ليست‎ y (e) jb Nee 
. file: م‎ -- ۷ 





— شرح فصو ص es lols‏ 





m‏ از J-sle‏ جر | نماشد í‏ دل دول صو ts D)‏ دود TN d‏ ور تنج bs!‏ ار 
موم بود . 

واضا شا وی dec " d‏ هو حود دود >( id‏ از صو رت عقلی ووا لفعل Aae‏ باشد ۰ 
و صو رت )۱۶۹( عقلی T gale‏ او را Sl $a. OQ‏ جسم را » و ذات Me‏ درخار c‏ 
DA jg‏ دا شی اژ صو ربت Su Me‏ هر چىز که OV‏ دود í‏ او را sl P‏ که 
Se Jas‏ درخار aur D$ ola, c‏ عر ص و حالت را LI‏ نشاید که Jv rs‏ 
-» هو >9 > خاد جی نمود» چه‌امر خادحی همن وا شی gala ERS, Del os AS.‏ حود 
داشد , و | "i c2 35 Lei‏ بود دصفتی . خو اه bi‏ صفت ul el N‏ ماد ده 3( 
Q e>‏ سواد و اض» وخواه هدر د م حول صو رت Nas Peete, 1 \ae‏ | $ ن 243 حود 
خار > Cut‏ ( معش V‏ دود که gai‏ ی EM. Ass‏ از وحودات ber wt NE M‏ 
Az‏ هیچ کس À Aura lac c 254 AS cS. ail,‏ صو رت عقلى وعلمی qu‏ 
aS‏ در خارح نفس عاأم les opts‏ ورای او با um c‏ 

LEAL oe mE í Arbi Mess rien خاطر هي ر سید در‎ 4. à \ ا مت وق‎ 
b الاه_ور‎ 

۰ کشت‎ € Lim ماب » او ائو لو‎ Cre EY Stat P 07 ا كه أرسطوطا‎ J 
: نفس دا دومو تبه باشد‎ : CdS دصودت تمامی عالم . و‎ c hill عقل کل اشیاء بود‎ 
poy poner ie وحاس‎ gen" دود‎ Y هر تة حس ۰و درین‌حال هسو‎ € 

VEA " 1 : - $ 4T . 

هر سه تعقل 6 2د رین حال عاو Anal b‏ وا شی 3422 jac‏ با لفعل را as a ey‏ 3 
dae‏ و در ال ow‏ 2 جود TEN ME‏ تعدو AS. Ab‏ ۳ هجو CY‏ باشد و دا rJ pāra‏ 


AS,‏ هجو س )9 > وحاس دو > Ale » Jasna‏ 2 مر > أدراك ہر چہر GT) as‏ همان 





A^ ۲۳ 5s ۱ بم‎ 
. 3014 » دا‎ ۶ 8 


۱۷۰ سام « کند » ندارد . 


معدم تھی استرابادی yey‏ 


b b al; 


DN) WE. € اصغر‎ 2 99» witb ig ابوعلی و رد ده‎ EP 


دس Jura»‏ 
x‏ که مدرك درانان jae d‏ است aS‏ حا کم است o Sax Dl Olin‏ دفنقول: 
ان oos dbl wad‏ الامودالمعقولة بغر النحو الذی oos)‏ الاهودالمجسوسة. 
E els»‏ الامور[۴۷ب] المعقولة à‏ انسطت ورجعت Ugly SM‏ کانها نطاب 
lente alts‏ فاذا طلت‌الامورالمحسوسة خر حت عندذاتها کانها تطلب شا خاز جا 
منها , فتحتاح JT Mine‏ بتوسل بها الی مطلوبها OÙ.‏ و جدت الا 3 صحیحة 
STE 6 CN) Meis‏ الاهر الخارح ee FI‏ صو ر تيا عندهأ T.‏ ا لو هم .3 
ان لم E.‏ را "nc‏ تعدم فاك RD e o Mas]‏ 

ناء ادن سخن fasts‏ بر انکه مسو Cam Cy‏ و معقول with Cam‏ ار 
وحود . وهر مر Aj‏ اعلی را مر تمه فرود Vis cath‏ را n cd‏ مود از فرود. 
مكال ادن : گفته اند که عنسن Seat ooh d. oi‏ مشتهى (o S daill‏ 
دمشدیی me‏ و تایه هريتك "endis ala‏ 

AQUA ZEN‏ کلام و Las‏ سخر از کلام oils‏ شین نیست الا اشکه 
چون این سخنان چون ‌افسانه بر گو شها خو رد درست و فاد OV‏ فكر pis‏ 
alha d es ۳ Mi Le o9 AS Olas‏ هتو حه | آراء E‏ د lou‏ ند . 
و این معانی (۱۷۰) درنهایت غموض واشکال است . | گرفهمیده شود » توان كفت 
صحیح اميت فا has lo‏ 

فقير حقیر موف این نامه را هنوز این معانی به حقیقت معلوم نشده » تا 
ق که راست است با نه . وا doi‏ كفت از نامه‌های sl‏ »3 3« 


اا کک کو hy‏ . 

۲ سم : استوملت . | 

۲۳ ص ۳۵ جاب ۱۳۲۵ مصر ( فصل ۳ مساله (Y‏ 
999p © oe IY‏ 


۱۳۲ شرح فصوص فادابی 


ہے رپ و 


"————— 


"Tr جون ادن‎ 2. QA. Wo B و ڌو اند ادن‎ , as | ee که دس اوق‎ AL 
VII ا‎ EN Kem که اراك‎ ls € Os در فشاك سند به‎ 
همانکه در كتابهاءمتاخران است » مادا طاقت بيش اذین نبت که آداء اشان‎ 
۱ e Las bala 

انز AS‏ به واسطه این اوراق متو جه نامه‌های بیشینمان شود و در 
t ha‏ وساد ادن سخ تان تامل act‏ 

هر چن ره نداد رقيبم CS à‏ تو 

د افغان من سا که به کوی توده بر ند 

شقن از sal d‏ زان M‏ ديم که : معلم اثبات کرد که Cola‏ الوجود دا 
m‏ کر نیست » چه‌بری است از ماده » وهر چه برىازهاده بود عاقل است . ان 
صغر ی ظاهراست, و گان كتريرى ai lie‏ گفته‌اند بگذشت. دس داج الو جود ظاهر 
à sued‏ عنی علدب نیست ار ذات خود » که بری است ازماد o‏ وموضوع , ودرو قو ۶ 
و Cam) ak‏ 1 


دس sb!‏ کرد سات =r 9 E v‏ الوحود CA : Le‏ ده tea‏ ما 


: aS و‎ 


a‏ اک 
۵ - هردو سخه Ad)‏ تفکر . 


SN € حم « و‎ \V¥ 


] ۱۱ [ 


> و اجب الو جود elle‏ انست d)‏ جمبع ممكدات > 


سه \YY)‏ £ € . 
Cols TS Ua?‏ الوجود مدا كل فيض , وهوظاهر على ذاته بذاته , له 


TUR الكل من‎ [o¥ A] JU. هو طاهر فهو‎ amm ود فمه » فهومن‎ Y هن <.ث‎ ^M 
nid اکل بالنسية إلى ذاته . فهو‎ A22 ذاته وعلمه بذاته  و‎ as ES b فعلمه‎ 
ف وحده».‎ 

نخست درشرح الفاظ معام شروع کنیم ۰ 9 دس از ان أو دم آراء مر دم را 
ددباب علم به ممكنات؛ يس كوهيم : فيض به‌اصطلاح فلاسفه فعلفاعلى بود كه aa‏ 
ae‏ 5 و JE Ai‏ ض el; acl,‏ دود در oe le‏ , ودرو هيج کو نه PI"‏ 
نباشد . وس هیچ غرض و ارزو نباشد » که غرض و ارزو از ناتمامی صاحب غرض 
atm / > ja>‏ سجن bas. Boe‏ ( هو طاهر « تو اند دود که حمله í At Au jana‏ 
xo agl T‏ طاهر Ua: S Luis > 9> 5) Urls S‏ است » جه مير OP‏ 
است Ole‏ فالاسفه که : لا E ge‏ فى الوحود YI‏ خی Sos LODS UT ae‏ ناهن 
na‏ اثری به غیر ۲۳٩‏ دساند SOT‏ به اوبالذات منسوب نباشد » بلکه اثرو اجب 
الو حود را واسطه شود در رسانیدن :هامر ی EPer aS Lim > nee‏ نظام و حود 
aso adis‏ —- 

دس | 9j! d d Nyse "mg i‏ جود Mi colas « UN "MI‏ > 
با اشکه حر کات she‏ صادر دود از اشان » به حسب ظاهر تخصيص کرد در فواعد 


۰ d $ s 
. را‎ Ue? o أو 1 داشد‎ [aus مدا‎ à» عقلی ۷ 9 سجن در تقددر ی 29 که مراد‎ 


۷۷ — درهامش ط آمده : بیان آنکه واجب الوجود میداً کل وجود است . 
۸ — م : GA‏ 
۹ 2 درهامش ط آمده : مراد ملا شمس الدین محمد خفری است در حاشية 


| اهبات تحر بل 5 


" E. 1 4 "n شرح فصو ص‎ \ré 


واگر کوبیم که ase:‏ اعم" SO‏ که به واسطه ath‏ بابی‌واسطه؛ سخن اظهر oll‏ 
Bu pus‏ مس از طی سخنان گذشته که ALL‏ ممکنات [۱۷۱] cl à‏ 
ألو حود SIAL‏ مى رسد . 

وان سجن در نفد در C$‏ دود که » Ail m^‏ « در Au‏ نماشد ; Sis‏ باشد 6 
IST ls‏ است ؛ معنی این است که واجب laus oye M‏ کل وجود است د وحال 
aes‏ او ظاهر است بر ذات خود» نی عاام aot‏ مد ND‏ خود که در او هیچ a‏ 
MU‏ و انقعال ثسست . 

FIT ole که وأجب ا لو حود‎ «dd شود فماسی‎ eun E aN iles. od 
بود‎ che jee jp است به ذات خود, و كبري مطوی است که‎ elles » مو جودی را‎ 
I خود . صغرى — اس كبر‎ OY gla As و عالم به ذات خود, عالم دود‎ 
علم‎ eo. ali cle As le AZ (139% لات‎ glee "T | لم بهذات » عالم‎ le هرعلت‎ 
را در طرف‎ Jalas مضه 22,2 دارد وحود‎ che ندر قات‎ eod a eii به معلول‎ 
as کرد‎ ls دو سرت ايت و‎ N YO, has iil سخن‎ De وحود خود‎ 

يس cle Sal‏ تامه در خارح Soler cog:‏ با او باشد. [ ۴۸ پ ] وا Ss‏ کات 
نامه متصور باشد میت معلول نەز Jyala‏ خو اهد دود OL Ba me es M.‏ 
(AY)‏ 


; — cp ll ر باده‎ OL aim 4 aAA a 3 ue » (s^ 5322 lil e 


دس اد این دو مقدمه يديد coins AS T m ras cu PIC E P HT‏ 
2 الو حود عالم a Nel‏ کل As‏ صو زت وحدانى کها ل yo‏ رت 53 دا مگ cs D!‏ 
"E‏ الو حود دسست a>.‏ واجب اأوحود قدول "o Le 25 icu‏ ¢ بلکه Uu‏ ;4$ 
d ¢ » £ 3 4‏ 7( سيسمر ۱۸ 
ve‏ رت aii‏ در ذهن‌زد گر دود که as‏ واسطه‌ان انگشتر در S do Las‏ 
دس نفس (Mes Je «sob clo‏ کار صورت انگشتر کند که در فشن ناو کر است . 
e ue ° 1 T ۱۸ ۳‏ 
Mw!‏ = : بسی ۶ ۰ 
اوري sise pains‏ 


tas‏ با 


Ty ا ادگ‎ E Loi 

و :۵ ادن اعمماد urls ols e AS Sa aas‏ ااو حود به اعتبار as Ab le [es]‏ 
جمیع ممکنات arg‏ اعتمادی معلوم . ودر cam‏ این کثرت اسمی باشب . تفصمل 
åa TIN Er ox.‏ انم 2 <6ی 5 

PL‏ عامرا P‏ علم | 2E Bs. er ier ( agi e le>‏ | لو حود همین 
عام Cad Shed, - 2028 ele? € "XM‏ 5 

یس از الاو teas‏ دو صحت وفساد اين دای پس از نقل كردن آرای 
أوادل در کار de‏ 5 وچون گفتیم s‏ الو حود قمول a‏ صو د نی KE‏ ( دس نات 
dr ue |, E ee mss. ASL, we A a: conl:‏ الو حود هن مت الذات ele‏ 
دود 43 1ص معلو لات 

cà من <.ث‎ us ^ : طاهر‎ PLI 29€ » SN o 32 مطلب‎ Dies: 
me 5 او حاصل شود‎ PA رت‎ ou صو د تی ار‎ a La é معلو لات‎ CETTE As EE Jc 

« ls Aas ISL pie "ue و گفت‎ 2354 ial عام‎ As NOMEN سجن‎ PA As 
ONS می ات از روی تفصسل در مرتبه موّخر است اد‎ pers دي عام اجب‎ 

7 té = x . ? 

au wc وح الكل وا‎ 2 » : cr e a الو حود‎ cols دود ( و ازعلم ده وات‎ Mol: 
دمنی: کل دکی‌شود به نسمت به‌ذان‌واحب » كه همه را به صورت وحدانی‎ carl ا‎ 
. به اعتماد شهود علمی‎ » atl cs 9> بذاته کل مو‎ CNS که ذات او است € س‎ ils 
aUe! As Ket, مو حودات‎ "ch AT خص‎ na Ke زا‎ d aS | وأحب د‎ CS E. 
(^Y) | A 
x سود € ی‎ 
او دش او حاضر اشد . دس وا جب الو جود را ذات‎ ols صودتی ورای‎ ail oe 
C e eun x clea, cola, مو حودات باشد(۴۹ر ) تاعلم‎ JS dose دنأ ته به‎ 


توأ ند بود 





ela. d عامی‎ «À «Dry C= ۳ 





et FH‏ فصوص فار 





سے سے سيا 


S d سان‎ a lb ارا‎ AS as دا‎ C T rae 9 UP عمو‎ Cal girs ن‎ ew a و‎ 


: اند‎ T سجن را دون‎ uU IMS که‎ eo O 1 از‎ wr? ( le cob 23 


اما Slot‏ قدماء 2۵ کار عم 
(MAY)‏ 


Ja;‏ ثالیس ON LAL‏ : ان lone caus UI‏ وتمالی » لا تدرك صفة 
JS dell‏ من Ag‏ هویته . وانما Does‏ من - PA DT rt‏ القوی caj ES sal‏ 
Re‏ تعالى هو í gui!‏ ولا شيع c6 3)! AE í a‏ أبدع ولا صو ره TEX a)‏ 
الذات a5 Ye‏ قبل الابداع انما كان هو فقط . ولیس بقال Acum‏ جهة وجهة » حتی 
OL‏ هو دصو رة › او حءث و<يث » حمی VK‏ هو 13 صو رة . 
e‏ هی ار أبدع العنصر الذی 4.8 صورة الو حودات والعاومات 
Ag lS‏ فانبعث من کل صودة موجود هی‌صورته . فمحل الصورة العامة هو ذات 
c ac‏ دما من‌موجود UM G‏ العقلی ls‏ الحسی الا ون ذات العتصر‌صورته , 


„Aie JU و‎ 


EPA من ما‎ Zi ae NICE KC sy ails ge SAT وال‎ 5 


QI 1 AE صور امعو مات ذهو 3 هل‎ PU ( الصور‎ 4.8 4 il T wt: Sis 3 vem 
, نو صف ده مدع‎ La Ed ال‎ dar و حدانسته 2 هو‎ T 


T pou Mum e : Jio» 


A> صورته فى‎ c «b ( مممد‎ "AS Ol: 
نها وه‎ ys ic 2 sal: " الا وال‎ Ag هرد‎ le کانت صو ر نه‎ Aad » الا بداع‎ 
بألا العام‎ 0 £l tae J yas o ei ( القولين‎ a "NI . ces y» : قال‎ 


r دا از لسته‎ AT رة‎ gall > ae t " أبدع‎ Us باطل . فان‎ lan». ea äl 


لتر Ajo‏ دم ode‏ اه مات ( ولا م مغر ها ; 


© $ a i 
di و‎ lgie صو ره اقا , أنبعث‎ e q^ وال $ ادع بو حدانسته صو ره‎ e 





. ۲۷۶۴۰۲۲ : ۲ نی‎ bo شهر‎ Je وا‎ J^! - IAT 
. ۲۵۲ یز ص‎ - ۵ 


| Y تی استر | بادی‎ Ae SA 





المارى تعالی e à‏ صو ره edi ol 6 MAT aul PX‏ العخصر c‏ العقل ard‏ الصو 2 
de‏ ما ad‏ من طبقات UV‏ , وصادت اناك الطبقات b ge‏ اكثيرة دفعة . ثم ان هذه 
الصور y‏ نکن ان دو AP‏ کی "NI PP‏ دسر تب sa)! AMG DEC Ql»:‏ 2 وھا 
علي الم نس = انتهی کلاعه À‏ 
قال als‏ قليى : ان اليارى هو العلم اللحض »> د هو الحيوة ال محضة وهو 
العز " والجود و القدرة والخیر Gallo‏ . [ ۲۹ پ ] الا OÙ‏ هنال قوة مسماة بهذه 
إلا alu‏ .983 مدع Foll Al y «Las‏ هان شي * , ولا أن s 5241 Pa X Aaa ob ts‏ 
EP AT‏ 
J glabls x Ji;‏ الا وال í poc‏ واطعلول Ti ul‏ دمو سجاه العقل í‏ واطعلول 
نم قال : العتصر الا ول بيط من عوادض العقلالذى دونه ويس هو سيط 
A? ۳ í ll.‏ لا معلول 2 زهو هی CL.‏ اکتا Lie‏ او f pa‏ انتهى کلامه ۳ 
.قال CA étés‏ : إن البادی عالم بجمیع المعلومات على طريق الاحاطة 
yt‏ ن الى هی elses y nb 693 lalls Me M‏ ۰ انتهی کلامه : 
وقال افلاطن OM‏ الالهی و هو ET‏ الا ساطين العردفن : إن" للعالم مبدعا 
(rem Ue « Ail, Cl , EY Ty‏ هلو لا للها i‏ تب الا LKI olin‏ و OS‏ 
في الا زل » ولم يكن فى الوجود دسم ولا طلل الا" مثال عند البادی تعالى؛ Lilo‏ 
uc: jl,‏ با لعمصن A EP ya‏ 
ثم قال : فابدع Ya‏ ول > وتو سطه النفس الكليةء قد انبعشت عن العقل 
gall las!‏ )3 ف 2 ۱ و یو سطها العالم لحسمانی Lis.‏ لم OlLle‏ : عالم العقل 
6 و اید 
۶ — 8 س ۲۵۷ . 
۷ — 58 ص ۲۷۳ ۰ 
TAX‏ ف مره عن OT C VON SRM c e‏ 


Co^ TA‏ فصو ص فادابی 





4$ 4 الط العقلمة والصور CEPI‏ نس ( وعا م nil‏ وفیه الادخاص | sd galls à,‏ 
à. Lou) |‏ , كا لصو 22 M d An la il‏ أت le qe "OÙ . e eee hl‏ م الس كرات 
لجميع صو ر ا M‏ العقلی cer 4.9 Jed‏ الصور کلها ( lel?‏ الو حود الدائم € le?‏ 
الثبات القائم . وانما كانت هذه الصود موجودة JS‏ دائمة باقية لان كل ميدع 
ظهرت صورته في حد" الابداع فقد کانت صورته في العل الاو ل »و الصود عنده 
A lg ys‏ ۰ و Les‏ آن الحس «شاهد gure bl ecu‏ سات ( 2 هی مدد ده gas‏ ره dias.‏ 
«شاهدا (عقل قیمع cy aah!‏ » وه AE,‏ محدو دة mE‏ ره Ole ; JL‏ واکان € فسکون 
"Sia‏ ل 4 مو حو دا , us Uem Ael v‏ العالم NU T9‏ مو TON‏ عبر مشخص 
فیا لہا لم I ( chal]‏ دس ھی cl‏ انا € ل الافلاطو ht Aai‏ اب A» 2. UE‏ عير SM Jal‏ 
lg [ ۱ | EJ id PAD‏ في piu elle‏ ال cb aa pul aot: Akl : T Lise) | HS‏ 
والا شخاص مر OLS‏ [ ۵۰ » ] فالانسان الر کب الحسی OLS tm‏ اطبسوط 
العقلی AK‏ ات Ji‏ نو ع be Oslabls ÖN gaa) | me^‏ ۰ 

قال : فال مو جودات فيالعالم الحسی UT‏ لو جودات في العالم العقلي.الانسان 
من العالم العقلی Soot‏ من الحسوی Wee‏ منتزعاً من اللاد كلدم عن ل JULI Gas‏ 
ذاك LE‏ کان لا مدرد که العقل "olia tes‏ من خادج . فما یکون »در کا «uu‏ 
»3 ادرا Sad! 43.2< AS‏ / فا (عقل ددرگ عاطين le : ove laca OM laa‏ لم العقل 
وفیه JA‏ التی يطابقه الا شخاص الحسية ؛ وعالم الحس à‏ وفیه المثل الحسية التی 

oy zT & Vike à -æ 

بطابقها C QAM‏ العقلى . فاعيان ذلك oU | JUI‏ هذا العالم Quel».‏ هذا العالم 
o! nu‏ ذلك ates‏ وضع الفطرة والتقدير . انتهى کلامه | 





Aja; OT $32 (+) والمعادن » ندارد و در‎ ۰ Ía gm 54 Adae Ars y t— ۹ 
.« ۋا مت‎ » cw ste T o3 bad | gr. b درها مش‎ 9 LN MES « T — 2 2 


۰ سام:الميل . 


محم as‏ ی استر ابادی TA‏ 


سل —— س ا ل . ee‏ ل ل س ت ت م ل ا — e‏ 
سه 


JU‏ ارسطوطا! سر(۱۹۱)علی ما نقل aïe‏ الشهرستانی: ان واجب‌الو جودلذاته 
عقل asla)‏ وعاقل ومعقول لذاته , عقل [ ۱۷۳ ] غيره او ام ع اف Mr‏ 
فلا نه sal Ses‏ داعا absum‏ لذاته c‏ فلا as‏ غير comme‏ عن ذاته Alar‏ 
أو بغيره . 

Js 7‏ : الا و ل يعقل ذاته » ثم منذاته بعقل كل شيء » her gg‏ العالم العقلى 
dads‏ من غير al Cm‏ فال وو تر دد SN Joss:‏ معقول . وذاته تعالى لس 
aes‏ الا شیاء من‌الامور ی عنص كسالا ate‏ الحسوسات » بل lala,‏ يذاته 
من ذاته , و لسی کونه cans Wile‏ وجود الا شیاء المعقو cid‏ حتی بکون دجودها 
ad‏ حعله Mae‏ » بل‌الا مر le‏ العکی ای alae‏ للا شیاء جعلهامو loge‏ . دلیس شيء 
رکمله , anl‏ الکامل لذاته ؛ المکمل غیره . فلا بستفید وجوده من د جود کمالا . 

ثم قال : o, Ol cs‏ لواجب ال تخود pa ashi)‏ ل M e‏ کل 

p.‏ لا من غيره . فاذا عقل ذاته بذاته ؛ عقل مابلزمه ذاته لذاته بالفعل , وعقل 

Jan فلم‎ TIVE ہت‎ it على‎ Meyda كز‎ 5 T À 
den nals 

ثم قال : ان البادی ءظيع cont Mi né las us JI‏ ولا دن پسیب 

coe‏ سواء [ ۵۰ پ ] Cts aloe‏ او “ol, f of‏ ذاته بقبل AL‏ ون 


Wet‏ |; ماله 


ne y 6 كان‎ Le Hd. a ان‎ 2 26 y NACE Ola jl Y. m^ OS 
۰ .و کل,شق‎ A132 فهو دون‎ ALI) AO کل‎ “OY noel MY 54M, Massa bast 
. da; دما له 9و دو صف فهو دون‎ 

9 هر‎ y! Ael e Et JE, ای‎ 6 alas 1 a الوحود‎ cor “Ol: : وال‎ ls 9 نم‎ 


Le 


Les TI lal AJ! J Le ll» (S8 dS.‏ و کو A3‏ از , الفعل ECT» Las,‏ هن 





۰۰۳ ۷ ۲۳9 ۳ ۷ ۱۵ ۳۱۷/۰ TA RA 
. فلان‎ e — YN 





555 شرح فصوص فادا ای 


" سب 
ع 
À— =. L‏ —— و ييه 


ذاته کل شىء» فهو -" بذاته قادر بذاته » قيتصف بحمیع SU XOT t a‏ من غبر 
b is y. Ec‏ فی ذاته . انتهی 43949 | 

bolas اول‎ Me yi RADR al sb کر ا اين داناءان‎ Er bal 
ty Nae اشان‎ az » واو برش قدماء اوایل بالاتر بود ازعقول‎ , d en ماک‎ 
ق نفسی دو د از نوس‎ yin عقل دیگر‎ Ai از‎ Cl, وهر‎ In دس‎ Leer iios bot الا‎ 
د هو حودات»‎ as Las el نی‎ gt | و اور‎ (deny PCA lac را‎ ub p Uiel ۶ VE , فلکی‎ 
ارسطوطاليس در‎ Menon) lat y کل اشیاء است‎ uae 5T Gi ROLE که‎ 
«میادی موحودات»‎ OLS قاتا مات بر 5 ومعلم دو یم در‎ D AUS, SE | ox 
Du. د‎ > Anl خو‎ J sac سار‎ zv ETE وحوهر اول خو اهد , و توا‎ 33$ Me 
بالقعل نس‎ E و نس‎ » ion RO gu 0 را .135 يل‎ PP IS E. E حدابى‎ 
فقس‎ pity SS AS C are J P بالقوة , که از مر تمه نغسی ده در حه‎ dae و‎ als 
Le P دس‎ Al سڪن‎ "d daak . مادی دود » واخر محر د شود‎ 

واما ارسطو Jb‏ مس ee‏ را در وا وت عام فعلی Ole 5. one‏ عام فعلی 
وعلم cole pae Sak pot T PET | laa;‏ سيب 2 2 معلوم شود در 
خارح » le‏ [ ۱۷۵ ] فعلی است . چون صورت انگشتر محر د که در ذهن زر كر 
است » ودرخيال او متعیّن به نحوی اذ انحای تعیتن » ويساذ آن درخادج به Ou‏ 
ماد ی ضرف Os‏ صورت که در دهن $5345 ele i-um‏ فعلی الت Cu AS‏ 342702 
انگشتر خارحی 55 e uS es‏ انكشةردر خارح 52.5 | cats‏ وبه كمىافراد نکاهد» 
dad > À D Ed AKI,‏ | مد به‌همه‌رسد » و تقصان dat‏ د . وچنین است[۵۱د] 
Me Mas!‏ 

pe‏ انفعالی ان باشد که ازمو حودخاد حی صو Taras LME C22‏ وک Uu t‏ نکه 


از افر اد As Olas! dae C Je T. mr‏ دهن 35 | وک i‏ و MS‏ ايك : ابداع‌چون‌صورت 


ETET که‎ pp — ۱۹۳ 


ur Y CIN Eu] تھی‎ Jess 


—— _- یسح سس سس 2 1 
کے 
ووو وه ووه ب :دي € oo E a‏ 


qq mt 


Mem‏ ا ازعقل به li ; zal Jus‏ حر ETN hdi S‏ ق حون‌حدوث 
در خارج که om as AZ.)‏ کتی شود . دادن حدوث را 550 نماشد الا 4 نفصان 
sobres dylan‏ قبول نکند الا صودتی پس اذ دودتى » وجميع صود نباشد الا" در 
(Az Li sla; als jac eS lac‏ واب side‏ تن P‏ را م درعقل لع داشد > هر چند 
are‏ شک las‏ شود تا wn‏ 7 باطل »» Sr.‏ نصان ماد ه وعدم Sod‏ او 
اضدادرا دفعة باشوق طبیعی که ناقص‌دابود به كمال casts‏ حر کت باشد > و تدریج 
کو di lots‏ 
E‏ از as‏ | رای A)‏ اقدمین کو دم Cols:‏ الو lc SU. sla, s>‏ ام ات 
SP NUT A>‏ از و ه و نسمی › وهر جه ۳ oy‏ دود !#52 ه JL ETE‏ بود As‏ ذات 
خود 6 وس واحب ااأوجود عالم بود به CS‏ خود . وچون سب تام نود ooi us‏ 
, عام À‏ سیت Eu e‏ عام دود TD à)‏ هر عا لم به سيب le “els‏ : اس انه 
OMM‏ صدور Jolas‏ > وه As : le‏ حمست صدور معلول le‏ لم be J gles à» COS‏ 
اما tos‏ فالاسفة Ide e clas‏ ری نہاشی Ole E‏ و حدانی‌صرف - وس همان 
عام ås‏ ات J gas 4; whe t Es‏ 1 بود R‏ ونه ڪات كات معاو ل از ۲ 
يس علم تام بود به عات تامةٌ معلول ثانی وبه حیثیسات زات معلول ثانی . يس Je‏ 
تام مود a en Asl cle As‏ و کذاك الی ETT‏ ووا اا لو az‏ 
lc‏ لم oy‏ به eem Ci‏ خو اه P a‏ خو اه 5 3 خواه <و هر و واه عرص . 
وهيج موجودی نباشد الا که داجب الوجود عالم بود Ola‏ . وها تسقط من ورقة 
یا 
> كيفيت علم Sar ob‏ به جز یات > 
یت دامل فلاسفه »2 cob‏ علم ۳ و هحيكث le. 2 OU Tol‏ م نکرده | cam ls Aj‏ 
الوحود را . و سکن در نو عام ارای شان lise‏ به Ua obke alb Lux‏ 


۴ ام (« و » ندادد . 
۱۹۵ - م « ثانی . . . معلول Pee a‏ 





Co^ ev‏ فصو ص اس 


NA 


y Ait 


)۱۹۷( ۱ ۱ ۱ 

à e > 9> 4JI xl AS در ده اند‎ ais 2s ار‎ Ay AK U> 
زده اند منج مدا که چون عام دما‎ Les. است ازداه اسیاب‎ IT بروحه‎ OLS i 
صو رت‎ OlaS AS کین بروحه‎ e توافت‎ A le EM SEE Utd کت‎ 
eeu om A>) و جون <سوف دو 5.42 شود در‎ [ — ۵١ علمی او |با* ار کت دار د.‎ 
که‎ wal حزثىء اورا حواس‎ amd» وا<ب الوجود عالم بود‎ SN . نوه‎ es 
al í Ane a} أفعل‎ ۳ OY معقو‎ As ماد‎ cU جز‎ Ne حواس‎ "NI نمشد‎ P هدر أك‎ 
معقول‎ y| Al Ana! U gine oss با لفعل ا‎ Me مسو س اند » وواحب‌الوجود‎ 
3 ew سن‎ sa Jaaa ‘ دو د‎ 3 em E 1 و معقول‎ ( gen b 

Maso‏ کرواجب الو جود عالم‌بود OLS sear‏ متفیر بروجه VOY 5e‏ بد 
e‏ ا ا ی اس © papers DONS‏ ای 
كه ۳ لفعل po p gen ۳ Gu í TAS alha‏ 923 اند دو د . 

دس «عصی از ل aS" uns NAN‏ عام أضافه í DM‏ فا دزاكافات حايز 
است اد انا as Da La tO P.‏ در er sg os coli‏ 999 ا es‏ 
اهر Ae te aci‏ ; 
ON er:‏ واجبراعام نخواهد بود cule.‏ نقص cul‏ که داحتا او تود 
b»‏ عام í AS‏ 2 دس از la. ON‏ شود : 

OL | ps‏ دوفر ده aqu e‏ برخی گفتند که معدومات اتات و حاضر ندش 
Ul)‏ ألو حود ( v | 2 sam?‏ دش و اجب الو حود god la, £g le‏ رثا AZ,‏ حاصر co‏ 
و Gl‏ منکر شد ثبوت معدومات دا مفر ی دیگر يبدا کرد که Me‏ از Ms‏ 


. بود‎ Ail 95 


۶ - ط « عالم بود . . . واجب الوجود » ندادد . 


محمد تھی استرابادی ۱۵ 





Dur Juan‏ ادن محمل | شکه D ja> ole‏ معأوم بود ديش عا لم ,وبا حصول 
صودتی درعالم» با انکشاف معلوم برعالم « با اطلاع Se ghar palle‏ مجملا معلومی 
باود calles‏ و<ضورى با حصولی co all‏ که Ll ar‏ تعسرتوان کرد. که e‏ هعنی 
عدمی‌نتواند بود » A],‏ صورتى وحودی است ll‏ . وعام gllomls‏ جودنشاید که 
صودتى بود در ذات Cols‏ و با هباين ذات واجب ols‏ به ذات . جه P Pf‏ 
دود به ذات وا<ب الو جود› عام 858+ باشد , وهجءول Cols‏ الوجود. یس ابی عام 
J gaza‏ باشد » واین‌محال است » جه Le‏ گفتیم beali clea, le‏ هستلزم S glands de‏ 
است . س فبل از و خود صور coy: pem"‏ واون تسلسل است . وبا به همین صور 
aol Cla cry‏ ديت نو ان E E‏ عام ole As‏ امه PTT le tdi‏ ل است» 
نە نةس XU Jolas‏ بود(۲ ۵د)عام بعلت As de aali‏ معاول. ودرین‌حال‌صور 
علمیه هم علمند وهم معلول c‏ يس علمی سایق cy yp‏ صور نباید الا علم به cle‏ تامه 
که از و لازم 5 علم a‏ معلول که صود اند » دعنی ازعام به ذات كه علم che as‏ 
نامه است‌علمی TU‏ لازم as‏ که خود معلول است e‏ و این le‏ ,ود »که يك چیز 
هم معلول باشد وهم معلوم ۰ ۱ 

و | ومست uot‏ سخن شيخ ر cS A PN‏ : « بل dl ale 294a) use AS‏ 
الصور». هعنی این سخن anl‏ که درجایی که cle sls. ele‏ تاه cath‏ وهستلزم 
ele‏ به معلول عام به معلول ul od‏ است با TT no‏ درمانحن 4.9 عام ales‏ 
اا 7 است» whe‏ به ONS‏ عين ذات است om M Cols‏ دا » يس jog tt‏ که le‏ به 
معلو لب نطو الى معلول باشد . لمكن بر دن pai‏ که صور فا دم بود به ols‏ واحب 
الو Tes co uum‏ بد واجب oy, ETE‏ رکهابه:ا dd Q‏ قمول صور علمی MS‏ 
els‏ محال است ٠‏ 


Lu >‏ لازم آید که els e^‏ دود 2 هم s ls‏ ادن c»‏ رأ محفق طوسی 


SS م‎ TEE A و‎ E م‎ cm OR 


ip ۸‏ و تفصیل . 


7 شرح فصوص فادابی 





رضوان A Je Sal‏ در شخ دس زارد Qa»‏ تحقيقى esas AS‏ رابوم dà‏ کر ده شود از 
«شرح دسالةٌ علم» e‏ جه از شرح دساله le‏ همین سخن بیان کرد .دلیکن حقیقت 
حال AS Esos‏ شيخ els 4; ne,‏ صور ده ذاتداحجب الو حود فا بل نمست e‏ هر Am‏ 
alb‏ عبارت او در « اشارات € ceux‏ , و كذلك در«شماء» . Cs‏ ددمقامی‌دیگر 
صر دح .435 4$ صور به ذات داحب T. A‏ 


inar ۹۹ 


قال فى الهيسات الشفاء : 
كثرة » كانت كثرة الصود التى alan,‏ أجزاء لذاته ٠‏ و كيف وهى تکون بعد ذاته. 
لان arla) alae‏ ذاته c‏ ومنه يعقل AS:‏ مأ دعده . فعقله c Ail as Le alac ale arla)‏ 
فعقله ما ,عد ذاته alae Jalas‏ لذاته . على ان المعقولات والصور التى له بعد ذاته 
اتماهی معقولة de‏ النحو المعقول العقلی لاالنفساني . دانمالها الیها ضافة المیدا 
الا as Maze OKs‏ انتهى كلامه (۱۷۷) ادن سكن صر culs‏ که‌علمواجبالوجود 
slal ài‏ ده طر دق ار تسام صو ر معقو DY‏ — در ols‏ احددت e‏ دل ست o.‏ 
صور را به واجب نسبت « عنه » است نه «فیه» . و چنانکه عالم شود G yal‏ به سيب 
حصول صور در ذات او » عالم شود به داسطهٌ صدور صورت او . 

و ايضا در اول همین [ox]‏ فصل كفت ۲ :« ثم يجب لنا أن نعلم أنه اذا 
قل عقل 290 ل dass‏ على المعنی السيط الذى cc TrA OLS » EE‏ وانه 
ليس فيه اختلاف صور مترتبة متخالفة »> كما يكون فى النفس على المعنى 
الوك دی فی کتاب العو e‏ اذل بعقل Dent duels Aube HY)‏ 
أن PARA ET‏ فی co T.‏ ور فى حدقيقة ذاته صورهاء بل تفيض aic‏ صورها 
معقولة, دهواولی بان بکون عقلا من‌تلك الصور الفاسة» , 

Lada‏ درهمین فصل B E:‏ وام صورت به ذات واج الوحودو فرام به 

. ۳۶۲ ص‎ Y فصل‎ ۸ JU. 8 

. ۳۶۲ ص‎ Y فصل‎ AN ۰ 





¥ CHAR use محم‎ 


í S ne‏ چون عقلی 5 نفسی ¢ els»‏ ده cols‏ <ود كه كفت : 25 در ols‏ واج دود 
و CAS‏ وا لازم | بد دا کر درغیر Ole args‏ دردور علم aso‏ غير را؛ و 
A‏ به ثفس $ ei‏ دود » هثل افلاطون لازم aki‏ 
بس گفت Asc 4 Jag> Agi ol Em‏ .ص دن هلله ااشیه , و lini‏ أن 

t‏ ذاته, ولا تبالی بأن بکون ذاته ما خوذة مع إضافة La‏ ممکن الوجود» 

این سخنان صر دح است که دشیخ € DB‏ فيست به قيام صور علمی به ONS‏ 
cul‏ الوجودء JI colo aC‏ جود را وا<د cils‏ وذات اورا به حشتی که صادد 
شود ازو o o»!‏ 62( لسکن هيج معلوم نشود که om‏ صو 2 در Am. Ow d‏ چىز 
است . چه هر گاه زات واجب الوجود به حشیتی ath‏ که صادر شود اژو این ge‏ 
s‏ ;1565 نکه این‌صود یدید coc. a‏ به old‏ واحب‌الو جود داشته باشند» 
السته موحودی خواهند بود غير داح . و هر هو<ودى غير وداج الوحود Do‏ 
ا وهرهمكن 5 وهر Be unl‏ ۳ عرض و را e‏ ده عبر su‏ و دا uas‏ به نفس . 
Wil a ue DE‏ که متقوم Autis‏ باشد. که مشل افلاطو Y.‏ لازم[ د. ونتو اند بو د که 
oils‏ بود به Cols ols‏ « جدواحب الو جود E S Soca‏ دود که‌قایم 
تود به غير ذاتواجب ات وا S‏ غه علم atts‏ واج الو جود را . حبرت‌آفزادد 
ازین سخن و اين كفتاد که موجودی بود که نه جوهر بود ونه عرض ونه Syel‏ 
ده ذأت urls‏ ونه به غير . 

و این است که aye‏ خفرى كفت که صاحب « شفاء » متحيس أست در 
کار عام 

EAS‏ هر گاه Du AS. "Pg‏ ورت بدغير anl, e cast AA‏ دود از 
csl»‏ غير » ادن سخن معأوم شل كه les‏ شر ط باشد TOP eis‏ به ia LES‏ 
پس (IAY)‏ محض صدود بس نباشد . 


مجملا | گرصاحب «شفاء را حيرت نباشد » مارا خود نظر كردن درسخنان 





۱۷۸ شر ح فصوص فادابی 





او حيرت افزاید . 

و bá‏ 7 فام na‏ بس باشد » وس حضور بس باشد معلو ug NS‏ عالم. 
T‏ تواند sp‏ که صورت ale‏ نباشد الي همین موحودات de‏ تواند مود b‏ 
cJ yo‏ موحودات که درعقل [NV A] ath‏ 

محقق طوسی ۲" چون اذین ابحاث بپرداخت كفت de:‏ به هر چیز را 
لازم ناشد صودنى » وا گر Aj‏ صور علمى را Jules 96 dal ge‏ در صوق افتد . 
وايضاً لازم نباشد قیام صود علمی به ذات عالم » بلکه <ضور معلوم عند العالم بس 
باشد . و چنن NZD ass Soil‏ عام er‏ 

دوالحق ail‏ لیس من شرط کل ادراك DC OÙ‏ بصودة ذهنية .و ذلك Of‏ 
ذات Jam Ga] JEU‏ نفسه cnr‏ صودتها التی بها هی a‏ المدرك للصود 
الذهنية اما oos‏ کهایمن تلك coo pal‏ لا بصودة ا خری» dela Yl»‏ ولزم مم 
ذلك ol‏ يكو فی المحل الواحد صور متساوبة فی As‏ مختلفة بالعدد فقط . 
ون لك محال. فاذن لا بحتا 37 الادراك الىصودةالمددك. آماالاحتیاح الىصودةذهنية 
فقد OS,‏ حت كون aie pole pe Soul‏ المدركگ » ای کون نرت لاصل 
آلة الادراك اليه . و ذلك بسبب شىء من الموانع العائدة ‏ ما الى المدرك نفسه او 
a adi‏ الادراك , واما f Ge ole Souls]‏ | 

QUST من‎ iem على من‎ Gl كي انك الاب‎ a كفك‎ GE 
من بباشرها حال المباشرة باعتبارين ؛‎ ues » للكتابة او لم يكن‎ T sts سواء كان‎ 
سواء كان فى حال استیحضاد المعلوم‎ à كذلك العالم بطلق على من «تمكن من العلم‎ 


او لم o.‏ 2 على هن مکون aj OPEM‏ حال E 9998 ` MOT EUM‏ اسم 





— 


۲۰۱ م : نباشد , 
۲ - م طوسی عليه الرحمة . 


۳ - جاب مشهد در ۱۳۴۵ ص ۲۸ . 


محمد تھی استرابادی ۱۴۹ 


العلى le‏ الا مرالا و ل مکون بالاعتباد الاو ل » وعلى الا مرالثانی‌بالاعتبارالثانی. 
و العالم Call‏ يكون علمه Glo‏ فهو باعتبار الاو ل » لا aS‏ بذلك الاعتباد لابحتاح 
فى كونه Lille‏ الی شی* غبر ذاته . و العلم بهذا الاعتباد شىء ate Vb Clo cael‏ 
الثانى فهو بحتاح الى اعتمار صودة المعلوم »د [هو] من حرث صودة المعلوم مغادر 
azla)‏ “و العلم No‏ وش ستاو Eo Mies‏ المعلومات 9 اورا الأول "i‏ 
( ۵۳ پ ) بالاعتبار JIN‏ » فهو بحتاح الى اعتماد صودة المعلوم ۰و [ ادراك الاول 
تعالى Vis‏ عتماد UM‏ 8 ] اما لذاته فسکون نفس ذأ ٿه P Ail?‏ ۱ فيتحدهناك المدر اه 
وا لمیر لكو الا دراک coUe Vi "NI Pas‏ التى ستعملهاالعةول : وامالاه‌ماولات 
AA dus Al‏ فسکون b‏ عار glaa) | cli cols‏ مات ( $3553 EI.‏ لصو 2 المما T.‏ 
المذ كورة | GMS‏ و.تحدهناك المدر کات و الادرا کات » ass Y»‏ دان الا باعتبار c‏ 


)۲۰۵( 


lamp las 2‏ لمدر .و اما لعلو لاتع۱ (۲۳۳()۱۷۹ 


"| لمعردةکا لماد باتو العدومات‌التی‌هن 
5 نهاامکان‌آن‌تو E‏ ووت او Sei‏ دو حو Sede‏ بار تسامصورهااطعةو 4 oy shall‏ 
de all‏ التی‌هی‌المدد کات لها او لا" و بالذات à‏ و Noah Me? gies OL MM VAT‏ 
المحسوسات بادتسا مها فی آلات در کها 07 . و ورك OY‏ الموجود فی الحاض 
حاضر » دالمددل للحاضی مدرك لما aus tow‏ . فاذن co jV‏ عن علمه مثقال 25 5 
فی الارض ولا فی Yoel‏ ی ذلك ولا S|‏ ۰ انتهی کللامه . 


تفصیل این مجمل ۲" ایشست که واجب الوجود دا دو علم است : 


> GIRY : ¢ -° 
. 3214/ € 3» ام‎ 


. البعيدة » ندارد‎ « e Lv. 


t ۲۰‏ . يدر کها . 


۴ 
۵ 
4 
(el ۷‏ 
۸ 
٠‏ هامش ط : تقسیر عام اجمالی و تصیلی . 


AE‏ شرح فصوص فارا بی 


یکی احمالی JUS.‏ ,و OT‏ ذات Col‏ الوجود است » چنانکه کاتب دا 
صور حروف در ذهن مجمل است ؛ و تواند OT‏ حروف دا مصو > سازد à‏ و موجود 
گردا ند درخارح به تفصيل » Cols‏ الوجود دا نيز دك JUS. le‏ اخمالی Saudi‏ 
به جمیع ها cale jus‏ وادن عم "Ny! X‏ نفس old‏ واجب الوجود. 

و دیگری عام تفصملی که Dole‏ قهرت اد مو حودات خادحی ۰ و حور oT‏ 
موجودات دا بیش‌واجب‌الوجود صورتی‌دیگردد کادنیست » بلکه‌بنفسه پیش واجب 
4I‏ حود حاضر اند ,5 هم DA‏ 2 هم gina‏ م جنا ie:‏ در de‏ احمالی uals c3‏ 
الو حود هم le‏ امات رهم elle‏ وهم معأوم : 

دلسکن‌این موحودات خارجی دا alm‏ مر تبه است : 

یکی ذوات مجر ده که بنفسها حاضرند پیش Cols‏ الوجود مع ما فيهاءجه 
Obs!‏ ممقول adl,‏ اند دیری اذ ماد ۰و 3 5 انفعالی .و بس cR St‏ مر AT‏ نفوس » 
دیس از نفوس منطرعه اجسام, که دراشان صور مادبات LS‏ فاسده است» و یس 
ازين ذوات احسام موحوده . 

دس چون cb‏ الو حود طهور مطلق HO TOR.‏ صرف )5€( Cem‏ 
ail ole cl,‏ یش cols‏ الوجود » بی | celo AS‏ الوجود را احشیاج باش 
esas ce‏ چون دوا phat ladles, vai‏ علم تفصیلی دا JUS‏ 
وا الو حود RT e m por fut‏ را در اصافه ور ار BARD‏ + دس همه 
موجودات از کایثات فاسدات کل aso‏ حاضر داند ga‏ داجب الوجود ‏ 
a‏ درمعلوم داند » نه در ذات عالم « per AS‏ اضافات ممکن ا d‏ اد عام 
عن AS‏ اعت VA DR‏ هم اجمالى را utt.‏ داند که باوجو د ابعال كويد : 
لا يعزب Jaia ate‏ 3 في الا رض ولا في السماء . 





. م : دانند‎ vie 


محمد تھی استرابادی ۱۵۱ 


c — سمت‎ en Ó— JM - - —— -— —— — — ]ÀÀ —À M MM —Á— a - 
- سر اینب سد ہے و ااا — اسيم س‎ € 2 


درا ندا كه كفت : علم cb‏ الوحود سر JS A>)‏ دود به حزشسات Am.‏ علم ده 
MT‏ بروجه حزئی‌را در کار است آ لت متجز ی. و بر وجه کلی‌است cpl de‏ معنی 
که أن قدر از کات جع شو ند باهم cl o^‏ الو حود که منحصر 5,925 شود . 
Ux‏ نکه‌منجم حکم کند در خسوف جزثى درد حه 0 « وچندان كنات باهم e?‏ 
کند » چنانکه كويد درفلان (۱۸۰) طالم OWL‏ دضع با فلان ستاده که jamia‏ 
درفرد شود . و اسکن مدر نباشد ca‏ هقی he‏ 33 جه كى „asl‏ 


اش عام در "e å» E A>)‏ است که 24m Cr‏ مدهو AL J‏ : ور 


عدا دب أست e‏ جنا A de a‏ $ دعلم تفص دی > جه فر U‏ مان | 50 علم Sata‏ 
AR SN à‏ توا كدر Gau » oth Vots‏ به صورت وحدانی» چنانکه 
دعلا مه خفری € OL‏ کرد Masc‏ از بهمشار 3231 23 Ml de wh‏ « و گفت: 
چول هسو ل داشی Yol «SM nas‏ به‌خاطر رسد حو Olt‏ مه ge‏ د تىد PAC‏ 
دس às VIT‏ تفصیل | و ری » جا نكه 7 شود دك دسته کاغذ ار نو قرو رن ۱ 

کویم: gl cb‏ حود درم تمه عام Jie!‏ | با تمدز دهد صو رت 202 Yl‏ 
Bagel‏ و eeu Fols ses SG cans gaa S14 aot‏ که این 
علم عين ذات است داجب ages)‏ دا aa par Slo.‏ صورت ai‏ را از صودت 
مرو » نماشد c diat‏ 

۳ ی درهرتية تفصمل cole‏ يديد T‏ بد که كاه asl Slat‏ بی‌شك » مس عام 
واجب در تفصسل b PL P‏ بد که lS‏ اجا a‏ تباشد . و jani cis SU‏ نماشد همان 
أجمال و تفصمل , )۵۴ >( Slows T‏ است e‏ جه yao‏ ٿمه ا حال agate D) go‏ مکی 
بود » ودر تفصيل صود بسيار ومتمیزه . 

ماحصل ادن بعدث عامض o»‏ است که حکماء مقر ر کردند که‌واجبالوجود 
عالم است بدهمة مو حودات راتکه Olas‏ کرده شد . و هيج دك نفی عام ai» i‏ 


داجب JM‏ جود را . و Cols de‏ الوجود دا عين وك UM re‏ : هيدا pr‏ 


Pl‏ شرح فصوص فادابی 





مو cx ee cs a‏ الوحود شوت ونث eos WU Bm" As le‏ عام به معلول 
است 9 واجب 4I‏ حود ۳۹ لم دود به قیع De E. OÙ K€ Um. "ne‏ 

ورین حال "P Ego Slada | d‏ : ما را علم Urls ree IET‏ 
الوخود ني چهدمام‌امملوع dau iod cune‏ فا ا ec Jr‏ 
و aa å.‏ ار lol Ue LL;‏ < معلو م شود » $53 عام معلو م نحو Ted dad‏ 
As E‏ دقن دا نیم که عام دارد. le ne A‏ ره ce‏ نامه ALL‏ م عام ده معلو ل 
Ho‏ 

P‏ عام واج الو جود ols Que‏ واحب استء وما را ذات واحب به کنه 
glaa‏ م نسست » U‏ عام معلو م باشد که ده جه نحو است . 

1.8 Dis cc Ls به همین‎ Qu Gis ار‎ (sam 

a (san?‏ در نحو علم i on.‏ وراه ددر EF 5 CMD ji‏ در د اد مارا 
talo as CA i>‏ له هم همست 

سن بعضى. اذمتکامان این اصل دا از حکماء قبول کردند که gle‏ به علت‌تامه 
"Tg aiite less E‏ علم اضافه است € جه دیدند که معلومات 
me‏ است ‘ و شاد که 3 دافم شود در urls cl‏ || حود ( co "eT AS.‏ 
است asus,‏ ارا كمف اضافة Diui D‏ فراع f. unl Me AAA ym‏ وس moe‏ 
asl‏ که يعد از وحود ob mm‏ ید au‏ ۱ 

2 عصی این سخن ندانستند « دس dias ls‏ به ثبو sign, Co‏ که 
معدومات را (۱۸۱) ده موت مش oals‏ الو >> حاضر ECT‏ 

ne PL‏ عام cl‏ الو حود را OLS rem‏ در‌دند » و كغتند كه 
صور در ols‏ وأجب مر تسم شود . وين ath Sleaze‏ که لازم س که وات مسل 
Su‏ توح شود . 


۱ - ۵( و € ندارد . 


iov استر آبادی‎ - les 





gs gis? iS Seal S) ga AK], ( دود‎ Ail az حصو لی‎ x و بعضی گفتند‎ 
. دود‎ CJ ve ان‎ uel» les ( الو حود‎ ca دش‎ 24 

Oise o» $‏ ار هر در تقد در le eas‏ لم Od)‏ ر( Ja e.‏ شود » A>‏ 
واجب را علم درمر Li‏ ذات بذاته باشد . وس | گرعالم حادث باشد » قبل اذحدوث 
عالم عام نڌو اند دود A‏ 45 صود فى حاصل دو د و به حاضر ؛ فا گر قد داشد» Bt) y‏ 
علم درهرتية زات نباشد . 

دس جون .دن اشکالات wuss‏ 33245 : عام ca‏ الو حود داعم RS. : d‏ 


۲۱۲( 


Ai ja کمالی ۱ . واین نمز نتواند بود که در‎ ne ی تصیلی‎ Ro را‎ mi 


۲ واین نیست الا" tae‏ علم . 


وو کو ie‏ که عام دو > بی‌معلو م A> í‏ عام البتهمتماق دود به‌معلو می» 
Qo»?‏ هر asli EP Aad‏ سوای c Solo‏ . دس S.‏ : <صو ) carb cA‏ 


Eom (9259 aan 3 A IS cui الو حود کار <صو ) و‎ c» ls E الو حود‎ 


نخو AR!‏ ] 
و این سخن ددست نباشد که‌صورت‌علمی کا آمناطانکشاف چیز[ی] شود 
که Um . asly Dla glaa sla‏ نيكه bu. flat! Spy ge‏ انكشاف فررسی شود » 
GAL‏ درذاتعات a AS ie DL‏ حون <وهر دجسم و نامی mia T a‏ ك 
بالادادة . مس حون تواند دود که حضور Cols old‏ الوجود با عدم مشارك مطلفا 
yaa‏ ]4 عضورهميكدات باشد ls.‏ دشان‌خو د گو das‏ : جنا m C2 gro A‏ درهمكن 
مناط انكشاف Ole gles‏ شود , زات واجب sso uii‏ مخاته مناط SPIE‏ شود 
من calo‏ بى | AG‏ مو حودی امه کنات ده cle‏ أشن AS. coo Le mo‏ صو رت 


علمی همکن كاهى اق xa Ala slots)‏ که أن ووت دا cem‏ یماد باشد 





۲ م : کمالی غير تصیلی . 
۳ ام« که در مر تبه ... يود » IM‏ . ۴ کماهی . 


Ver‏ شرح فصوص فادابی 


بامعلوم » جنا نكه حبوان‌ناطق که بازيد جهت اتحاد دادد , و باشد که مناطانکشاف 
زد شود . AE‏ الحال 3,443 به واه | نيرك که رید Ql,‏ ناطق aa‏ ڏمست» 
AKT,‏ حبوان ناطق باتدخص cel‏ یس چون تواند بو د که ذات داجبالوحود که 
مباین محض است با همکن » مناط انکشاف ممکنات شود . و این بذاك مانن که 
صورت dae‏ در ذهن در | ws‏ شام eue al‏ ورس شود a2‏ کک ele OQ‏ بدا 
TERR‏ به صورت عقلی » بداند فرس دا . وادن سشسطه است . 

ونشاید )6 (o‏ گفت laut:‏ صودت عقلی علت‌تامهُ صودت انساني نیست » 
ols sls‏ واحب الوحود cle‏ تامه Penal sen‏ اولك las adhe‏ نشود الا 
علم » uis‏ اذین که داجب الوجود che‏ :امه است مبیتن شود که البته pice‏ 
juod a‏ علم را از حقیقت علمی برون AK 43 ail‏ عام را اه 
معلومی db‏ . 

وسوّال cios‏ مقام ات که معلوم جه jam‏ است ؟ (VAN)‏ شاید که معلوم 
ذات و اجبالوجود باشد که مباین جیم‌ممکنات است , وهيج هباون مناط انکشاف 
هبدن 925 | ندبود. ASE | as MOY‏ عام eL cles‏ علم بهمعلول‌است» 
زد اشکه نفس A de‏ معاو J‏ است ¢ که cle‏ خود NO us‏ معلو J‏ ار وهر AS‏ 
ce‏ خود معلول نباشد علم به MAT p. che‏ معلول aS ling . als‏ وان 
ole‏ مو جود است c‏ معلولرا نیز نحو و جود هی باود › le U‏ بأو بهم رسد . وا کر ai‏ 
علم خو اهد بود بی‌معلو Ji acp lot‏ باشد sles.‏ که علم به‌علت نفس عام به‌معلول 


i )۲۱۹( "m 


۵ م : این که . ۶ سدم ( نه م ندازد . 
۷ سم « علم » M‏ 
۸ م : چنین که . 


. م« باشد ۽ ندارد‎ YAA 


۱۵۵ اسثرابادی‎ E AA 


دفع ادن SEI‏ ددنهات صعوت است. «علامه خفری » گفته ced‏ سس اد 
ن تحقيق که d‏ كرده شل به cal: dl ye: 9 Ais‏ الو .3 ole‏ تفصملی است 
نظر به ذات hae‏ کرده Sarl « Le‏ است به ساس واا ات کی 

cul‏ سین درجواب راك کسی گفت که سوال کرد که هر کا de‏ داجب 
الوجود rl‏ محض cath‏ چون عقل در آن مرتبه ممتاژ است که | نجه مخلوق 
او ل تواند شد » وس علامه چنین جواب داد . 

واون سخن درست نباشد به چند وجه : 

اول | نكه لازم آ مد که در old‏ احدیت دودت عقلی بالفعلمو جود باشد» 
بلکه ذات و gloat‏ حود نفس عقل U cab‏ عام به ذات بحت de‏ تفصملى ae aval‏ 
او ل را . 

(lo‏ لازم | بد که jae‏ در de‏ حا 5 ploy, ash pe‏ مو حودات داتضز 
cols. asks‏ منافات دادد dl‏ نحه گفت M‏ كه: با وحود عام Yo Stal‏ عرب 
Slate ate‏ ذر YE‏ دض ولا في السماء » 

a Sr‏ کون ds‏ همةازر : dise‏ ۴ در ols‏ واجب لازم dl‏ ( تخصرص 
عقل تفصملی وبافی p tal ua‏ بحت باشد . 

روری با مکی از بادانی که دعوی دانش کنند nad‏ را مزازعه افتاد درهسمله 
علم ۸ و BETE‏ دعو ی (۵۶ ر) اه ن دود كه تعدو عام cal:‏ الو حور را نتوان IE‏ 


ele cem "E 4 ole AS. C from شود‎ Ji دعن‎ ds حه‎ 0 KO ome A 


PIT معاو م‎ A>) quete نحو عام‎ À 4 5423 دن‌معلوم‎ a UST معلول است»‎ as 


: ری‎ sa 5 icd »""m 





۰ م « كرده» رھ 
۱ م: كفته. 


۷۲ دام:رياد. 


sais ai شرح‎ ۱۵۶ 


او درحواب گفت : حصو لی خود نتو أ ند دود ho‏ صو ) در co‏ واحب‌الوجود 
نو اند دود » Sa a‏ ن «am‏ ری il gi‏ دود . 
كفم : سايق برایجاد جه جيز پیش داجب الوجود حاضر بود ؟ 
cas‏ : هيج » بلکه علم ده ات بود و س › SUE (mA aol, de zu‏ 
به اجمال . 
گفتم: امن خو د[ نه]تواند بود که Mob‏ جود بدهيج وحه مشار کت ندارد 
با ممکن . واذشت که بعضی از حكماء بهاتحاد عاقل ومععول LG‏ شده اند . 
BU SRE SSA NEVES‏ و ES‏ وز ندفه . 
س گفتم: با و<ود مباشت چون واحب ملظ ا BD Lead‏ را 
ات SS la‏ ذر ات در زات واحبا لو جود Je‏ 
دود در Sal‏ . 
گفتم : سبحان Al‏ تو ممکنات را (VAM)‏ درذات واجب M‏ ,5 قراد دادی 
و d b‏ ادن نفی عام کردی S TTE OUls.‏ را xs cobuzel‏ و Je SU‏ 
ome cols. ais S‏ اسن که سیفن اشان مشطه و نا معقول و کفر Nac ash‏ تو 
حکمت ومعقول وادمان a>!‏ تو گفتی که همکن O g>‏ 238 درذات واجب است» 
مس همکن در ذات خدامو جود باشد , ونفی علم کردی که ممکنالحال خودچون 


ele gai د ( و 1 دن‎ si که ددس‎ os las ع(می دك‎ cU aA دول ازو حود‎ Uu 4 Lara e در‎ 
(YY) 


است D‏ بده عت ن تمام do‏ 
> انحاد عاقل و معقول دا 93 Of‏ فهمید > 
حاصل سڪن OU an zin AS.‏ که مشر دح شین بأعمى er‏ 


ر است بر وول به 
Ne‏ عافل ومعقول که اسان À T‏ اند As‏ این وول í‏ هر dam‏ این سكن دا نیز 





. م : جه ۴ م( و » ندارد‎ YYY 


YO‏ جنين RS‏ بی در صنا عیه فندرسکی باب اند wJ‏ مچهارم(ص . Y Y— Y.‏ )د ید میشو د. 


محمد تقى استرابادی ۱2۷ 


eee 
جنا که بگذشت‎ > Acad لو ان‎ 
( 2<ود اس‎ CARLA E > ym 9% هر حه‎ : sas ا م‎ OX دادن رای‎ 
EL Sad, وءافل ومعةول وعقل کی‎ ( Lun خود‎ ols as و<ودىرا عام‎ CARLA 3 
CARLA 99 9% باحقیقت و جودی‌صم‎ fs C$ 5.22 که‎ opie اتب دود . نه‎ bc 
<قيةترأهراتب‎ dl است که ادن‎ c فو‎ à وت‎ ja يديد أ بد « ملکه‎ v wm 


دود : AS)‏ مر A‏ ای قر دن ووت 2 عدم دود » game‏ اد هر تمه او وو تی jane‏ شود. 


CT (YO 


Cola از جنشت که 1 هر‎ Aus امن هر‎ A> ( =i Cal مععی‎ os 


جاوز الوجود والعدم adl‏ و به‌اعتبار حقيقت و<وبىواجب بود . واون هراتس لازم 
هم دود asl OM mu! mi CHA A».‏ > واو را me Re‏ 3 نها مت » وهیچ چیز NUT‏ 
32 مطلق BA. O3‏ و همج مولز م ار a>‏ عدم pe jibe‏ وحود مطأق نر سد. 
دادن حشقت و حودی شمور à es‏ زات باشد » که و حود eb‏ به دات وو<ود وعام 
یکی | 1 فان jiis lle‏ ع شود از CHA LAS‏ وحودی, نه KEN‏ > ىعارض 
jib. 3.2‏ .3( باو حود p‏ عارض شود سء ^t‏ 

Ales‏ ومعةول SU‏ ۲ و EM SPAS‏ وموس . وجنا aS‏ در 
OU!‏ عذوى باصره باشد e‏ وعضوی ساهعه pe Mc‏ ذلك , درواجب الو جود نه‌چنین 
aS, Toe‏ كو du‏ : 2 فصر , as m ak‏ وعلم ats‏ ۰ 2 نو ر کله » . 

clo‏ حر کات و تغسرات‌راهمه سکون وثبات‌دانند » فظر به old‏ داجب الو جود 
AS vas.‏ یچ چیز از ذات او برون ندانند» وبا هرفرد بی‌هرفرد» هم مجموع 
رهم LE RP‏ او ل و آ خر IRE cale? Sole EE‏ من فأ ٿه عالم pr As‏ کثرت 
اعتباری که دراو ل نظراندان بر آن است . uim‏ بر کرت صرف است که به‌حواس 


ss! کشر ت‎ het Olas ras ås AK, ( نمشد‎ et شود که‌حواس‌را طافت‎ SEAT 





۶ - م( قوتى منتز & ... مرتبه » ندارد . 


۷ -) : اذین . 


۱۵۸ شرح صوص فادابی 


کنند . وچون از dove‏ حوای به ios‏ عقلی تر قی کند à‏ افراد انسان دا ys‏ 
dl‏ شمر AP‏ درعقل , واین يك را عن افراد دانند» يعنى متحد الوجود» که حل 
e am‏ باشد . وفرد :دو و حودطیعت است . دیس otl‏ اشان را بأفرس p>‏ انی 
OS, (Shoes seen (VAY)‏ را , حجر در جسمی» د جسم را باعقل 9023 o9‏ و کل" 
مو حودات را درمو جود مطلق که حقیقتش برون بود ذاته از قو * و تقصان و عدم 
و آمکان . 

des‏ را als Sole‏ در کل و کذلك قذرت واراده و سای UE‏ يانه ,كيه 
ho $5"‏ : أفعال YEN eue‏ از عام 5 9 به Alas‏ حفظ و<ود به سوى 
lx. 3 HM TE‏ روان شود » فشاك 4 cil‏ 2 لون 3 pi‏ (لاهر) ¢ Cyan li‏ ;4 
حدوان رسد که ادراك در وطاهر شود Sac as OLN‏ رسد . 

و کل اين هراتب دا متصل clas «als‏ دا باهم از ديكن جداکنند ,و 
عدم متخلل ندانند ميان وجود . چنانکه les‏ جسم عدم متخلل ail gti‏ بود Ola‏ 
ا<سام. که Ea‏ را YL T EE‏ کشمد از عقب او هواء در í al‏ وا گر هواء 
GTO‏ درآید , و از هم جدا نشود که عدم در ميان وجود درنيايد, WIT‏ 
las‏ را ails dene‏ و بر هر ais Kw Am‏ نامی «AS‏ به سيب کی بغ دای 
واختالاف al a>‏ به DST‏ اسماء al‏ 

دجون pn‏ هرمن تمه دا ره f a‏ ونقصان دانند درعام به ان مر A‏ به صو د تی 
uU‏ نشو ند Shs‏ عقل دا کل بالفعل دانند د نفس امر . 3 | نجه در هبج k i‏ 
وحود agio C Ali‏ » ومحص اختراع عقل جز دی . ودر حةہقت گاه ار تسام در 
PE. Lac‏ مو حودی AL pem‏ .2 هر GA 342744 Am‏ خواه دهن P‏ خو ol‏ در 
c2‏ همه حق 922 جود alzel OT 4: As‏ که 94 >9 > š m‏ 


cols À > 2‏ الوحود eU‏ و کامل بلکه فوق e‏ 3 فوق (Fa ES"‏ ( او را 


4م 123« ندارد . 


۱ 8 استر ابادی‎ v. Jess 





صو د تی مخلل تمأشث که عارص شود AS. í‏ هر صو د تی geni" b Jae‏ عفل دارد ‘ 
cal‏ الو جود با لذات‌عقل ست وعافل J gine’‏ . دس asi TEE oM‏ دانش‌الهی 
را AS í‏ هر تام" ais As‏ ,5 مادون eU‏ را بو اند دا Quot)‏ 6 که ناوص yal‏ ی نماشد 
مبرون‌از تام . وچون امری نباشد سرون از تام؛ ele‏ به ذات تام" علم باشد به ناقص 
بالفعل . و چون ناقص مو جود شود؛ امری درتام يديد ماد › ونه در نفس pas jal‏ 
‘els ۳ el oie?‏ را در عام Gaol ol 4s‏ صودتی بأبد . و حال تام وس از وحود 
ناقس چون حال او باشد قبل از وجود ناقص . 

وشاید که چون «معام» بها تحاد ءاقل ومعقول Lal‏ است‌جنانکه ازمصنفات 
او Qd‏ کر ده cole EV‏ او دددن فص one aS.‏ ادن sth‏ ا اشک که 
2 دی O: SNP ۶ Fuad í Cul‏ أست CTS mie eU EAM‏ جمیم(۵۷پ) 
مو حودات ‘yes‏ ( و همه موحودات eu D 4a‏ : 


«وهوظاهر)» » دس اوظاهر است » le ie‏ بەذات خود است DI AT‏ الکل 


NY : 
7 او رت‎ PIU ( Cå TE daa من‎ 


las. )‏ من TE SaD‏ 4,5( ¢ جه ws‏ 
۱ ۲۳ 1 
phy: elis. Cs CB å»‏ مطلق که هيج نقص در ونہاشد . 
دس دون عالم مود به ود - عالم دا شی به سود d‏ نتم و اعدد ی (٠‏ فهو 
هن eam‏ هو طاهر P‏ 2 الو حود "s ¢ aglo M. PEN M‏ 


| و 
سوك ^*^ ce‏ 


| عالم است بهجميعاشياء (VAD)‏ . بلكه علم او بهذات خود علم است 





at. «دانم»‎ e—YYA 

Ab; م‎ -۰ 

+ یعاسیست‎ LY Yr Y 

. ol : ¢ ۲ 

۳ ۷- م « ظاهر است یعنی » ندادد . 


۱۶۶۰ شرح فصوص فادابی 
به جمیع‌اشیاء بالفعل » بی T‏ نکه مجهول‌باشد ذات Cols‏ الوجود . «فهو SSL,‏ 
من ذاته » دس عا لم است به PONE. as\3 T E‏ از Old‏ خود : بی ai‏ صودنى 
ازمو حودات درذات او مر تسم شو o‏ و یاحاضر ath‏ پیش واج الو جود؛ که ore‏ 
4j‏ حصو لی را شی وله (GI ga>‏ بلکه a3 cre‏ است .2 whe‏ عدن c‏ حصول نو اند 
بود » وحضودی نیز به ابن معنی که صورتی غير ذات داجب پیش واجب الوجود 
حاضر asl‏ . « فعلمه با AS‏ بعد فأ ته CORR‏ دراد als‏ به اعتباری از اعتبادات 
phe ac‏ به ذات است » و به اعتبادی دیک de‏ به کل » ie‏ من حیث de AM‏ 
Sigs cala 4‏ هو از EI‏ تمامی مطلق عام l5. er‏ دن هر Delys A‏ عقلى on‏ 
از آن مرتبه‌است لهذامتفر عساخت بر elo MAT JU Masc mol‏ چه کل" 


عين ual,‏ الو جود DM‏ ده Ael‏ شهو > pale‏ 9 تمامی صرف ,> ذهو الكل Ts‏ 


و je Gao‏ است‌درعن وحدت , وبا WC p‏ امش lal. ^e‏ در ونياشد 
او تست که به كنا OU cle‏ نوشته‌اند که : واحب الو جود عالم است به جميع 
أشماء ea,‏ خود و lm‏ به همه . و Dion Nat‏ است à‏ همه € لسکن عام ندأرد 
s ۳۳۴ ١ -— - Ti‏ 

ده ls‏ واف As‏ جک Par: (SMS.‏ محرط | ند به غير .39973( uM‏ و à‏ حوهر او 3 
مط T:‏ کماهی ; وهرؤوف میورط Ca) "Ir . CAT) As TA‏ اش کماهی 
عالم به فوف لیست » و كذلك إلى اقصی الوجود 

۲۳۵ 


m‏ او دزیم که ار سطو طا لہس كەت wits As‏ «اثولوحما: 


ان" العقل مجهل ما فوقه من E ae‏ وهی الملّة الا" ولی القصوی » ولا 


1 2 wd 4. DES مس‎ QUY) p 
لها.د‎ ale lg? لكأن هو وو‎ à aU as j^^ Les عر‎ n a3 Y daly 9 FT Les دعر‎ 





۳ م : وجود . 
e ۵‏ (و» ندارد . 
de xe‏ : من ale‏ ) تصحیح شده ( 


. هردو نسخه : تعرفها‎ —YYY 


5 


V استر ابادی‎ T. Jess 
5 a. - ةو‎ " 5 
‘ af) alc» az de الشياء 99 ف‎ OKs ان‎ ss 
Ol gama Obi» وهواء وش‎ (OA) واضا كفت که : هرك از ذمن واب‎ 
p= -— ۹ ۲۲۳۸۱ » 

LI»‏ # لا dilas sails‏ واين زهين وهواء وا تشو | ب ونبات gira‏ چون 

شبح و نمونه وتمثال o ail‏ ارض عقلی وهواء عقلی وحيوان Ay hie‏ 
in?‏ از دانابان cas‏ 254 او ل Ours‏ اشماء مسو سه اصل b‏ شل و دانشها 
فرع » و در دوم Oars‏ دانشها اصل باشد و دانسةها فرع BAS.‏ > به ,b hae‏ 


e T 


نود . 
واز شست که افلاطو ن كفت : این‌عالم جسمانی gle‏ مم وء وعالم سوفسطائی 
ات AS‏ نمود فى بودی است » 
وا سا از قن cA E3‏ سخن است | نکه‌دانا بان دسشی ILS cile SENT S‏ 
معلول أن باشد که حون از oT‏ زیاده اثر دوجود قبول كندء علت باشد . و هیچ 
معلو لی acaso cle‏ کر JC S Soles Eu.‏ او ath‏ . و نهات نقصان معلول | ست 
($a i$‏ از وجود ds Co Jgd‏ | کمن کل كر فى , معدوم (۱۸۶)بودی. 
PE‏ 3$ هيج NOU‏ هستی ومول d‏ ده atl‏ معدوم نباشد . يس Olaai Calg‏ 
او بود . 
شنسدم اد عصی دا نهمنیان که مذهب د شيخ رایس € هم اتحاد عاقل و معقول 
اش , AS Ard‏ «میداومعاد» صر دح نو 442 . 9 | dow‏ در «شؤاء» ‘as‏ همه را Jost‏ 
(Y‏ 


: 2 
aS أداء‎ dau 2 Vs As ات‎ ale Janes G^ E Ù 9> ی ۰ اسکن‎ 


ايها 


سيت ۰ 


ds Ui ge lale به ظاهر سيار‎ c ding’ .که این معنی دانتو انیم‎ EI abri 


۲۳۸ ط : حی » م حسی . 
و١٠‏ م : گفته اند ۱ 


۰ ۴ ط « اين » ندادد . 


۱۶۲ شرح فصوص فادابی 





وحقيقةش هعلوم نیست ما دا ۰ دراعتقاد همینبساست که داجب الوجود عالم‌است 
کو ندانیم که ole‏ واجب الوجود به جه نحواست . 
این LLL‏ در نهات one‏ بت دا به‌تفصیل از آن نو شتم تا معلوم شود که کار 
علماء در باب ele‏ مصداق سكو شاعر است که گفته : 
کس ندانست ads‏ لگهمشوق کخاست این‌قدد هست که dil‏ جر سی‌هی أ ید 
سس در NAT‏ معلم شروع كنم که كفت : 


[Ww] 
> ذات داجب تعالی حق و باطن و ظاهر است‎ > 

فص ; SU‏ و كيف لا » وقد وجب - هو الماطن c‏ فكيف لا وقد gb‏ 
فهو ظاهر من حیث‌هو باطن» وباطن من حيث هو ظاهر . فخذ بطو نه إلى ظهوده. 
حتی le‏ ك و ينطق Rie:‏ 

am Cm‏ که ده slo as CAGE aw) Le‏ بود ۰ د«حق)> درون las‏ به معذي 
APO Pu Men‏ (۵۸ب) طر OU‏ عدم بر ادمحال atl‏ > دهج نحو jo‏ 
در ذات او نباشد . و این‌سخن دربحث gaia rolled‏ مقر lets‏ کف TUA ONU‏ 
ضرودت داءه‌ضرودت‌حقه وضرورت le nés UIS‏ جه كو ند که : 2 223 حقه آن 
باشد که محمول coll‏ باشد موضوع را « دائما بالنظر ols J]‏ الطوضو علامادام ذات 
ا موضوع be‏ » که «مادام زات E gio ghl‏ > كاهي درست ath‏ که عدم برذات 
موضوع جايز بودنظر به ذات ۰ هثل « الواجب عالم» »كه نتوان كفت که علمثابت 
cul‏ از برای ذات وأجب مادام كه ath ag> ga Cols‏ . به این معنی كه چون 
موجود نبود عالم نست » که هر كز نتواند بود که Cols‏ موجود نباشد . 

م معلم كويد : واجب الوحجود >" است » يعئى مو جود ست ثابت . 
ددائماً بالنظر |لی‌ذاته . فکیف لاوقد وجب» درقو ۶ cul‏ که «لماثبت کو 905 em‏ 
فکیف Gm OGY‏ » . جه واجب الوجود لذاته داجب الوجود است من جمیم 
ا aa engen‏ مد مس ailg> ponte‏ « مطلقا عدم بروطاری نشود. 
دس واجب الوجود را مطلقا عدم طاری نشود لذاته . يس ga‏ جود ثابت بود Lasts‏ 
لذاته . و اين حق است. 

وبا اشکه per wm‏ در ذات ثابت مطلق لذاته نتواند بود هم AU‏ است 

Jai‏ به | بات وهم‌باطن نظر به OÙ‏ سن CAS‏ :هوالماطن» ie‏ ددداست ازمشاعرو 


pula b ۱‏ : ویبطن خ ل. در جاب قمشه‌ای ص۱۸ فص ۱۲ : فخذ من بطو نه 
الى ظهوده حتی بظهر لك و یبطن عنك . 





۱۶۲ شرح فصوص فاد uil‏ 


اوهام وعقول من حرث الذات UY la.‏ مو حودات > که هيج هو جود رھ اوم یط 
نو اند سل . وان هر تمه را —-— مطلق c 5 Q ex? (NAV) KAS‏ است که‌ظاهر 
است ‏ دعنی مدرگ است a‏ واسطه x t‏ و معلو لات > دس چون باطن i$ S ads‏ 
ادن طهود Robe 0 sim Use To c las‏ دنر o‏ : فهو gn‏ هن Lam‏ 
هو ae oro‏ دن dars‏ تعليلى E TUUS.‏ باطن دو دل سيب طاهر دو O5‏ است به 
ob!‏ . « وباطن من هو حيث ظاهر » » يس ظاهر بودن سیب باطن بودن است . 
m AXE LN‏ ود سب ju‏ بودن است Olle‏ است که باطن Ory‏ 


Sess a د4‎ Nl نماشد‎ SA تقو‎ | ee است ار دوری از مشاعرو عقول‎ ole 
انفعالی وعدم وامکان. وهر چىز که دري شود ار‎ TE دود‎ | esa? دحوت صرف‎ 
97 Acl, جه اد قعل‎ € Al مطلق‎ JU. بود‎ 3472 yam: وامکان‎ (a) وعدم‎ 
. انفعال . يس البته ظاهر باشد به سس معلولات وآ بات‎ 

"iS ا‎ Os » بودن‎ alb Lu A أشكة باطن است‎ El 
است . ومعنی‎ Ol gts ازغات ظهور‎ Lilo. ره | تقلت إلى ضد ه)‎ sli lol «الشىء‎ 
AD gai تعرف بأضدادها ) . و چون واحب را به هیچ‎ eLA Yip grum سخن‎ n 
. شد‎ M نو‎ SS دود وحود صرف است » یس هدر‎ Ail. zi 

اینست سخن قوم درين باب . دشاید که oan gS‏ : چون ظاهر است Tay‏ بات و 
à‏ نذأت له » مس طهو ر او در حقرقت «طون Ax > Al‏ طهور ob 1 Ar‏ نه طهور تام 
E so:‏ كفت “ele olhs à‏ : «فخن بطو نه إلى ظهو 4r im Go)‏ .۱ بطون حق 
tec Ly‏ ملاحظه کن‌ذات ca asl‏ رأ به نحو ی که‌مهکن را dae Ye‏ ذات احدفت 
حائز بود ny‏ طهود » يعني از احدیدت ملاحظه Cil» EN‏ موحودات را b‏ 
موسو tol‏ 4$ شهادت بالحقيقة است , تا ظاهر شود ترا عالم غيب از عالم شهادت . 


eo‏ ملاحظه كن عالم غیت s‏ باعالم شهادت . داین» کاهی كوهيم که » m‏ « ده 





۲ :با . 





۱۶۵ . رزوی‎ » Aa BA 


Rs a er es لس‎ 7 ro mm 5 
سی مس توس‎ 


سای وا ma rrr‏ ورس سر تا و وا یواست سس و و le‏ 


معي لهج باشد» ا طاهر شود 1 راعالم غب وحم 1 ceu‏ و1 دار 8 منطق TE‏ 
شو ی vU í‏ توانى سیون گفت از عالمين " Pos As « gai? 5l (sl) ASH‏ اورا 
باشد » چنانکه مصطلح طایفه است . يعنى تا ادراك کنیم عالین دا چنانکه ممکن 
باشد s.‏ او 7 الت که 5 م « حتی يظهر aS ua) go s)‏ تا ظاهر شود 


(v¥T) 


توء P‏ با ادراك کنی معنی على را واحاطةٌ واجب الوجود به موجودات بدانی. 
me‏ ادن a Sen "m à dau ua fre le‏ دوفص ym‏ معلم‌را 
سخن ple oos‏ است . يس Jal‏ ابن ath‏ که این سخن هم هربوط باشد 
A‏ علم ١‏ ۱ 

وما سازاين » معنی این ملاحظة عالن شهادت و غيب و برون أ مدن نفس 
ناطقه‌از co” gi‏ از کتابهای Ola‏ بیان کنم» إنشاء اله العزيز . 


. واین‎ : myer 
. «تو» ندادد‎ e ۲ ۴ 


[؟1] 
> علم و اجب الو جود به جزئيات شخصيه > 

فص" . کل" ما عرف بسببه من حيث يوجبه ( ۱۸۸ ) فقد عرف . وإذارتب 
الا ساب انتهت آواخرهاالی الجز aas eU‏ انتهاء ue‏ سبیل ose VM‏ .و کل 
کلی دجزئی ظاهر" عن ظاهرية (oss) UP‏ الاولی . دلکن لیس .ظهر له oru‏ 
منها عن ذاتها داخلة فی الزمان و OVW‏ بل عن ذاته و الترتس الذی عنده شخصا 
LR DT‏ سس علمه Yu‏ شياء بذاته هو الکل الثانی لا نهابة له 
ولاح , وهناك NI‏ هر 

اراده كرده است که بیان کند علم واجب الوجود دا بهجزئيات شخصيه . و 
مراد به جز شبات شخصیه OLS jm‏ مادبه است . و كفت : «ولكن ليس يظهر له 
شىء ا عن lels‏ داخلة فى COL JI‏ . وجزشات غير مادمه داخل در زمان 
ately‏ 

وغرض اذين فص اینست که كويد علم دو نحو است ؛ 

L,‏ ی gle‏ که ازمعلوممکنسب شود . به‌این نحو که Vas due glaa‏ بد » و مس از 
آن Jie‏ باو دانا شود . 

Spb Ate az. SNS Sol شوواور‎ t ua که سا دجود‎ ale OT uio 
بد > بس هر كاه معلوم‎ las, ادن علم از معلوم‎ ioi Mittal AES sd de السته‎ 
خواهد شد» واک نه جهل مر کلب است‎ Jace ja علم‎ OT متبد ل شودء البته‎ 

چنانکه کسی‌زید دا بیند در كاه رفتار به‌هر جا که او دود OT‏ شخص داعلم 
یدید خواهدامد که او Vas‏ نیما رفت . دیس ازا نکه Vas‏ نجا 232( او راعل نخواهد 





۵- م : ظاهرة . 
۶ : مشخصا . 
--YYY‏ هه . 


محمد تقی استرابادی ۱۶۷ 





دود بدرسيدتز يدبه | اجا.دهر كاه "n‏ سيب تام ath‏ دفتاد زيدراء پیش از | نکه 
زيد بها نجا رود » ple‏ را Me‏ همان خواهد بود که يس ازرسيدن زيد. 

واجب الوحود del‏ به SESS‏ بدین‌می‌ماند » جه داح الوحود عالم‌است 
به ذات خود که اتم وا کمل دحودات FE‏ است . و چون به اماب و 223,2 
CP a5 EE‏ > عالم است به عقل . د عقل كل مو جودات است به عقل . 
وجميع صود هیولی در دجمع است » دجمیم (وضاع داستعدادات. که عقل را ضد 


j )۱‏ 
م« صس DM‏ ب4 21( وج yo o»‏ ر در هدو = ده طهوور 


نباشد . دچون هیولی قوء ' 
رسد cp la.‏ 351 زمان‌است . و كذلك نفس داعقل با داجب علتاست » د چنن طعت 
را وصورت دادهیولی دا دجسم را وقوه وحر کت راو زمان را داستمداد جسم را 
و اوضاع فلك دا تا به >5 oL‏ رسد . دهرعالی به سافل مدمط است « eles‏ به‌علم 
فعلی تام legilo.‏ هروك دیگری را لازم اند به رعم فلاسفه . 

امنست كه كفت : « کل" ما عرف سيبه من حيث بوجبه فقد عرف € .ونی 
هر چز(۶۰د) که‌شناخته شود سمب او وعلت او ( مناد شنا Azo»‏ شود ۰ واسیاب‌فر دد 
aul‏ تابه جزئیات شخصیه يس جزئیات شناخته شوند بروجه جزئی » يعنى : 
جزئی! "انا نکه‌هست شناخته‌شود که‌علم به‌علت‌مستل معلم بدمعلولاست.يسهر کلی 
s‏ طاه است يدش و ا جب الو جود. دابنظهود(149١)‏ کلیدجز ی به سمب طاهر o"‏ 
داجب الو جود است › cg,‏ علم واجب ola‏ خو دمنشاعلم اداست به‌جمیع كلياتو 
جزشات از راه اسان Mer‏ . و چنین نيست که ابن موجودات متغسره عن ذاتها 
هدش و أجب JI‏ جودحاضر ماشد ( u^.‏ : علم أو lazo‏ شود دس ارد جود ابن هو جودات 


. در م «علم» نیست . ۵-۹ : موجودات‎ —Y YA 
. شود‎ : 6-۵۰ 


۲ « یعنی جز ئی € ندادد . 


۱۶۸ شرح فصوص فادابی 


—À — —— —- -- - E‏ — ون وروی وم رت موه و میسو تفجو مرح رومیت 
a e n n—————— ed 3 = - 3 b‏ وي A m rn mi‏ 








5 NOW) ue t 
بودی »د داخل‌در‎ paire Gold در اه زان فا وا گر نه ؛ علم‎ ake te 
زمان . «بل من ذانه € يعنى : ظهود کل وجزء از ذات احدست است «لاهن‎ ALL. 


<مت onl .« tel‏ معنی c: ea‏ الو حود AS » Lam) wm‏ او b‏ عام ات 


ده همغن » 43 علم همعسر : بل de‏ هم دارد As‏ اشکه جز مات Jg‏ 03 2 اين عام 


» است‎ Cul 
است » پس تر تسب همین است بیش‎ liad وچون عام داجب الوجود از راہ‎ 
cale o ترتب اشخاص‎ cols. داجب شخصی دا بس ازشخصی, جه علل مر تب است‎ 

PTT 
يس آذین نتيجوٌاين مقد مات بیان کرد که داجب الوجود عالم است » وعلم‎ 
Am است»‎ iU علم أذ به اشاء کل‎ cp lo. او به أشياء بذاته» است نه مستفاد از أشياء‎ 


درفص سایق UN d‏ «هوالکل aS ols . (A> T‏ أو ل دود » 2 یه اعتماد m‏ 


Yor) a 


جمیع اشیاء کل uU‏ است ." T‏ دن به زعم فلاسفه مر تبه عقل کل است 2294$ 


جمع است حمیع هو جو دات ددرو اضدادهمه حمعند.و به‌این‌معنی اشاده کرد که:« هنال 


y!‏ هر > يعدن أ دن مق all leas‏ است s‏ 2 347 رت x daa‏ امر را از ان رو كدواجب 


۵ s um a $ € 5 à 5 
die HS 90) Ù | حر رت از‎ 2 Qe? لدروح‌من‌امرد‎ | a» الوجودبه کتاب کریم كفت‎ 
lai PM. yn hagas OL | کمالات‎ CR as و با‎ í مو ر ند درافعال حود‎ 


sua (TOME t 
S lea) امکانی‎ 


رده . 


۲ 51 mi هيا کل»‎ Co در‎ nes تو جه محفق‎ oue 


224 «وآن»‎ eV OY 
. باقیست‎ : ۵-۴ 
. ندارد‎ an b ۵ 
. خير‎ tb ع8"‎ 
. م : نقصانی امكان‎ TOY 


LE Soll sol (8 Aou 





OL الو حود را عالم ,4 جر‎ v E cpg ادن کول نست که‌فلاسفه‌متاً‎ as 
فهمیده‌اند که : دش‎ qim دانند بروجه کلی . يعضى معنی آین‌سخن دا(۶۰پ)‎ 
قدراز كلسات جمع شود که منحصرددفرد شود » دآذاین‌عام بيدا‎ Os, واج الو‎ 
AS به‎ MWS شودعلم به جزئی . اما با ابن ۲۳۲ اباء از کشرت نداشته باشدكه ضم‎ 
را ماھت بود خواه حوهر و‎ "rw هر‎ : ps کو‎ ae گنف‎ gad sh Ssl 
PSE را داند‎ tiles \ حقيقت‎ Al. . بداند‎ SW دا به‎ les! خواه عرض » دس‎ 
«L| ¢ 9g24 نەس‎ à نظر‎ mar » شود‎ > 5925 ama a Te Sits و دراز را‎ eL... 
دنأ ته‎ pro SENEC b. = As باشد » د حز تی‎ NT از کثرت‎ 
gom عام 423 اند‎ ola Ge ash 

واین‌سخن را ردهى کند همين An‏ معلم « A>‏ هر whe AS‏ واجب الو جوداز 
Oi Mes asl, ll ol)‏ رو كدعلم plis ce As‏ عام ده معلو ل است »والمته 
در d Wia HS‏ چىز ی بود pulo‏ دن مفع‌ومات که برست (۱۹۰) ما نع ا ت 
cash‏ وا کر A (4j‏ چنانکه این مفهومات مانع انو COR‏ انس مداد تصش ود 
ji‏ نمودی . وانچىزى c‏ الو جود نیست 6 جه Ord Uam Olas‏ 97 ‘ که 
هیچ هماون سہں شخصی دید نتواند بو oss‏ چ ز محهول بماند. Ar‏ رعم | +s‏ طا ةه 
که چنن فهمند سخن فلاسفه را . دصر یح سخن «معلم» دد کند این گفتاد age)‏ 
گفت 5557 اشخاص tar‏ واحب الو جود Cole peas‏ است . 

ات Usean‏ نی که دزن باب گفته‌اند ۱ 

OAT 13.4 که واجب الو جود چنانکه‎ als ادن هراد حکماء‎ odo 
. به معلول است‎ de به‌علت هستلزم‎ phe شخصیات است » که‎ a à است‎ 


ose‏ علم او نه به hob‏ ار تسام صور ماد یات باشد در ols‏ أحددت »> جه 


. باين‎ : C —YOA 


. 22] 2. 23) م‎ - ٩ 





۱۷۰ شرح فصوص فادابی 
es We m d sb ys‏ اهد . بلکه coca,‏ أحاطة بو د» که گفته| ند : هر کال 
محبط باشد به‌ناقص من ذاته» که کامل مطلق است » دفعلیت صرف . er‏ صودتی 
ab‏ رأ ددعلم به ناقص . يس واجب الو جود عالم بود به كل من ذاأته . و لیکن 
درتر تیب عقلى پس اذا نكه به ذات عالم‌بود به كل le gU‏ بود» كه اورا عق ل کل 
وعالم al‏ خوانند. دس OVS‏ به نفس و كذلك إلى اقصى الوحود که جز شات‌اند. 

وكذلك واجب محیط بود به كل زماند زمانيات . و در حد زمان as‏ 
که سر مدى است .هیچ سرمدی در (f)‏ دهرو زمان نباشد . اما Gra pra ol‏ 
است » جه واجب JI‏ جود دا عدم مطلقا سایق das‏ نه به حسب‌عقل و نه درخارح. 
و هر چه cpio‏ باشد سرمدی بود .و اما اشکه la^‏ باشد به زمان » از ان روی 
که محیط بود بر دهر؛ ودهر برزمان . 

جه cle QU‏ است اد e » eU‏ يدهم . د دهر عمارت 
است اذنسبت ثابت به ثابت . يس نسبت عقل کل به‌واجب دهر cash‏ که‌عقل‌یش 
les!‏ دردهر باشد به‌ایناعتداد که عدمی‌در خارج برادسایق نبوده . ولسکن‌سرمدی 
نباشد » که ممکن است ومعلول « وعدم‌عقلی برذات او مقد م است . 

وهر A>‏ که‌متغسر 7 داز هشست تغسر در حد زمان باشد. یس p Dix‏ الذات 
نماشد taa ARAS per Der‏ از E aue‏ صفت درزمان بو وب OS‏ 5 حمست 
ذات‌دددهر باشد . جو ن فلك که از حشت ااضاع درحد زمان افتد؛ وازحشت 
c‏ — رمان باشد . و | Aoi‏ به — asl y" c‏ درو رمان 354( و از 
تست ار در زمان افتد »ومدام در تغسر دفساد و کون atl‏ .دامن تغير د 
فسادو کون‌منطبق‌بود برزمان» وهر کز ناستد.وطمیمت Je‏ ا o‏ اک 
ازعدم محص به am JU cas? 3422 d‏ د جود به عدم محص 322 ( بلکه ox...‏ 

2 « از o>‏ صفت در زمان بود و» ندادد . 


۰-۱ : آنکه . 


محمد نقی استرابادی ۱۷۱ 





ازحد" وحود باشد به‌حد دوجود . دنفس زمان خود در دهراست» جه زمان را OÙ‏ 
ذائى دود ;4 PE. 4$ à das Ol sie‏ 2332 دحز ی | رد À‏ 


j ۱ 5‏ 
(7Y)‏ نفس رمان سایق caa‏ 6 واحزاي 


معنی این سخن اینست که عدهی بر 
وت وزمان نمز احزای فرضی است » ملکه دك شخص حر کت و مك شخص 
زمان درخارح است بیش olal‏ (۱۹۱) از ازل تا ابد . 

تفصمل این‌سخن يس ghar iol‏ دم هااتخویل.., گفتار اشکه به OUS.‏ فلاسفه 
مو جود سر مدی محیطاست بر مو جود دهری که بری است ازقو o‏ مطلقا , د و جود 
مطلق است "وموجودی دهری محیطاست برزمانی. وجميع متت OS‏ زمانيات 
درحد g^»‏ جمع | ند و به وأسطة نقصان هبو لی AL‏ تدريج ne Qi‏ رمان HA‏ 
می آبند . يس پیش داجب as lille‏ نباشد وييش ثابتات ماضی ومستقبل و حال 
نباشد » Al,‏ از ازل تا اید بیش ابشان‌چون حال بود (GFN)‏ پیش‌ما . داینست که 
كفت : ظاهر aiius‏ «أشیاء متفيترة عن ذاتها US‏ فى الزمان د COW‏ بعنی 
de‏ کے ages‏ برد از اشیا مفیتره یمن و جود «أشياء a in‏ به سیب 
ole‏ نباشد , تا geo‏ ا ا ىت م ات نیز در ذات اجب هر تسم 


شود « چنانکه گفتیم ) این الفاظ دا از كتابها ایشان Jä‏ کردیم ٠‏ 


وأ دن معذى b‏ دس از ین تو صحی ر باده باو ددم gai ge‏ > ا الکتان : 





۲ ۶ لأس $ Cy?‏ ندادد . 


۳ یا 





۲۳1 
> علم اول وحدانی بود و در عام دوم کڅرت باشد > 

9۰ "علمه الا ول لذاتهلابنقسم, وعلمه الثانى عن ذاته بل‌بعد ذاته‎ "۰ uan 
من هناك بجری القلم فى اللوح جریاناً متناهیا إلى‎ ٠ ماتسقطمن ورقة الا" ملمها‎ 
الجناب ومذاقك من ذلك الفرات » كنت‎ O بوم القيمة . إذاكانمرتع بصر كذلك‎ 
۰ © فی طسب ثم تدهش‎ 

de‏ واحب الوجود به IS‏ عين باشد » وهنقسم ASSL Ts 5s‏ وحدانی بود .و 
^ = وحدانی دود » مقس م AT‏ ۳۹ در چىز ی SAL‏ تو اند شد که 
wal‏ درو باشد ٠‏ و اما اشکه Colle‏ دحدانی است » جه عين ذات‌است » و ذات 
وأجب او حود واحد من حمیع | اھات c SLT‏ » عام de tur‏ درحة دوم است 
"که گفتيم فلاسفه كار أغقل کل كو د و کر Sed az‏ است » و معلم این دا کل 
uU‏ كفت داین حقیقت pale‏ موجودات » يس در و کثرت باشد ۰ داین کثرت در 
4554 ذات احدیت نيفتد » بل بعد از ذات, که gle‏ به ذات که کل اول است» چنان 
که كفت ASM ga:‏ فى 2 حدة» به m^ JS t‏ ادع و چول حالت فرود أ ید 
تا به ME‏ 

وهيجذر Sle‏ از حد Je‏ داجب‌الو جود سرون ٠ as‏ اقشاس کرد les»‏ سقط 
من درقة الاءعلمها» » یس كفت : «من هناك S a‏ القلم uaa POT.‏ تبغر UE‏ 
انی که عقل کل sage!‏ کل مو حودات col Jada‏ می‌شود ols‏ > که نز د فلاسفه 


عبادت است ازعقل اول Sara‏ بان شرع شر دف هم‌عقل AUTANT‏ ماخلق 


2 ۲ سے درهامش è S A b‏ يبان KT‏ علم واحب عين ذات واجب است " 
۰-۵ : الى ذلك . ۱ 
mY?‏ : چیز . 


[۱۳۳ استر ابادی‎ Y Les 


y‏ وس وروی 





eie Ks حاى‎ n5 دهم‎ cul دكافى»‎ DES العقل . چنانکه دراول‎ al 
چیزی که خداخلق کرد‎ Sah ماخلق الله القلم » . هم داقع است که‎ Job : است‎ 


; AT] 
اول‎ » om 35 AS. ( asl FE م4‎ Le! aS TT JR" LS 


نو ز معدمدى دود y‏ 
ماخلق cal (AY)‏ نخواهد بود . ۱ 

اما دش فلاسفهء جدمحال است(۶۷۲د) که lool‏ حددوامر صادر شود وأهاييش 
اهل‌شر Jsb albas e‏ ما als‏ ال ات كه اوناك" نك m‏ خاق كرده باشد ٠‏ 

Sut JS Te ai 55 A ja: "o po‏ جاری باشد ولم“ 
که‌عقل atl‏ دمش فلاسفه بر او ح» که 5 دا oU‏ عبادت است اذنفس rcl. JS‏ 
Lau ou 5t‏ است AS‏ أو حه مدز "n‏ فا بل است که صور قدو 5 Jaco 53 mE‏ 
فال صور مو جودات قبول می کند . 

دقلم a) jinas‏ فاعل که‌فیضان صور از اوست ۰ وعقل کل به منز )4 فاعل‌است 
ومفض‌است كە صو رمو حو دات اراو به نفس Gl AES:‏ نی‌مجرده SAAS‏ نفس 
abo‏ ای | ud‏ سا las‏ تداز بر JUR se Jus‏ ره لفط درا AME. as‏ شود بر کاعن. 
Pu Asi |‏ اسان است sinds‏ له صو رت عقلی اه ی | asi‏ در JL‏ به منز له 
صو رت ptt‏ کل XE‏ در لفط است as‏ هنز له صو 2 نوس منطدعه SW‏ .5 | نجه 
درعالم کون وفساد :4 طهور رسد به منز له بکافتن بر db‏ . 

واشست که‌هو حودات ادن عالم را به کلمات ani‏ کرده‌اند , و کلام عز بز 
به این ناطق است که «قل لو كان البحر مداداً لکلمات Maid uso‏ » الابة ۰ و 
چنانکه معا نی EC‏ به ch‏ باد بر AE‏ نکاشته Cas ail,‏ جه به حر کت يديد 
xl‏ وحر کت به تددیج هو جود شود. das‏ ان صورت به تددیج درهبولی یدید 
aT‏ كفت : «جرباناً متناهيا الى بوم القيمة ». يعنى أن قدد اذصودتی که 


۰ ۰ o YY rd 36 8 a= 
ازروز‎ Ae | و‎ ‘Slows وک در :دوا‎ ۱ ULT تارورفنامت در لو‎ slows دك ری | مد از دوا‎ 





b ۶¥‏ »2 4/4 اد د. 


۱۷۴ شرح فصوص فادابی 
رستاخزمراد اش روزفنای کل doli hA‏ است € که هيج ممکن مو حود نباشد ۸ 2 

5 | ۶ 
| نجه مو جود بود ذات Cols‏ الو جود E bet‏ و بی, که گفت :« طن eu‏ 
البوم » à‏ الواحد slg‏ » ۰ 

وان سجن دش Co^ Je!‏ در سمت aol‏ > نه ددش همه › AS‏ مش asa l‏ 
JU‏ به وحود بهشت و دوزخ M‏ نباشد . وأدن مذهب اند کی از اهل ملل 
| ی E‏ 

و <مهوراهل أسللام مرا نند که دهشت د دودخ a> ga‏ > اشع و بر تقدورى که 
مو >9 > وا شد | مدی‌است چنا نکه کتاب کر یم ناطق است به‌خلود و Sal els‏ در دهشت 
و دوزخ » وبعد ازخرابى عالم بهشت (۶۲پ) و دوزخ خراب شود . بلکه بيش این 

AA) Abb‏ ملك cle‏ اس ازملك‌دنا که به‌تماهی = و ان شود 6 a‏ مو حودی‌نماشد 

در ot‏ نشاه نه ye‏ وندافلاك , جنا aS‏ به US‏ كريم گفت tto»:‏ نطو ی السماء 
set Xon: LS‏ € ۰ 

Ulo‏ دش mails bls PES qp‏ که 51 باشد دون علمای 
Aras‏ »| ؟* AS. aj: Aas‏ نردمك است كه أحاددث yy 5 Als‏ د نمس As À;‏ تواتر 
ر “(à 2 dob eae‏ (۱۹۳)او Shae‏ راب Qu‏ . دس تدس موود al‏ بعدار خر ایی 
عالم 5 و اما ;4 کمان| نكه E‏ مادی 59( 2 دهشت 3 دودخ 94 >9 > نماشد t‏ تواند 
دود که موحودات همه باطل probs‏ شوند » و بعد از OÙ‏ گاهی كه las‏ خواهد 
انشاء see PAP, als AS‏ دور خ را . ومحازات م box‏ را ds | Jeca: wb‏ 
در دن تقد در gaa‏ ل‌است که جر ds OÙ‏ برلوح ممماهی مود FA‏ آخر الو حود f‏ دس 
as‏ دد وک aT‏ خلق على ماشاء a‏ العز دز . 


prex 4 Al l.l»‏ در سل باشد که‌به ssl!‏ معدم فا بل asl‏ بی‌اجز اء 





. بود‎ : 6 -YFA 


84" م : دريس . 


محمد ثقى استرابادی ۱۷۵ 





TAL 4 el‏ أنشاء معدزهدى کندعر خر ی ار 5 عدم ۰ داین 4 مهب و ان 

STA 

بلکه Olas!‏ دوفرقهاند : 

بعصی گوند : بدن dans‏ بر کر دد از اجزاء abel‏ » واجزاء aol‏ محفوظ 
وهمتاد ٠ A2U‏ 

ans‏ گوشد : نفس هجرد است » و مثاب و معاقب نفس است نه بدن . اما 
در وقت ثواب وعقاب al‏ نفس ددیدنی بود .و ادن ola‏ بدن معدوم ddl‏ که 
ا معدوم ala Y‏ . وادن مذهب «محقق طوسى € است . 

ماحصل كفتار اينكها کر Solel‏ معدوم جاوز باشد ala‏ متکلان را 
احتیاح به احزای alol‏ نست که باقی دانند . جه چنانکه اجزاى كد حون 
صورت نوعی بدن اعاده Anio gs‏ ازعدم » و متمیزاست el jot ol.‏ نيز اعاده تواند 
Kah jowl TU MUT suis‏ کو dis‏ تمیز صورت as‏ به اجزاء ROC‏ 


از اعاده ( o^ ox‏ انسب است (YY-)‏ 


YYY) 


š‏ وا گر اعاده Ji los HE‏ ( 59572 اجز اءنفع 
ندهد 6 که Ola‏ ز ید aol, l‏ که معدوم MJ, S‏ جز ای ازو o‏ همه باشد. 
این همه ا box‏ اضر که à‏ تجر د نۇس aie az Ui JU‏ | گر ده er‏ نفس 
قامل باشد » ومثاب و معاقب نفس دا داند در بدنی ؛ امن سخنان با او (۶۳د) نتوان 
تفصیل این سخنان ان leli‏ به « DU‏ كلام » که و عده کرده شد بیاددیم 
بمون ail‏ وحسن توفقه + 
Ja La‏ سن انکه نش فلسفی 4i cals‏ | دن معدى در ست نماشف ( که oiu.‏ 
e—YY:‏ 1 
oho» b Yy‏ ندارد . 


۲ - م : او . 


CHUTES pac ۱۷۶ 


| (YYY) 


مو حودات را هردك را لازم هم دانتد » تا cams à‏ لو حود . و عالم را eS‏ 


دانند به این cine‏ که عدم خادحی ele s‏ سایق aS Lie Du‏ صر دح LK,‏ در 
سخن معلم : «و ماشت (Anas‏ أمتنع عدمه » ٠‏ دس عقول OP UP‏ و نقو س فلکی را 


AE RE ون‎ LA IN i 
نو ع‎ 4 A S دحو‎ ‘ (Ss PAD VS XE م4‎ 


. و به شخص حادث‎ > als os 
الوحود عات عالم نود اک جون‎ csl که شاید عدم حادث با‎ LES و اشا مد‎ 
داخل عالم است و‎ pi شود : جه آن حادث‎ : le elis مو حن‎ el حادث ودود‎ ol 
موحودات‎ am بود 9۰ کر نه مش فلسفی‎ J55 de s (AY) cols. sm 9 
چون محر دات‎ edit فناء‎ ls iS aa 

dix تو‎ o»! را‎ cole Ni U » سڪن ده دعم > درست نباشد‎ V SL oes 
slits صفر ی امس که‎ cals As مراد‎ : eo aS همائندت‎ Aum ps. توان كرد‎ 
شخص بود بعینه » نه جميع اشخاص ممکنات . يس جر بان متناهى به قباس به هر‎ 
اشخاص . و باز هر شخص نه به هر شخص موحود‎ e 4» 4i Tor e»! yai Uem 
. دل به شخص مادی حادث باشد‎ ME هو حود باشد‎ 

بس كفت : «اذا كان مرتع بصرك ذلك اأجناب » وهذاقك من ذلك الغرات ؛ 
کنت e í cab K‏ تدهش € 

"Qaam محل‎ ia 9, aabls Co yuan از‎ cole yard » بود‎ Ey هر تع‎ 
انی كدعبارت‎ ae آن‌جناب رفیع احد یت باشد‎ abl AF A ae SOA E 


i ea Jae Soul‏ وملائك‌رو حا نه ‘ اون طر دق که ict‏ احاطه واج مالو<ود 





۳ م : يا واجب . 
۷۵ هامش ط : « رد ey‏ عبدا لرزاق شارح € . 
—Y VF‏ م »4 (m‏ اشخاص .... باشد » ندادد . 


. ندارد‎ eol» -۲ VY 


۱/۳۷ استرا بأدى‎ T. lez: 


or M 
1 س ل مما‎ ee ti + + س‎ 

——— —nJÁ—ÓQ qq 

ی ere‏ سو و 


بر کل , وفناء کل دد ذات احدیت , و مذاق توان تو از OT‏ فرات C‏ باشد که 
4s be A ele‏ طر دق Ola.‏ موحودات از els Dq la. Cao cox‏ کل Dla g> ga‏ 
YF)‏ 


" a ۲ X 
حی ۰7۲ » کذت‎ pee Fon از ثور او > (2من ألماء‎ cola همه كال‎ w 


"m و‎ «sb 


فی طيب » » بعنی : خواهی بود ددخوشی که از OL‏ خوشی افزون نباشد . و این 
مقامی نواد که خود را ga‏ حودخال MS‏ ۱ ولسکن ساير موحودات دا به من بداند 
که فانی مطلق اند (OFM)‏ یش داجب الو جود do as h‏ ولم سکن معه CF gt‏ 
وهكذا كان » وهكذا کون » دوم | e? ; 4a.)‏ تدهش ) qum,‏ دس nb cpl‏ 
به مقام سخودی برسدء وفناء مطلق وبقاء صرف بالحقيقة كه Li je‏ عقل فعالاست 
مش daw S‏ . 


7 دعر‎ ca$ که‎ (Lia «ائو لو‎ ne 55 متام $4 کک ارس طو أ‎ TA ås 


آن LU i da US C9‏ 
کلام له at foo 07 ate‏ الكلبة :ٍتی ۲۳۱ دبما خلوت بنفسی » 
وخلعت بدنی cile‏ وصرت LUE‏ جوهر مجرد بلا بدن» فا کون نی ذاتی داجما 
اليها خارجاً من ساير LEV‏ سوای » فا کون العام والعالم والمعلوم جميعاً ,فأری 
lod‏ من الحسن والبهاء ما ابقی له‌متمجنباً Ce‏ فال al‏ ۲۳۲ جزء من آجزاء 


المالم العالى الشربف الفاضل الالهي ذوحيوة فعالة . 


b Ola, اشاده کرد‎ bas است که‎ cde elie Ya 


. M eyy 

e ۷۷۴‏ «و) ندارد . 

۷۵ م : این . 

۷۶ م وط AC‏ 

۷۷ م وط ا ا شماده‌ها از yyy U yyy‏ مکرد شده است [ 


۲۷۸- م و b‏ : الی . 





۱۷۸ شرح فصوص فادابی 





دس ادسطو طالیس گفت:: 

OD gl بذاك ؛ دقیت بذهنی من :ذلك ماك الی العالم‎ C أبقنت‎ Ula 
كله فأرى‎ adl فصرت كا نی موضوع فيها متعلق بها » فا کون فوق العالم‎ 
Jai Yla كا نی داقف فى ذلك الوقف الشر یف الالهی « فأرىهناك من النود والبهاء‎ 
. الا لسن علی صفته‎ 

OL » تدهش‎ (VAD) اشاره به مقام فناء است که كفت : « ثم‎ clo 
چون سخن بديئجا دسمدچندی‌دریاب نفس واختلاف عبارات اوایل و کفتار‎ 


8 5 50 ١ YAY 
عقلی‎ d As n نەس از هيو لی‎ Va ر‎ A 


ol 35 Ole |‏ نفس مدق waned‏ 
و مذهب انکه كفت نفس بعد أرخروح o‏ قو ٠‏ عقل فعال‌است ذا BRAS‏ نفس 
U ATIN A‏ دش از C gs‏ ازقو » ھچ ر > است Cu DE‏ . واختلاف الفماظاوایل. 
زمر ادمابه alha A) P‏ فقس "NA‏ دددن مقام ( de T Lcd E aC,‏ که | OL;‏ 
Las‏ © انسان deal‏ است | 

دس ox : en‏ حود t plaa‏ اس که e‏ را اهر ی pis. T‏ مطلق 
هست » چه هر جسم را صودتی باشد د دای حسمت مطلقه که ان حسم ده آن 
صورت ان جسم asl‏ . و حون اسان هحسوس نوعی از جسم ul‏ ماه اش 
صو د تی وا وک که ox As‏ طایح مر O) 9-0 m : As Gr dE‏ )4 عرص است í‏ که 
A ۴ ) Ags AL‏ ( نو ع اسان از m‏ انواع مر کنات Lou‏ فى ده E cl‏ 
cae‏ » 2 هر در امر که Ses ols‏ باشند ‘ امعماز oU!‏ ده عو ار ض 43 أ ند 24 B‏ 
عو pol‏ سیت امار Nit‏ شود . دس al 41 ai.)‏ مقو م öls | ls‏ خواهد دود . 

1 هد | الكقاب‎ CS zn TO : م و ط‎ ~¥V4 

۰۰ و ط : الالهية . 

۱ص YY‏ جاب یدوی . 


۲ - هامش ط : کلام فى تحقیق النفس . 





(Y^Y) 


دس یا 


Coe‏ خواهد بود از مزاج که gules‏ مزاج انواع دیگر از 
irum d E.‏ ° 
al Ol gam‏ ‘ و o^ qug) ve b‏ خواهد دود در ماد 5 <سمی که نوع boul‏ 


۱ ۱ ۵ 
ار ازساءر c e lga‏ و وا صو رت xA‏ دی Tm‏ دو د دالفعل. VL ma A‏ 
وقت Sle‏ از دو برون نود : با حادث خواهد بودء دا قددم خواهد بود. و | a‏ 


Y) 


۰ , E à a (TA ۸ a 
(Quo قبل اد بدن وبا به حدوث‎ cul dole با‎ c حادث باشد‎ 


۷ سم 
اول Faye‏ کرد ارسطو lb‏ لس aÑ; | 4 P‏ فس LED 1 — Co^‏ 


E ۹ ۱ (YAA) 
: aad > JA دعحی‎ i S صو ر تی دده‌اده‎ eum دس‎ ( — 


ووه ميدي 

38 JP ¢ aS DM 3 yew ds cas در دن مطلب‎ a Jis ادق داعم‎ D 
ووه اچیب 5 43 صو د تی در‎ AS.» ene 43 دو د 6 و‎ aal مزاح خو‎ Aj (29 cals 3 o 
۲ Qu همو لی‎ 


ومااختصار را Js (te P‏ دج 3 es‏ ( و کوییم: هر چیز که‌جسم 59( " 


(YAS) 


mae as دس‎ ۰ dal روأ‎ mp وجل أو ا‎ ¢ dol خص‎ Aa Axa) » دود‎ Me Ju. 
.و‎ AALS روا مود جسم و حال جسم‎ ps که جل او در‎ gm هر‎ ens UA 
2 دش‎ 2 Je: ds که — او‎ ON gam وحالى حون صو رت‎ ez: " حود صو د فی‎ Jobs 
J— باد دی تاو تی ميدمول شود > دس‎ c As مساوی دود » 2 در همه‎ OÙ سار حانو‎ 
نه‎ AS. کفتیم‎ € oo | صادق‎ CD] ر‎ A> هر‎ 2 4 ne as کر ین صادق می أ‎ 
| - YA. 
ASI. نباشد‎ Ja) (ete ul jel از‎ cs عر‎ Je lia ls vm حال‎ ( ) as » oth, جسم‎ 
حال جسم ; دس دادعا ده‎ ass ی بودنه جسم‎ ym. Je pe ۲ Cl جسم‎ Ji عرص‎ 
. م وط :تا‎ ۳ 


Cua qs» ددم‎ -YAO SAN K yer 2 b -YAY 


۶ م و با Dole‏ خواهد بود .... باشد » ندادد . 


۷ مط : و. 
4 م : فعلی » هامش : جسمی ل . 


IAI qai» ندادد . 86م‎ COL» f —YAA 


VAs‏ شرح فصوص فادابی 





حقیفت كلي حموان A uet‏ 98 5 جس ھی راشف 2 حال هی ؛ دس مرد دود . 


° Mas را در حافك 5 در دن‎ ETA c 


a (°‏ 
ص - ۰ ^ YAN‏ 
هر که به مین داند که همان شخص است از اول عمر تا به | خرعمر» (۲۹۱) وهيج 
(YA)‏ 


(ARS)‏ حر عبان احزاء dun‏ نسست که coll‏ باشد انا اول عمل lali‏ خر عمر. 
جه (OF)‏ بدن هدام درسیللان و تحدداست » يس dali Ul‏ هیچ کس به تن و اجر اه 
تن نماشد . 

Quo عافل نماشی» و هیچ دزء از احزاء‎ ee خود‎ CU كفت : تو‎ asl 
ن ماش‎ ETC نمست که فراهوش نشود كاهى ا | نجه كاهى فراموش‎ 
)لازم‎ asl oma ew SI P ox nce وديداست که‎ i . که هر كز فراموش شود‎ 
٠ زا انز نفس هجرد باشد‎ cl, که‎ a» | 

Az وهار ات تجرد وصفای نفوينزا مختلف‎ cos I$ دانشمند التزام‎ cals 
. دانادان تقرس دليل تجرد به این نحو کر ده‌اند‎ ol وبعضی‎ 

قالالاستادا بوعلی‌هسکو ده ی OLS‏ « الفوذ الاصغر» Mile ses E ds‏ هات 
ey)‏ فى النفس ms‏ ماهستها NT‏ من الوحود و بقائها بعد مفارقة ادن 
امر مستصعب غامض » ولا late‏ یجری للفیلسوف gi poalla‏ هم ومه‌ایجده galai‏ 
علو" الا BU‏ لا Je‏ مذهب Je SI‏ نی الحا فسی کلامه طلعة الاختصاد الفرط 


' واشات و‎ alent eu), aol ار‎ 





. م : بود‎ FAS 

۲۲ ط «عمر € ندارد . 

. WIM © از اده ۰ شود‎ os Pl evar 

۴ - فصل ۱ مسا له ۳ص ۷ ۲ نیز تهذ یب الا خلاق‌مشکو Ly‏ دازی‌ص ۴ چاب ۹۶۶ 34 
۰۵ م : الرياضية . 

۶ : ذاتیات . عبادت در دو نسخه چنین است و در خود فوز اصغر «ولاسما... 


ائيات €( يست . 


محمد تھی استرابادی ۱۸۱ 


ویس اذين كفت به Cate‏ اذ کلمات : «فأقول CS:‏ كان طريقتنا في okil‏ 
المعاد OT Elus‏ باثبات النفس » وا ذهاليست بجسم ولاعرض Yo‏ مزاج » بل‌جوهر 
قايم بذاته » غير قابل للموت » وجب "۲ أن نبدأ بالکلام فى ذلك » فا قول , ان" 
من الا شیاء TU‏ الواضحة أن" الجسم إذا قبل صودة لم بمکنه أن بقبل صورة 
غیرها من جنسها e‏ الا أن alos‏ الصودة الادلی و فادقها على التمام . مثال ذلك. 
أن الفضة إذا قبل صودة الخاتم» لم یمکنها ان يقبل صودة ‏ الا" بعد ان يزول lie‏ 
صو رةالخاتم و اس لیا Aid‏ و کن لت الشمع إذا قمل‌صورة نقش ماء لم Gali us‏ 
Ja‏ صو رة نقش | خ res‏ جد أن aie mes‏ صورة النقش الا و JS‏ و بثارقه مغارقة 
تا “ale‏ . وعلى هذا جميع الأجسام فى المعنى الذي ذ كر col‏ أعنى أن Jai‏ صودة 
كثثرة من غير ان بطل شلا منها » بسین لنا انه ايش بجسم . فان‌بان‌لنامع ذلك 


أنه HS, bod Se‏ هده —- lg.‏ ( از دادت J 943 P ind‏ غير ها € A‏ حر ی 
de ells‏ هذا النظام SM‏ هين النهاية , از ss‏ بصيرة وھا AS‏ لیس بجسم» . 


p‏ کات 
ديس اذين كوديم حکما* دا در تجر د نفس الفاظ [ ۶۵ د ] مختلف است : 


)۳۰۱( Lak 

عصی amt‏ محر ده ins sl‏ دأدنهشهور call‏ و گروهی گفتند Goles‏ 
دمحرد مشود asl Haas.‏ که al‏ محردة حادث شود , دل هر Sole‏ ما دی بود 
وهم Tura aud Lal ^ cS‏ دود € حة هر is oUm‏ او را esl 242-2 9: ۰ Asl Ass‏ 


. دود‎ Aly 





7 در دو نسخه ما : معلوم . 
۸ ۲- م و ط : و بعد . 
yaa‏ مو ط : غبر تام . 

۰ ۳۰ م وط : ونقلنا . 


aye |‏ م :اين مادیست . 





OL,‏ این‌مقد مه چنن [NA V]‏ است که چون تخلفعلول ازعلت تامه‌میدال 
است » دس هر چمز aS‏ امکان ذاتی بود اورا » دس باشد اورا چون Joie‏ و افلاك و 
am |‏ سایق بود بر زمان و درحد yal‏ نمفتد » همه حادث ذاتی asl‏ که علل‌از 
cols‏ الو حود هتر تب E‏ - دس هر دز که حادث تيد ۾ او a aU cule lo‏ حادث 
شود . و Me E‏ همه و حودی 923 اند دو د di à Dla a> ga i.‏ ها وی ال 
aal‏ دیش Ew.‏ . دس عدمات lo‏ دحل وا شی در عات حو ادث ۲ VAL‏ عدمات "T‏ 
اد 450,5 ایک عدمات قديم cle a À dis‏ او ل دالت معلول نیز JA‏ 39 
دس عدمات حادنه باشد ۰ دعنی هو جودی یدید 1 بل ومعدوم شود » بعد از (AES g>)‏ 
او را دخل atl‏ درحدوث حادثی dies (MEI.‏ الى غير algal‏ در جانب اذل ٠‏ 
دس plus‏ حوادث NW Was‏ و معدوم کردند » و حوادث ed‏ نه Ma sgh.‏ 
2 هر کزعلت 372 > Lie‏ عدم نشود؛ دس أهرى دا مدسیال مدا نه که ol‏ نه به‌سعمی 
موحود گردد ومعدوم شود » NES OH AK,‏ در x3‏ داشد» AN‏ 
Sous‏ و زو ال n‏ گردد ۰ 

داینکه كفتيم eon À‏ موجود گردد ومعدوم نشود » ععنی أبن سخن ادن 
asks‏ که ان امر M Cols‏ جود cath‏ بل uL‏ ی ادن سخن انمتا که dde‏ 
وانصر ام در دات او dal jme‏ و az.‏ اد نتو أ فى culito‏ > هبر cad MZ‏ صور 
نامستقره رأ واجب الو جود aloes)‏ کرده باشد . انال امن خود وس ادون Joke‏ دم» 
چنانکه » حکماء گفته‌اند . واین‌حقیقت نیست الاحر کت و ذمان . سه ر حادث 
در حد حر کت و OLS‏ باشد , بلکه سیال باشد » چنانحه حر کت وزمان وتجدد 
و سلان اومنطیق باشد gm‏ كت duas. I$‏ 

. DIX م «بودی»‎ - ۰٣۲ 

۳ يأ يسبب . 


۴ - م « es‏ آین سخن .... بل » ندادد . 


t 


A۳ تی اسئرابادی‎ Jess 





ی e X dj BÀ‏ افر اهر [۵ ۶ب ] حادث زمانی جو sad Adii‏ ازعلل 
CARs ls.‏ وجي عاجزاء رمان STM‏ حشت که زمان است gs eed eil Olas‏ 
باشد » و eas‏ سمت tale She‏ وس هر جحی AS aub‏ تخصیص أن حادث را 
دهد به جزي از زمان . وان هر جح مماین OV‏ حادث 933 dil‏ دود 4 4$ نسمت oie‏ 
ds‏ جمسع col sl‏ مساوی an DM‏ ادن des‏ أن Me‏ ده أندك ٠ ju G‏ دس نما شی yi‏ 
DI Vil AS. ws NET,‏ که AT‏ را esl eiu a Tasas slata]‏ هو >9 دشو 3( 
وأسةعدادحادث شود » ومیخصص او نباشدالا وشم حادث . ووضع حادث عدت حر کت 
باشد . تفصمل سخن دس ادەن بیاود :م , 

eS Qo Ti Qu?‏ 55 : نشا وی که Sata‏ 2 حود Sal‏ ام دود 
ina e»! As » oiu ås‏ که چون ا نامر موجود گرد ‘ wiles‏ باشد oos‏ 
dis‏ محل cath‏ جنانکه امکان استعدادی انسانی به حجرى قاردم بود که جو نان 
انسان یدید | ید lam‏ بود از umm‏ يعس هرحادث صودتی بود در هاده . es‏ گر 
costs ^ Mia‏ دود » صو د تی بود درماده .وهر صودتی درماده محر > نو اند دود . دس 
ail 2 [AAA] Xn Vs‏ دود . 

ونشاس كفت كه استعداد بدن 34s‏ است نفس راء ai‏ استعداد وحوذات . 
دس جو Ou OQ‏ مدعل شو د» سب تعلق نفس do Qu» à:‏ دک 4 20( و یه V‏ 5 سب نس 
موو Sun‏ دد + چن | كه تعلق EX. ails‏ باصفتی PE‏ سعتی وصفتی هو خر بود 


۳ 
sind‏ . و معلول مو صوف داشد .۰و هيج معلول b,‏ .5 334272 


از زان 7 
cde‏ دا . 
١ 2‏ 9 ۳ 
pO ۳‏ را iia‏ در دن داشت aS‏ دەت : فەس ماد ی ود » دصو د تی در ماده . 
Ys 2‏ بل a‏ د را دون تمام اعتقاد كرد a‏ گت : نفس ماد ی دود در بدو حدوث c‏ 


وچون به am‏ عقلی رسد محر د AL‏ . واعتقاد کرد که ماد ی و صورت ددماد o‏ 





VIE شرح فصو ص‎ VAY 


. د نشو > ومغارف ازماده‎ a 

و معام DNE‏ ابو uai‏ طر Ole‏ دا نمز اعتقاد nnl‏ در Salaa « duisi i‏ 
موحودات « one AS. e‏ : نفو س که درعالم A Les cb‏ و به Mae lice‏ نر سند ۱ 
بلکه تعقلی نداشته باشند . چون ماده باطل شود » ALL‏ شو ند نفوس اضا . (۶۶ر) 

واما آ نان که گفته‌اند نفس حادن است به حدوث بدون , ان دا گفتها ند 
که حقيقت نفس انسان مثلا حقیقت نوعی است. وهيج صفت نوعی مشکشر الافراد 
ap 2s‏ ال opea Kl‏ ان زهان انا aes cuo Vera Maze‏ فک اه ات 
حعمعت بالذات Ail zi‏ دود » CoA A H, Ae‏ اس à).‏ (و ازم نمز 93 اند 3 a i‏ 
TETE‏ 

دس يك فرد بیش نتواند بود ازحقيقت » وبه cles‏ نیز «الضرودة apalan‏ 


)۳۰۸( 


AS.‏ ز ید 2عمر 2 25 R ds lee‏ شخصى 


ای > هر Alm‏ ده دات نوعی 
نماشد . دس چون SL‏ به امری هباین بود » دس as AS ail.‏ أعراض adrian‏ 
asks‏ امنہار Ol.»‏ افر اد طعت فوعی . و هيج عرض lee‏ لاح قامرى نشو دلذاته 6 
دا گر Aj‏ لازم خو aal‏ دود . وان خلف است > دس جهن aol‏ که : دك os‏ ماده را 
SIR,‏ بدا > و دید مخلوق كردد ,و ار > استعدادی و عمرو . دادن 
سلسله تبدل استعدادات منتهی شود به امری که متجد د و منصوم و غير هستقر 
aslo!‏ داشد . 

locit.‏ کردیم که نفس حادث dax . Cul‏ گر ودم بودی وسایق به دمان 
با مح‌الزمان تمیز ميان افراد اد به عوادض مفادقه نتوانستی بود. که هر عرض 


۵ 


E 5 5 5 ۰ \æ ۰ € 2 e 
چنانکه‎ (29 al Bru لو ازم‎ 2 calà à: 2. QU يويد از‎ tg مقارف ماو‎ 


C$ 





LS ۳۰۶‏ سیاست Aude‏ ص ۱۳ جاب هند . 
Fev‏ و ط : يك » هامش ط : تکثر ظ . 
۸ - م : شخص . 

. م : بودی‎ - ٩ 


ب ه 


۱۸۵ ھی استر ابادی‎ ess 


pum o ORC ERE 7 —— áÁ—— —————— 


گذشت . دس در JS‏ | گر نفس هو حود بودی » مك فرد بو دی 2 معش يخص ده لو ازم. 
والحال که مشکشر است , با لوازم او مفادقت کردی, و این محال است . و با 
۳ او نو دی Sa‏ ات ست zi Min CAS 9 yi‏ 

Ü > pr TT حادث‎ E i$. مد‎ asas tom E "BRW QM one cpl دس‎ 
Ee. O2. است‎ Sale ند دود» کھت نس حادث‎ 43 err كفت هيج حادث‎ 


IN 


FUN Be PUE, ۷۸۳۳ JB وال‎ HS diag? زهان‎ Min را‎ agente 


نج AS.‏ ماد ی دصو رت درماد o‏ مرد توأ "T‏ 
DNA)‏ 


و اما لكات حدوث نفس Tud aula 3 coU c uot Ls‏ 
llo‏ عنصري د دزه شو ند ودرهم )6039 C eli LAS can‏ ا شود , و 
حالتى lus dan gin‏ بد که au eol 4 „i‏ وهواء سرد نود » و Jai‏ به برودت 
e S 325 ol‏ و نظر 4s‏ رطو دت [UF]‏ | ب و هو (dd s|‏ و نظر ;4 خشکی(۱۹۹) 
Gn‏ دمن ار 5 al CA TENE‏ ی proe‏ داشد ۰ Aa o»! bot‏ ار کان E‏ باهم 


d‏ و 
D gai aoe ۳ r‏ 6 


(M) 


PY) ۲ : ~ 
ae gud 4» 33.95) als él, که‎ as | اجى ودود‎ al 


بل هنوزاجزاء داازهم‌امتیاز ی باشد . | گر اجزا دا هنوز اذهم امتيازى باشد؛ 
n PT‏ دك دك نما وک دصو د نی از ممد | 235 yi 2 seb As‏ سیف í‏ حول أدرد میم 
obla:‏ ادضی ET G e ob‏ سو (Ad‏ باین‌هعنی که امتز اج تام ds‏ ډک | a‏ مان 
s| >l‏ عنصر ؛ صودتی در ان à ai.‏ ظهور رسد به و ضان الهى در حور dia sd‏ 
ol‏ هل کت ده اعتدال حشقی åa‏ این‌معنی که : ا ds cui a‏ بو دبه‌اعمدال 

JE -f | °‏ صدرای شیر SI‏ ارين NL‏ را رل P‏ دهر ۵ بر ده باش دل e‏ 

. کلام فی كيفية حدوث الاس‎ : b هامش‎ ١١ 

۲ - ¢ « به این صقت » DIX‏ . 

er م‎ ae Y 


۲ م « اگر اجزا .... باشد » ندادد . 


VAY‏ شرح فصوص فادابی 





(Y‏ . ان 
Cubed Mn‏ بشتر ازو ەظهو 2 دسد . وا Fc‏ دور 


دا شی از í Maze‏ صو د تی رل کند که ادن s‏ درو کمتر Al‏ : 


صو د تی VE e‏ | ار و حودو 


دس اورب امز حه به اعتدال مزاح انسان باشد AS.‏ جامع cel‏ همان حفط 
sat v‏ و AA‏ و نمو و حس وادراك u$ Ut AEN i ti‏ : صورت polie‏ در 


+ c^ AS بالفعل "2 است‎ a. 


با sla,‏ صورت jolie‏ باشد « G5‏ عدم صور 
عناصر کون و ss‏ داشد : دس اکن ذا شی ( دل مر" کټا d‏ صو رت دود ( وان 


° ۳ 
3-2 صورت أدزاء باشد . xs‏ 


يس این مر کب جسم سيط باشد» ودرو اختلاف 
als eb‏ > وحال انکه SZ! SRE‏ هست » دس ضور Lil‏ بافی باشد. 
وان مطلوت iss ail‏ 8222 سخن هيج از Lu lot‏ خلاف T PE‏ 

مکی 5 a eb Does‏ : عذال باشد که NA‏ دود درم US‏ 
که صورت L‏ و تی T‏ صودت yale‏ ی ol g> M anl‏ كفت "wea ^a‏ صورت 
با قو تی مثلا مجموع است , ومحل صورت عناصر il‏ 

با سخن dake‏ اس که حلول سردانى أست ass | guis Moe HC‏ در 
محمو C‏ است ۱ 

بل wl cle‏ گفت که gro‏ رت ph‏ تى ole‏ صور jolie‏ نست e‏ بل كاك 
صور عناص است » pans‏ کامل صورت ناقص lib‏ نکند . 

وليكن عبادات ایشان ددين thine‏ است که : | یا هذى Du Yei‏ به d‏ 
Yi‏ رسد در رحم aj o aS‏ غذاء را « وصورت Sls‏ قرول کند که استعداد 


[or] رت‎ 90 à» حون‎ LT í ax دی ديل‎ ogi | gam رت‎ 90 CET و و‎ í شود‎ ۳ elei 





۵ - م »3 » ندارد . 
۶ - ) « انسان باشد . . . مزاج » ندارد . 
DORK PNY‏ پس س کیب نباشد .  .‏ اجزاء باشد » ندارد . 


m ۸‏ هامش b‏ : مراد ملای فوشچ.ست . ( شارح تجرید طوسی ( 


م خمد ی استرابادی \AY‏ 





ale‏ رسد » صودت نباتی باطل شود › با صورت نباتی به جاى باشد » وحيوانى 
درد ONE e a, | sl‏ جون AS cS: gf 2 D) go Jgs‏ نفس t Ed‏ 5 صو رت 
lym‏ باطل شود » با به جاى خود باشد » وصورت انسانی يراد افزايد؟ 

درین سخن گفتاد بیشینیان مختلف باشد . اذ بعضی سخنان ایشان‌چنین‌ظاهر 
می شو د که او ل ust?‏ جسم شمه ده تاس که نمو í‏ دروطاهر نست . وجول در 
دحم استعداد صورت Taras li‏ ود , صو رت معدنی باطل شود › و از صورت نہاتی 


۳۱۹ 


که‌در حد وحود Ael‏ است ازمعدنی كارصور تمعد نى Oa? . & lo‏ اتاد 


IP‏ بدید | o»‏ , صودت JEU ui‏ شود » واز صورت حيوانى كاد صودت نباتى 
Le‏ ید Ven”‏ , که صورت حیوانی shel‏ است درحد وحود از صورت nor cls‏ 
Oye WAT‏ استعداد صورت انسانی o loas‏ > حوانی باطل شود و ادنفس IS‏ 
ys!‏ همه صور به به‌طهور رسد . 

2 ورد سجن da? TE [xee]: dol Ala alas dink TESE aS asl St indi‏ 
AR‏ عنصر PC‏ صودتي که AS dad‏ صو رت دمگر از و از بل‌شود . coles (sam‏ 
او | ads he‏ كند درادن که فاد نماشد در تر pF‏ . عنی جو © a à: abi‏ نماتی 
رسد صورت معدنى به حال YA‏ باشد » حون به lys‏ دسد نباتی » و چون به 
| نی رسد "D‏ 

وین شخص le‏ تدارد که توس ا دریك ماد ه Taras‏ ید . مثلا ذیددا 


ol 4 AS. تقس انسانی‎ e i5 باشد‎ EA N TE. دود که ده ان شعور‎ sm ort 


شعور i al‏ دل 20/555 : همان نفس نما T.‏ أست که نفس té les!‏ شود ¢ $1 نفس 


۹ و۳۲۰ م : نيايد 
۳۲١‏ در (e)‏ دس از A>) ۰ cw! oat cpl‏ و<ود . 


۲ ۲ ۵ 3 1 محال ۰ 


۸ ۱۸ شرح فصوص فادابی 


D EE نالفو‎ wns دنس حیوانی صورت انسانی‎ > E ils نفس‎ uia 
"i وددسن حر كت هيج فسادنباشد. بس درون سخن‎ . dise انسانیعقل انفد ءا‎ 
c ulss در ز ید مدال است‎ yea دانسانی‎ Giles نکرد که احتماع نفوس‎ as. 
را‎ at Sr به خود وس‎ els Bot (2925 خود وشاعن به‎ ai ع شاعر‎ Ty" 
d “ERA SE جز ی‎ 2 gam 
dee بود صورتى به حر کت صودتی‎ Als I : a$. واسکن ای افتاد‎ 
o S (۶۷ب)‎ T ld CJ vo al; صو رت حبوانی‎ Bis. دا شی‎ JU x دل‎ « dj b شود‎ 
. دصورت انسانی ماد ی محر > بالغعل شود‎ 
بعضی گفتند : صود هی کنات‎ SG ا‎ at واین خلاف )205 چیز ناشی‎ 
Uit, Ae Jail که‌مان:امشان‎ « peur ceo» La هر يك نوعى‎ 
b اسر‎ ke صو ر عن كنات را اتصال‎ OSs Bs al AY له‎ : WaS ça» د‎ 
Mr Chast كمال‎ ssl وفع‎ 2 a pene این صور‎ glam 
۱ 27 UT درخور طهور‎ wif, Yos اسمی‎ 
۳ TR چون‎ y. استعداد صورت حموانى‎ bl: خلاف افتاد که‎ al» 
Nn b, E تلد‎ MF Q as slanted lol ae » جمع شود‎ ism با صورت‎ 
که در منطق نزدبك به این معنی دا امکان استقبالی‎ ce قو‎ OÙ عدم مقبول دا به‎ 
lan این‎ Ul. ON gar نفس‎ 5 aol, جمع‎ PI و چون استعداد صو رت‎ ` aa 5 
را شرط است وجود صورت نباتی با نه ؟‎ 
TIME ی‎ paie ANT استعداد عارص نشود‎ DI Som b: AS aca À 
pU m باشد دز 34272 دن‎ Bc E نماتی‎ CJ god , Pi CJ به صو‎ AS y yaa 
شود » استعداد‎ Mb Lili صودت‎ P که مقد ماس بالذات بر ین استعداد + دس‎ 
. اند هو حود دود‎ 933 PI رت‎ vo 


à حل‎ (Coe YT 


محمد تھی استرابادی ۱/۹ 


ame li صودت‎ Cul برخی گونند استعداد صورت حیوانی دا شرط‎ 
as ا <يواني يديد‎ ogi li CJ 425 AS, ; sla; b ad ( UNT P$. L شر‎ 
Fos به حاي خود‎ le c duy ett وجون حیوآنی‎ 

دعد از Ji‏ ادن سخنان afa cis ale cas aG T: ee‏ رزخ gue‏ رت 
se ils‏ رت حيواني شود C‏ كفت : | گرچنن داشد حر کت 25 <و هن لازم 2k aat‏ 


حر کت‌در حوهرمحال nen d : xal‏ حر کت در 927 هر لازم AT. ( bo‏ 926531 2 


REY‏ ر 
همه جواهر Ail‏ ! دش مشاد.4 jh? À‏ حوهری که <و re (Ys \) JP‏ شو د à‏ 


دو طردق توأئد دود : 

مکی dal‏ ماد ما کي dal‏ ان صورت ath‏ حامل صودتی Se‏ 
شود "M‏ وصو رت او باطل گر دد .این کون وفساد است ومطلوب . 

3 مکی | شکه E — a‏ حو افی a5 AS.‏ تاش نفس | dud v cs Ls‏ 
(oA) cya ox!‏ ماه رش tal te à‏ وانكه sls Td‏ نماشد درهیچ هر تمد 
br" daras Wylie‏ نباشد ميان حقایق إلا به قو ت وفعل و JUS‏ ونقصان » وهر 
صو ز بالقو قدیگری باشد » وصور را همین OUZAI‏ باشد . وان نه حر کت >> هن 
است » بل میم صور دا 7 اتصال عقلی باشد . 

این سخنان مجمل است , وتفصیل این نیاید الا" پس اذبیان معنی jx‏ کت 
وأقسام O1‏ که $5 “oe‏ بیان e$‏ إنشاء sl‏ العز دز € تاأعتقاد هر كس ظاهرشود 
هر aie‏ این سخنان عنه‌چون APR este al‏ تنل ان E‏ 


2 رای بر ان ارس‎ cpl سای‎ AKT 


. ط : جواهر داند‎ yyy 
. دو طریق .... شود » نوادد‎ « e "4 
. م «دا» ندارد‎ ۶ 


RATE 0۵-۳۷ 





۱۹۰ شر ح فصو ص فاوایی 


سو سم هی س 
ÓÀ— MÀ‏ —— — — 


» «شرف الدون شفر وه‎ Ass | nes" دارد که صاحت این مذهب‎ sold s 
الحابط على الامواج‎ eins » گفته : « ما هذا الا" من‌الخیالات المحالة‎ C به تازی‎ 
ca 

PT‏ فا دل T EM LS tac As‏ : استغعداد als‏ الا عرص > دهرعرص 
را محلّی‌باید مو جود بالفعل . که مو جود بالقو o‏ ذاهيج عرضی حول نتواند کرد. 

‘Sle داشد | دن استعداد در | ن جسم‎ ca p کهاورااستعداد‎ | huts 
جسم حال است « من حيث الهيولى » بی‎ UE ss | b خواهد بود . دس‎ 
. را عرض حلول نتواند کرد‎ uas £ جه‎ dl محال‎ cp la. مدخلت صورت‎ 
جسم‎ NOR CREER ET (WERT 22 با لصو‎ PES ail حمث‎ ya ووا‎ 
معدنی»‎ SAR JA ail cac من‎ } b pce asli #5 $47 dise em ail ac هن‎ 
. باشد‎ T AME ols نيز محال باشد . يس « هن حرث انه‎ culo 

واستحالة این اقسام OT‏ باشد كه حيوان جامع ابن UT‏ است از حفظ 
Gt 6‏ و 4j A‏ ونمو f‏ دتو ليد c jae‏ ومو جو دی باش tus eel i cale‏ 
وصاحب دوتا به سه رسد وجهار » وتا به s) ON gam‏ كه e‏ و y‏ کت را با این 
کمالات par‏ دادد ۰ و حنوان از سائط paie‏ ى فراهم is alt‏ ۹ 
x lu‏ . پس در ر حم در و colle‏ اخس دك وک ME EE IE NE ET‏ 

Li Fur VERS St ba ۳‏ وی cas.‏ که مشاهد اس که حر کت نطفه‌های 
حبوانات در أرحام چنین است » 

Pi emis pis p^‏ ازان رو که جسم نماتی OFA) co‏ ) و دد 
رحم استعداد صودت حبوانی‌سدا کند . بس | کر Jbl, Gli cose‏ شود » استعداد 
doo Jiu‏ خود نما ند . دس بانفوس ما دراسان جمیع | بد Ebb.‏ صورت 

۸- گویا از اطباق الذهب ) ۸٩۷/۶‏ دانشگاه ) . 

”م م : شاید . 





VA استر ابادی‎ us”? Jos 





Jais K را & د‎ AS مر‎ oue وهر‎ ath که به حر کت اسان بالفعل‎ atl 
i ols As (xex) ox p وا شی‎ daza ye 4; Oras A> کو او ل در‎ dau 
US نمات این باشد . و‎ J » حون مرحان که درنمو ظاهر نشود لغلاف ,و‎ 
PELS mt. (2 FERIT ui A 
هرسه‎ Au) gh و تنمه و‎ A dai ددیعضی‎ Dee uos o goo uU قوی‎ 
.)۳۳۲( 7۰ ۱ uS TD y Ade. 
Slow راهاد 15 ماده زیاداشد که‎ jaar تو لمدظاهر نشود» جه‎ am شود » ودر‎ lb 
دد‎ # els JUS که‎ ols وچنن بود تا خر‎ . adla aab) نطفه نماند » ويعضى را‎ 
pled در وظاهر شود ازمسل وعشق‎ "T Zo. AS la > در و . چول درحت‎ 
Sat » aeter مطوله مسطور است ٠و این | خر‎ CS ا ثاری که به تفصيل در‎ 
فزاش‎ oli <ون صدف . دس هر تة‎ , d 3e "NI aëls او ل حوان که در و‎ 4s 
& Ms ee همه دراشان ظاهر باشد , و ذكاء و‎ ua RE 9 los à گرد تا‎ 
OTe انسان بود‎ Soh واین آ خرحیوان باشد ویس اذین‎ . Dyed ge » باشند‎ 
SEBS خر معموره دود و به حیوانات و وحوش مانت › تا به انسانی‎ los se 
و‎ La و‎ a o وأخللاق دستد‌یده‎ cs Riss CS فکر در او ظاهر با‎ ۳ à رو‎ 
A345 Pris باشد بهاو آل درحه رد‎ Jala شحاعتوعدالت . و آ خر این انسان‌گو ند‎ 
. رسد‎ hae dis m نفس به حر کت از حد‎ 

o>‏ زر eS‏ ۱ ابوعلی ARCA‏ ۱ در DES‏ «ؤوز أصغر» 3 i‏ الآ 
Neil‏ اتصال مو حودات abus‏ بان out‏ 

فامًا JUST‏ الو حودات التی نقول ان الحكمة سارية فیها , حتى وجدتها .و 
آظهرت الندیر ست من قبل الواخد الحق فی جمیعها ؛ حتی asl‏ آ خر کل" 


نوع با خر ( ea ola?‏ الواحد الذى ینتم خرزا Cue ass P Tuae‏ ( 





۳۳۰ م KID‏ ندارد . 


امام « بعضی» ندارد . ۷۷۲ در 2 « COLT‏ ثیست . 


. VA ص‎ Y Mi, ۱ فصل‎ ۳ 


۱۹۲ شرح فصوص فادابی 


O e AAA ^u PSY SEAS ن ن‎ 
c = 
——M M 


7 43 دمعو‎ A de Yal ۳ A le Aad ce) فهو‎ à asl: aac هت الجمیع‎ s (> 


5 > 


تن 
PERS‏ ان" Bi X4‏ ظهر فى Lille‏ هذا من نحو اطر كز مد امتزاح العناصر 
VI‏ ول حر کة al‏ غر cM‏ و ذلك انه شمیز عن (o FA)‏ الجماد بالجر i$‏ 
والاغتذاء . وللبنات من‌قبول‌هذا الا فرغرض o uS‏ مراتب kiss‏ لامحصیالا انا 
نقسمهإلى ثلاث هى DEAD‏ هی الا و » re ic TS DRM n‏ ناکلام عامه‌اظهر .12 
کانالکل مراتبمن‌هذه‌اطراتب‌غرض كشرع s aus Mla dos Meo‏ انين d d$‏ 
لا تابهذاالتدبیر بمکنداآن نشرح ماقصدناالبه من‌اظهادهذا call‏ اللطیف . فتقول: 
إن آو ل مراتب الثبات فى قبول هذا الا ش الشریف هو لا نجم فى الاض à‏ ول 
یحتجٍلی برذ ‏ ولم بحفظ ac gi‏ ببذد Ee‏ نواع الحشایش » وهو Jal‏ فى افق‌الجماد. 
والفرق بینها هو هذا القدد الشترك من الحر کة الضعيفة فى قبول الا ى من النفس 
ولابزال هذا الا ثر تقوی فى ola‏ آخر بلیه فی‌الشرف es OF Me‏ من القو ; 
والحر كة ل أن laus? F EX‏ و Laits‏ و DSL ae 95 Base‏ « ويظهن فدهن 
آثر الحكمة Les ST‏ ظهر فی‌الا ول . ولابزال هذا للعنی بزداد فى شىء ظهودا 
call e ull JE oot JI‏ له ساق(۲۰۳) 2 ورق «pala‏ محفظ به‌نوعه , وغر (TT) PL‏ 
يصو نه بها بحسب حاجته إليها . 

وچنین بیان کندذیادتی pai fl‏ رل وشد ت‌ظهود | ثادقو 2 ol‏ ها تدر 3 
c (gris AS.‏ انث شر IES‏ ۰ دس از ان Ul.‏ تی ele ‘ P d E xui‏ 
باشند Tm adt Ec‏ دافن مراب فز اش کیرد تا به انسانی که در 
اطراف معموده باشد که " ele‏ داد ند » و PT" ۴۳ an AA s‏ را »و Laas‏ 
سەت به افرادی که دراشان pa UT‏ ون کا* رو I‏ و ai llas‏ است eli o‏ اشد 
حو DEG‏ وسط sans‏ ره از اقلیم (lez‏ وسيم وینجم . 
وبه‌این سخن اشاده كرد " که : لابزال أثر النطق بظهر إلى أن «صير إلى 
e-vvv‏ : غوامسى b:‏ : غواشی . 
۴ - م : باشد . مع ص AY‏ همانجا . 


مي دد | 








محمد نمی استرابادی ۱۳ 


وسط اطعمودة فى الا فليم المالث ARS 4^ 155630 e: Mo‏ جذا idol ay‏ 
بحيث براه من الذكاء دالفهم» واستثباط cage Vl‏ والكيس فى الصناعات» واستخراج 
غوامض العلوم » والاتساعفى abl‏ ف . ثم Coles‏ فىهذه الرتبة » je og?‏ بها إلى 
الواحد بعد الواحد » فى قوةالحدس و استقامة(وعب) bill‏ وصحة الفكر , وحودة 
ule Kol‏ الامود ASE‏ ۲ " والاخباد بالا حوال المستقبلة » حتی JU.‏ : فلدن" 
OT ali‏ 9 فلان" ase‏ و cA‏ و هذا کا تما Cal LE an‏ من وراه 
سر رفيق . 

دیس Ola ql‏ کرد کیفمت ردن اسان دا az à‏ ملائك و Ole‏ روح 
قدسی › alb Olas 136 l2‏ گر دات 

ماحصل سخن cul‏ که فلاسفهٌ Salat‏ در کار تفس گویند : کو تی بود الهی 
ساری در کل colo ge ge‏ وبه حسب استعداد هرموجودی OUT‏ او ظاهر شود بل 
درهر a>‏ یآ doi‏ همکن VER‏ 35 . ومثل زده‌اندکاد نفس دا با corail OMA‏ 
به کار | نکه عکس او درآ ب افتاده cael‏ که هرحند آب روان بود عکس وکیا 
مانده يبدأ بود . | 

هن بى bela‏ طافت oU‏ نفس Lo‏ تست تسس » تمام سخن Sle US as‏ 
دانابان‌بزر کی اندر است »چون ابونصر فادابی وابوالفر حقمی ul» e‏ کات 
بفدادی » و استاد ابوعلی مسکوبه » وبا با افضل الدین SLAB‏ + دضوان al‏ علیهم . 
و سخن QU‏ نز D sia‏ ات اما es‏ ال eg‏ 


ES Gls‏ أرسطو E‏ دق باب تفش : در Lim oJ ido DES‏ » گفت : عقل 





عم" م : الكلية . 
vvv‏ ط و م : المفتى . 
Lv YA‏ گو با ابو الفر ج‌علی بن حسين ابن هندوی فمی بغدادی کر کانی در کدشته ۰ Y Y‏ 


در کتاب النفس vvv)‏ مع مجاس ) فهررست ۲ : ۴۰۰ à all‏ فلسفه مع فیلمها ۵۹۹:۱ 








Far‏ است درعالم vy‏ وبه هیچ وجه 9.9 J‏ حر کت me TET‏ که در ود هبيج 
بالقو asks‏ الا" قو 2 امکانی که زوال OT‏ قو ه از و محال باشد» و dde‏ جویان 
مدال نباشد . وحون هيج we‏ در و نماشد » تحت asla tate AS ti‏ الا Ol go‏ 
^l‏ ی odse)‏ ده فو asl E‏ ۰ دس او را AL "m c‏ 

. دید‎ n E 151980.) 8 حو ن‎ cae : cas Ka 5 حای‎ 4i و‎ 

و از Slt‏ اقليس نقل کرد که نفس خطائی کرد واجب الو جود ais p‏ 
کرد »اورا ازعالم خود بدین جهان انداخت . وجون ازخطا داك کردد , و اسمغفاد 
TARE H‏ در گردد le Ola,‏ خود . 

BAINS‏ غورس همین نقل کرد. 

و از افلاطون شریف(۲۰۴) نقل کرد که نفس دا خطاء cosa‏ بل خدا اورا 
به این عالم انداخت > تا این عالم دا اذعقل بهره بود . 

وثامسطي.وس که oUz- coU‏ او است و sel‏ شيخ 32 در کیاد دشفاء > 
مات رکشت ficus. uii‏ است » وحادث به حدوث بدن . 

واسكندر كه دیگری ازشارحان است كفت ؛ حادث است وماد c‏ وجون 
crore‏ فان ,2 ند مان در Ww‏ 

وفادابی 52 (۷۰ر) رد این Jar‏ کر د درم mr‏ «میادی مو حودات» 7 

دفر فور دوس صورى نيز همین گەت . 

اما ظاهر عبارات gil‏ او Clim‏ تقدم و جود نفس أست بر (Oa‏ وسخنان او نمز 
ددین OUT‏ مختلف است . 

قال ادسطو طالیس : ۲ ۲ « فتقول : ان » کل جوهر ا 95 iom‏ 
Elie‏ لايقبل Cos‏ من الا ثاد » فذاك الجوهر سا کن فی‌العالم العقلی » ثابت ad‏ 

ولاإيسلك إلى موضع آخرء SY‏ لامکان له يتحر ك a]‏ غير مکانه , وينساق إلى مكان 


49 ص VA‏ جاب بدوى (ميمر .)١‏ 


محمد تفى استرابادی 1425 


me o 
—— À—Á—À— 


T‏ عن مکانه. و کل جوهر عفلی له شوق ما . فذلك الجوهر aus‏ الجوهر الذي 
[هو] عفل فقط » لاشوق له .و إذااستفاد العقلشوقاً ما » سلك بذلك ااشوق إلىهسلك 
ما » و لامقی فى عو au‏ آلاو ل € 

ویس op Sl‏ کقت به چند کلمه : و «العقل إذا قبل الشوق سفلاتصو رت منه . 
فالنفسی Ll lal‏ هو عقل تصو د بصودة الشوق . 

سی‌اذین کفت : ۱ olo C‏ ابنان قلیس Jio‏ : ان الا نفس US]‏ كانت فی 
المكان العالی الشر یف . فاما أخطأت هی » سقطت إلى هذا العالم ۰ نما صارهوايضاً 
إلى هذا العالم فراداً من سخط الله تعالی 

RS UE‏ قل کرد که pedal do snc CR OR‏ الى هيذا 
المالم شيئين : وذلك أن منها بهبط بخطيئته GS]‏ بهبط إلى هذا العاام o‏ دمنها ما 
هبطت لعلة اخر “ol a) 5 SAN ne ens‏ فم“ هبوط all‏ دسناها فى هذه 
الا تسا ۱ Ul:‏ ذ کر lan‏ فى all US‏ بدعی«طیماوس>۰ ثم 3 $ ر افلاطن الا هی 
هن | العالم ومدحه , ذقال : و ail‏ جو هر شر دف سعمد » وان" الثفس Vl‏ صادت فى 
هذا العالم من فعل البادی الختیر . فان" البادی CY‏ خلق هذا العالم » أرسل إليه 
النفس le Lao c‏ » لیکون Le JUI‏ ذاعقل € . 

ات اختلاف عبارات اوایل در کار نفس . 

> مدرك كليات و جر DU‏ نفس cu‏ > 

واماادر ال ài‏ س موافق 1 نجھ mw‏ ودوسی اد بوعلی‌هسکو: em A»‏ 
گفته « ودانای (۷۲۰۵) مزر Just bb , eS‏ الدین کاشی [ گفته‌است] چنان است که 
نفس دون حا کم‌است ميان ol‏ و > ol‏ دس مدرك GE‏ و جزئيات نفس 


است "nw‏ هر حا کم Ol.»‏ 25 بر الیته ان 23 حدر را Pey e‏ 2 ان (۷۰ب) 





۰ ص ۱۳ جاب بدوی (سیمر ۱) . | vy‏ همان ميمر ص ۲۴ . 
۷۲ = فوز اصغر فصل ۴ Y JU‏ ص ۳۲ . 


— 





صور همه نو اند كه در alt‏ در ات نفس . جه دز belt‏ اف مقداری و دضعی 
dol‏ و هر Amo‏ او را Slasa‏ و دضعی اشک A‏ مقدارى خو اهد Ss‏ نس را 
مقدار نباشد « دس gal LIE‏ ر مقداری نتواند دود . دس Paaa‏ نفس رأ جهت 
Sadr |‏ وأ شی باطبع :2 <هت ا قصال jee b‏ حون خواهد که ادراك ws‏ کلساترا؛ 
cl 44‏ <ود oe, í‏ هر تمه 3422 <و > بر گردد 2 ان D) se‏ 2 در ols‏ خود 
b‏ جه پیش 7m‏ دانانان Jle‏ و معقول ph‏ اشد . و چون خواهد كه ادراك 
محسوس aS‏ ' از ذات‌خود فرود | cds‏ و ان محسوس ادرا AS‏ ۰ _دعنی نفس CME‏ 
حقمقتی باشد که ms‏ مسو س MATT‏ معةولتواند.ود و 56 LINE‏ 
paume‏ س داشد ,و در وفری ادرا معقول a‏ با شی 

LT Uo geb ات‎ S د ان سح‎ 

tem gro UP : کثابی» پس از آنکه کفت‎ o» کفت‎ Jail Vb» 
شنمد » و به گوش‎ QUE ده حس‎ is > امس « .31549-2195 دیگری‎ Ni از خود‎ 
گفت‎ (€ AL Ji | 923 9 را‎ SE » دید‎ O سم را نو‎ CH 2 » نتوان دید‎ 
b» دانای‎ 4) La 5 دانابی‎ Silo به‎ ang a ^ « 313-12 خود‎ LME و دانای‎ « 
bul a و دانا مباینت نیست‎ ble Ole که‎ ab توان‎ 
دانشها و دانستها جزوی‌اند , و دانابی‎ CM هم به‌دانایی توان دانست » ازا نکه ای‎ 
TE کرد ھا وا رسن 2 هیچ جزئی کلی را فرا‎ dag: به ذات کی » د کی‎ 


و ts able!‏ ده دا able! lga‏ دای rer”‏ نيم AGI‏ دانستها در داننده ود 


ا ا ا لاا te + s i‏ 


. م : نا‎ - ۳۴۲۷ o vvv 

۵ عرض نامه در چهادم عرض چهادم ص ۲۳۲ . 
y d - ۴‏ راج دار 

۷ - م : ذانکه . 


۸ سام « این » ندادد . 





محمد نمی استرابادی Wev‏ 


و ols‏ داننده و دانایی مبایشت ندارند با هم »> . انتهى کلامه . 

مراد از IS‏ وجود مجر د است » و از جزئى وجود Sale‏ » که به اعتقاد او 
وحودات محر 5 صاحت وحدت جمعى bas!‏ که cols abe‏ چون SIME!‏ مجر Age‏ 
چثانکه یش اذین ان سخن گفته شد . 

: عت‎ jy LUS به‎ aj it CUR EA lal و‎ 

فنقول : إن النفس الناطقة يدرك الا مود المعقولة بغير النحو الذی يدرك 
الامور ااا و ذاك Ug sl‏ إذ ا طالبت الامود الْعقولة buste‏ و دجمت الی 
ذاتها LIT:‏ تطلب شتا هو عنده . واذا CAL‏ الامود الحسوسة؛ خرجت عن ذانها 
C MAS‏ خارجا عنهاء فتحتاح إلى E AVI v‏ - 

مدای ادن سخن حاو | A> 25 "x Ole‏ طبع دا متصل a wits‏ اول 
درج نفس » و تفس دا به eso‏ با طبع دانتد » و به (Xes) GU)‏ با عقل که او را 
امن حالت باشد که در حد محسوس موس باشد» و در حن معقول معقول . 

و شيخ و GENS‏ هج است 5 ébs‏ به این مطلب Jle aloes‏ 3 معةول در 
الهبات » شفاء » یکی در فصل نسبت معقولات که گفت ن 

د إن إدراك العقول للمعقولآفوی poll Mss] oye‏ للمحسوس, فانه‌آعنی‌المقل 
Mn‏ و مدرك الا مر UI‏ الکلی 4 و تحديه , و هیر هو هو على وحدها و ,در که 
نكنهه » . 

cas a GTS NEUVE‏ ملاقات جسمانی به‌سطوح است, گفت. 

» یکون حال ما وضعه بملاقاة السطوح بالقیای إلى ما هو سار فى جوهرة 
قابلة حتی anis. OKs‏ هو بلا انفصال . إذالعقل و العاقل و العقول شىء واحد او 


à aa AS oen .€ قن دب من الواحد‎ 





. ۳۵ ص‎ Y Slay وعم فصل‎ 
. ۳:۶۹ ص‎ Y فصل‎ A UL ۵ ۰ 





۱۹۸ شرح فصوص فادابی 


اما إدداك نفس و ارتقاء او از محسوسات » چنان است که نفس او.لا ادراك 


x‏ درین هر تمه عمل 


کی موس er‏ زان جوز از آن les‏ بود از DV gar‏ و 
هیولانی بود . يس ادداك مبادی ممقولات کند » چون «الکل اعظم من الجز», 
و الواحد نصف الاين , و الوحود د العدم لا بجتمعان ولا بر تفعان € 2 درون Wad ya‏ 
عقل الملكة adl,‏ . و چون نظر بات را بداند » چنانکه هر كاه خو اهد احضار AS‏ 
ان مطالب دا ء بی كسب cuam‏ عقل بالفعل باشد . و چون مشاهده نظر یات MS‏ 
ده تفصیل » (Mae‏ مستفاد باشد . 

این‌همه بر اسلوب متأخران است» «لمکن در کلام قدماء عقل‌بالفعل | خر 
مر Cl‏ باشد , و همین هر تمه را عقل فعال كو des‏ . و am‏ نام slate jae‏ ندر M‏ 
lo‏ گر گونند » كو : آن مرتبه‌ای ath‏ که متاخران نرا Je‏ بالفعل A S.‏ 
و متصو فه سه Li ya‏ دیگر برهراتب asl jal‏ » و علماليقين و عين‌اليقين و حق‌اليقين 
کو az‏ اما اون همه دا فلاسفه عقل Jill‏ وعقل فعال کو ais‏ . | گر کسی خواهد 
ان سخنان متصو فه راء به cle t$‏ اشان رجوع با دك + ss‏ 

Peas چنا نکه‎ eslasl ys دا سه‎ ae افر يدوسى مراب‎ TREN 

د العقل (ov)‏ عند ارسطوطالیس على ثلثة أضرب او لها العقل الهیولانی . 
و قولی : « هیولانی » اعنی به عقلا موضوعاً DUE ue OÙ Gus‏ مثل الهیولی . 


(a۲) ۳ 


í al ان دصر سا ها‎ aa le مو صو‎ Le د شا‎ mäel نی‎ Y gad ۰ P 


لو >9 > 90 ره x 4.9 be‏ ولكن إذا OS‏ 55922 الو لى m‏ هو ۷۹ DT‏ ان دصار 


9 st 
pla » م « و‎ -- ۱ 


. آغاز مقالة فى العقل على دای ادسطوطا لیس ص ۳۱ جاب بدوی‎ — vo 
e bus! کلامی‎ KT pg : sde b m'a و‎ "NY 





مدوم تھی اسثر ابادی 144 





4.9 أنه وکن‎ YI حودات باعل‎ V هن‎ As هو‎ ». E. 2 نی‎ Y gad jac ce 
ol حودة . ولا لمدرك الكل‎ gbl «Ls ر الا‎ yasa دصار‎ ol ( ys. 43 أن کون‎ 
( او کان كذلك‎ NS ) ۲۰۷ من‌ابدر کات(‎ 00 m التى‎ A2, la] Joa VA 
. » يعوقه صودته التى مخصنه عن تصور تلك‎ e لكان درا که الا شیاء التى من خادج‎ 

Maa‏ ار دن‌سخن | است که نس وقتی که SS‏ است از Ce:‏ صو )6 دما نكه 
ءاقل Seals‏ تست معقول Jall,‏ نمز تسەت 255 | کر lost‏ صو b J yaaa cJ‏ لفعل دو (SD‏ 
ez:‏ صو 2 b» A) sans‏ تعمل Led gis‏ کرد : J'ai AK s U>‏ اه ا a‏ که از Vm‏ 
خالی 24( ۳ Ol JI (eet Vat.‏ اورا A. adf‏ 995 از (gab (28s‏ خالی باشد We‏ 
yal Care‏ م ادراك کند ۰ دس asl,‏ که فس Do‏ هر تمه هو لا نه ٤‏ ۳۳ خالی 24 از 
صو رت Js ( J sans‏ او رأ 90 رت J gains‏ نماشد ۳ ھر P‏ را ail où‏ أدراك 2523 í‏ 
که | گر bA‏ صو رت VIP J gains‏ صو رت gina, çan MoS gis‏ لات[می بو >[ 

و گفت Y gad lac E.‏ ف Olas li nos‏ باشد í‏ 2 دس از آن كفت Ma B‏ 
ضر بآ خر وهو الذي‌قدصا Jims‏ ولدماكة » وقادر أن O54‏ صودة المءق و لاتبقو ته 
فی نفسه . وقناسه‌قیای الذين فيهمملكة الصناعات » القاددن i‏ نفسهم على أن Pm‏ 
أعمالها . فان J» Yl‏ ماکان شيا Vite‏ » بل بالذين فیهم قو ة باون بالمناعة» 
uns m‏ هو و هذا العقل الهولانی » و من بعد sfaaszls «a eal es us qui‏ ان 
Jam‏ وان dur ui ( Sans‏ ول تیک فى O glaasls » 2 cp oJ‏ اهنا ۲ 
L'an.‏ 

$ کرددم‎ da علم‎ (yx) در يدث‎ PT ۳ سجن را‎ pls 


و معلوم CIE‏ قدمت نه قسمت مشود است Ola‏ متاخران» ولا 





۴ ..م : و پا . 
هه ص ۳۳ جاب بدوی . 


| شرح فصوص فادابى‎ m 
: اشاده کرد که‎ ot 7 فى الاصطلاح . واين هرتيةٌ است که شيخ معلم‎ Lots 
خوشی است که كفت « كنت فى طيب» . و کمان فلاسفةٌ اوایل‎ Aa «ثم تدهش» دمر‎ 
چنانکه از‎ . ashi وال ادمن‎ COL au s سیم ازعقل‎ 43s اه‎ aS AS نشدت‎ 
. ده شد‎ S کتاب «ميادى موحودات» فادابی مش اذین نقل‎ 

olde uale‏ كوا بد ۳" که : رای‌القدهاء I m asl‏ ره da‏ الا نفس 
USL‏ ومن Lagi‏ الفمالة تفوس تکون تلك الباقية als‏ الاتساقةفاضة: 
مراد cy gatas‏ انسانی | سک اسان OV‏ انسان (plo . ath‏ درحد Jae‏ هيو لا نی 
نوو که Mie‏ بالفعل از کمالات دا a5‏ اسان است e‏ و اسان به عقل هرولانى انان 
بالفعل است . وجون near‏ عقل Sled‏ بالغعل رسى, جنانكه هيج رابطه بافی نماند 
به‌عالم اجسام » ليكن كم درايام حيات توان رسد باون مر cas‏ و OUS‏ ایشان بل 
نهات كمال بافته » استعداد تام است از برای اتصال تام باعل Sled‏ » که ga‏ > 
بقای ابدى است ۰ ولذت (۲۰۸) دایم . لهذا كفت : ميان نفوس انسانی وعةولفعاله 
نغوسی os Tous‏ که بافی ٠ Alle‏ 

ani | St‏ أوال در کار نفس گفتهاند E‏ باقی Nat‏ در نفس gue‏ يس 


ارون هر حا که 9 ماسب دود . و نعود از الکتان k‏ 





۷- ص۴ جاب ۱۳۲۵ 052 من" م : معلوم , 
8 م وط ow:‏ 
مق اوايل ... هرجا که» ندادد . 


[۱۵] 
> نفوث به احدبت » دهشت ابدی » قلم » لوح و خلق > 

قال المعلم : «انفن الى الاحد & تدهش إلى الابددة . وإذا ستلت عنما فهی 
قريبة . أظلات الا <دية , فکان قلماً ٠‏ و أظلت الكلية » فكان Ley)‏ جری القلم 

على اللوح بالخلق » . 
جون معام گەت هر lS‏ ترا کل ذهن ligt‏ جناب Cash‏ و چشدن تو از 
ان فرات در<وسی خواهی دود »2 دس از <وشی 325 228 بت 2 دخو دی کات 
دهشت دا ادماء کرد که ab‏ [الی] الاحد im > cà,‏ دراه وك AU‏ . وان جنان 
باشد که نفس چون ددمر مه همولا ثيه دود »و مدرگ بالفعل نياش » بل او دا وو 
ادراك صورمءقولات باشد » و ادراك صور معقولات چنین کند که کثرت مدر کات 
حواس به فوت عقلی مک کن جب 4$ هر صود تی که در عقل باشد » نظر به نفس 
مفهوم او کرده elle‏ از کثرت نداشته باشد ٠‏ دس هرچه (۷۲پ) dae‏ اورا ادراك 
AS‏ ده ادن Ales jac as aa E E‏ وک 6 مکی باشد c‏ وهيج حز is‏ ده ac‏ در Au Li‏ 
دس کار نفس ادن aS asl,‏ جر Lo HS ols‏ ده Se La‏ مکیاد ؛ دس به نوع ؛ 
دس به جنس 6 س به جنس اجثاس . دس e‏ همه را ملاحظه Aer AS‏ ( 
غير هستقل شد در و<ود 6 بل محتاج مدض das 23973 96 dias‏ همکن را 
از واجب AA‏ 9 نفس اپو ا کنن و cox»‏ الو حود را اهر 2 la.‏ 9 فك 
li> Io 2‏ نكه eai»‏ الدين OS) plas‏ در تسیر 4608 MI Aas‏ سا لكعمادی 
oe Seg BB € he‏ لاذدة من ات العالم إلا" S yo‏ الا Jy‏ قاهر 
lg-le‏ » محیط بها > آقرب‌من درجودها إليها » لایمعنی العلم فقط ؛ ولا بمعنى الصنم 
oles Vo‏ فقط € بل برب aze casse Y ST‏ القال غير الحال » مع أن" التصیح 





2۶۱ م «و نس ... بیند » ندادد . 


"P شرح 523 ص‎ Yey 


بذاك «وحب شناعة الجهال . 

ی به OLS‏ اشان ممکندا Mig aua tel‏ مطلق | دا نند]دمو جود 
بالحققة واخ li‏ جوة را » و ۲ Ula i eS‏ از lens‏ "رو A221‏ 343554 
وحدت صرف هو بدا شود , که کثرت حجان :دود وحدت را . وچون aM olm‏ 
Ole Cams‏ شود . à‏ ارو E‏ اشاره كرد معام که : «انفن الى الا dsm‏ > » دس 
گەت : «تدهش Caos YI A‏ انیت صفت دهشت مقدر است » بعنی : «تدهش‌الی 
"VO‏ الا بدية» VUE‏ اشاده as‏ نکته است که «دهشت» دراواءل چون استقراد 
ندارد در هس 6 جون برق كاهى y"‏ شود « وینهان گر دد > ار از ان نشود که 
MAUS cy‏ نفس هنوذ چندان نیست » که اوهام oU»‏ وحواس اورا به | سانی 
C9,‏ که از ان مهام فرد کشدن > ل چول cS a‏ ود بر گردد ( aÑ; U>‏ 
one PL‏ > أوهام وخبالات اورا AUS Gade‏ به qus HS. le‏ بود 
که گفت : «تدهش» . 

دخلاصى ازين أوهام وخمالات دد كو ai‏ (۲۰۹) تواند دود : Cé gaa ås Le‏ 
نفس ناطقه كدعقل باشد bya‏ ملکی واستملای او برقوای Fer‏ .5 این نشود الا 
as‏ دقن اولا ومللاحظة ols‏ أحددت بعداز ان LS Qu Ks í‏ تام IW‏ در e‏ 
و بدایع ازرو ی D m‏ . ولسکن Las Aie)‏ )4 اون دقن باشد | 

دامن یقن دام بود باقول شيوتث ایکا اسان روی که شین أستء 
Rar‏ ملاحظةٌ m (ovv) o‏ دقن MS‏ بو د که lS‏ مادو b‏ نماشكد مالاحظة تام 
که شواغل وموانع o!‏ مالا aao‏ بقن را یدای >9 > lak‏ 


2مر اد Salsas‏ ی دقن دفعآن موانم dio Al‏ نجه و افع است 35 اد Late‏ بوره 





۲ م : Aa‏ . 
۳ م : او 


عع" م «به» ندارد . ۶۵ — م : نتواند . 





yey استرابادی‎ GA محمد‎ 

از ز Jol‏ بقن ایت به همه . 

حال V‏ دهشت جنين ol Ths c AËb‏ که col‏ شود در حال راه I‏ و ols‏ 
وزوز Ae asli‏ خود بخود كاهى PERO‏ > حون شلد و کاهی فر د شمند تایه 
boot:‏ رسه که حيرت cU‏ گردد , وملکه شود » وهدام As‏ سير عا لم ملکوت بأشد » 
وهر lS‏ خواهد í‏ متوحه elec:‏ شود . 

وین على دوز ازفکر E‏ 

tos .. ale S ciae ais Je « ایست‎ dios مس ا دانظر‎ 
À cyt وچون اين اوهام و خبالات کم شود » ا‎ . plies رياضات‎ a وخبالات دا‎ 
TE Sd idi مقامات ددد‎ Ol as ç au ee eile Ola TA وک‎ loas عالم خود‎ 
. شمرده شل‎ 

T,‏ ۳ هر دو (Slow‏ آورند > م در فكر و تاهل در علوم و حقدقت 
أشماء Aq? dom‏ دكار دار ند e^ LE‏ عيدو و cil»‏ ومعداهدات d. 3. dios.‏ 3 
تحر دك » ERST‏ رودتر ده (s^ ^^ T‏ رسد ru»‏ فما Ogata‏ مذاهب € . 


ital L‏ کار حکماء الهسین که از Lis‏ > نعيم ON‏ به > 545 لقمه 


o‏ یم 
اقتصار کرده .05( ela;‏ ادن طر دق ES. 25 elaia Em Haas‏ بای OR ES‏ عملی 
aS; DM‏ نها وت رن b» Al‏ چون‌دفع کنند و al. 29 Cla‏ را جوف کپ 3 P‏ 

افلاطان الهی گفت معر فت و vr las Cam Lid‏ نس ات 4 2 ده em‏ او هام 
وخبالات بنهان‌شده است . چون el‏ رفع شود ده ظهود أ بد . دس | نجه وأجب 
است رباضت و مدا هده pe,‏ و گفت انس که QUU‏ نامو س الهى hee AL‏ 
ET‏ فر هو Ailes‏ " 


DS : té i 5 
J ب هو‎ n> "A 1 ادن ی‎ 4; 5.3541 í که ) «تدهش» گفت‎ olaa معدملا‎ 


۳۶۶ م : كر VAI‏ 
۷ : که معلم . 


۴ . » شرح فصوص lols‏ بی 


استقر ار نداشته cash‏ ودهشت Gal‏ وس اراستق رار تام‌باشد . داین مقام فناى صرف 
atl‏ » و بقای مطاق . که او را زوال au SE asla‏ نفس ناطقه دمش فلاسفه زوال را 
نشاید . جه نشاید که لاحق شود امری دا Me Gi‏ اورا قو 5 SIRP‏ باشد . و آن 
Sala nsi‏ وام نماشد (vv)‏ از ان روي كه بالفعل مو cn > g>‏ ۰ دس باهر ی 
دیگر فام دود .و asli‏ که yal As‏ ی همادن . | ls cola)‏ م بودء كه yal PT Sas:‏ ی 

ds‏ هباون OV‏ امر aa ws ls‏ اند دود (NN e)‏ دس Mtn ol‏ أسدعداد روال ls‏ ال 
خواهد دود al Os‏ ( " ان اهر خو Anl‏ دود . a Le‏ كه Os asl we‏ 
امر » که حال هر كز بافناء محل جمع نشود» و هرجيز که حامل استمداد فناء 
امر ی شود L‏ )77( روال او pum‏ وا شی à Se‏ مردام Als‏ 5 دورول vil, cn‏ ۳ 


Fa 33‏ حال باروال محل apii:‏ نمشد pu‏ تباید که hows‏ را شی : EN‏ 


EE‏ را aa Ja‏ اند که عافل AR‏ € 7 هر عافل را و مر cul»‏ > دس 
هدام باقی داشد . دس نفس را زوال las} az‏ . و چون ادراك DY gana‏ دا نفس به 
ذات کند نه به مشار کت الات؛ ازفناء SYT‏ ده او ui! 6 de Quan E:r‏ 
باقی » ومالاحظة ذات خود AS‏ > و ملاحظه عقول ۲ AS‏ وس Cr‏ در خود 


مشاهده AS 1 csl ‘ "UT o» gsi‏ ارصو د تی ءقلی Mas‏ $^& »4 صودنى die‏ د گر 
í‏ 


b,‏ فکری درو باشد » بل call‏ بود دردهر lal‏ . جه Jusl‏ درعالم SE‏ باشد» 
;48 درعالم فعلست وشهودفكر “St ails Jaz hs‏ افق‌دهر است 
vlan anus aS ress NS‏ ؛ چون نفس از کمالات خود فارع شود br‏ 
۱ ۶۶ م : تا . 
لاع" م : باشد جمع او هر گز , 
۸-۳۶۸ : باشد نفس . 
9 م «عقول» ندارد . 


۷۰ ام «همه» ند‌ارد . 


v. استر ابادی‎ T des 


افق رماث À;‏ افق ددر Jia‏ كن : P‏ ازعالم ya.‏ ات à 3) 2 Ber‏ ( وانتقالاد 
PP As Pr‏ , و ار حا آي 44 حالی رون رود و U‏ مت و بافی “alles‏ لنت 
حقمقی که دافع " Alas asl‏ بدالا بدین 

LLG‏ الا د دادسطوطالیس‌فی«ائولوجیا» فى الیمرالشانی OO‏ : «فتقول 
إن کل" علم کائن فى العالم الا علی الواقم تحت الدهر OGY‏ بزمان» OY‏ 
الا شیاء التیفی ذلك العالم كو نت بغیرزمان . فلذاك صارت النفسلاتکون بزمان . 
و ail Sle das.‏ تعلم الا ol ele‏ كانت تتفكر les‏ همینا isi‏ بغر زهان . 
ولاتحتاح أن تذ کر‌ها : Y‏ تا کالشی» الحاضر عنده . VG‏ شیاء العلو ية د السفلية 
حاضرة عند النفس فى JUI‏ الا Paul fe‏ . والحجنة فى ذلك الا شياء المعلومة , 
lets‏ من al eU‏ شی ( وناك , و SK‏ - حال N‏ حال › ولا تعمل | a. Al‏ 4 
من الا اس ۶ gl‏ 2« ای من‌الا نواع ۳ els: VI‏ ( ولامن|لصود الیل oU‏ 
و الكليات صاعداً . فاذا لم يكن الا شياء المعلوهة في JUI‏ الا على على هذه الصفة , 
تنا . ولاحاجة al‏ الی ذکرها , لا تها تراها عبات کیف ر 
من سی ۶ 5 

PU‏ ارمح وسات دالفعل PIE‏ شی AS hae C$ gu 4s (s^ ^. C‏ کار نفس د ین 
elle‏ ژمانی چنین باشد که برون از و OLE‏ و حقایق ازجيزى که اشخاص اند » د 
در سا ند مه > که عقل AKA‏ است . به خلاف Jae ele‏ (۲۱۱) بالفعل که‌هیج 

vvv 

از مح وال بر 323.3 Deng‏ از حالی x {> ds‏ نكر دد که عقل بالفعل ) 5-2 LM‏ + 
حر کت e‏ از jad ds ie‏ . 


UM cole As و دز‎ : KE J 949 در ده‎ PLE "VON! Jess y 2 و گفت‎ 





الام ص ۳۰ جاب بدوی . 
۲ . م وط : يلتفت . 
vvv‏ دام «با Jes!‏ که هیچ .۰ بالفعل » ندادد . 


۶ ۰ ۲ شرح فصو ص فادابی 





از معانی sce date‏ ده این Sub‏ که از انواع به احنای | cas‏ چذانکه ددين عالم | 
Me we 3‏ <ز ای که elie‏ اعم اعرف Nat‏ العقل دو د 2 دس از oi‏ » 2 كذلك از 
or‏ به کی صمعو د Le Se‏ كه وال J: ; 55 PRI jac‏ کل مو حودات‌را 


۳۷۴ 
) a Us neil! ut, 


به وك نظر dics AS bac WG‏ باشد. وعقل . کل JL‏ 
از cele US‏ فلاسفه نقل كرده شد . 

س lal »»: i‏ سالت منها » فهى 55 dus‏ » . حون فرموده ده مالاحظة ذات 
احدیت elles‏ عقلانی دمجردات و ثابتات» خواست که بیان کند که این‌امر gitar‏ 
نمست و متعذر نه » بل يعد ذات‌احد T‏ از مخلوقات aus‏ نقصان مخلوقات است. 
و | کر نه > دا جی الو جود قر ت‌است از دهت احاطه به «JS‏ و ور سأست اد جهت 
عالت ۰ و قرب است اد جهت Ulo Nov‏ اقرب ne‏ من حمل Ch) gl‏ 
و گفت : «و نحن اقرب Ji‏ 4 منکم ولكن لا youd‏ ون » . و این فرب هر X‏ رامل 
یکر دد > و OM‏ نيذهرد . و ضر ASS‏ فرب باشد بای تا eile 3 ti bine‏ از روی 
فکرت 2 Dno PY‏ وا شی . و حون ادن همکن بود » مقام فناء نمز همکن بو د » 
که همین las‏ ثابت‌است که هر ,كر از JUS‏ حمزی نقصان و زوال بدید oU‏ یس 
Qs)‏ به سا عقلی نفس دا باطل نکند > هر alm‏ نام نفس ازو SD‏ كرددء بل 
نفس تمام شود . 

به ادن سخن اشاده کرد كيم بزر TO AP ne eS‏ 

از دفتن خود ای جان منندیش که در قوت 
دراج عقابی شى چون شد به عقاب اندر 

ها حصل گفت از اشکه حکماء كو ند cole (o VO):‏ کمال انسانی اين 

باشد که استعداد تام دك Tx] da‏ او را از برای اتصال عقلی به Jic‏ کل » هر چند 


درون Man AUX‏ تام نو اند دو د . 


JL ۸ ۵ ۰ ۳‏ .... بالفعل » ندادد . 





Lb فکان‎ «drum VI LIEU) AS. Sob oe اشاره کر د به معذى ابداع‎ p 
و همج‎ ag dads چون ابداع 5 2400 آن در نهدت عمو ص اء که امر ی‎ als 
D) ge که فاعل هو جود باشد » و ماده و‎ » Jeb ONS سوای‎ casi ol Je از‎ asla 
1.0 25 y» al نباشد » يس امری یدید‎ Jeli سوای ذات‎ isle و‎ 

اس ania‏ ل اداء کرد و گفت : سایه انداخت ذات PU cual‏ 
وحه كفت که ذات or‏ الو حود را PEUT‏ که عد مرا hie‏ زده‌اند به‌طلمت 
5452 را As‏ 29 

و چون حشقت و جود مطلق عن‌ذاتاحدت است > هرجه غير واج ىس ألو جوداست 
معدوم است و تاجمز ۱ ولسكن «عروم alha‏ تست » بل او را اصسعی از و حودهست» 
"JEAN‏ هو جود ثیست e‏ و عدم مطلق هم à cout‏ بل عدم LZ‏ من شانه الوحود 
است . لهذا معلم گفت: سایه انداخت . يعنى! نجه نوده‌طلقاست ذاتواجبالو+ود 
أست e‏ و Asl De‏ (۲۱۲) ادن as‏ فلم WA,‏ > _هنی dae‏ کل DAT Am.‏ درو 
ظاهر تر است که DP‏ دهند . دس ale: ass‏ انداخت cols E «aL‏ 
cols‏ بار Kn‏ ساده أنداخت به شراطت oo)‏ سایه اول . 

و ذات كليه گفت > جه دیش A Lu spl. ae AE Pye‏ 
دويم اوح | كاله udi Du) due‏ له كه حون لوح duis‏ ند فاد HAT‏ 
عقل كلى . 

adl, as, Jae و‎ CERTE ols C game اد‎ Sole a تو اند بود که‎ 2 

و مراد به جر os QU‏ قطان صور موجودات است بر نفس کی تا به نفوص 
منطيعة اقلاك رسد و ددين عالم ظاهر شود به تفصسل الى غير الثهابة . دس ادىن 
بیاو زیم Qo apr‏ وا 

و چون صور عدد غير متناهی حاوز BOLI‏ در le‏ لم شهادت مطلقه به slazel‏ 

فلاسفه و ابن قام coge ga‏ رفع استبعاد دا كفت : 


۷۵ م : شرطت . 


[V] 
> است و دد عالم امر اجب‎ giron امتداهی 25 عالم خلق‎ > 
فى الخلق و ماله »کان ؛‎ usate. ف‎ fre SY « els YU فش: امتنع‎ 
۱ کم شنت‎ BUM فهناك الغير‎ > ps i ووجن > في‎ < 
هان (۷۶ر) سلم و تطبيق‎ sas محال ات‎ elite دود عبر‎ OE. در‎ ani | در‎ 
As gol و‎ oll se قوم مذ $$ ر است‎ es أهين در‎ ۳ ol و همساهته که ده قصل‎ 
ن‌اشاده کر ديم وی رب‎ Ta, ددتررتب بود نيز غير متناهىمحالاست حنانکه‎ doi وا‎ 
df اشان محبط | ند‎ “aS انس‎ cs ا‎ gi آم ر دعنی‎ ele در‎ Se do 
عالم‎ OT os کل بالفعل‌اند »و پس‎ 9 ۰ dads اجزاء زهان و حوادث غبر متناهی‎ 
عالم‎ ol دات‎ 407 ga خو اهی > همه با هم جمع > كه‎ ailai ممماهی باشد‎ ne 
2 E JL cpl بالفعل‌اند » و بری از 3 سو ای و امکانی . و هر‌حند از شان‎ 
. و ده همه رسد‎ » > git p (5 p M Olea 
باطل شوند» و مکی دماند طبع‎ eS j^ همه افر اد‎ PS SEAT حون‎ 
همان در کار باشد . و حون صدهزار از ین که همان فز ون | ند طمیعت بهم دسد»‎ 
7۳۷ 2 p^ جنانکه‎ cab حمعی‎ CoA. Se g^ دد . د <ععت‎ re و مانده‎ 
Alas d$ jam که‎ ods) wus elle و تعافب د تدريج به سیب نقصان هیولی ددین‎ 
که همه مطالب پیش اد جمع باشد به سيب نقصان نقوش در خارج» که البته به‎ 
به.‎ uA مش‎ one ند » حرفی بعد أز حرفی نوسند . و ادن‎ lan جر کت‎ 


: SU الى‎ 542. C$ حند‎ 


[۲۱۷ 
pile >‏ د بو بی» عالم «ol‏ عالم He‏ ودودان عوالم lasst‏ تعالی > 
قال المعام: فص . لحظت الا iam‏ نفسها , فلحظت القدرة, فازم العام الثانى 
الاشتملعلیالکترة. Un»‏ | فيو" Hey Sle‏ » يليها عالم الا مر. بجری به القلم 
على ce gill‏ فتکش الوحدة حدث وشي السدرة مابغشی» و بلقیالروح والكلمة.وهناك 
افق عالم الا مر ؛ پلیها المرش و الکرسی دالسموات ‏ كل سبح بحمده. ثم" 2394 
على المبداً » و هناك le‏ الخلق cath‏ منه إلى عالم الا مر oc‏ يأتوته كل فرداً. 
اراد تفصل کرد dbz) OVES a‏ ذات احدبت راء و كفت : حون 
ملاحظه کردی بر وجه «JUS‏ لازم | هد علم‌ثا نی که عتارت |د عق ل کل‌است(۷۲۱۳) 
E‏ ثائى گفت حکیم او را. و در من مر b GIT 305, 2 OM $12 AS‏ شود 
a‏ ت يه معلول_بی‌ای داب الو جود ثابت است . 
دافق ون DLL‏ است که هر tes A‏ ادن به جر ذات موت احدیت jam‏ ی 
نیست . « بلیها AVI le‏ « که عبادت است از عقول هجر ده دوحانیسه. «بجری به» 
gaat‏ به عالم اهر و دا به عام ثانی . و بای صله و سبب هردو احتمال دارد . 
حاری شد قأم بر أوح به MSS‏ ضور علمية بر ثفس کلیه » و دس Fe‏ 
شد وحدت . حول این (OVO) Ma ek 2 ye‏ & نفس فردد olo: sal‏ حالی 
دود وړو "VT s ۱ Ali, asd 12 a3 JL‏ مر VERON C$‏ سدده در حمی cm.‏ 
در v NS‏ هفتم . و 4 أند » ol j^ ies | aS. s‏ همال yh‏ که Mv‏ و دو 5 نسدن‌او 
aie) jou‏ که نفس به‌دددی با ae‏ باشد و به دودی با cb‏ وملافات روح و ass‏ 
همین باشد که روح Sole‏ از cath Mae‏ و کلمه صودت عقلی که بر لوح که نفس 


AR té mil 


۷۶ د ۵ ( و » ندادد . 


T "I شرح‎ ۲ ۱ . 





و کس صور عقلی را مىتوان بود که ملاقات گفته باشد با عقل » که چون 
تفس کلی با Me‏ ملاقی شود صود عقلی درو ظاهر شود . و شاید که رو حكلى adb‏ 
و 448 نفو ans € ats oe APN p te, Luts ae‏ اشحاست 
aS‏ روح که EPUM ole‏ 9 قدسی که 7 قاب أنساء Job‏ هشود درون هر تمه 
راش , که AE ol Pie‏ نفس ae‏ بگذرد ومللاقات b AS‏ روح قدسی ; دادن 
حل به | am‏ خواهد در معئى نموت مناس‌تر است . د ایشا افق عالم امراست که 
دس اين dle‏ طبیعت باشد . وایشست که كفت «علیها العرش» » يعنى آسمان نهم » 
«والکرسی» که | سمان‌هفتم‌است I,‏ وات س ع4٤‏ هر أ ون عا لم Lu‏ نات واقو طسعت. 
2 دردن هر امد هم فر تەب هت 6 aS‏ اول در حود نفس | E‏ > دس طعت > دس 
صورت » وس هیولی . مجملی به ادن اشاده کرددم موافق آداء فلسفی 

ple عنی چون ده عالم جسمانی رسد‎ > rendi o 2224 e «+: كفت‎ gh 
A s € »- ) درن صورت‎ 2. G3) im OM. ai lads ابداعی‎ plus | فيض‎ 
mode. دس‎ ٠ هی | با‎ am به معفی‎ gam ون حر وف <اره‎ aen, «uU 
و حیوانی د‎ ils ele میں > ووو‎ lasas وت‎ 1 f S ges حودات‎ sale 
god 5 > dad cas طاهر شد در عا لم عنصر و ذو + نطقى » دس $43 ناطقه ده‎ lu 
يدور على‎ « See. امت‎ call موافق ظاهر «علی‎ Cpls. عقل بالفعل رسيد‎ 
is la هر‎ AS دن حر کات است‎ | cake raed aus باشد که‎ T | gr fall 
مج‎ FEN به فعل علي سمل‎ y "» حر کت نماشدالاخر وج‎ ESS دو به فعل حر‎ 
: VDSS کات به سوی خر حر‎ jg Cp وشو ف کل خبر‎ 

NAY) بر فرع بعنی‌مدارحر کات برواست: با نه طبع چون‎ ES, EIS 
وانسان » و با به اراده چون حرکات‎ lym وحر کات طبیعی‎ cU حر کات‎ ) ۷۶ 
j هر چیزددهرحر کنی‌جویای فعلستی بود‎ RE . SW! کات‎ > cl Solo! 


ee AIC 2 افااك‎ tol هروك‎ : P Codes tue مس گفت د کل‎ 





Y Y استر ابادی‎ Y Less 


لش —À——‏ مص —À M — mee‏ — — ا MÀ‏ س سی مس نے 


r aal gas 55 دار ند در‎ my jul که هر‎ aad خوان: از‎ SE AA. 
c celbl FE EM خوانی عمارت‎ Cu) ea او ازقوت وامکان . وبا‎ m 
الو جود را . وبای « بحمده» احتمال‎ Cols جميع موجودات بالطبع مطيع اند‎ aS 
eue L حال ؛‎ OL به‎ asl, ce هر دوداردء که به سب ثناى او‎ Ales سب‎ 
۱ dap rase, a به ادن طريق‎ Giles 

دس كفت : « وهناك عالم الخلق» » يعنى ابن حر کت عودی ابتداء عالم خلق 
cul‏ که حوادث ذمانی باشد و مسبوقات نه ماده و مد ه .و این Mie‏ فساد است و 
کون وعالم À‏ 29 استو آفات » وعالم تفیر Ti‏ و تمد ال ١‏ 

واساس oU‏ این le‏ ام بر تغییر ols‏ شده است » وعالم كناد تيع كه مدام صور 
bus Ln‏ را باطل وناقص AUS‏ به همین سمب شر وفساد يديد as $i‏ اوق 
عر کت obe‏ این عالم le ox sas‏ را زنده دارد . وحر کت در JWI‏ نماشد 
A‏ وادن شوق به OLS‏ اشان شوق hs JUS «2l "IE‏ هس > کت 
cols cS‏ "یس زمان دا . و ان حر کت وزمان سبب اختلاف ادضاع شود فلك 
de € UT ele “poses W‏ بعضى اجسام شمالی بود و cam‏ جنوبی »و uat‏ 
مشر قى oad à‏ مغر بى € lant?‏ بر نفس معد ل. 

واین اختلافات ol murs SIE TS au‏ کوا کب شود xs llo.‏ 
ainsi aMis | awe eau‏ دات شود ay.‏ اسعدادات سرت A‏ صو(" 
مس هر Lun‏ صورتی شود عالم c ae‏ دا , و زوال OT‏ دضع سیب ژوال OV‏ 
صو رت . 2 حو ادث Taras JI» V‏ شد و تاجيز سو ند . و هدولی PS.‏ شود :2994( 
دیگر به‌استعدادی‌دیگر. وعالم BS‏ چنن باشد »و مدام اثرفیض cola‏ عالم رسد . 

و دن asl cali. Ue‏ به سەب | Sy‏ وابل « 5 انواع مو حود alb‏ و 
ا فاسد .و اول جنیش عناصر موی فعلیت jim‏ کت ایشان باشد به سوی 


معدن ( ۷۶پ ) » تا صودت معدنی به طهور رسد و ؟ذلك متصل شود به اسان و 


vit‏ شرح فصو ص فادابی 





انسان به فرشته‌متصل adl,‏ به OUS‏ اشان . وین هراتب بهو جو a‏ کل Ath Lars‏ 
وجدانى نباشد الا در ui. TS ai‏ حر کت و زمان سیب ارتباط حوادث شود 
à‏ قد Sla‏ . 

dos | ,‏ ازارسطو طالسس oy o»‏ باب نقل کرده‌اند چنان است که: هر weeds‏ 
معلول از m2 ( dol, Ween )۲۱۵( Aal? ole‏ ی را امکان LENS‏ دس 2339 34272( 
او با cle‏ مع € مو جود باشد ae‏ اثر فيض قبول کرده باشد بی استعدادی . د هر 
Ton C$ jx‏ اثر فيض ومول ne‏ بی استعداد dole AZ‏ باشد Ab "Ud‏ 
uer. eS ae — AS.‏ شود ,وان امر jl‏ لتق SSL‏ دك دك AX]‏ 

دس دو e‏ مو جود Dm ad HA‏ حوادث (uU‏ و s‏ حوداث las‏ . 
وأو دو لدم هو جود بهم مر بوط نشوند  Cy lds‏ معنى VE‏ سک عأت د 08 ی شود 
إلا به و<ود اهری al odas a Logis‏ دا Lez‏ شات باشد » و pe! ol à‏ 25 
دهر de atl‏ به اعشباد AA‏ متجدد شود » وسيب b‏ رمان گردد وزمانات ٠‏ 
وا موحود eS. is y! ALL‏ | 

تفصیل این سخن چنان‌است که حر کت »5 silo‏ 3 بن‌البدا دالمنتهی» 
است به حشستی که هر چند از حددد مسافت که م کر ده شو دمتحر OV » D‏ 
الوصول» a= Os‏ نباشد » د «بعدآن الوصول» نيز در آن as‏ نباشد . 

دیش Ade‏ ادن حر کت درافالاك coli‏ بودء بل e polies‏ چنا که كه 
شود .2 درون dis‏ ده داشد : وان کونی وا شی ش<صی زد نوعی» NEA yo A‏ 
أدشان اهر Orcus (59 al?‏ درهءات Es ius‏ فلکی در نما ید D,‏ | گر i‏ سست 
انقطاع رمان شود . دادن کون شخدى مو حود Ab ca‏ الدهرفی easly‏ تن 
A TU ( asl‏ ا Sas j^ SK‏ از یدد مسا فت AS‏ فرص کرده شود ET‏ 

asain ك‎ I^ نباشد ؛ وعدان الوصول نیز و بودن‎ a> آن الوصولدر آن‎ Ls 


خم ۰.۳ 


محمد تھی استرابادی yir‏ 


وهدةهى ده LA ۳ Sy oM‏ 2 دور ی »3.5 alo Ay Ait «ze‏ ی دی E glo‏ 
فلکی» که 8 شوگ دایم NA‏ 5 
8 2 
ومىداومنتهی‌ددحر كتافلاكيش | OU‏ فر ضی است . و حدود (2۷۷)مسافت 
ون صی Bs . o‏ جرع Y‏ یدز ی ALL‏ ست ۲ cle‏ کون DNE‏ خاص را LAC‏ 
ندفقد فى a, «Ko. ails‏ اعتمار مو افات حدود مسافت که درهر cask‏ فر ضی» مدر 1 
محاذی جزء فرضى ازمسافت شود . دس ادن حر كت cal‏ دهرى cal‏ و a‏ اعتمار 


C$ 3 oa 3 à s Bia j^ که‎ (s^ ^^ ادن‎ à 8 dsl د‎ Ads! A> در‎ DIN SIS> 


رضی Qo‏ 
شود "m‏ فرضى را ازحدود مسافت cis alls.‏ موی 1 sa‏ دهسافی را امر ی 
مقداری در خبالددا a‏ , ودرخہال أ<زاى أوجمع باشد . وهر <زء از و ايز هنقسم 
داشد « که Sls‏ را طافت اة امور غير منقسمه نباشد . 

۶ شود حر‎ (olo ك‎ ma که‎ | > ( As Li حود‎ 92 C کت درخار‎ £e m 
میحاذات باحدود‎ aS داشد‎ Ecce & ی ارهسافت را »نه حزء بالفعل راء بل أو‎ 2 
فرضى ازو منتز ع شود . وهر كاه محاذات بااجزای بالفعل نبود ,| نجه ازمحاذات‎ 
as, saa دارد‎ Me در‎ AS. ppm وأهمه (۲۱۶) از‎ . az c2 23 لازم بد‎ 
وان محال‎ ١ TINS o> را‎ sl است‎ Saad ls دن معوائات وموازات هتر ك دا حدود‎ 
. باشد » که حدود مسافت درخارج نہست‎ 

جنا نکه‌نقطه‌در مران خط متصل فر ض کنند Sols.‏ سب أنفصال بالفعل 
أن خط OW » S‏ هم | ن‌چنینمحازی كرداند بور يك 5 1 550% مسافت. 
اك oy dt‏ حدود ومحاذات بالفعل نباشد ,دبل گوبی نك محاذات سيبال است؛ 
43 مان بان وحدود با "P dis aad‏ ادن کون Cal umm‏ مه å; OE ox!‏ 
(Cono)‏ 


روبی‌متجد داست Demon‏ ٠و‏ افات ومحاذات حدودمسافت. وبه‌ادن عتمار 


متجد د cash‏ که هر | نی درحد ی بود دأ نی Ud‏ درحد T (JA‏ از انکه 


pb: ام‎ 
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از ge O1‏ مو ايلك T5 3 Al is SL‏ ادن | cols‏ و cou | eS AK La 233A2-‏ 3 
دود TUO «solace!‏ . و نه همین اه ار او را مقداری 1 شك هستمن (AE‏ در ماد 5 
جسمی که معلول‌حر كش داشد ( > کت‌ازثا s ols,‏ 


> حر کت مو <و‎ (ovv) nter p ab [ON A aur lade aS; lim و‎ 


دود " A iuo: ài cS E 45 om doe‏ أت وق ازهمن‌حشت lade‏ حو اهد 
ol ds Aj‏ دهت که کونی aS ask c U‏ ده ادن اعتمار در e‏ دور dol‏ . 
دس چون > کت: uS‏ کون شخصی راعلت az Uo gal‏ اند لازم بود وحود 
ie‏ خوددا . و هر :کو اتال Qu? SSG‏ کون cp las‏ حرشت Ocal‏ وان he‏ 
را علت ol‏ > کت . که | کر ار لنٹ نس Kauss‏ مو جود نتوانستی‌بود» 
چون اد مه بدون زوحت Life Sepe srt deus:‏ 
دس رسعدن à;‏ هر حد ي از حدود مساقت a‏ )5 را صر $23( دا شی )32( La‏ 


c$- 


E‏ تجو 2472 ومين باشد» که AJ 35 E 3 gos‏ تدهر Am‏ ی ( واز ان p‏ مزابلت 


أنه ch Vs ( «sj ET‏ از ان i‏ نیز فر و ری دا شد QUA A‏ حشرت که حر 
ور ٠ Me‏ دس ce‏ هیده y! ( doles SES PE [is v à daw‏ نفس se‏ کت» 
ومزایلت m ol‏ تیب | بق هر چند e a‏ و رواجم نماشد 4 هل چنان‌است که کوان 
d‏ میوان‌ات ge‏ است : وهر l>‏ مالاحظه کنی‌درهمان مالا SP a ten A‏ 
ومحاذاتى : he:‏ نامه £O A‏ ور 2( y‏ کن PLU‏ مان أت of) a‏ ات 
ات كن ثابت دهرى cash‏ دمزایلت از جزء سايق به‌همان معنى که گذشت. 
T AD : AT‏ ل m le‏ ی را l K Ve às © al Lisa AS.‏ 3 

T < sn‏ د í 3 e‏ : م د م G JAE‏ .3142 ه 
دصر ی ۳ Ss‏ شمش است ل 4 O a>‏ ماد peu:‏ شرت دش Aha AI‏ ^$ چودصودتي 
وول MC‏ ميال ا شد که صو د تی y Zee ror‏ حق شود 9 دل ماد ء aac‏ ی هر 
صورتى که فيو J‏ کذد» دعداز | 8 SE J48 Ss dose Th | Nes:‏ و داشته sol,‏ : 


دس ده e‏ و رت ماد A‏ دصر ی درل ene TU à‏ مطأق؛ نه $25 à‏ که ۳ اوه محص 


۲۱۵ Soll al "2 Ae A 


است . وهمين جسم مطلق دا ادسطوطالیس به کتاب (XAY)‏ «سمع كيان » هیولی JS‏ 

WT, 

As cS jet £38 o»! 3‏ — | دن حر کت GAS‏ استمداد گر هی دارد و گاهی 
سر دی » و p E TERN GA‏ شير على E‏ كاهى P GS‏ کاه-ی در شی : 
(YA)‏ وقبول‌صودت | بی کند» و گاهی | تشی. و گاهی قبول صورت خا کی کند »د 
گاهیابی . و به این حنیش صور لاحق اد شوند و cars lar‏ و آثار cg y‏ 
سار as‏ اژمنادی A Me‏ و ss‏ درو طاهر شود و wl‏ گردد و أن T‏ $5 
ath Jaia‏ اتصال عقلی . و جمیع cé: cal ja‏ اتصال عقلی داشته باشد »د در نظر 
دس s JUS OV PRES die SEE ME ES‏ خود S‏ 

مولانای دوهی ina E‏ را به شعر LEVÉ‏ 
ع لم Sie‏ حو ست ALLG‏ نما su‏ لك مر 32 دهم رسد نو نو pe EU MW gel‏ ¢ 

1 دس‎ v. كاذب‎ asl اتصال‎ on E ; P Lam به‎ AS Wie" c) | E. 5 ادن‎ 
نه جذين‎ 2 . wA دى‎ asl E ۳ مد تی‎ AE Ju do هر فرد چون‎ TRE توهم‎ 
ا‎ 

5 دون كيم le C us aS (90$; e JABA‏ م غير Plia‏ در غير متناهى ا 
| دن vA‏ هر as | As (35 Fe POLES ES" ES‏ نقصان 7 وعدم Jgd‏ د 
ee‏ 9.9549 ال EO‏ ی OS”‏ در Ag wiles‏ اق در gine gh‏ ل ات í‏ 
جه صور eve‏ را به هم o> LEO‏ در ده ند € در مان > عدهى LL‏ دا ته ` 
gom‏ : نطنه در دحم UT‏ تون سيف TP SV YA.‏ صورت 
Fi‏ را اصال باشد به صو رت موی با نماشد ؟ HE‏ نماشد ان Ol.‏ مورت 
منوی ان دوت صورت ol‏ نتواند و 5 اجتماع صور لادم "a‏ . وغير 
یز ay ail gt‏ که یا منی در ذمانی بی‌هیج صودنی alu‏ . « دمگر ایشان 


2 dass دل استعد‌ادی دود‎ í cA eH eu ا [ نات ده‎ aS دار ند‎ OLS 
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ee‏ سے اا ا a‏ ہے سے سے سے 





شخصی C‏ دصو ر تی متصل و شخصى 4 و در Gam‏ نامی برو AT‏ 

تفصمل ادن سجن جذان‌است که حر کت‌ددمقو له TA cele‏ از ین که افراد 
ol‏ مقوله برماد 2 متحر 4 طاری شوند و Selb‏ گردند» داشست که حر کت را 
بعضی il pial‏ انفعال OUS.‏ برده‌اند , چنانکه از بعضی ظواهر کلمات شيخ دئیس 
مستفاده مشود . 

ås‏ همه ال در حور کت fau n b Jm Bae‏ و ^^ se^‏ و ca le 93) ga‏ ومسافت و 
NT‏ ,و (۷۸ پ) جر کت دررسو a es el‏ ناشد. که آقناس مساق 
cpl ds OE Oe. az‏ . که joel‏ ك b‏ هران m T.‏ دود به فورض lao‏ 
از ارون Ls:‏ دق 2 به ادن معنی که اون PEINE TIEN‏ هم Aul, la‏ 
ces‏ 5ه Mate Ar‏ اس 

= کت در كيف obe‏ است از کیفیاتی که لا <ق متحر 2 شوند . splay‏ 
گفتن شا رش نه چنن أو اند دو "LEA‏ در هر E‏ کته دا شی به همان سخن. 
بل کیفی بود سيال à‏ که هر كاه ملاحظه ALT‏ به توهم کیفینتی معين داشته 
باشد . و ادن از yum "T ‘is ail ol‏ ی را كه ملاحظه ( ۲۱۸ ) cult reg‏ 
à Ji s a Se S Ala» Ma‏ $ هدس فا بش "nw‏ نه غير ٠ ei‏ دس در CA Am‏ 
در ان وفت is‏ )3 را tas‏ اون خمال aes‏ » و شاعر به o1‏ نماشد . حر کت در 
كيف We‏ جنین نباشد که هرآنی کیفینتی وبا el, C oos‏ کیف ath‏ که 
نه حزء G jemi Y‏ موحوداست ونه y NE‏ سا و c E‏ دس ui‏ 
بود سيال . 

و در ادن‌صورت دو اتال L : asl‏ حر کت DERS ed‏ شمال ا و با 
قول كردن متیر 4 آن 25 زا جر کت است . 

انکه كفت : أن À. TuS‏ جو EX‏ اسر 7 خر کت دز هر 


۹ .م : دون 
pa:‏ م p‏ آنکه گفت ...۰ است » ندادد . 


مخمد (A‏ اسثرابادی ۳۷ 


مقو له از OT‏ مقوله است ؛ و آنکه گفت:قمول Do‏ متحر ك آن AS‏ دا حر کت 
است » كفت حر کت اذ هقولة انفعال است . وجون حد حر كت شام لأست جمیع 
ائحاء حر کات دا د به OLT‏ اشان مقوله جنس Me‏ است» حر کت در هر مقو له 
از ان مقو )4 x‏ بود OL. uS.‏ دو ens Nims m à) gis‏ ارت "E‏ 
شيخ در ule‏ از « شفاء » كفت : « إا لا شدد في CULL te‏ و تجويز 
کرده AS‏ حر کت مقو )4 dob eA le‏ . 

به همه حال cpl‏ حالات محر 3 هست كيف JL‏ ماد و فدول متحر 91 
GS Ol‏ سمالرا. وحر کت » جنا نكداز ادسطوطا لسن نقل کڙ ده شد» بودن هتر D‏ 
است ميان lus‏ و منتهی » خواه أبن cab‏ و خواه AS‏ »د خواه وضع » كه OV‏ 
cJ‏ متحر ‏ حر کت است؛ و اون و DAS‏ و اوضاع مسافت است » که ja‏ ك 
همیشه aus Ole‏ ادضاع فرضى باشد و منتهی e‏ وهيان lasa (YA)‏ کفعات فرضی 
باشد و منتهى . هر ate‏ لازم این عالت افتاده باشد L de AS‏ این Sine‏ 
و دضع كناك كه lad‏ ده حاى هسافت‌اند . و از همان مقو له فردی » clé‏ > کت 
Socius En de UP T‏ که xl.‏ )3 خو dal‏ <ود را Tem à‏ از men‏ 
wl‏ که نداشته باشد . و ادن ميهد رك به Ei‏ خاص را JU‏ لازم coy‏ که 
هر Ty‏ از 537 ھی ies, J p pos‏ و هر M as‏ از امعان قدو jJ‏ كيم ox. lus"‏ 
کون را لازم بود Warn‏ خاص و ذات او به asl, TEC‏ که این ازو لازم NUS‏ 
"I‏ نو دن tide 4; M‏ که هر dés‏ از حدود مساقت aS‏ قر ص AUS‏ » فمل ol‏ 
JaA‏ کا روف (M) o‏ نباشد € «و بعد ol‏ الو صول 6 و نفس موافات دود 
مساقت Li‏ شی . كه اسمت cam the sa‏ کت نه مت باشد . o»‏ حینیت ذاتی به‌جای 

(Y 


E Za ^Y) 9‏ 
se‏ رت e pa.‏ باشد . چون ناطق که os‏ ده TAM OLB‏ . و نه فصل حقمقی 


۱ -- م : او . 
۷۲ _ م : الکلیات . 
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باشد € بل‌فصل منطقى باشد . و قبول قسمت ذا a‏ نکند این كو ن به این (aaa‏ 
و كول زناده و نقصان به oUzel‏ زهان با مسافت و عرض است » که حالتی بود 
ch ae‏ ميد باهولا کت 

این است lol Cade‏ در کار حن m$‏ 

و Ul‏ حر کت در حوهر: جنات adh‏ 9 افر اد yaa‏ له SAL Am‏ شود در 
dios EA‏ گردد .و این 53 ناشیا اف dies ial‏ که ob | la‏ محال 
eH‏ 4 و aat. AK Uu i. V en‏ . دس Jt. CS y.‏ باشد که ده LE‏ 
افراد او از هم lus‏ شوند . شيخ E‏ ادن را امطال کرد در » شفاء »که مدر ای 
امد که‌حر کت بداو es‏ بود“ وافراد مقو له که (۲۱۹)حر کت درواست بروطارى 
dilata a Sus yt‏ کون و فساد ؛ که نوعی lana,‏ ید f‏ و صودتی نوعی Lo‏ 
Jbl‏ شود دفعة © و | vols P2" ai‏ هيو لی 2659 همو ای را > کت asla sl‏ 
که مو<ود cal o gills‏ 6 و متحر ك بابد که موجودی بالفعل باشد . بس حر كت 
در e g>‏ محال باشد . 

As 2‏ همان دليل محعق دوانی گفت که : nel‏ > کت در کم نو اند :9 45 که 
متحرك Sl‏ نماند » YA)‏ پ) جه حر کت در کم به تقون جسمی بود در جسمی » 
و ادن موجن اتفصال بر .3 است » و سیب انعدام او و حدوث TER‏ 

شد که 7 از Öl lila‏ بزر eS‏ اند كەت ES» > a‏ در حوهر 
محال است » و نفس بعد از مفارقت تن عقل بالفعل . اين دا بفهم » الا اينكه تمیز 
Ole‏ عقل و نفس به عوارض باشد » و این نيز مشکل است ds‏ همه AG. Ji»‏ 
حر کت در جوهر cA at ld‏ : جمیع‌صو رنه ad‏ و Jala‏ 4 و تمسز به قو © 
و فعل است و به حر کت حوبای فعلیت‌اند , و كفت : Sac T‏ است ài? e‏ 
حر کت به فعل vd‏ و C WE, 1 oon ses! Gt (AM ae‏ ا val‏ 


. مك‎ 233 e سيك نأ و استادتا ابو‎ : e ها مش‎ - WAY 


محمد نقی Goll tol‏ ۲۹ 
RL " ۹1‏ .و جمیم مو حودات aie ole‏ ی لازم الحر 4$ اند ده واسطه ازوم 
حر کت Sy‏ . 
فق اذین سخنان کو بیم : چون حر کت لازم افلاك باشد در وضع » پیوسته 
P.L‏ فرضى دل Jbl, 2 ۸ E Ja‏ 633% 2 سمب DIAS‏ وضعى Jus‏ شود . و FA‏ 
وضع سمال aol,‏ > و دضعی د وضعی هتو هم ممتار باشد « و دوده و 269225 <زئى 
gor‏ . د هیچ y‏ 51.4251 دروه‌ای asi‏ ألا As‏ فرص : مدا لش دردن: افق em‏ 
وفتى بود و شام دفتی . و همین صبح و شام چاشت افقی و بیشی افقی باشد . و ادن 
ol us‏ از ارتفاع وا نحطاط و sk‏ ع glass‏ و غر وب و طاو ع دش فلك ها یم 
همیشه élu‏ حال باشد » که نصفی a‏ از yis OUT‏ ردوشنی بود» د نصفى (OS‏ 
و مدام در نص ف Sel‏ باشد» و مردام b‏ لع ار ورای voles PS‏ از رای SAT‏ 
د گر > دق نفس ه او را طلو ع وغروب و نصف MA yal‏ | 
à pa S bO e E‏ اتصال حر کت اشان‌شود و ممیدر كرا 
چون حر کت بررساند به هر ned‏ فرضی , و از ان وضع او را مزایات فرماید . 
? اش Jall (los‏ نما شی gene e‏ کت le‏ لم عنصرى la^‏ بق حر کت فلکی اشد . 
دس حوداث ais La Ads‏ ده سیب موافات حدود مسافت . و هر حادث را وضعی 
فرضی نفس امری che‏ باشد . و چون as Ste‏ استقلال سيب OV (ae) OM.‏ 
دضع شود » جه رسيدن و گذشتن لازم ols‏ حر کت باشد » نه باطل شود دس هر 
جزء حر کت را cle‏ تامه نضن حر کت باشدء و زوال cl‏ سایق . و ابن<اات 
در جانب اول دیش فلسفى به‌حدی ناستد و gina PURA‏ دد Va‏ دد » و d»‏ 
به ظهور رسند» و تسلسل در علل جوادث نیفتد به احتماع » و تخلف (XXe)‏ نز 
L> ws Lie sd‏ اک Ouf‏ در A res ١ Vi MER‏ مو جو cs‏ در ew‏ ويه نقو LY‏ أفالاك, 


. ط »2« ندادد‎ _ PAP 
. هامش ط : مراد عاامه خهر رست در حاشية الهبات‎ - ۳۸۵ 


eg loli شر ح فصو ص‎ yy. 





و وی افلاك را شوق از حهت قوت لازم › 2 کت لازم شوگ . 
دح کت و 25 aS lash 95 ; AV ze!‏ کون Je! M d 3 4 aa ab‏ 
لازم دود cU li‏ را . و یکی pale ode Ael i2 As 2 b ob Del‏ ات j ail,‏ 
| ممست اك Agai c? 29 less.‏ ربط A e» As do»‏ 
نهر در یه ده دو ab‏ توان .84$ : PEL p^ T‏ نو اند دود 2۹ اک 
Ute ca‏ هدیاف حادث است » وان che‏ وأجب نوأ ند . دس اورا عات deh dali‏ »د 
عات او نیز حادث بود وا کر نه cala:‏ معلول ازعات تامەلازم | بد . و cy‏ محال cal‏ 
دس NT‏ 3 علل لازم sw À‏ ۰ دس m‏ حادنی نتو اند دود ٠‏ 
2 دس از As eal‏ ات V col > NG SNES‏ طاهر شود e‏ 
وتقر در شبهه چنن توان کرد S‏ هیچ dole‏ معدوم نتواند شد, که ازعدم 
او عدم cle‏ تامة او لازم ind‏ داز عدم علت dali‏ عدم cle che‏ ۰ وان منتهىشود 
ده v Ib‏ الو حود 7 دس "EL ge‏ معدم .5 
Tr‏ کی از دانابان» را که گفت: هیچ jm‏ معددم نشود » که عدمطارى 
محال‌است.دعدم طادی‌داادن‌هعنی Ka‏ فع شىء أزرمان وجو دش.و گفت: 
QU‏ مو >9 > لتت à‏ اجتماع» 43 4 اجتماع ور ااا 4 E ch‏ در ماضى -— وال 
در هال ومستفیل PU TOST TE SE,‏ کل‌فی‌دفته» مو حود ند و<وادث Sloe) | ‘ CZ‏ 
حکم صادق‌است که طوفان مو جود است به اطلاق » هر چند صادق نباشد که الحال 
9% <ود EA‏ : و كفت : حر کت ده ^^ usa‏ فطع مو <دود ENT‏ درخارج ۰ 
a> E Olsen E‏ اصلی ندارد باادن( ٠‏ ^( لازم! بد که عبر ممذاهی‌در 
c‏ 94 >9 > باشد»هر جنددر حد اذل لاژم نبا يدير ین«دانا» که le‏ لودا e»‏ مر دأ فد 
ولکن درحد ابد لازم آید که فلك الا فلاك دا ابدی کمان دارد و لازم الحر كة . 


¢ 55 FA اند‎ es ارسطو طاليس دوک که احزای رمان‎ cle چون در كنا‎ s 





88" م ركهم ندارد , 


محمد نی استر آبادی شف 


CAT‏ جمعیت چنن است امری colas‏ دا از JA‏ تا ابد کشیده در خارح 


Y) 


4 م YA‏ ~~ 
تفن هدام جزئی | د د Ve: ad oium‏ و ادن امد و شد به le‏ 


. است‎ EAE P gi 

اس | ail LS" a‏ در باب سر کات و رما wel ae‏ 

ر معلم كفت : vi D‏ ات رز le Eu‏ لم الامر wt POEM.‏ هی وی اد le‏ 
خاق كه حوادث أند به عالم t‏ نشو oe quus PASE ra‏ معنی dol, ^ AS‏ شد 
ازعالم خأق به Mele‏ که , عقول هجردهاست وجواهر atl‏ وادن‌التفات دو کو نه 
بود : عامی د خاصی . اما OUI‏ عامی ath oU‏ : اولا احساس محسوسات daa"‏ 
و به کامات dsl‏ کون و ob bi‏ را از lg‏ برون FE sos‏ از ان انتقال 
اكت لم متیر ا ls‏ کی يكن che‏ جسم جسم ail uz‏ ود Qai CERN)‏ 
برهانی ESS‏ در ail Uum Sn Sa estan’‏ ا hac De 5. $us pum‏ 
Sie (TAA) ++‏ دی ce‏ و cca ug‏ بل بکتای بحت باشد . و از هر EC‏ 
چ.ن 5يد و dam‏ را JJ! cal J sao‏ حود > و میور او aalis‏ 

و التفات خاصی چنان باشد که يس اذ دانستن این مراب ومراتب فاسفه 
طبيعى دااهی‌حس‌حواس AS‏ و oy A. haad‏ نطقی به‌صیام و صلوة و آدان نامو سی 
وقطع n D DE‏ تاه و دا Os‏ املو ارزوى > arche SOUS < oad‏ كنات 
و ارادم ممکناتدادرقدرت وعلمو ارادء d ala Cols‏ کنند. scudo‏ تبه دا توحيد 
افعال gS‏ ند 

UR atii o ates Um‏ لاشی* و ناچیز slo‏ چون اوهام واعتبادات . د این 


عالم دا سوفسطائی بیند » چنانکه اذافلاطون‌نقل کرده شدء وفنای مطلق « وادتفاع 





. AM «2423 TAY 
. م «مجرد» ندارد‎ --YAA 


۸-۹ : ممکنات ذوات . 





YYY‏ شرح فصوص فادابی 
Bagel ye‏ رگن کی > با احاطه cols‏ الو خود ظاهر بر کل موحودات» 

(Adam از و‎ ge بر کثرت ممکنات . هرجه‎ cruel وقهر واستيلاى‎ (DAN) 
از نور حقیقی که‎ Alla هر چه گو ند از 5 235 و همه مو حودات را حون ور تو‎ 
شود‎ alb ,و دقن‎ Ail. ep 7 هعنی‎ zo 9. دری دود از طلمت امکالی‎ 
LI eot رفع شود ,و گفتارها همه صدق گردد > د > کات‎ a class el ظطهور‎ 
روى‎ ailes واسراف سخاوت »و‎ > cute و خمول‎ > Liz و :رس‎ » cel pe 
$« Au gas OMS رام دود و ده‎ | As از ان شود که نس‎ SAL . درهمه کار‎ ai Taras 
> Aai ثادت » وهر 9 روال‎ oa 

بر تفصيل این Cie‏ احاديث اهل بيت صلو ات à‏ و سلامه عليهم اجمعین ‏ 
Kg tee‏ ات از 

ie 2‏ اوح .4 Ores olx‏ » 2 دوام فکرو e DU ۳ ( Ec‏ 5 
بدایم» ویادمر کی » شيخ مقتو ل کو بددر«حکمت اشراق»:«واعاموا إخو انىان ذ کر 
الموت agli. aae‏ 

این از آن باشد که ذ کرموت امل دراز دا کوتاه كند» و آدزوها کم شود 
و ارزو سر صفات هد باشد goa‏ وه all‏ نفس وبی فما تی یه ارما كنا AC giaa‏ 
ود . و a) Ole cus > foi‏ را اسورد 4S 5 ous, os T Re‏ چون laus Oe‏ 
شود و ماحانا کر ؛ هیچ صفتّی بد APIS‏ 5 رام €92 نما et, e‏ هيج بدى 
V ls‏ جمع تباید . و چون آرژوها کم شود » و Mal‏ گردد؛ ae‏ صرف طاهر 
شود » وخردمستولی گردد i‏ والم واندوه کم شود . 
جنا نکه شيخ دیس ددمةامات عادفین «اشارات» كويد : «العادف هش اا 


plus‏ ‘ مول الصغير هن تو la: 6 pe Nes LS Anal‏ من الخامل ( مدل 


. م : وسروصفات باشد‎ va. 


)14 :دا هر دو نماند 


محمد تقى استرابادی TTT‏ 


Lalo Le‏ هن I‏ و کف لامش 9 هو فر SOs x b Ol>‏ شي م al‏ ری 
فيه الحق . و كيف لاستوى (XXY)‏ » والجميع عنده سواسية Jal‏ الرحمة قدشغلوا 
بالماطل» . 

Aa)» : است که‎ e. از کتاب کر‎ isa cil نه كل فر دأ».‎ yb» معلم گفت:‎ T 
لا که‎ oles مرا ۳ مراد !)6 کار نت 1 اما مراد‎ $>. a نا فرادی € الا‎ se 
ی مشود‎ jus هر کس . و مراد به فرد اشست که‎ TT as coU به‎ 5 
دراز که تا از‎ JU ,وا‎ slats (LAN) وامیدهای‎ abs) ازغواشی هہولانی وصفات‎ 
ses. نیارد‎ Cul عالم ودس‎ aS لم‎ leo! بن عقون ده‎ car Ye نشود‎ 2 lg 


V elia Al راجم شرت ده قر‎ 5-5 eas 4 C4 او‎ b» 


[1A] 
> 2014 معرفت بر ورد گار 4 ذات و‎ > 

قال المعلم أعلى dat‏ در جانه : فص" . لك أن تلحظ عالم الخاق » فتری فيه 
أمارات الصنعة . وتلحظ le‏ الو جود المحض c‏ دتعلم أنه لاب" من دوجود بالذات , 
وتعلم كيف نبغى ade‏ " الوجود بالذات . فان اعتبرت عالم الخلق فانت صاعد , 
وان اعتبرت‌عالم الوجود فأنت نازل » تعرف أن ليس هذا Sl‏ وتعرف بالهمود أن 
هذا هذا. «سنر Lal Teg‏ فى الآ فاق وفی أنفهم حتی‌بتبین لهم أنه الحق » اولم‌یکف 
Ge NT e,‏ 5 شىء شهید > . 

چون معلم ls‏ كفت : «لحظت الا aaa‏ فلحظت القدرة» خواست که 
اشاره کند که دوطر مق تواند بود این ملاحظه ذات أحددت . 

: الصنعة © يعلى‎ DEN Aud ی‎ D: عالم الخلق‎ als ot clo: eas: ‘yi 
ati عالم‎ E 35 FE و حوادث را‎ plan elle E كما دناه‎ GE ÿ 
احددت که به جه نظام وتر تس مخلوق است . وجون هرجيزى‎ cols pafls مصنوعه‎ 


Mr 


~ ~ ray 5 
نها راسی‎ We ei \ أولا‎ ١ ۱ ۰ um edo ی ( ,> دون مخلوق‎ m سوت‎ b 


ملاحظه کنی از حر کات N ere‏ واوضاع هدما Ue í ais‏ ۳ جر کت فم دود % 2 
وکا را غربی cards‏ رأ مناطق در مطح متطقة المروح باشد»› وبعضى رأ نه »د 
FAT b (sr‏ و ار شمالى وود مدام 26 «عصی را Ja elu.‏ دی ss | Da‏ 
€ 
اودار کوا © مال Alm‏ کین plo om P iS‏ حرم pas‏ بود ؛ و عصی از 
زین dieu‏ ( 2 حصی ZEF E‏ سر ج PT‏ 2 «عصی را شیاه 6 و b T‏ سمز Jo‏ 
de : e -YAY‏ . 
۳ م« وجون .... است » ندادد , 


. چول‎ : YAY 


۱ محمد تھی استرابادی م ۷ 


eios 2 صو‎ As | را سقید . س ملاحظه كنى‎ (sa 

. € هن | باطلا‎ sh La lary > > 

cyt ls Ala ya À 1 2‏ عام هت شود »4 hawaii‏ 4 2 عام | ,عاد احرام. و whe‏ 
ote‏ حقیقت نتوان دانست La‏ بس‌از اصول هندسه , و حساب , و اكرات 
تاوزوسوس ومالاناوس داطو لوفس 1 وسایر (۸۲) متو سطات محسعلی ( > p O‏ 
اقاسدس Da‏ معطات $i‏ رساله ليل ونهار 8 

س از مالاحظة اوضاع وحر کات وأقدار كوا کب که Mes c‏ کت gu‏ ات 
e les ES 195 8,1‏ سفلی Eu aS‏ را طبع CES‏ ودیگری PET Prnt‏ 
گرم تک j‏ دود » یکی ماده.(۲۳ (N‏ وهر چ.ز که در دن عالم and‏ اورا gts‏ 
O13 e SS Toss‏ 55 5 را درو Spl‏ بودروحانی. ro S‏ سر d yo‏ 
e!‏ ی دددن "IC‏ که از & رستاره Nes ele crs o»‏ مم دود ٠‏ 

جنا نکه‌ازاعضای( آدئیسدغیردئیس‌دداندان‌فوی" سر یان‌دادد در کل (Ou‏ 
وروح نفسانی از دماع 6 د طأمبعى آل P as‏ از قاب واء‌ضای ET‏ ؛ هر EL‏ 

ars V [ E. ۱ | ۰ e. e, f= ی‎ = . 

کار ی را í‏ مداو ق Ail‏ . حول رهره ; دا هداشتن ae‏ | 12 2 سیر 2 سودا؟ OND‏ 
ومعده اشتهای مطعو مات ۰ که اکر MS‏ ددهزاج یکی اذین قوی افتد » نام بدن 

> ab ید و گاه‎ Tasas ant از سوءالمزاج کید گاه استسقای‎ aS Lee 
E dos JU و ارهم‎ 1 ash ch دفی دحون در هر عضو ان وی‎ AS 

كذاك oU T‏ که به‌جای دل است و گرم وخشك قوتى ساری باشد در 
E‏ وزمينوهواليد ol, oli»‏ وانسان (C‏ محملا ا احسام ‏ د به ان ووه 
هوم واعضاى» SIM‏ . 
۶م دااع “Dae‏ 


۶ شر ح فصوص فادایی 





چنادکه از دل توتو dla‏ بود در اا کک که 
به او ص لاح تن د ونث وهای 26092 ola‏ ان بافی دود 2 حر ارت € sp‏ از و 
Fy As‏ عصو ی رسد . ۱ 

دجنانکه ازسیرز خاط‌سودائی‌ظاهر شود : iae‏ زنگهدار ند خلط‌سودائی 
és dals olas. asl,‏ اجزاى بدن بود «AC: ON.‏ ومدام خون را Es‏ 
ان بیدا شود culs.‏ حالت Sol‏ بود درتمام بدن . 

كذلك از جرم کہوان قوتی دوحانی در کل عا ام exl esL.‏ که dra‏ ذراه 
از دبی بهره نماند » وبه آن قو ه تماسك اجزای عالم بود » واتصال بعضی به بعضى . 

و کذلك ازجرم elo‏ قوتی سارى بود درافلاك abl gar paies‏ . و کل نظام 
وجود که بهآن فو ء سعی lanas‏ يد در کارها , و کارهاتم‌ام شود (QAX)‏ و نشاط کار 
کر Os‏ درهردم کار گر يد du Tasa‏ 

pow دد» جه زهره حافظ صفر اه باشد.‎ laa اززهره صفر | حاد‎ Ae iU 
MOL ad وق‎ LL چون‎ ti مون ازمیجادی‎ C صفرای‎ 
۱ گردد‎ lael وغذای بعضی‎ > MS اء درون همین بأشد كه تأطيف خون‎ Fe که تفع‎ 
. فك‎ Tasas diia د‎ P SA TIVI E دبهاین‌صفر اوو‎ ٠ چون شش‎ 

و ellas‏ از حرم nia‏ ی فو Gol. F‏ باشد در نظام 3.22 از افلاك jaat?‏ د 
هوأليد > و هیچ از مخلو قات y ol‏ خالی aibi‏ و به این s.c E‏ 
متضاد ات شود اذ polie‏ متنافره , وعناصر دا سیب تصالح شودء وبرساند ازيساطت 
به قر کیب C‏ وقوةٌ نباتی در نمات از وظاهر شود . 


» دو د‎ assole Dy Canam AS. دود‎ Sabu SET و نی در‎ Ko از حرم‎ “ile 





. ازت‎ > : e =P ۷ 
. م : ارویست‎ .. AA 


, 32] 4 tol ae VLLL 1 _ Fan 


ee سس‎ 


| : A b. Fong ووه‎ ola Our از‎ 3 xil S. Qu ره‎ Anas 
در تمامی بدن‌باشد‎ E euo » ظاهرشود‎ elab و چنانکه ازهعده قو ء اشتهاى‎ 
نهان » که سب زات جهان د‎ quiam با هر چز ی باشد 6 و دريءضى ظاهر »د در‎ 
. دوافتن اسب هن ۵ 4۵ دود‎ Oi رحو سای صو ری » وشدمدن‎ Om خواسةن‎ 
۳ فو‎ za 3 › در امور‎ A ۳ و‎ 4 A دی دك‎ Re از رهم وود‎ aS دنا‎ 
جودات‎ gars acl عطارد 935-5 تی‌ساری‎ tux اعتدال؛ از‎ b 24, ( دارد‎ Sluly Qu 
( كردن‎ inal ^ در کار ها‎ ikalis 1 دت‎ US و‎ 1 "ERO A J علوم‎ Ola AS. 
. ماند‎ lez دد‎ Ade وا‎ 
تردیح کند قلب راو روح را» که در نهات حر ارت اند ؛. ار جرم قمر‎ ۰ aa, 
la ile از‎ A هودودات داش‎ gue ola as le در کل‎ Ask Supls ردحافی‎ d» 
8 de 122 7 2 24933) دوه تفوس ف نعل سالا‎ ola» QS تحت کون غدمافوق‎ 
در کل‎ sb توات قو تی ساری‎ EA از کو‎ 591 is, (۸۳ر) آزهر‎ eias و‎ 
, عالم‎ oi SUFF PSP- CPP نناشد‎ Us; نظام وحود, و ادن قوی از هم‎ 
چون‎ 34 Ms شود ان‎ alb elles a دلیکن ليخ ده رض ددمكى خللی يديد أ‎ 
ابن کواکب هدام يك حال نباشند » خواه ثابت وخواه سياد » که ثوابت كاه بر‎ 
د گاهی دزبرحی‌خا کی‎ e 555 معدل بأشخد ( و کاهی‎ chs نفس‌معد ل‌باشند و گاه‌نز‎ 
ابن فوای ساره هر دك کاهی غالب باشند و‎ UU ۾ و كذلك‎ nS ail, 
ca دجون نو‎ ۱ aili Jas; هر‎ Per . Olgi طاهر › و كاهى مغلوب باشند‎ 
نکه‎ Tb » كو کب به ظهود رسد‎ OUT € ا کی کنیس شود از ادواد مشهوده‎ 


۰ م : چنانچه . 





YYA‏ شرح فصوص فادابی 





PTS T^‏ دخل $5.7 شمه باشند » و آن کو کب صاحب دور b‏ ثار طا هر 
بود . وچون كن IMEEM. Utb c, T‏ 
ددين «elle‏ 

و AS 6 Lise o!‏ به cele US‏ أاحکام نحو م داشث . 

يس از oy‏ مالاحظه راه رو بابد که ملاحظه کندعجاب فطرت عالم‌مخلو قات 
حادثات » و مشاهده cA A Lei‏ امتزاح عناصر دا براختلاف و تكون dM ga‏ 
واختالاف طعوم و cl:‏ و کاها و رنگها وشکاها » وعحاب فطرت که در عالم cU‏ 
افتاد ازسر بان قوای افلاك واختلاف امز جهء چنانکه بسیاری از این آثار دا در 
as:‏ فلاحت نوشته اند , و ننوشته اند الا اند کی . 

دس عجایب (۲۲۵) خلقت حیوان بيند از elle‏ و رباطات و قلي و شراین 
وي واورده و دماع ونخاع واعصاب و دروز eles‏ و Jolis‏ و طبقات هفت كانة 
چشم واغشیه » وطریق ارتباط اینها باهم tak OF Bates LAS.‏ تشر اح . 

وهرجه در آن عا لم ملاحظه كر دد در ley‏ لم دند » دس فوای نفس ملاحظه 
qui$-‏ ( اكيم ارتقاى دور موحدودات به eo‏ 22 )# ۸و از ان eas As‏ عاقأه « 
د بر گشتن اذقو ‏ عاقله , و عکس انداختن JUR y‏ و از OT‏ برحس nk‏ كو 
جليدية كاهى ۰ وهردو دفتر عالممين اصغر و n‏ را alu.‏ کند .3 باهم فرام (Ro‏ 
AS Jaz =‏ به و جود مجر دات عقلی , ونحو احاطه T aial g> QI‏ (۸۳ب) 
به JS‏ مونجودات سفلى . 


دس ازان تصد رق 342 aS ‘ Lual c‏ معد ل | E‏ به كل و OS‏ از 








MM ———P‏ الها 


. داخل‎ steve 
ام‎ SM 

. م وط : وئو بت‎ v.v 

OT ۱ ۰۴‏ خواهند» ندارد . 





v và T تی‎ Less 





اوهام وعقول وخبالات وعنز ء وماك از امکان دقو ۶ أنفعالى » و داد .کرو داست كوو 
مطلع res‏ مو حودات کا نه Ay PN 2 o paiia) "n VA CE‏ عام DU‏ 
هر چیز به ذات مباین . 
LUN I RA‏ أمارات Slam! a "DUM‏ که » eM‏ € دك o»!‏ اشاده کرد a‏ 
این de‏ ما كاهى ددست دا شد که coe P‏ ازاحسام بگیریم 1 Pb»‏ اشعت 
که درين مقام این مراد باشد . واما | کر چنانکه یش اذين معلوم شد. که خلق 
oye ALL.‏ است » ازجسم مطلق به die‏ مجر دات ل كنيم » آسمانها دا دخنل 
نتوان داد J-‏ موحودات yat‏ ی iles‏ و "y‏ و علی p sail ys‏ ین ادن" ye‏ 
dad‏ مخلوقات و امادات صنعت است . واستدلال از ان کند بر وجود ذات و 
acel‏ ازمصنو E‏ > : رصانم < وار معأول ار (Y^) ce‏ 
دحكماء الهیینن دا طریقی Kio‏ است که آن هم | ۳ جه به حقیقت لم" 
f c‏ اما اشرف í Ehl‏ از این که di JY aa‏ از á>?‏ بر 42$ ( UJ‏ از et^‏ م 
د جود «رذات cel cal‏ ل aC | PE a‏ حقمقتی دود as AS.‏ مفي‌وم از T.‏ 
ols‏ أو (o‏ شود DN í‏ تعليلى 2 سدى و لازم او )۴۶7( فى CAR. A» J ۱ Aki‏ 
او ذاتی بود مانع از بطلان ولاشيئيت فى نفسه بود » وثابت ددایم وبافی‌بودفی ذاته. 
امن nt class í De Om‏ اشاده کرد küle 925: a.‏ عاط م الو جود 
المعض 6 و تعلم ۹" “il‏ هن 5342-2 (s^. 6 cM‏ : ولك (Y. Y)‏ ان P EN thinly‏ 2 57 > 
oa le E‏ ( جه هراد à‏ 342 درن Ol sie plas‏ 2342 ومو 5427 افكت aS‏ از ین 
ال aS‏ در ودود ذات » كه قمعت وحودی (s^. | c‏ ذا تي AS.‏ فى نفسية 


c Le‏ دود از Oa,‏ و هیبشت 





۵ - م : صنو ع امت ازمعلوم برعلت ؛ ط : بل علت , 
۶- م : ob‏ بود . 
۷ - م : ذلك 1 





' وجون عالم به معنی«مامعلم به‌الشی* € í "adl‏ جنا K€‏ خاتم ;4 Le « Poe‏ 
e‏ نمك است »> س وجود را (۲۲۶) عالم توان as € ca‏ امن on‏ که QUO‏ 
Ax ilo‏ می‌شود وحود aas ols‏ . وحون و حود ذات DS‏ معلو م شد ؛ معلوم 
(f‏ 


مشو ذ نحو وحود( ۸۴ر DNS Ò‏ احدست As‏ جه جمیع صقات. كمال فرع 
Gyre‏ وجود است که Cote‏ الو<ود بالذات Cola rats‏ الوجود من جمیع 
حهاته » داشد « eles‏ بود بهذات که وجود صرف وفعاست مطلق است © وحی بود ۱ 
که عالم اس * وقادر بود که عالم است . وهدام عالم دا فعل مسموق است نه اراده. 
وهدرك بود که ادارك به جزعلم نباشد . وصفات زايد وول نکند که محدض وحود 
leis PA‏ ازقو ه است وانفعال. و واحد است» که Cas‏ وحدانى D‏ متشخص 
AO Klo,‏ و همج » مش خص بذ | ته » دو gai‏ اند دود . 

.ین مشناسید واجب دا » حنانکه ممکن را طاقت شناخت باشد . د به این 
معني اشاده کردکه ره Qi‏ كيف nus‏ عليه الوحود» . 

دس گفت : | کر بعد از Bad‏ زات coal‏ ملاحظة مسکنات کنی نازل 
ناشئ » «عننی.: فرود | ہی از اشرف به pel‏ و ازتام به ناقص . ٠‏ 

وین ملاحظه چنین باشد که PT‏ : چون واجب الو جود موحود است »و 
تام است ؛ وفوق تمام است » و وحود محت است 6 وفعلست مطلقه است 6 و موحود 
تام" "باشد , و خصوصا مو جود فوق تام که ثارخادجى برو عثرتب شود؛ پس‌برین 
موحود اثرى هتر تب شود AS.‏ اشرف و حودات dtl‏ وان صفتی نتو انت مود »۰ که 
Vols‏ حامل abli "E p‏ . بل le urls ols‏ دم eli.‏ جمیم صفات S. cas‏ 
کامل مطلق فى ذاته است » دس 1 در خارح مود . و ul,‏ نتواند سود که 
محعول است © دس ممکن بود . و صاحب ما 9 vals‏ که علخش ? احد Co‏ 

4م « 45( نحو وجود است احدیت دا . 


. باشد‎ OT م وط : و موجود‎ ١ . ندارد‎ CAT D م‎ -- ۰ ٩ 


محمد A‏ استر | بأدى ۲۳۱ 





الجهات است . دس موجودی بود daly‏ و در عقل متجل شود به وجود و A‏ 
وحود . ols "T‏ او علت ole‏ به ذات خودش شود » که نری‌است از قو ۶ DP‏ 
چنانکه اربعه دا ازنفس ذات زوجيت لازم[ ata‏ واجب بالفیر باشد » «الشی*مالم 
يجب لم یوجد »© . 3 Ae‏ 

Jus كثرت‎ nez « رده است‎ po او جوده واحد‎ Dar 
Ei 33-72 سمت‎ se نكه‎ Uo . wish شود > که بعصی به سمب عصی‎ laca 
مو جود نباشد الا مه‎ cpl ى است سيب علم شود . و‎ ym وحود‎ S ونحو 5472 او‎ 
او‎ E اثر ی شود . و‎ A يس‎ cel) است بالفعل‎ Ms چون‎ cpl و‎ JS den 
باشد » که لازم | ید که‌ذات‎ EAN ب ] او‎ ۸۳ [ SE ace بود که به‎ ail yi 
v آن باشد‎ J fas MS e. نها‎ iT Ed Le باشد . و‎ ps cns o" اد در‎ 
. علت باشد‎ P aS زباده ومول‎ E از‎ 

jac IN 3.‏ موجودی دد M 1 M‏ . وا دون حر کات fit‏ نلک sb‏ است © 

د هر m A KY‏ باشد که معلول عقلی باشد .> چون هر نفس را ۳ 9901 که 
نفس است ual‏ حسمی به فعل و عقل بودن n b‏ به‌ازای هر فلکی ies e‏ 
E‏ - د چون جسم P hls‏ است في زاته » ار را $55 sak Soe Joo‏ . 
د چون Cond‏ در خارح طاری شود » قبول هم در خارج باشد . 

که‌از ae‏ کل که او را فلاسفةٌ ادامل عنصر اول کو ند و حکماء (XXV)‏ 
فری نور VU‏ — ونج جدز به دوجود ددو ندد : 

مکی «QU Sac‏ و یکی نفس کل i LL‏ ی صورت حسمی © د dm‏ 
که او را صورت نوعی mate‏ تفلك DL‏ صودت همتاز باشد از عنصر بالفعل . 
و گاهی همین طبیعت دا نفس متطيعةٌ فلکی خوانند . 

و ادن ath Oke‏ که ادلا قامس جوهر اول به Je‏ زمرت » و به Allo‏ اه به 


تس كل ؛ د ar‏ واسطة نفس Lanbas‏ , و به داسطه طعت به صورت حسمی € وبه 


"m شرح فصوص فار‎ yyy 
واجب الوجود. باشد‎ "€i Lanao این در‎ D. J^ ENS Cs هيو‎ ås ster PP il. ls 
كذلك‎ 2 ec N y! فيالوجود‎ D$ aS 6 Naw) PAL ei 44) هر‎ ikal s 4 rs 


st Een‏ تسه ده ول ید 1 plus | As ۳ s er‏ ععصر ی AS.‏ دائما J5‏ تخد باشند 


: ی‎ Tt. 
sh عر دي 7 شک حو‎ re 2 دو د‎ T شرو‎ acu. اوضاع که‎ nas 5 D P" 2 و کون‎ 
شود دایم‎ vals aklla صور‎ 2t as | Ju do شمالی ¢ استعدادات مختلف‎ "T 3 
Won Uem WES ده‎ Aol, gu در‎ 
Aas uf m Bé دجود‎ ås 00 "n است که‎ ore ol, Ce بو‎ d 3 
از مو س‎ ۳ AA s Ue hak à) Ev را‎ sb N i | 
معدى‎ Pulse) ; اشاده كرديم‎ VS مش‎ a Le : لحس‎ | Kak 3 yel معقول 22 ند‎ as 
i اه كرد‎ t 4, "e AS. Js 53 
AS * داست‎ E مصنوعات طردق‎ Mar We و انجه بیش ازين کفتیم از‎ 
قصان به كمال انتقال کنند . د ابنرا صعود كفت ؛ و طریق" " متکلمان وحكماء‎ 
۱ . طر دق فلاسفه الهى‎ JUR bois ۳ 
cab nel وان ارت عالم‎ us SS. (240) اشاره‎ E به این‎ e uy 
Ss p هذا‎ Qi. Jo 536 JoU Lits uan حود‎ 9I اعتبرت عالم‎ of صاعد . و‎ 
ai) D Ael As cal 34272 à داشد‎ KE € | هن‎ 7 aS محعمل ات‎ 
را“‎ Cols ols ald ول‎ 5 "Mes در‎ Lin > عالم الخلق‎ rar و « وا » اشازه باشد‎ 
شود . و ادن أشاره‎ VECES V dont | رهم بدانی که‌ذات واجب بری است از‎ 
als نی که عالم‎ lu: حال صعو د‎ oS os ash Cla» همه‎ Sioa, سؤائذات بحت که‎ 
v است . جه از | ندلیل‎ Roe ذات‌را» جنانکه‎ y و بدا فی‎ aae عالم خلق‎ 
ازين ظاهر نشود که مصنوع دا صانعی. با‎ 
oe | Cem ip tie 


ویس وی سم — مت ee ee em‏ —— — سس« 
- 


۳۳۳ نی استر ابادی‎ AA 


و به این اشاده کرد که « د تعرف بالصعود ان هذا هذا € . 

و ممکن است که د هذا هذا € اشاده باشد بهد <ود الذات . يعنىهمين بدانی 
aS‏ ذات مو جود است. و بدانی دوهذا و ذاك» دا نیز این eS‏ تفسير محتمل امت. 

دس دو أيه اقتبای کرد : 1 ? سر .هم | وتا T‏ الا فاق د فى أنفسهم : 
ot‏ ان لهم انه الحق ». و غرض < حكيم » ازين (XYA)O‏ مر تبه صءود است 
که به‌تفصل Ola‏ کرده شد . aS, esl uk Re‏ » مك‌انه على کل‌شی * شود ». 
و ازین خواست di je‏ ددهم دا » که در حقيقت استدلال از Cols‏ است بر واجب» 
و قطم‌نظر از مصنوع دممکن این‌برهان‌اقامت توان کرد. د گفته‌اند: بای «بربك» 
بای زادده است . ومعنی گفته‌اند: De‏ كل شی * شهید به معنی « عالم at.‏ شی* > 
cel‏ د شهند Quam girai‏ © است» جنا AS‏ شاعر تاز بان گفته :و Las‏ ثهدناه 
و «lle‏ . د چون در اجا به د على » متعدی است i‏ و شهود بر هر چىز Dole‏ 


à deals مراد عام‎ P دس در‎ P o! از عم به‎ m. 


]34[ 
< چون ذات حق دا شناختی حق دا و باطل‌دا خواهی شناخت > 

™ قال المعلم let‏ الله درحانه : « إذا عرفت او ال" gal‏ ؛ عرفت ال" 3 cie‏ 
مالس بحق .و إن عرفت الماطل Vol‏ ؛ عرفت BUM‏ € ۳ تغرف الحق على ماهو 
> فانظر الی الحق فاتك لات الا قلق » بل le gt‏ وجهك | a amo‏ 
إلا" وجهه ». 

۰ اراده کردء است مطلب فص اول دا :2 میگوید: هر AT‏ حق دا شناختی؛ 
uin‏ : ذات cael‏ دا . که حق مطلق cmd‏ ( ۸۵ ب ) و مغر ی "از بطلان اشت 
AL. KM‏ ,که عدم وقوه را درو ذاه تست او لا بعنى : «بالنظر الى الوحود» که 
عنوان ob‏ احدیت است, و « عرفت الحق à‏ و عرفت ما لیس Coo‏ جه همه 
موجودات دا يس اذ إن" به ام" توان شناخت , که براهین علم الهی همه لم است ؛ 
و همه حيز دا à‏ کنه eao‏ 

د ا گر ادلا باطل داء uin‏ مخلوقات دا بشناسی, باطل دا خواهی شناخت . 

و مراد به این شناخت نه شناخت به حقيقت ail‏ که شناخت به حشقت » 
o!‏ باشد که لمست شىء دا دانند . جه شناخت امور زات میادی همه از معرفت 
«ath Gola‏ جنانکه در د GUT‏ برهان € مقرد است . و حق دا على ما هو ai>‏ 
د چه » لازم نیست e‏ که Cols‏ چنانکه سزای شناختن ols‏ واجب است نشناسی » 
که از DÀ na‏ صنایم و امادات جز اين معلوم 5923« که هر مصنوع را nile‏ 
است » دا هر متحرك دا محر 4 است . 

و تواند مود که عرض ارين Sal yee‏ برعلم الهی باشد» Tag‏ نکه مشغول 
علوم د Ke‏ که موضوع آنها ممکن و باطل است, في تفه اشنا خته باشد, بل اغلب 
oes eU‏ باشد که در عام sf)!‏ و wlan‏ كمال "T " TNNT al ls‏ 


مخمد GE‏ استرابادی ۲۳۵ 


— 


— MADRE 


نشناسد على ما شيغى ذاته Cols‏ الوجود را . 
س ca E‏ ابرراهیم : على Made» ua‏ مرا ur Lisl‏ کر وک حون al, p‏ 

a" خدای من و‎ L3: اولا ماه را دید و گفت‎ ae E y جه‎ gia 
IM AN P sls « گفت:‎ > D حملهمخاو 3.08 چون ماه راغارب دافتو میور‎ 
تفیل در ذات او بود » و نایدیدگردد.‎ G jm دعنی دوست نمیدارم به خدایی‎ 
FES که بزر‎ » Me رس چون آ فتاب‌دا ديد ؛ كفت اینست خدایمن وخدای جمله‎ 
افول و زوال‎ D ونور او است. سس او را توافت .كه‎ cole است از‎ 
SAS .مراد معلم اعثلات که‎ à الا‎ » Cum» بس كفت : «انی وجهت‎ PE 
OÙ متوجه شو به جناب احدیت که تو دوست داد نیستی « آفلی » راء يعنى‎ 
فا شد به و<هی از وجوه..‎ V pee Neo vars تخس‎ (NYA) را که ومول‎ "P 
. است ده قر دنه ۵ مقام‎ celes ج ۾‎ ya DATE] وحار‎ 

9 الاحدية», نا که لواف‎ cs الى‎ ETE EN aT n id 
احددت؛‎ Slot کرد‎ Jua! old glove elle تمام اد‎ (DAF) و علمه‌السلام به‌سرعت‎ 
. بطلان » هر چند استدلال از مصنوع بر دانم کرد‎ ele و نایستاد در‎ 

و این‌سخن al pa‏ آن‌حل است که غرض‌معم o‏ " بر علم الهی asl‏ 
و قوقف نکرد در علوم جز ثيه . 

و توان گفت که ابر wml‏ اصل و<ود واجب دا تصدیق osa mel agus‏ از 
Gur‏ ماه و «cll‏ که البتهواجب الوجودی ail‏ .و این نظر به نظام وجود 
و AE o‏ مطلق کرده بود » و Join‏ حقیقت ندانسته که gr‏ وحود واحب جه 
نحو وحودی است . و Cds‏ که به هر EL‏ از ماه و ستاده و cust‏ كفت : « هذا 


دی € وان کر ا أو تصديق b gms (C22 532-20. LARA‏ دود gi‏ 3923 


۱ امن صن . 


۷۲ م : « و موجود » ندادد . 





r$‏ شر ح فصوص فادابی 


أو را . بل به این عنوان هم m S. galaa‏ در ca asl cs‏ نو اند دود « که 
كفت ey»:‏ الافلين » . دس اذ مدام متوحه جناب احدیت بوذ :و آخر که 
كفت :> Lem) Pu‏ مراد gf‏ جه تمام ol ues cal‏ اشکه! كر. Vol‏ هتو جه 
دناب احدیت شود ؛ JEU Sle 233 « Ls me‏ وک واه « جنا wb enl t ASI‏ 
و این‌بیان منطبق‌است برا شكة غرض مع لمحل اول asl‏ چنانکه ظاهراست. 
و سابد دائست که اهل سنت دا با dna‏ امامیه درون مقام مخنی ul‏ که 
امامت گویند که : بر cod‏ سهو و خطا و عصیان و کفر جانز Jens‏ عمر تا 
آخرعمر . و ظاهر aus S&T‏ دلالت کند که ابراهیم Val‏ تصذيق کرد به خدایی 
ماه و | فتاب . و این شرك باشد . وس این منخن غلط باشد » که بر نمی "کف ple‏ 
نناشد . د هر گاه کفر جایز بود سهو و نسیان به طریق ادلی le‏ خواهد بود . 


~ 


و این Lb‏ بر یشان جای بیان این كسك ان شاء ايه پس اذین سخنان به تفصیلی 


. مبین شود . و نعود إلى الکتات‎ ra 


[Te] 
> کنه ذات واجب دا ندو ان شناخت‎ > 

JG‏ المعلم : « فص. اليس استبان لك Les‏ سبق أن الحو * الواجب لا ینقسم 
Y 9‏ على op ed‏ > فلامعارك ند | « ولا Vas bli‏ ولا Pie Moe" ja‏ 
ولا ss‏ ما هه ولا هو بت ولا plan‏ ظاهر سته ولا باطشته. فانظر هل ما alias‏ 
مشاعر ك و J pls alin‏ كذاك € لاتجده إلا lags € GLA‏ منه € فدع هذا إأمه . 

فقد عارفته» (OAs).‏ 
اداده کرده که سان کند که cols‏ الو جود را به Oly aS‏ شناخت . دان 
دهم تو هم‌است که از فصو Pu L^‏ شو د که : d‏ » هم کند که j^‏ اد از SG‏ 
N.H‏ ? شفی sale‏ جود مراد معرفت به کنه pe Ec‏ معام خواهد SAA‏ 
ws‏ بهدفع OPES‏ جه خواهد که اشاره AS‏ بدنهاءت معرفت Mol‏ جود © 
جه نهات مغر فت Sl‏ ار mea)‏ است » چنانکه re,‏ بزر (xv *)eS‏ سنائی كو بد : 

هرچه‌پیش توغيراز أن ده نيشت عابت er‏ تو است الله ينك 

و معام we à‏ که cp ota!‏ عقرد کردیم که 3 ؛ i cer‏ وا جب الوجود 
asl)‏ که cali‏ مطلق ات و سرعدیو مطلقا تغسر: در ذات و صفات او نتواندبود 
دلا بنقسم قولا على کثیرین» gins.‏ محال است که مفول شود بر کثرت. که‌حقیقت 
بذاته مقو ل نتواند شك س as‏ دن © الى نفس pex‏ باشد و وحدت بالدقيقه 
2 هو ست صرق . و o»!‏ از و جوب دوجود لازم بود که ؛ Cham‏ وجویی ۱ من duum‏ 
انه Aa üp-‏ الوحجوت € ناهست es tazU‏ تجوز En, Ot e$. ۳ AE‏ 
برهان . و چون مقول وا كدت نتوائد cas‏ مشارك نخواهد يود با شسهی . Pg‏ 
۳ امو b‏ 3 شرح گمنام (۱۳۵) : عادفته ؛ شر ح غارانی ( ص ۶۱ ) : عر فته . 


۴ ام« به ) ندارد . 


YYA‏ شرح فصوص فادابی 





او را eu‏ نخوأهدبود « AS‏ حق.قت E EA‏ بات دو نو اند بود در خارح. 
5 تفصیل | دن سخن oe‏ | 

و سان واج MI‏ جود و موجودی Ro‏ تقایل تخواهد بود Solaids‏ دعنی: 
واجب الو جود را ضد نخواهد بود » که ضد دو معنی دادد : یکی عرضین که ميان 
OU.‏ غات خلاف باشد» و ر dl‏ محل 1 در دك دزمان طادى lys‏ شد VIE‏ 
AW Jas cl, AS ci‏ > چون سواد 9 L NT‏ ادن را تضاد حقیقی کووښد A‏ 
وح X lai‏ مشهو dl, ONS)‏ که دو عرض در بيك فلز Ctm‏ نما ae ides‏ 
از FA‏ میا SAS cole Ole‏ باشد و دا نه چون مار کی و رردی . 

و كاه باشد. که تاد دا در جواهر استعمال (XS‏ حون صورت ارد ين 
که نز ءكمحل ail, cT‏ شد Dors.‏ واج الو جود در حقیقت وجونى است 
و متشخص پذاته , امری باشد قايم به ذات خود که بری بود از ارتباط به غيز 
{ill‏ ؛ دس أو دا نه موضوع بود چنانکه اعراض است »و نه محل چنانجه صور 
نوعية”أست 2p.‏ او i£ Ss‏ نو اند .ود که در EU‏ با موضوع (AY) ovas‏ 
Al‏ و مأ cxi, orem‏ را نه هو ضوع باشد و نه محل i‏ 

و TN‏ تاد io d uu‏ 4 ن -a i‏ ی KMS‏ مان کر «ilo»‏ که فناء P grade‏ 
ات deli XS Sig‏ خدای عزو جل sli‏ , خلق کند تا حواهر را معدوم گردانند . 
جه Cols‏ الوجود د متشخص بذائه » را فناء طاری نشود که 5.3 ede J‏ نکند . 
| .5 چون Lala‏ الوجود ده prn‏ بذاته € است » و درد به هيرجه فسمت 
AE‏ که « متشخص بذاته € و arly‏ دمن جمیع الجهات» باشد . دس او دا اجزای 
مقدارى نباشد . که هرجه او دا احزای مقدادی بود ats‏ قوت قمول تجز مه داشته 
باشد . پس در خادج Cis‏ باشد »كه در pole‏ قسمت بروطارى تواند شد . جه 

هر چه در خار ح منشاء yl‏ ی L‏ قمول اثری شودء در خارج باشد . 


۵ م : نباشد . 


YYA استرابادی‎ T Jess 


23 است » او دا احزای عقلی نباشد» که‎ carla, متشخ.ص‎ à چون‎ odii 
چنا که تفصیل این‎ í فصل‎ 2 Umm 4 b í per 2 شو د وه ماهست‎ dinis Jie 

اس او را Vis.‏ نباشد که cal fa ia‏ 9 >- از جدس 2 فصل 5 

ده ادن یشان اشاده کرد Les‏ که A:‏ ولا جر ی مكلذ نام ioo‏ 1 ولا alice‏ 
ána la‏ و لاو ia‏ 3 جوت P )۲۳۱( cl TONER‏ حصفت وحدانی‌ظاهر نه 
و A al‏ او بر هم af, AL:‏ ظاهر یه عمارت Sal‏ اد Old. le‏ > با هور ده 
میات وا Tabs‏ بات - او ل خود به‌حزذات بحت هیچ a oka‏ که ols (xe de‏ 
است 6 و طهور ol Ta‏ اهر ی‌باشد aglolas‏ و es‏ اد در دات aal‏ شود . 
2 مر اد abl, à»‏ دور ی worls‏ دود از أوهام 7 عقول ۷ و ox‏ نا شد الامعنى عدهى. 
هس LL‏ ظاهر A LL DIS mo as‏ نباشد به هیچ وحه. به ادن Line‏ که 
D‏ حرث و Lar‏ » در ذات احدیت tu Ty AS + 037 azslas‏ حہث € باشد 
به اضافه و نست ath‏ : و به این‌سخن اشاده کر acus‏ مهار دنا هن مه وفاظنسه. | 
+ گفت : » فا نار هل Le‏ شله مشاعر Alias S s)‏ باش “كين لك 

چون خطاب عام l.c dd‏ رل b 5291 act‏ اشکه CUM‏ را دك نفس 
aabl;‏ ددش ail. a‏ دو د . و CS‏ «مشاعر « 53 بداعةماد حواس Lama) Uam dl‏ . 

معنی لس که oS. Ses‏ وملاحظه نما که | E 984s don’‏ ەس ةو TET‏ 


x d Le Pi زره‎ " ¥\Y » 1 ad 
ووا<د‎ sob carla, ص‎ 9A AY می‌باشد که‎ | | gie (397 وتعقلمى کنی ده دهن‎ 
نباشد جه هرچیز از محسوس دمعقوددا‎ lalba مطلق كداورا جهت کثرت‎ (GAY) 


$ e "TO a . ۳ . ۵ a ۰ oe 9 on o ۰ 
cl, .ايوخ شر‎ Ms 3 $ از‎ ath اباء نداشمه‎ raa .که نظن ده نفس ان‎ ath حصقةى‎ 


او را ممكن بود نظن به نفس cà‏ کر ده» هر چند در خادج pania‏ در ورد بود 


۶ م : Las‏ 
۷ - م : چنان . 


AZ‏ شرح فصوص فادابی 





و ذا az‏ داشته باشد به ana‏ ال LATO ge‏ فا به هعنی اعم > چون‌صور 
aie i.e 93‏ ی وبا TEENS‏ شود» چون Tw 2 ve‏ و “a> b‏ داشته tel‏ چون 
ممکنات € که« کل ممکن زوج تر کسی »د با مختاف شود به ماهنت و هویت 
حاصله . کها گر‌هر cm Sen‏ ميان انن‌صفات همه شود؛ لااقل دو باسه ازيتها 
داشته باشد » و cole‏ الوجود هيج از ین حالات ندادد . بس‌هر چه به‌ذهن درا Cas‏ 
همکن dons | aS € An‏ به ذهن درأ a‏ خالی asks‏ از کل" این صفات . 

وقماس ادن چنین شود که واجب‌الو جود خالی است ازين صفات‌همه وهر Ax‏ 
à‏ دهن درآ ید خالی فمست این صفات همه » دس شکل Ax Sl‏ دهد که : 
واجب الوجود به ذهن درنيايد . 

داشعت که كفت :> odo Y‏ الا Lu La‏ له » nee.‏ ) تمده ) راجم است به 
دما € و ضمير ca)‏ راجم است به «حق) . على تفت : «فهذأ CALs‏ . يعنى : | نجه 5 
ذهن درآ ید همه از Cath Cols‏ و معلول او : 

: وا كذار فهمیده خود دا به اه عنی‎ : uen, >» عارفته‎ ad at] هذا‎ pas» 
تحقیق که شماش او را‎ As الوحود را ¢ دس‎ urls Old از مخلو‎ c isa مدانکه‎ 
. شناخت‎ olas که‎ aula Ole y که به‎ vol این‎ cols شناختن‎ ol که‎ 

aS گفته است‎ Cs ابو القاسم فرددسی‎ eS بزر‎ e 
به هستیش بايد كه خستو شوم ز گفتاد بيكار بيكسو شویم‎ 

و از سخنان افلاطون cul‏ که : د ان isle‏ مراب العرفان التصدیق بالجهل 
بالبر ola‏ € . 

چون فارغ شد دافا از اثبات cols‏ و حال نفس د كيفيت عرفان اد دسدن 
به‌اقصی معرفت بیان » اناده کرده که گوید فامدئعر فان دا که لذتقصوى دبهجت 


بالحقيقة است » يس شروع کرد در بیان gine‏ لذت و كفت : 


[f] 
> ادراك « لذت » الم و مطلوب 58 8 125 4£ كمال است‎ < 

فص" . کل إدراك GG‏ أن OG,‏ لملائم او لغير ملایم FAL (xwv)‏ 
إدداك الملائم € (AA)‏ و الا خی إدداك UL‏ . ان لكل ادراك كمالا, و لذته 
إدداكه . للشهوة ما تسطیبه» وللغضب الغلية » و للوهم الرجاء و لكل" < A‏ 
ما یمد" له » ولا هو اعلی هو “ged‏ و خصوصاً الحو بالذ ات .و کل" كمال 
من SVL sàn‏ معقوق a‏ ۶ "در اکد. 

معنی لذ ت ددیافتن موافق است از OT‏ حيثيت که OT‏ امر موافق است » 
و الم bot‏ ناموافق است از 2207 که ناموافق است . مثلا اماد مشفقه شنیدن به 
فو E ETO‏ بعد مراك نغمتن SCT‏ من رت و xol [T Ja‏ € ور 
و m‏ اك ا Ly‏ 5/538 بخشد که » نفس به قو 1 سافان سمت 
eK ind azar OT. ds‏ ال ware‏ لحنی که از ان نغمات بهم دسیده 
باشد» نفس ada‏ شود 994 A‏ سمع uf ls.‏ ابعاد متنافره بون 6 و e Cau‏ بو >( 
لاه در نتواند cal‏ . وچنانکه کسی جوبا بود امری o‏ و در as‏ » و خلاف 
as n‏ به طهور رسد ؛ طبع را از شنہدن چنن بعد نفر تی دوی lei‏ . و هر Alm‏ 
303 اسر ع بود » ان Ma‏ دن De ash‏ ششدن uad ILS Mel‏ به صفغاد . 

و كذلك باصره که چون الوان داعضاء دا به‌واسطه الوان مناس Ala‏ نفس 

Sh WA (A Ses cau د وک‎ PES ges را > به واسطه دوه‎ > 


(S. je we à) Eon‏ از CS ym‏ از ان باشد که حافظ و<ود دمو كمال 





. م وط : حسن‎ YNA 
(Fd 2) ام و ط و شرح گمنام (۱۴۱) «القوة» ندادد ولی در شرح غادانی‎ ۹ 


Nc 


YYY‏ شرح فصوص فادابی 





وجود أن چىز باشد . که هر موجود را حفظ مطلوت بود bb‏ و اراد RUE‏ 
است که‌مدام گرمی‌از سردی گر بزان‌بود» دسردیاز ga SF‏ حفظ (sas gard‏ 
و plus‏ که مو جود طا لب کمالدجود شود atl‏ کش MESS Sabi‏ ازعدم و oss JUo‏ 
باشد ؛ و p‏ نقصان به عدم نزدمك . se + 5, Quee‏ ده را نزدوك تر adl,‏ از 
مرض » و مرض به انحلال و زوال اقرب . 

Us‏ مدام à)‏ ت از جيزى ودود val‏ که موافق باشد» که به هيج موافق از 
آن‌رد که موافق است سب زدال موافقی دیگر cof‏ بل سیب JUS‏ اد شود . 
و ناموافق از Sistas ver‏ داشد iter o c‏ ناموافق Tm abs‏ ان 5 زد RY‏ 
ناموافق AA) pet‏ پ)» وموجب الم شود . و چون eS‏ که هر موجود را 
| نجھ باعث كمال وحود شود bé b‏ ۳ اراد » از 9901 که باعث JUS‏ وحود 
DR te‏ دود . 

و هر چمز SES it‏ دو حال باشد : à l> Lo‏ که Slaa ol As‏ باشد 
از مغایں » و یکی صفتی که به‌آن مشادك بود با موجودی دیگر » اعم ازینکه OT‏ 
امر جنس قروب باشد و با بعد . و حفظ وجود هر جيز به Ol‏ میم شود که «ما 
به الاهتیاز € است» نه Olas‏ امری که دما به cM AYN‏ است . جه ادن اهر به alad‏ 


re o9 مو جود بالفعل $4 أردن‎ € AL zy 
پس آذین است که گفته‌اند که : شیء مطلق را از آن‌رو که شی* مطاق است‎ 
PEE نمواند شد . دس‎ alha هيج جيز معدوم‎ SES رون نس‎ ses 3 ۳ 
Sl, y me منافر‎ "dim ناشی شود > ک4 خصو فو شا بك که‎ i5 خصو‎ 
و چون انسان به نحو ادراك از سابر موجودات ممتاز است » که نحو ادراك اسان‎ 
s با لحق.قة ادر‎ Wt دس‎ (cul Mac SM os BIS اند دود‎ 933 b حودی‎ ga هیچ‎ 


نفس زا ail aab‏ که o AAM as‏ 2 <ود T. sl‏ شود ( à Le » Az‏ الامشاز € اسان 





m» C » سام« و‎ ۰ 





۳ Sols] fal c^ SUC Y 


; C اريت‎ (vee) ساير‎ asl, 

و چون هر قو تی a‏ و Molga‏ زا کمال وحودی؛ كمال وجو د هر 
Mysto us‏ ملادم خو انشع CAS AS‏ « ان" asl sa‏ 3 
و à)‏ ته ادرا که » . چه ادراك سب این شود که این صودت موافق Au au‏ شود با 
aa‏ ۲ کر on‏ هر EI‏ ادراك كردن ol‏ امر موافق باشد » که JUS‏ خود 
TORRE‏ 

AS امور‎ m از مطعو مات و ملموسات‎ aid خودش‎ Asi | شهوت را‎ "Ha 
. به نفس بهیمی متعلق بود‎ 

و b LE‏ ملام غلمه باشد و £z...‏ و انتقام » در sam‏ از US‏ بای Ne‏ 
ديدم که : sS‏ شخصی دا انتفاهی مطلب «Aa,‏ وان هد عى حاصل شود فک 
در نفس او ودود cal‏ که به هيج جيز رفع نشودء الا مه أن cest‏ که انتقام دا 
Ju‏ نماشد و عوض . 

و وهم دا امید. که از اميد لذت برد . 

b‏ هر ڪر را | as‏ موافق a tb‏ : لاهسه (y Sla jae (DAM)‏ كه در 
DENT d‏ شممة Py í pad c! yas dol;‏ مر اج (sao Mazel reer jai‏ وا شی e‏ 
و با ضد" کیفست مزاح لامس »اکر مزاج لامس از اعتدال شخصی بیردن باشد . 
ABl‏ های شبرین كاه » و ترش گاهی » موافق مزاج ذائق . مجملا T‏ نچه 
LS Lens.‏ مو 

يس كفت : دو لا هو lel‏ هو الحق € يعنى آ نجه اعلی بود در دتبةٌ دجود 
از حواس و فوق m‏ باشد » و جامع همه . دل مدرك مدرکات حمله خواهش 
باشد » باأحقيقة dod‏ >3 است » که عمادت است اذ ends‏ که يقين او دا از 


: + سم HY wl.‏ 
ذو As o‏ فعل | ورد .2 هر حمر أن jam‏ ی راده قعل addas c sya]‏ او dls‏ » 2 





۱ م « موجودات » ندادد . 


cy" vvv‏ فصو ص فادا بی 


ا ——— 














ام از أن برد .» "s M‏ را Chae‏ صو Saal L T. n CJ‏ دارد ( D س٥ c^‏ 
هر چه E AS‏ 5 4 فعل aya t.‏ کیال اسان بو د » 2 | نجدانسان ola‏ مشارك دو د 
ie b‏ مو حو دات لن c‏ رور on! E cS 3 asl,‏ از ان باشد که As‏ حقمقت بدأ ند 
خود E TANT‏ داند تدا قان هدام <ضور تام" ندادد بش نقش » دس گمان 
برد که این لذ ت حسی D)‏ است . 

f شود‎ alate هر مو حودی‎ 4 OMS > 1 كه‎ Qus تكس‎ ese حول‎ Bliss 
La أدراك باشد 1 یل او‎ fac نماشد ( 9 نصا از‎ Laud b أدراك نفس‎ cesi دس‎ 
7 dels co slate کات‎ jus Fe > بالفعل شود‎ Jae B موحودات‎ em 4s شود‎ 
انرو که در حال اة به حهل‎ 5 € ashi اون ادر اک كمال‎ "s cl, p (eat: 
نفس دا . و هر معلوم که درو مات افزون‌تر‎ dale ثابت‎ gp هر کب بر کردد . یس‎ 
yis ید که مطلقاً‎ T asas به معلومی‎ le تا آ که‎ ON فعلینت نفس به آن بیشتر‎ 
كمال علم باشد به چنان‌معلومی.‎ cules ت‎ acl AS is نما‎ AE Noland در ذات‎ 

و این به چند وحه JUS‏ باشد : ra‏ از <يثيت ثبات و بقاء و elas‏ لذاته‌که 
ee J 549 A>) ee 4;‏ نکند ..$5 Dev‏ راشف pe‏ او را A‏ 

ویکی به آن‌رو که‌کامل مطلق است, و مبر | است از نقصان Gallas‏ . وادراك 
كمال مطلق را E Jia.‏ دو د از ادر 5 E‏ 

al موجودات‎ Lan Boa بالذ ات موجب‎ ge Mast اپشکه‎ eT 
Ss (oA) bigas 92: SAS شيك . و ازشست که‎ ce بش‎ LI". 4 Te فا‎ 
.€ cal 

يس كفت : « کل" JUS‏ من هذه الکمالات EP‏ (۲۳۴) معشوق [ 243[ 

۲ - م« و هر چیز . ... آودد » Sol‏ . 

. اودابی خود دا‎ :(— vvv 


۴ م :يا . 
era‏ کل o^‏ هذه | لکلمات . 


۲۴۵ تفی استرابادی‎ Jess 


می -— — m — — æ‏ يد 


3 (e 


درا كة ». گفته‌اند : « KC‏ هو Jab cle!‏ 00 5 € .و حون 
nm: eS‏ از :لوراك مایم cà‏ برد » وس هدعب Jos Ol atl‏ و aie‏ 
خود cle‏ از bas‏ 5 حضور cS yd‏ > دس هر کمالی ادا کمالات که ادر اد ol‏ 
لذ ت است اذ برای مدرك معشوق OT‏ مدرك cal‏ پس معشوق نفس بالحقيقة که 


) مو >9 > azla‏ € ا 5 


عع ماو ط pat‏ 


[rr] 
> كمال و لذت نفس مطمئنه عرفان حق اول است‎ > 

قال JL‏ : « فص" ILS ULL all “ol.‏ عرفان الحق الاو د. 
فادرا کها لعرفانها الحو الا و ل برتبةقدسه علی‌ما يتجلى لها هواللذ 2 القصوی». 

od رفع‎ IN بود 6 و أضطراب‎ ate $2 به فين‎ AS فين‎ b OT aiti. E 
باشد» و ثبات‎ cU که يقين به‎ qui در کار نظر و عمل : اما در نظر » از حشست‎ 
همه کر دارها را به صواب‎ v از 9901 که‎ c در عمل‎ Ul جمع نیاود . و‎ HE 
. نەرو كند در اعمال‎ La آورد « صاحب بقين رأ‎ 

معام كو n dores‏ مطمیشهرا a> caos JUS‏ , او لی cal‏ که واحب‌الوجود 
azli)‏ باشد . 

و ضهير د بادرا کها € lb oom‏ راجع به نفس باشد . دس معنی OVE‏ 
asl‏ که als La JUS‏ شناخت JM Cols‏ جود anal‏ به این طریق که Sol‏ 
KC V a‏ او ل را PCR‏ عرفان ادن TED‏ ادراك Kc aus‏ او ل رأ a>‏ 
کفتيم که JUS.‏ قو $ نطقی Moot‏ است . 

و چون نفس را مطمننه کفتيم ,و نفس balas‏ از شواغل هبولانی خلاصی 
روی داده باشد؛ دس "al‏ نشود از مدرکات حواس A um‏ ومدام مشغول gm‏ باشد» 
و متو حه DANE Doa coU‏ همان باشد > هم در E Jis" 3$ e‏ 
علم است » و هم در نظر أو که JUS‏ نداند هیچ جيز دا الا عرفان ذات احدیت . 

نس كفت : «فعرفانها الحق الاو ل دتبة قدسه علی مایتجلی لها هو SAME‏ 
CÓ pad‏ چون مقر د کرد که JUS‏ نفس anh.‏ شناخت خداست , و هر 
Pine‏ جنا AS‏ کفتيم ya‏ مم بو Gs‏ کال CL‏ سب تماهی او شود در ر تمه 


و حود , و لنت إدراك ee‏ ؛ دسعرفان حق. لذ © ق صوی دود نفس مکی 


ممل تھی استرابادی YYY‏ 


one 3‏ عر فان حق به Ai)‏ قدس cl Kk‏ > عنی : asl, CMA‏ که (Ae)‏ 
نشناسد taam lodo‏ دا در o0!‏ تمه از :تقد س که عبني کنر ols‏ از Lun‏ 
بالقو ه و عدم و "i‏ و امکان » و محبط است à‏ ول موحودات » خواه call‏ خواه 
متغسر و خواه محر د و خواه ماد ی و خواه سا کن و خواه متحر 2 . 

دجون همکن jae Al‏ فت KON Old‏ هی , گفت : « على pe Le‏ 
له € . وعنی به ol‏ نحو که برد ظاهر شده dtl‏ به صفات A»‏ و أ یات و Lal‏ 
اشکه‌شناخت OW Go‏ قصوی است, چذان است که لذت ادرا ك و دریافتن JUS‏ 
وحود باشد » که شورف »کل hi>‏ و حود باشد . و ادن حفط lia‏ و جود dtl‏ على 
الاطلاق » که هيج جيز معدوم alas‏ و معدوم Lis ut les 2 gl‏ کند وجود 
مطلق دا » يبس A sour os‏ تا وبا هو 

و uad Qs‏ وا رت x‏ از m‏ مو حودات 4 525 o3‏ وا EU GAS‏ 
است , JUS‏ انسان که ددین مقام نفس است | گاهی بو ک و ne‏ این کمالی نباشد 
«b a‏ و امود(۲۳۵) Ar‏ معين باشند | كاهى را و شذاخت دا oie sau‏ 
اعتبار مطلوب باشند » نه مطلوب لذاته . دس ادراك هر Jhal asb gel alm‏ 
کیال ET‏ دود.2 هن dao‏ اورا كمال 531 ون شود ‘ لذ ت ر باده SRE‏ . 

Pee: ت‌شود‎ à) مو جب‎ ul یقن که ادراك جزمی مطابق واقع ثادت‎ e 
ple زیاده از ادراك ظنّی که ثابت باشد و به تشكيك زوال پذیرد . و چون ثبات‎ 
باشد » که‎ ond AzU y galas معلوم باشد » كه شین مطايق معلوم علم‎ cU مانع‎ oh 
ical غير‎ ele باشد .و هر‎ cols غير‎ cals par As whe 56 را مات نماشد‎ pe 
بل جاوز است که حنان من در هر آنی‎ cog من به ادن معنی نباشد که ثات‎ 
نفس انسانی‎ Aa ios) با‎ ON كمال حقيقى بو د , و‎ a, G امور‎ as دد . دس مین‎ JAM 7 


Ju هبح جه‎ ås Te رف‎ cols گاهی که معلوم ۳ بت ماق‎ lo sdb 2 E 





٠ JA C-YYY 


ee 


qq tm 


Y¥A‏ شرح فصوص فادابی 


مضه لك 





در ذات او (aM‏ و “els‏ وفوف تام" و کامل مطلق ash‏ 
و این شین | گرچه در اصل cus‏ بودن تفاوت‌نکند . اما حضود دد Ulo Lai‏ 
assé‏ تواند بود( ls E: D ٩۰‏ امری دا cu‏ داشته sath‏ هدام 
متوحه OT‏ امر نباشد» بل گاهی متوجه con‏ و گاهی غافل . و این L3 ya‏ 
«قین مبتدی است . بل نحوی ادون ازينهم هست » که بقین در وجود امری باشد» 
و اون دن تصو Uo adli el; bs‏ نجه حال MITTAT‏ در تصو 3 y‏ خا ولا E‏ ۱ 
Grane aS‏ در هان دون رک ده انکه iis. |, c‏ آخر y‏ خا 3659 LE‏ 
(EYA) fm » ۱‏ 
err le LR‏ أدن معذى در c Lio» ses‏ بل‌مدام قو 5 واهمه DNO‏ اورد 
فضا ئی (asse? ail, a Plia pé TC UE A‏ و در حيرت آفتد » و هر alm‏ خواهند 
ده سسب MB S‏ واهمه ES]‏ أهل عالم در NT‏ مجر د همین حال ils‏ 
و AS‏ دود که رن حال مو جب أنكار شود gr‏ ودود مجر د را y Messa‏ : 
چون هن عستولی شود بر فقس ؛ لفس دا اذ حد تشر تردن مود و cal‏ 
ETAT laai‏ نفس به صورت ga jaa) ls (sz‏ >9 > داشد .2992 PL‏ ۳ دمت » 
EL‏ را "RET n‏ هدام با دشن است . د این أستيلاء ol d‏ شود 
چندانکه فرو كبرد نفس Ul.‏ را qM‏ از حالات jak; Ka!‏ > وصنات Labs‏ 
سوذاند » و صفات کمالی گر داند dam‏ رذايل دا , و ala plas‏ بماند به لذت 
حقدقی دحت › al aS EN‏ وان CIEE‏ نباشد . تفصيل این سخنان در فص 1 "T‏ 


. Sk, 4 323] pe — ۸ 
i Sana | 4; d is AS: 


ema Y 3 — M ۰‏ 6 نيك | اراد 


irr] 
> نفس مطمئنه در | نصال‌شادان و در فراق سودان‎ > 

> ا > يمأ ودر كه‎ á درداته : « کل مدز‎ A sel ll Sls 
سبخااط من اللذ ة الحقية على‎ bull التقيل و الاتصال فالنفس‎ age من‎ 
کل شىءه تبطل عن ذاتها . و إذا دجعت إلى‎ T و تری الحو“‎ y ضرب من‎ 
CU call ml و ال‎ ig 

n‏ هر ادراك کننده ol gd (XPE)‏ حو اس باشد و خواه نفس انسانی وخواه 
عقول gaa‏ ده aula‏ است ارون جيت به ادراك 305 خود om)‏ قودةى - 45 سين 
Jd‏ 3 اتصال شود فور 3 و Son‏ را . 

و ادن سخن از Ol‏ كفت معلم qe D‏ ادراك نه چون عما.ة اجسام 
aol‏ با E‏ > که à‏ محض ملاقات سطوح Le ath‏ ذات جسم به آن v‏ رت 
sal Jill dso P‏ بل eso‏ آز ach. SY oles‏ ب ورت اودا کی 
aca‏ شود (2A) old à;‏ مدرك « صرب من at x a‏ 

جنانکه معلم خو aii Os ad. ista eas dar.‏ کے دن oig taa"‏ 
ge‏ را , که نقش در سطحی از سطوح موم ددید | e^ 35 4 des as‏ ا که 
اقش ذافن است در أقطار موم GTR‏ هیچ حزء موهوم از موم aS slg‏ منقوش 
à adli‏ نقش خا تم « 4S Læ‏ در دوزء نوش خاتم داشد در کل cJ ls. p‏ 
سارى باشد در اقطاد موم - Ne Ic‏ تعقل را Sool‏ توانی ss‏ 


3 این سجن از أن كنت که PE Ya Ue‏ 2 <زفى L li < asla‏ مکی ds‏ 





لها اف ای تاسف Y. ۴ TIT‏ بعص النسخ بدل وا لت * آلت و الاول او لی 4 جایی : c)‏ 
لها اف اف : م و ط : و CT‏ لها حراق . 


„olg: an ۲ 


VIE فصو ص‎ Co^ FA: 


90 رت E J gaa.‏ شود 96 ده KOT Fm‏ 5.4 ادن S‏ درست sal aS Asl‏ 
اجزاء خادحی dsl,‏ که نفس در خارح به اجزاء مقداری هنقسم شود . و هر جه 
(FFT) k A‏ : ; 
ديك احز اء مقداری npn‏ شود او را هو لی 5٠ As L‏ نهس نحو و<ود la‏ دودن 
از Al.‏ ه De SES‏ خصو Lo‏ گاهی Mle AS.‏ بالفعل asl‏ ( که 3 ؤالاسؤه ela!‏ 
دارند که در joe Je O1‏ و اک ا ue.‏ دن مو جود 925 AM‏ 1 به <ز کی با مدرک 
WE‏ شود با Sous‏ خود » حنانکه هیچ أمتياز در Lad TIS‏ کت SN‏ 
گفته‌اند بعضی که : Sle‏ و معقول als‏ أست 6 و بعضی iate boe lud B cite bw‏ 
C OU a>‏ رىس slat LED‏ €. 
مجملا dae‏ زات وحدانى بود در خارح | نه هنقسم ده أحزأى مقداری و نه 
عبر م2داری» >9 Le So gall, Le O‏ بالفعل خارجى ( cole "Cal‏ از همولی 29 à‏ دس 
حون دمو ندد ده صورت عقلى 1 صو CJ‏ عقأى ۳ شین در خارح , که هر امری که 225 
حيث و حيث نباشد در خارج » و به حسب TIS‏ الا مت ANON So")‏ رن 
palas‏ ی دمو ندد » à‏ از gente‏ دمو ندد و از حیئستی‌هبادن و la>‏ باشد 8 و جنا که 
جسم ابلق As‏ ی b‏ سواد دود 9 ده ین 1 EE eT uS ۳ EN. ue bas‏ طسعت aS‏ 
از حيثيت هیولی‌طنیعت Jos‏ کند . و اشکه كو gas ws!‏ ندد » دش QUIS‏ ها slas‏ 
Fre - OUT L. Pa: à MP" i‏ 
Aj‏ حن باشد ۾ aS‏ صو د تی از ur? a>) c‏ شود 2 " او ES oe)‏ شود 6 دل 
Ya‏ حظه نفس امو ز خارجى را مو جب 2 eel‏ ادن شود که نفس ده عالم .5 وزات 
خود بر گردد 2 "a‏ شود 25 e d o>‏ 3 .39 <و د دما و صو رت عقلی ) ۱ ب ) که 


Yr? i (FFA) |...‏ 
صو رت عقلي در c‏ موود نباشد 4 > کت‌نکند 5 JaA‏ بیو 34 ! A‏ 





۲۳ سام : باشد . 
۲۴ م : باو . 
۵ — 1 2 که صورت عملی ۵ Ns‏ 


b DA بمو‎ ds : e n VF 


محم تی استر ابادی tài‏ 





دل نفس بر Ola, al‏ صورتعقلى گاهی که حو با شود b CJ wv‏ :د 5677( ازوجوه. 

دنست [ که ] lazas‏ ند » دس تأمل ۳ Ae‏ د که عقل بالفعل Olin‏ است که 
با ols‏ وحدانی gaa (XYY)‏ ر به جمیع صو دمو حودات است بالفعل Rs D‏ ۱ 
le 23 Bolgi ۳ Se^,‏ لم .5 ۰ duis 2 $e pe b‏ موود است gol‏ رت حبوان 
2 ۳ صو CJ‏ اسان 2 eom b 2 « TA. CJ vo b‏ حقايق که Nac‏ بالفعل ات ۰ 

ل ار ع ليسي كتاب TTP aS: brahala‏ 

دو نقول : إن" في العقل الاو ل بعيم cU VE‏ و ذلك o Y‏ الفاعل الا ول 
chad‏ ؤعله هو العقل ( d de 9 t PRU 2 9 l5 ERE‏ 7 صو eee Lae oJ‏ 
الا شماء all‏ تلادم Ml‏ لصو 32 . Uil»‏ قعل الصورة وحالاتهامعا؛ toy‏ بعد شى؟ 2 
ل dads di? TRI‏ واحدة . و ذلك أنه أبدع الانسان العقلی » و فيه جميع 
ASSI Alo‏ لد ولم dis)‏ دعض صفاته d LS, ET 43 laws Uam fs‏ الا سان 
الحسى" . لکنته آبدعهاکتها ودفعة واحدة . فانكان هذا هكذاء قلنا : إن" الا شیاء 
التى LOL VG‏ هيهنا فيه.كان Vol‏ ثم یزداد! ' axe"‏ لميكن EN‏ .و الانسان 
في العالم le YI‏ تام کامل" , و کل" ما وصف به لم بزل فيه . فان قال قايل : ليس 
Oi yi Coliseo,‏ الا على lek‏ ;| 4.5 ( دل هو ppp men‏ اخری ne‏ سا Gt‏ ' 
قلنا : فهو (sl‏ وافع تحت ۰۲" الكون و الفساه els».‏ ان الا شباء .ای Jai‏ 


الزيادة والثقصان » ما هی فيعالمالكو ن والفساد» انماصادت Mai‏ بادة والنقصان» 





۷ ام Ole y‏ است که با ذات مصود به جمیع صود موجودات است بالفعل 
oU‏ است € JL‏ هم MU Wm d‏ 

۳۸ - میمر ۱۰ باب من Jal JI‏ ص ۳۹ . 

۸۹ ام : فعل . 

۴۰ يام ط ‏ ثم نزداد . 

. ela! LU: ok - ۰۱ 

. مط : يجب‎ pey 


——— = مس م ب يب (QD AES‏ — ا می — à era‏ - ~ رحس ی ی یو — 


. > دفمة‎ LE سدع صفات الا‎ Ve فاعلها ناقص" , و هو الطبيعة‎ “OY 

دس val jal‏ کرد که حون اش 2 <و > Lac AS And 5 Pe ols 3 cola‏ ( 
3 حون و( | PACE cols aS‏ اس AS‏ با لفعل es wale PIR Gral‏ مراب 
مو حودات ۲ دحون ادن ga‏ حودات > عق ل cas}‏ » تعدو اور ا[> عقلی این مو حودات‌را 


۱ TRI 
ددن‎ Q Les € دی‎ ’ 2 


جه سان است » و دس از | نکه در عقل هو حود Malal‏ 
عالم بافی نو | ند( (AN‏ بود . وچون «هرحيز در e‏ باشد Sos Seal‏ موحودات 
au 6‏ حون بر و ols A>‏ در Nae‏ مو حود EEM‏ 

این Nha‏ غامعه که نتوانفهميد, و als (Ol y F‏ سالعای دراز ab‏ 
uS. Re‏ .وان وقتهم ont ga‏ ما فا انب 

مجملا ادراك حون ملاقات تام AE‏ الع را با ذات مدرك » 
و هم JUS‏ اوست و معشوق او » جنانکه معلم بیش oy St‏ اشاره کرد ؛ a‏ ا 
ol‏ باشد که معشوق و | dou‏ >9 دای ان dish‏ رسد . و نهادت asl, Ole a‏ که 
ʻa 39b‏ شو ند با مطلوت بالتمام که اقتاز خادجی بر خواسته شود . بسن ادراك 
عقللانى alané cae 2 vals Sii cale‏ 1 

Ka 2‏ حون ve on‏ رت as‏ ذات مدرك ga‏ ندد € اه مدرك مشا os"‏ دا مد 
á»‏ آن صورت AS‏ | رات در نحو وجود قرب باشد به مدرك € تا تواند دموسته 
شد با ذات مدرك » و مدرك ان را NNAS Jo‏ مشصل شود as‏ ات‌ضورت 
اتصال تام حنانکه بگذشت . 

ee’ cu she‏ هر ch‏ مدرك خود را fallos‏ و از مدرکات RC‏ ی 


غافل ماشند » که صور را نتوان شنید ۰ و اواز و لحن دا نتوان دس و كذلك 





۳ ام : Xd‏ 
۴ م :و لدت . 
YYO‏ م : تلاقی . 


۳۵۳ تھی اسر ابادی‎ Jens 
سس سس سرت‎ ge tee Le ین سس‎ ait ا‎ 


شير ونی را ON gai‏ ده o 8 cl ee‏ دالت از ny CET oi‏ هر ee‏ را 
هناسیتی بود با مدرك » که eT As‏ مناست hare‏ شود از ie‏ با مدرك خود) 
vx ai lia‏ حون خود از اعتدال كدت هزاجى doh‏ سر دی و Tu bros‏ 
igs‏ آدمی دوت س ess‏ بجشو لت و فلاست ماش خشونت و مالاست در وای . 

و هیچ موافقی موافق دا درنیابد از حواس از آنرو که موافق است . ادن 
است که PR OA‏ افر ددوسی» گفت oues:‏ هبو لا نی دا هیچ صورت ادرا کی Saalls‏ 
فیست که همه‌حنژ در باید . Ka.‏ صودتی ,ودی ادرا كى؛ همان امر دا که Ola‏ 
بالفعل عقل هیولانی است در فیافتی .و حالانکه نفس هر جيز دا gad. dsl ro‏ 
عقل هر جيز دا ails‏ وتمامی هدر کات حواس را ادراك cs‏ که jus‏ کات حو اس 
جمع fi‏ مش Be‏ ؛ eum‏ عمل باشد سەت gas‏ اس ZI (uu As BÀ) W‏ 
به او رسئد » و أدراك او e‏ باشد از ادراك خواب که حواس باشد نه Lahde‏ . دس 
نفس را Or slow‏ باشد از حواس (GAY)‏ 

و اینست که گفت : « فالنفس ULM‏ سیخالدط من اللذة الوهميتة على 
ضرب. من Jll uem n pu Lac 4, € Shas‏ ذات حق To wos‏ 
و Oye‏ به این ادراك حوای دا حبس کد و قو 5 واهمه دا ضعیف گرداند » که 
به Jisa A> Soe‏ ض تشود با ڌو 4 Mae‏ ؛ و جنا e‏ دش این کفتيم as EC sd 2t‏ 
که hac‏ به حزم نداند جيزى را و وات عب ان شود که فعل آن اثر e Hie‏ 
را بالفعل به حقیقت نتواند دانست à‏ چون تصو د umi‏ د تفوس جزئی دا که به 
سیب استيلاء واهمه هر diz‏ خواهد که ور محر د كك ner mu TA‏ 
سازد به صو دت احسام . 

9 کم کسی نی 15 Le‏ ومد . و | Aoi‏ گویند از PP‏ > نفس و jae‏ 


همه به OUO‏ کو شد ,و هيج در ذهن Olt!‏ نباشد . و این از استيلاء واهمه باشد . 


ع م سدم À Ant,‏ 


۶ ۵ ۲ شرح فصوص فادابى 
وحون ضعف دددن وی AS‏ معادش ده 2 X asas wil dae‏ > که عقل ظاهر 
شود به‌تمام که خفاى أو تباش الا از domly SYLL‏ و نقصان او نود إلا amis‏ 
تاتماهى و .2 حون ادن وی und‏ گرد ند و slate‏ عقل گردند ؛ ادراك 
(lai (lac‏ شود . 

و حون ادراك تمام شود cà):‏ تمام گردد , که لنت ادراك sad ee‏ 
2 حون آ رام به هم رسد € و تو Am‏ کامل شود › و عدم غفلت , که هدام نفس مدو جه 
مدرك خود باشد BR P DET S oU als Nass‏ زین aS Ma‏ را؛ 
از جمیع حواس خود بل اذ خود غافل ماند» غفلتی که عین‌شمور و Maal‏ وتمامی 
دود » و سمه باشد به شین خود . 

و این‌هدام نماشد . بل در أوايل AIRE‏ طاهر شود حنا iK‏ شيخ دس 
در » مقامات عادفن € گفت : دکانها بر وف(۲۳۹) تومض a‏ نم تخمد » . دجون 
مالا A‏ ر اده شود » د وري دد بر نفس »2 و نفس b‏ انس ده o!‏ میرک 349 
Todi dado‏ > و مدرگ برد ظهود ام" ای كيد IEA (uem!‏ از نظر عقلی او 
ور MEUM lis D‏ نماشد mm tal as y|‏ . و oium‏ در أن d‏ مغلول 
باشند » دس وحدت lb‏ 5,2( و هدام | we de ER As dos‏ به سمب 
yz.‏ آن ادراك در ذات نفس . 

و ادن حالت به ۳ شیخص ll aile‏ دا» که حون (JAY)‏ ملاحظة جرم 
کل AS‏ , و جشم بر أن دوزند هد تی ؛ حون به جای د cass uk s Jo‏ همان 
جرم شمش مكيل شود ف این الت asia‏ اا يه es‏ اا La‏ 
sah‏ 1% كه | eiae n‏ 331 من ليح 343 

و Eds‏ كه كفت : د فيرى الحو" TI RES T‏ 

و ۱ QA‏ 5 بت نه به‌حشم باش بل »994 3 نطقى دو د» Le‏ نکه yl» dus S‏ ى 
T‏ هذه AL‏ > دعنی : < ما تعمقد ‏ . 


بس گفت ۰ و مطل هن lo‏ تھا € دعنی آزهر تمه د جود نفس ls . 20 SEE‏ 


ô استرابادی‎ T Less 





a> gaa ۷ دل : نفس حو‎ AS اور «دوسی 5 که‎ e cal أعتقاد‎ NGA "NI Asl 
9. عقلی‎ nes As xl VENT. از حد.‎ ۷ ASL بالفعل‎ ae صرف شود ؛‎ cy معقو‎ 

حو 5 NOS gna‏ هسو تناك ASL Ja) b A. TI‏ ۱ 
و بطلان ذات ددين مقام عبارت است از غفلت از co,‏ و توحه Ay eu‏ 


۱ 5 £e Y 
ST طاق‎ QE در تور او » و حبرت طرف اوس‎ e yaa, ) 


3 اجددت‎ cl 
درون حالت‎ 9 A. dal بلکه معدو همان أدراك ود‎ Has! 2 : dai درو‎ re هيج‎ 
نفس دا از آن توجه تام بازدارد 6 و به فکی خود‎ lane گاه باشد که شواغل‎ 


رد 


و یه فکر ۳۹ لم طمععت afi lis . si‏ از ارس طوطالىس cele as t s co K>‏ 
a Clio 9} ib‏ کی هرأ ola Re‏ شد و فرود اهره انوان ها لم خوش AS.‏ 
أن ت صرف دود 2 cU‏ مطلق 2x‏ ا معلم D ¢ XC‏ إذا رحعن a‏ فا تھا 
2 الت لها حراق s‏ * مراد ددر جوع ار از í > 9> oae 2 ai‏ وملاحظه 
ds cali Jao D 4 DS oU‏ نةس راجع «b A 6 iru‏ ده ^^ Cao 29 (e^‏ 
Y:45.. c fou‏ 3 ااشخص al “Jol la‏ » و FR cabe‏ «رحجعن» و حار 2 محر ود 
SITE € ass > As cul 3e‏ 3 دعتی 2 إذا روعت cz D‏ إلى فا Le) Ja lai‏ 
اسف ) » و à il b S| 5> ak‏ دعمی Di‏ الت مدر I$‏ لذاتها . و > OÙ‏ 
e 3 he fe 3. "A À‏ 5 
و شاید این Oly AS asl CL Ly‏ در نسخه Sli‏ و عيارت حنین بود : «رجعت 
إلى ذاتها آلن ct‏ و ها لت» حزای شرط باشد . و ا کر o>‏ او » caso‏ اذیرای 
cake‏ 435 هد دود . بل « 2 الت € از > موالاة » خو اهد 9 > NAE:‏ حراق » Jeli‏ 
AS . «eM» ( (GAY)‏ در صمغة مما لغه ài‏ كير و Coad U‏ مساودی است؛ P‏ : 53 دك 
خو An‏ دود هن نفس را امر ی که ga‏ جب E».‏ 3 ا adl,‏ ار dil‏ ده cs‏ 


FFA 31‏ 
خود و گذاشتن عالم boca (xr)‏ و à‏ © بحت 4a‏ 5 
YYY‏ م L‏ : که و ) LE‏ کلمه‌ای ostil‏ باشد ( 
FFA‏ هل ها مش ot:‏ «یعنی » تا به | خر کلام «es» V‏ در سخه اصل مضروب usn]‏ 


[te] 
> گاه است‎ T ola نه هر دادای لذت و صحت‎ > 


قال elt‏ : « ما کل" مانال (ISVs de sats AU‏ محتاج إلى Cz‏ 
hais‏ لها ؛ بل قد oils‏ الیس T ara est 55 M‏ الشن 
من به جو f‏ بو alas cy gea)‏ الطعام ودذوب بدنه جو AS CE‏ منقلب فى سمب 
ea‏ الیس‌الخنه ر" الفاقد ab OQ sald‏ احراق UI‏ ولا 
lel‏ ااز هر در . 

ممرور OV‏ کا i$.‏ مر ٤‏ صفراء بر مزاح او غالب 365 دطو Ca‏ 
"I‏ که طعوم دا به ذائقه رساند در ذهن او uS.‏ گشته داسف نه تلخی aS‏ 
هر چىز خورد تلخ ala‏ › و «بولى» بدرياث وو al QU‏ ىعظيم را ا ا , هو س» 
pe S‏ را . و «بوامموس» cole‏ است از کر Ha,‏ أعضاء و شبع هعده )94 اسطه 
اخلاط که هيج ail zi‏ خورد صاحب این مرض د هدام کرسنه باشد اعضای او . 
و دن b‏ جوع توف ur > 2. KL‏ € ده معدى dpt TR a's‏ هر کی با شی 
که عضو دا بی‌حس لوتب لانن old‏ که این اثر دهد آنرا ades‏ از c cs‏ 
حون زعفرات . 

TE‏ معلم اف فص xa Asa (CIT‏ كاه كمال نفس 
à) 5-48 Ua‏ ت‌حقمقی jas‏ فت‌ذات احددت asl‏ و صفات و آثار او , و لن ت دانش 
غر دزی باشد نس dap. oi bom Po dar‏ ادن هعر وت و Ks‏ © دد از مردمان 
Pi‏ اند کی ۰ دس E su Aude‏ کن » و در فص | cle saat‏ رام adaf‏ 


مود هه اشکه ن Y Sas La‏ 2 سل » لاقع تفه ASQ,‏ شاعر À, Al‏ | ل À]‏ ت. 





۰۹ اط : صحة ( نیز شرح غازانی ص ۶۸ و شرح گمنام ۱۴۸ ) . 
Ya:‏ — هامش b‏ : شىء بشع ای كريهة الطعم . 
۱ -هامش b‏ : القوة اللامسة لیس فى اسخه Amd‏ . 


محمد تقى استرابادی YAY‏ 


بلکه گاه باشد که aile‏ بود از ادراك «ODOT‏ هر چند OT‏ مدرك لذن باشد . 
2 هر 5 که متا ج adl‏ ده صحن › Aa Y j^ PU‏ ¢ لازم — Dun a‏ 
شود به ان مرش te‏ که كاه باشد که تراك acs AL ad.‏ دا os‏ شروع 3 
در سند ممع که خ «الیس المرود » نی چنن است که j^‏ ود دوری HAS‏ 
شير ينی › و Iis PNEU D‏ کر 4s‏ داند» که مذاق او تاخ alo‏ از حهت 
مخالطت رطوبت لعابى او GAY)‏ به مرةٌ صفراء. «من به » دعنی ان ايكه جوع 
دو موس sols‏ از طعام گر دزد »› و بگداژه تناو از E‏ 2( 

مئال او ل از Oel,‏ آورد که EN‏ ;4 او رسد , و درشا بد ds‏ سيب died v‏ 
isa‏ دوم را oi $ s aii! Abels à‏ کند به وأسطة عدم تفطن به seas‏ 

dob ll در‎ ai> ی نشود » هر‎ alts از المی‎ yet" شا ید‎ : c oun 
: gam ٠ 2 ONE تواند بود که احساس الم‎ am, در امری مولوم‎ 
‘ la سر‎ delle Spas فيد‎ 3 SUR باشد الم نبیندازسو‎ PUR صاحب‎ A ne: S| 
el ويلك ان الم 9 3 خەر نداشمه‎ E pet ad di " شاد که المی‎ PS 
. به وأسطة مانعی‎ 


da ae‏ غ درد در جواب و كفت: 


[ra] 
> چون برده بر افتد هركس به ددد خود آشنا شوه‎ > 

ate AaS lol 295 3m we eu >‏ فيا نیو ۶ اطراح , و من به جوع 
بولیموس إذا استفرغ من معدته es M‏ و الخداد إذا سرت قو 5 (۲۴۱) الحس 
ی carole‏ السی الافل" ds‏ الحلو استلذانا , الیس الثانی aidés‏ الجوع 
gis eM A Got]‏ لالم" نهاکاً ؛ كذاكإذا کشف غطائك فبصر ك 

۹ rots t sl 
شاید نیافتن بعضى‎ Cal اقلاق بمعنی اضطراب است . وما حصل اين گفتاد‎ 
چون حال‎ ule oil را و ادراك معارق را ؛ و مايل نمودن‎ duâ å> ادن لن ات‎ 
MIG الم خودرا‎ do s ؛ با صادب‎ Cy geal همرور باشد » با صاحب جوع دو‎ 
ادن‌هعنی که نەس دون معمول زر‎ As. نعی‎ la سمت‎ 43 > E bal وادراك‎ 
و مکار کات ا‎ us راء و معتاداند به‎ E: بل‎ Das tetes عالم طعت‎ 
مستولی است بر قو 2 عاقله , و خصوصا وهم و خیال » که اذین دو‎ us و وی‎ 


فو ه ناطقه SIS‏ فسست » و نتواند بود K‏ فق dese OUS‏ قو تها بحای 
T‏ صفر | أند eed P.‏ ات نا صاحب PE PE‏ خالص ادراك 
نو اند E‏ > بل مدام مخلوط باشد به دطوبت لعابی که es‏ شده است به واسطه 
مخلوط بودن با a‏ 5 صفراء ؛ das‏ حال نفس که ادرك معانی il gts alice‏ کرد» 
bx. en "y‏ بأشد ١ه‏ حو اش ay Pis i» aalas dam PD.‏ € 
b Tp‏ وهم 3 Us es JL=‏ نذك س e‏ حعرفت (AY)‏ صودرتى و بو صرف 


۲ - در شرح گمنام ۱۴۹ و شرح غاذانی ص ۶۸ هم از چنین ديشه شناسی ياد 


۱ انیت‎ udis 


١ دی الو جع‎ Ax) Lo AS ai امش ط‎ L YAY 





۲ ۵ ۵ بادی‎ | x | T Jess 


سسس نت 





ees :‏ ا . 
alb‏ نشود هر نفس دا e‏ دس مطلوب خود را كما هو در dul‏ 


Aag’ Sels cas ass es از دن‌مرض نخو اهد که خود را‎ aLi ls 
کیان برد که‎ oy gad ys حب جوع‎ Lea Lim > see e c? ناج ]5[ در‎ Pya 
RAC : Ce > Da وز كدازد از‎ 4222 2 ۰ elab As سير است 36 احتیاح ندارد‎ 
LYS) نباشد از‎ Mas سیب باشد که معده خالی بود از اخلاط دد به « و‎ OT از‎ 
ol) بگذرد & و اخلاط گردد ؛ و فصله از‎ las رود » و ار ما سار‎ deles A» حون غا‎ 
Ce d ام ا۶ دفع شود » سوداء از طحال بر بزد بر معده . وجون سوداء را طعم‎ 
سب‎ o! à و‎ ۵ "a dudo où دن‎ m A£AE دوك‎ 6c خالی‎ ENS NG 
.و دون ممده از اخلاط فاسده در باشد »سوداء نتو | ندر مخت‎ "Pe ERAS T بد که‎ Ls 
este محسوس شود به‌سب ]| نکه مره را‎ c 55: در معده . وا ور‎ Slob از‎ 
محسوس نشود : و جون آن اخلاظط غذا:‎ Ru SF prt باشد از اخلاط فاسده‎ 
و آن کس شاعر‎ » acl کات‎ sac! P Aj دار‎ ORRY Ca} نشو ند که‎ 
شاعر شود به‎ cyan و‎ cel aA As 5-7 را دوع‎ LUS | Vi نما شی .و جو‎ 
“dd گر‎ c pe 2 Da" t5 

و كذلك Cole‏ خدر را چون حس ددآید به OT‏ عضو بی‌حس » اذ الم 
و حرارت اه و احماد د مهر یز JU.‏ 5 | 

و LS‏ نفس نماشد الا غو Hi LP‏ و cesses D ggal aas‏ 
و مقتضيات دهم ازحب و رجاء و امل. و لازم این ple allez‏ خسال مذهوم؛ 
Use‏ طمع و عس کردن که از deal‏ خیزد . و مدام (XEN)‏ به نفس مشغول باشد به 
i50]‏ مدر CS‏ 3 ادن J T‏ ادن اعمال» 9 Ke ve‏ عالم عقلی bL 2 4 AL‏ 

۴ ام : پو Aulo‏ صودتی و اين معنی ظاهر :شود . 

»t- ۵‏ گمان برد ..... جوع » ندادد . 


. غشا ئی‎ : e= FAF 


۳۶۰ شرح فصوص فادابی 


. أدراك کند‎ "mm ده مدر کات‎ b loa aiL عقلانى صرف ادراك‎ PIN 
؛ و این‎ Aia در اصل ادراك‎ al pe : دس ادین دو طرق تواند دود‎ 
. dle else ۵. است دا أنكه‎ “else مر تمه‎ 

و sas Sool GA Fa‏ کاهی نکند ؛ از دو حال برون Paths‏ ا کر 
ادراك به ندرت )045( باشد » سار علاج ادن كس بدرياضيات ومجاهدات Cash‏ 
و هم به فکر Jal; 3 oL.‏ در علوم به jj‏ تسب از منطق دنه ریاضی » و از As PI‏ 
طبیعی؛ و از طبیعی [a]‏ مسائل‌الهیبه و از مسائل الهيه به‌جتاب احدیت چنانکه 
دشت:قدس او است و همکن است daw) OV ds‏ 

وانكهادراك AS‏ ارو كاهى albos‏ ممانعت حواس را این كس را 
!220 رياضات نباشد » بل m‏ ای داد به «lp NEL cpl Ole‏ که ot 4, teu‏ 
هعنی سين مردن حواس شود » و ظهود فو 5 تطقى و نهايت ادراك او . 

و اما تفاوت مراب ریاضات درين مردم مختلف است به p ur‏ نفس 
اشان و مقام اشان در (uil M‏ : وليكن در gagah‏ تبه bol ol am‏ عرفان 
از رباضت خالی ailes qu‏ که كاه باشد که قو 2 طمیعت مستولی کردد » و حواس 
قوی diss‏ > و دیافت به elab ANS‏ باشد و هئام و کلام , و clas‏ با سهر و جوع 
بودن all Cas‏ کی اذ شب »د Orgad (LU‏ به صلوة و صیام از ual‏ و نوافل » 
و هدام فكر كردن در Global‏ صنعت , وبا متوحه‌بودن به‌جناب | Corde‏ » وصدقه 
دادن | گر از غود داشته asl‏ وا کر نداشته باشدبگیرد و بدهد» وسکون cs‏ 
داشتن در حر کات qt‏ د فسا نى s:‏ عضب فروخوردن و باخلق به‌راستی و رفق 
سلو ك Os gai‏ » و بهجمیع احکام ناموسی el.‏ نمو دن » وياد eS a‏ كردن 34 a‏ 
کردن سو ی جناب احدیت DEN‏ ارواح مقد سين تعفاد کر US‏ , و از مرد كان 
عبرت كرفتن » د از ادداح ایشان استمداد نمودن » د دایم الفکر بودن » د به همه 


حال مشغو J‏ دو دل . 





محمد تھی استرابادی #۱ 


es‏ ت 





(6$ gui متوسطن را چنانکه هروى است در احادت‎ cul فکر‎ elo» JS 
ساعة خير / من عمادة سته»»‎ Pc, < له | که‎ | sate à صلی‎ 

و ازین است که واقع است « نوم" العالم خير من عبادة الجاهل ». و ble‏ 
نوم سيب زدادتى فوای دماغی F‏ دد » و در فکر Tae‏ 

د حاهل چون cae‏ عبادت تفهمد « شاد باشد که cole‏ کند ‏ و نداند که 
حرا و جه کار ea » usb cis tags As. Vs‏ او چون dol ee co eds‏ 
)40 پ) . و la‏ طعام AS‏ , و از ضعف ail y‏ برخواست به عبادت » و سدارى 
ast‏ جندانکه چشمش à)‏ در | cas‏ و از عبادت باز ماند . 

Jae به قدد‎ cell olg واقع است که‎ ER در أحاددث نوی‎ Nan 
أبن حددث‎ Lis». اس 3 ات از ان باشد که چون عقل کامل شود , تمام كردد‎ 
. کافی € (۲۴۳) مجملا‎ « GUS در‎ cul عامد‎ 

تفصمل این محمل | نست که شر ع نمو ی gimen‏ ی است که Jali Y?‏ صغرة 
egg SVD‏ 

و e$ d‏ كس کنا هاف حكماء خواهد در بان سلوك و رباضات و محاهدات c‏ 
د deel DES‏ هند € است » هر Ale‏ مسائل نظری OÙ‏ نه بر نهج صواب است » 
بعصی دا در ob‏ عمل سيار سيار خوب نو D‏ و تایه ان مار سيب 
انز حار طبع شود ازعلايق حسمانی » و ال کتات را «مهابارات» نام است . ablaa‏ 
و y ob lasl‏ الرشاد. 

مجمللا ادن رياضات و مجاهدات سس خلاصی نفس شود از مراب طبيءت, 
هر چند در اوایل سار شاق نماد . چون خوردن شرت gab dit‏ از cem‏ 
استفراغات اخلاط c‏ هر حند اول ناخوش باشد »اما ا خر سودعظیم بخشد . شت 
مجمل اذ آ نجه دانابان به كتابهاى خود نوشته‌اند )226235( حواس حسمانی . که 


. بى‎ if = ۷۲ 


yey‏ شرح فصو ص فادابی 





D paid NOVAE Saye‏ روشن 3$ las‏ ندید abo»‏ جناب احدوترا 
حنانکه ممکن باشد ممکن دا . 


يس اذدن سخنان معلم شروع گرد در ذیادتی توضیح و كفت : 


[r7] 
< PAPE ملكوت‎ gio سوى نه نا به‎ Zb 4 برده‌ها دا‎ < 
DP $ bn is “1. (FAF 415. rad ee 
قا<هد ان تن فلع‎ Oral | aya ALU se Mas Ula la he ان‎ ue? 
(A نساشره» فان البتم‎ Le LM La Ma, Sedi فش‎ NS 
لست نی بدنك » و كانك فى‎ eis "ی بدنك‎ est و ان سلمت فطوبی لك .و‎ 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ؛‎ OST صقم اللکوت  فتری مالا عين دأت ولا‎ 
۳ نا ام ان 4.36 فر دا‎ E aie d de sls 
T نفس‎ cs (e^. > CAUSE: 9 و یشرت که سس 225 ی وحجدابی از‎ 2 
^U حای‎ å>. مر تمه نی‎ PE <ود‎ ola 25 د‎ Se CAL (à او‎ 33222 
بدن که مانمی(۹۶د) دیگر است . بل‌موانم سيار است اذلذ ات د شهوات واخادق‎ 
وک دك‎ al> b CES سمب‎ À دده که‎ Aus li ذهدمه و اطوار مر 0325 , وار عادات‎ 
و آشنایی ابنای ذمان . که افلاطون الهی کفت : إن للفؤوس جریا کما‎ ca 
و غواشی بدنی.‎ 6 RE leela$ li. سيرى بود‎ 25 yh و بدی»‎ per a> . للا دان‎ 
دس ده طسعت او را تمام‎ > cd > عو‎ Pt ey در حه‎ zu و — سجن | ست‎ 
. ونماتى دحموالی‎ Freed و حسمی‎ SY 3 gi Ke ale ld sal از قا‎ (sm dig و‎ 
Te PS به وعی‎ NES نکند از نوعی‎ oS j Crab i | > ae A> 
ل فو تى در‎ "PM فعل اد رد‎ à را‎ al نو ع‎ TER عنام كبالات‎ 
NOW الهی از‎ aye 2» AK; لا ست يهنا‎ cyl و‎ . adl "s طميعت نظام‎ 


= ۱ BAN). WT 
دس‎ ٠ رده 25 حمددن کاب‎ qos ) ده ان‎ (FY) ھاو طا لىس‎ ol = 





۸ - هامش b‏ : غطاء فى سخة . 
۵۹ م. Qc‏ 

۰ ۶ مس م : لست + 

۴۶ امط:با. 


سس سس سس سس 
تماهی فو Ale cle‏ عو دی هر CMa‏ جمع asl‏ , وهمن احتماع سب D ga‏ 
بو دن نفس وأشد از à dec à RET C cals‏ عالم خو د . 
n‏ كفت : « فاحتهد أن ترفح | olaa‏ »» و oU cpl‏ اس Oli aS"‏ به 
ail, CAL ao‏ که هر نوع را ۲ اس که ;4 آن مم í dr ol‏ 
بالفعل آن‌نوع است . مثالش‌شمشیر به برش‌ازساتور ممقازاست» نهبه سطبری 0232( 
دا بودن اذیولاد ؛ مس JUS‏ شمشیردد شمشیر بودن tu PET‏ ای ور ۳1 
امور مشاز PH 25 « a2, ela oT‏ شمشیر بودن ره TB yo‏ 
بس انسان دا باید که فحص ارال 7 چیزهایی که dotés‏ است باسایر 
انواع حسمانی حون AE‏ ری و D‏ و ee‏ و جر فك ari ol EAT‏ 
dd‏ > بالفع as | SU». Jil‏ ده Mees D‏ است و نا العمل PER Se OU‏ 
ادراك HN Le E‏ را نن که انسان دا NCC ON y Aib‏ و نها A;‏ 
has‏ باشد › Job‏ حق.قت jon‏ د IHR‏ قو le‏ دعن dE‏ را -2, Anl‏ 
که خودرا از حد مردمی برون‌انداند à‏ نه‌اشکه اسان بالفعل گرداند . حنانکه 
S|‏ ملکه حرص با ابذای خلق در خود Monet‏ سارك XN‏ خاضست موش و ماد 
است دا AG‏ تهو "in‏ )£^( خاصست شبر است oe‏ او را سعی با Ah‏ کار x‏ 
مردهی خود دا برون برد و در افق‌ساع ele b‏ با Ol a>‏ دمن 25 DUI‏ 
محال uM‏ و S oe‏ مطلوت او بر Mi‏ . اسک خود را شہہهسازد i‏ اولك els VE‏ ۱ 
بل هم ol‏ . و نه کار خر دمند jam adl‏ ی خواستن که 9-03 Ola J‏ مدال باشد . 
و بر تقد مدال TA‏ رسد » خود را از هر آمه awl gren 4; PA‏ اندازد . 
jrs‏ مر f»‏ با دد "plz vau erar )o AS‏ خود j^ ol As RS‏ دم اج 
۲ م : كه به أن نوع . 
۳ ط : نه در , 


۳ ام« آن » ندارد . 


۲۶۵ Got tel محمد تقى‎ 
SE هی با‎ 
۰ ۴7۵( - ۱ t i Wwe | 


E UU 
Cleat وال و‎ Um نه مو‎ v برخزد. و نام خود بأد. و‎ P 


el »‏ هردهی 
أو aih; le 3 AL‏ جون نام مذو ست گذارد 4 cls eU D‏ دردأرد p í‏ از و e‏ 
À ۱‏ ۴74 
چون نام انسان برو افتد از حیوان کم ipeo: dre te ٠ tls‏ 
3 همأ 3\ معلم b‏ مراد از SE coa‏ افلاطون í one‏ معر قت S55 e‏ 


ré - TA 
Jus. دوم عاديق ان‎ ) 


فس است » لیکن علایق او دا غافل دارد . س به قدر 
طاهر گردد ( aC | Ad‏ صو د تی از خارج 220 دمو EI.‏ 
رقع حب جما است که las Car As‏ زو O2‏ از > > LA —9 eo‏ در چه ات 
در خرد جمع cel‏ و در نظر حزئی برون‌از خرد نماند » که ارسطوطالءس كفت : 
2 افق : هو ا b‏ لفعلى € 

Aa M. Jt > 9> در‎ AS" ) ۲۴ ۵( تا‎ : ai lao هان‎ ja oun X حون‎ 3 


(¥74) 


4 Q^ gas ار مسو س > مخسل ر‎ b o "mi لات‎ ghar TY T T Ju نما‎ 


حان کو las i 6 b‏ ند که أو را همن هه از 3o et d pres A>‏ ر سمل 


TE 
ادن است‎ vn 4 a li> ela; لفعل 3 احاطه‎ b لفعل دل ءاقلت‎ b eu مععو‎ e à 
نظر است‎ ET کاشی » که گفت : شین باز کشت‎ all Ulo که مراد استاد کامل‎ 


Cua از تود‎ OP 502 eh جندانکه‎ 5.4 DA D Dk خود‎ NDS , Sle از چىز‎ 





. مر ددهى.‎ TR کے‎ Fen 

FEV‏ م : نباشد 

۸ سم : عافل P»!‏ 321 بس :۵4 یر 
۹ دام : »حسوسات ۰ 


۰ سم« ob‏ کشت + نيدادح . 





T$‏ شرح فصوص فادابی 





(XV) VET Abo bus او‎ Seuls | E او دمر ول از خود سند‎ Bras. 

اون ميدمل رأ به US‏ بای Ob ul.‏ تفصملی اس تمام . 

ان we 9 D‏ تلحق « مراد لحوف Du D MCN. MILL.‏ ده نها Ca‏ 
hae dw‏ که DE.‏ و VEA‏ از ذات او رفع شود و او را هيج ailai ri‏ 
به تدوى از ghee cU‏ بماند mW Ad‏ امتداد les‏ و هد و انتظار و الم 
و we oa‏ و )213 ,و به سین » بل از افق زمان در افق دهر باشد « و Solos‏ 
روز AS‏ هيج درد Lai‏ وی 6 ل رمان چون ii‏ بو 5 که bia‏ داشد à»‏ ۱ 
و گردش روز کار و افق ell‏ و E pas‏ را شی از D‏ دش او را در همین 
هسکل جسم نه شادمال anb‏ و نه به De dum‏ نه AS L BE ios‏ 452 دشمن . 
دل غرض أو عرص M.‏ باشد « و | ami‏ از aye‏ يدك adl ous)‏ 51 اخشات Le‏ 
elus‏ آودده „adl,‏ 

وده De TNT E.‏ معام که LE JL Saas‏ تماشره le»: cas. T‏ 
المت » فویل لك. وإن سلمت » فطوبى لك ». مررادالم و لذ تی است که از استماع 
ادن "Y. Aena | Bids Cabo‏ نفس رافى الجملة صفائی cath org‏ چون اد 
عالم او خسر دهد 1 غو شال شود ,بو کی فر ورفزه باضه 38 عالم طبع ؛ شنیدن 
E‏ سمب أنقساض او گردد > مل این سذنان را كنك 3 PEN‏ 33 , بل VN.‏ 
برد OUT aS‏ که این سخنان an S‏ غرضی دا گویند از Gel el‏ حسی جسمانی » 
eon A>‏ حود در اک مطلب TN‏ نتو | n A‏ . 

«c SAL pied نك‎ ES i فى بد نأك‎ TE ASS ى بدن ك‎ Eas » skins 
16 2A قلب‎ ght ۷ Nubes اش مد‎ id وا‎ siis KT قورت مالا‎ 

asks abis] «Qoo ده‎ h) b حال نفس را‎ os i uu oi سین از‎ n 2 


aS as lazas دل‎ . aaa 34 را ویرول از‎ Ole OP) PA 397 <هان کدی ? عالم‎ V. 





o س م : به دوست‎ YN) 


محمد تقی استرابادی ۲۶۷ 


Ol‏ جسمانی دا ds len‏ خود dis‏ به شین . د ادن مقام گاهی باشد ؛ و کاهی نه در 
اواسط حال . و این‌نیز تفکر بسار و تذ کر تام و دیاضات و مجاهدات و مواظت 
بر olle‏ از صیام و صلوة روى ou li‏ . بايد که چون متو حه gla‏ جهان جسمی 
plus Ax b sS‏ در سعی داز كشت az‏ :4 ج هان حبات مطاق و عا م کی ۱ 
ON‏ دم که Ye‏ حسما نی به تمامی Cole "ab » S AE‏ اس (o AV)‏ از 
مر كك طبیعی . اینست فصول تام و این گاهی بود(۲۳۶) که دیک علائق دا مدام 
از <ود دور دأردو داك 2 بر گردد b‏ دقن | rs iS 8 S‏ : « فان e‏ 


. a P? asl ان‎ mp 2 الحق‎ ALE 


[TY] 
> بالای هستی بود‎ 4b است در‎ fas آنجه زد‎ > 
عن الخلق , د هناك صورة‎ Shi قال المع : ما تقول الذی عند الحق‎ 
به و إن لم يلحق.‎ ah» , لذين عند ذاته‎ Sin العشق » فهو معشوق لذاته ؛ و إن لم‎ 


۳ این مس‎ o 
wx تم و<وده فوق التمام‎ 


¢ لیس میج على الا تمام ۰ 

(sam 25‏ از سح eo.‏ » تعالی عن الحق € معحی ار ONE‏ او J‏ امن asl,‏ 
که جه as | eg‏ 5 د Lad‏ است در با :4 pe,‏ بالا دود ای مخلوق .د هر 
CMT‏ ددم | نجه دیش حق تعالی ام از KC‏ اسع ‘ دعحی Ua‏ او L , RON,‏ 
فش او ل sous‏ باشد اد MEE‏ ريط )4 Le‏ بعد . 

zu X‏ 3397 هناك v‏ ره العشق € OL ssl!‏ ای دارد cl‏ او ل عشق است 
و عاشق و معشوف . 

عشق دا شيخ دئيس در « اشارات » جنين كفت که : « KE‏ هو cel‏ 
cc E cs D yen‏ عنی : [عشق] xe‏ و خوشی است به دريافت ذاتی . 

و حون واجب الوجود مدرك ذات خود است بر وجه SLT‏ » حنانکه شيخ 
دنس Gas‏ دس از cole ol‏ که ; > uals ; (s^. € AY‏ !9 حود 6 الا شاه 
Wool‏ لا شد الا شیاء VUS‏ », و جون مقر د است که لدت Moa}‏ ملائم است 
من حسث ail‏ ملام f‏ فسن Bos)‏ عر لت ail‏ . و حون واج الو جود را 
همه كمالات عينذات است ؛ ادداك خود او را لن ت وق دود , که وق أن لنت 
تال باشد . دس و اجب را عشق در مر 45 JUS‏ باشد :5 هحت در = PI‏ که 
هیچ موجودی را سوای او أن لذت و بهجت و عشق asly‏ و عشق بود د عاشق 


۲ — م : تفضل . 





محمد تھی استرابادی ۲۶۹ 


2 هر Eg‏ که دود در غمر او , ol E‏ عشق بالحقيقه asl,‏ جنا كه m‏ 
صفات JUS‏ 

د ne‏ داجب » عاشق مشتاق تواند بودء اما Cola‏ را شوق محال cath‏ که 
شيخ کفته است : «والشوق هوالحر كة e M‏ هذا الابتهاح » . س‌شوق نحوی 
بود از حر کت و P‏ » و ادن نناشد Le‏ در نفوس که M ya, LOL‏ باه 
gd Slack XE E‏ ء و امکان و نقصان . 

وواجبرا الم نباشد » که الم به فقدان JUS‏ تواند AA)‏ د) بود , و داجب‌دا 
همه کمالات عمن نات باشد . 

مس گەت :» 2 وحوده فوق التمام € . ai, PAS ed Et‏ که باسثه‌خود 
تداشته ath‏ در ax‏ خودء و تمام آن را که داشته باشد | dos‏ همکن دأ شی آن 
مر تمه را و فوق‌تمام | نکه lasl,‏ خود داشته باشد و 5 ob‏ چات po" 4s‏ 1 
a‏ ال که کشت : 9 pos)‏ » الاتمام » . « سمح ای سيل . ium‏ چون 
واجب فوق تمام است , از dus ua Cols‏ به سای ممکنات از وجودو کمالات 
وحود » حنانکه بر Cade‏ اوایل وجوداز (YEY) Cols‏ ساءه اندازد به Cell ys‏ 
و ole AaS‏ و Sous‏ و اراده و ساس m Ü CUTS‏ هر jm‏ در خود هره 


خويش از وجود JUS‏ وحود درو طاهر باشد . 





ste ASL م و‎ __ vvv 


[TA] 
> ]که به مشاهده نابل ۲ بد ملازم حضرت باشد و دبگران هيج‎ > 

Aie لزوما » او تر که عجرا ولا‎ as jJ: «من شاهد الق"‎ : a وال‎ 
i | dc اوام‎ 2 ( | joue تر که‎ Q^ LT موز له الخمول‎ "Nl € Sen peu VLL سن‎ 
. € اسىن‎ o7! ri y ذهو‎ ( Barka ait es 9 TEC هومتحلی‎ 7 

aS |‏ بدا Ji‏ حق را (MAS pie‏ از مد لز in 1 Les‏ تو جه Ada‏ »4 مو حودی 
Pen‏ . بل گوییم : tib 6 Aw) 554^ flias aG T‏ مر A4)‏ با لا تر CAM‏ أز عام (QA‏ 
و OT‏ مرتبه‌است که نفس از مشاهدة عالم کدی و جهان حیات صرف و | گاهی 

e ۴۷۴‏ 
ji‏ هك acl VATERS NOSE, EA‏ که بر هان و<ود واج ااوجود ASI‏ 
لا 35 EU LT ai lao Cul‏ اعمال gals‏ سی فام نما as 9 cao‏ ازم n Slob»‏ میحا هدات 
Y (Sloe‏ ارادم m T‏ حو اس کند 9۱ دائم الفكر باشد » تا c‏ بر‌هانی در دل او 
رسو Die cose las‏ فرو گرد ۰ 2 مقاءرأ TENENTE‏ 9 از وم در دن‌حاصل دو د 
AE‏ و 

' . (۷۵) — A 3535 

ف دقار معلم ۾ اورد كه جز als‏ است به حال gia‏ سن از 
روند كان که كاهى Ule‏ کدی بريشان ظاهر شود چون برق » و نایدید كردد. 
و اون عالت نه به واسطةٌ Gilets‏ جهان کلی ccul‏ بل els‏ عد‌طاقت متوسطین 
است در مشاهده . و این eM) C ua ci‏ را > cl O‏ >“ در ود زاا> است که 
Dig > gai ob ou 52‏ جوب بابق å» MP. lial‏ ار AN‏ ( با لطبع بر هم e Ag)‏ 
out‏ هماد‌طهود .5 AREAS‏ ا شی EN ps Ola D‏ گرگ 3 شک نماشد » 


EILA DE as» ak دهان‎ (o AA) sales از‎ ÂGE وعقل‎ «os col و‎ 


XA » م « ترمد‎ m ۴ 


۷۵ - ع : كفتار که تر که عجز . 


۲ ۷ ۱ اسر | بادی‎ T. les 





zy $ Anl وا 4 م.د‎ ui ( gel D به‌علم طسعی‎ é او ل‎ ( d RE IE 


TT M‏ ميض 
C Ra T4945 EA‏ ای C‏ 


بی‌اطلاف در وا دل ( j‏ هل . aS Cael D‏ معدم 
à da‏ دأو تر که xc‏ |« رکشت 9 ولا à) jee‏ ددن هددن à) jl. ki o E‏ 
الخمول € که V ull cole‏ از erry‏ 3 تا وک بت 5 PU ( > 9> Dail‏ : مه 
O5 9.3‏ هحود € U‏ ا شود تام دل وک t ul‏ 1 دس ذو وک داد LU‏ 2 را کم ai‏ 
fy i 4‏ 5 , 

«€ Jia 565) « is Sac ag ms دس‎ [ais s 5] 9 jee 62» شهود را از‎ elia 
pe شود ار‎ Ölis s دس‎ > J طاهر أسدث‎ orb دس‎ TE Sa « من‎ ) uis 

R FVA 

D ele‏ )2 در خعان شود 5 هر كاه EW‏ را از vi‏ نو gorad ($22 CS Au‏ ده 
fac‏ و در iis Matra EA PORET Y Ab‏ ی Alle‏ که معلم 


اقتبای کرد : فهو لا meum‏ المحسنين . 





۷۶ م : ضربا. 
yyy‏ سام ط : عجزا )( 
YYA‏ ام 93 3929 77,7 سالك « اده . 


[fA]: 
> و باران همه نماز می گزار ند‎ ST آسمان و زمین و‎ > 

قال العم : ua‏ . صلت السماء پدودانها »و الادض بن حجانها ,و الماء 
سبلائه , و الط بهطلانه » وقد تصلی له ولا تشعر » و لذ كر الله | كس > . 

حون در فص دءش سخن أرمقام شهود و بقدن كفت خواست AS ob aS‏ که 

۲ ۷۹ . م - 

Le L € ان سحن‎ 9 Tt ار ادع‎ 3 lab ١ : دند‎ 9> Mole LA Dla g> ga 4a» 
ود‎ EEUU SERES اه‎ clan! À YVA ) جناب‎ ai amus شوق اکان دا‎ 
FA: = k 2 = 
1 ! loas واستادن‌درمسان همه و اب‎ ASS به گردش‌خود و ذمی‌به‎ Lei سما‎ | 
. و باران به باریدن خوشتن‎ 

al Sas. adila oi در آطاعت‌اند و‎ : ie € تصلى له ولا تشعر‎ A35» 
يرون‎ 251 6 jae است اذاشکه‎ PsC lad دعنی : به تحقمق که باد‎ € ee 
نو هم در‎ PU € ولا اشعر‎ 9 DI 39 : چدن دود كه‎ ee (sa DD 3-5 یا شی‎ 
أطاعت طس عی‎ Ze ( «lai m 3 اطاعتی‎ 

e US «obl sols معلم گفت از اسان و دمن‎ dont | که‎ pad ys Les 
AUS أطاءعت‎ Le gi Le 3 opal 9 Oii a css عرض‎ LE مو حودات‎ eri ار‎ PEN 
dal Ban کرد‎ nami Los ds طاعت‎ o»! 2^ اس دير ی طموعی‎ E ibi احدیت رأ‎ ols 
Gé جه هر گاه به نظر‎ adl; oe ol که قوف‎ plas ابت أن اطاعت‎ AUS. 

YAN | 

. ماد را تما در جمیع! = عبادات )44 0( واردء در شر ع‎ uale VN Alo ya 


OL,‏ شدای از m aS | dit‏ از معر فت و أعتقادات li>‏ فى كد Af‏ أن در 





۹ ام : خود اند . 
۰ ام: براونی . 


محمد تقی. استر ابادی Yvv‏ 


Matt‏ معدس است ¢ هشءمل است بر نمودارى از طاعات حسمأ T.‏ 6 جون c‏ 3 <مس 
و ز کات و جهاد و صوم. دس بدانکه وضوء ساختن با jut‏ كردن مش از نماز بحای 
عسل احرام است ٠‏ و lam‏ شدن از oe‏ و عوايق Qao» aie y Glow‏ و خود را 
به صورت مرد كان بر آداستن . د استیلا بر خواهش تن جسمانی بجای د کوب 
در TW‏ .-3 جمم كردن 3 به رام داشتن اعضاء 3 فوای TT Pr DP. Lu‏ 


۲ 9 ۴ 
"lU 2. شرف‎ gi 2 slo Sloe: ص ادف‎ Olas | De: 


P sla» Glow la As و نفس‎ ٩4م‎ 
1 ممازل طرق‎ CS Les ees oi از‎ d yh? . و افامت بحای 2 لماك € گفتن‎ 


وتكبس احرام Glow‏ دخول کعبه . وحر کات وسکنات بجاى طوف LS‏ حقيقى . 


S |.‏ و Va NR TER oe ee OU‏ 
باشد . د در حقعقت T‏ انا فست eau‏ مطلق بحای (رنائى کردن FE‏ 
AS‏ از SL eed‏ منين و امام المتقين على بن cC el‏ عليه افضل الصلوات 
و dai c ol asl‏ کرده‌اند که در وقت نماز OK‏ از بای ميارك OÙ‏ <ذرت مرون 
می أ وردند 1 یت که oa OL. ls gets‏ : 
a‏ نماز ان K‏ د که کر د آن هرد هیچ کس در حهاث نماد نکر د 

و كذاك E ena‏ باطن A b‏ کو A o‏ به le‏ لم Sta‏ تال ous‏ 
و am gia‏ گردانیدن به عالم sla‏ صرف Glow‏ خمس است . و ge‏ ۳ ظاهر را در 
OT‏ طریق صرف كردن بجای زكات . و مغلوب گردانیدن خواهش‌ها و آرزدها 
به slam cel‏ . و SU‏ ظاهر د باطن ازتوحه به غير حق[بجای] دوم . 

los 4$ quant‏ و بغمیر وائمه معصومین c‏ صلو ae‏ و عليوم اجهعین» 
وافع است که نماز Je‏ دن عدادتهای<سمانی . و حى على nd‏ العمل که مخصوص 
طر دق شیعه است بردن شاهد . 

۲ ام: به جناب lA‏ رفقاء . 


۴۳ م « جلی » ندارد . 


ع لام شرح T‏ فا یاج 


دس es VE‏ $ دەش وك ان use)‏ مقر ر اکت "NI w‏ آخر *[ 

و کر clas‏ از OT‏ است که نفس انسان دا 26 و کرداد بالاتر است 
(x¥4)‏ 5 نو س Ci‏ از موحودات عدصر ی ( A‏ او را lae 9 ash VE Lis‏ 
خوردن(۹۹ب) , و[ به ]فراش ودردافت حز ی 5 در cals‏ " ا وا شی . دس او را 
داشد عقلی 3 تفسى 2 طسعی DA‏ دك عمل باشد ان PIT p ee‏ 2 صو رت z‏ 
7 اسان کسر b»‏ مو حودات 23 li> VLL‏ همعد وى codd‏ : 

و id‏ به نوعی از خطا به گو یم : فلك اقصی که خالی است ال ساره Sloe‏ 
be‏ واوو Z‏ دأ د CE‏ فاك cal ys‏ مدای دماع که 925 ست "wes J ( TI i)‏ 
حواس ls‏ ديه او ذر سک مدر T Aaa S)‏ .ذا ادي أو Slas‏ أندامهاى è do‏ 
IS‏ هر LS Les di,‏ عدو رئيس 5 عبر وول ان اناف اندرون .» چهار "T‏ 
یدای E. my c Lis de>‏ ھکل یل در نفس ۰ دس m‏ مو cl 4 VIP‏ 
Uam d,‏ | ا( ی asl‏ ( دادم ده دای | وسا ده ( T. LU‏ ذا کرو ای خاشع واعضائی 
el As‏ که ^ ۳ ازو از cal celb‏ الو حود O9 yo‏ نماشد LA‏ سرون Od»‏ 
شال 2 L Al (s^‏ 23153 2 هر 24m‏ 23 حور ا .3 Ua rey Jy‏ از 

ابن‌است که در احادیث اهل‌البیت »4608 , واقعاست : « و هوالذی بشهند 
eye As‏ الوجود على ol al‏ قلب ذی الحیحود » . 

يس يايد که سالك به‌اراده خود دا شبیه‌سازد به نظام Wr?‏ و NE‏ وحر کات 
„Alb‏ .3 را تمام T TA‏ م D‏ به | رام خالی mo » al cae 96) E‏ خود oa V‏ 
از clic‏ و تعطیل , چذانکه در elias‏ همچ‌حیز us, CINCO za‏ وک 5522-6 
کار ها plus‏ موافق À 3 jac‏ ع کند Ly‏ با لحقیقه شر ع حکم T3 jac‏ اسر ( ce‏ 


lols em‏ جود جنا K€‏ در نظام تمامی مو حوداترا اطاعت هی است اس 


۲۷۵ استر ابادی‎ T des 


با وأجب الو جود. دس آن را که ele‏ و عمل با نظام -" باشد » تماهی کمالات 
او به فعل باشد عملا د نظراً . هدانا الله و با کم طریق الرشاد بحق عد و آله . 

چون ples‏ بیان كرد احوال نظام جملى » و اطاعت این نسبت با واجب » 
و بیان cale‏ کار روند كان ؛ خواست که بیان کند که از چهرو توان مشاه نظام 
uo‏ .و چون ادن نشود الا »4 cum ‘abus‏ قدسی که أن را عقل کلیی Ti‏ 
و «ر Umble b.‏ این نتو اند شد ؛ € REA]‏ به‌هقام ولاءت و نو N‏ زسیده «أشد ؛ 
خواست که بیان کند احوال نموت دا» وس از باب (۱۰۰ د) مدخل بیان کرد 


حال روح ودسی راو كفت: 


[ee] 
> جر وت‎ «lle نقش .بر‎ I نكر‎ eas دوع ای شكل و1‎ < 

» فص TE y ERLE‏ دصو $2 ail Mes Ysi‏ ؛ ولا ا بأشارة ؛ 
i sea Ms‏ بين حر كة و سکون . فلذلك يدرك الأعددم الزی فات » و مدرك M‏ 
الذى هو le d um 3 « ol‏ اللکوت د عش من عام الجمروت E.‏ 

مراد به روح قدسى به كمان فلاسفه عقل فعال است جنانكه ظاهر عبادت 
بعطی است . و به حقيقت Aie a TI)‏ را can gS‏ هن مرتبه که باشد از il ya‏ 
عقو قم به عقل کلی .و این سخن به صیمت Au ges‏ بعد از تتسم . و او ل as ya‏ 
روح tu" 15 DUO. dE‏ = وشات à Oye‏ یکی از "gos‏ عقول رسد او را 
csl‏ روح قدسی uana"‏ اختلاف مراب .اين حکایت b‏ به کتابهای اشان 
Luis‏ است (۲۵۰) esl‏ که ددین > نامه » گنجایش أن نیست . 

Ce AE‏ قدسی که cole‏ است از AS us‏ او را dima‏ نشود 
حدود تا مصو SL x‏ دد à‏ حدروح قدسى عقل مجر ib UMS mL‏ 
Lal us. Lalo,‏ به مقام او رسند . و حکایت P oa‏ ك > As‏ 
دس ارون به DUST‏ حکماء Ol;‏ خواهد a‏ 

Jedi خالی‎ ae, usd و ور‎ 4 joie قدسی‎ a كفت‎ P T 
Da که‎ oy Ail 923 و ەز‎ . bin dul حر 2ج از است‎ UP V5 2. E 
S de. US كه‎ s cn است . ری دهت‎ € 4S الحر‎ als 2 L4 4$ الحر‎ tac د‎ 
1 ی انفراج‎ ina A هباون‎ as ٩ ¢ ملاصق‎ 23 c ا عالم است € و نه‎ Jsl» نه‎ 
Am است ؛ و نه در‎ Qi? نه در ساسله‎ Wama . دو شهر و دو جدار‎ Ola چنانکه‎ 
سیت أو به جمیع مکانها و زمانها مساوی‎ SU WS ونه در مکان و وضع‎ i Ex 


اع ل او OUO‏ دا مقدارى Mar‏ نمست , که همه احزا+ OUO‏ جمع ات 





محمد تقی استرابادی vvv‏ 

; Me FUN ( به کل‎ SEA lama b: عقلی‎ TU 23 Les la 5 

همانا دس Jl‏ سشنان کن ما دد شرح ds EE mn Le AS‏ 
تو دا ددین معفى شک نماشد . 

T m! 5: "Y f» |‏ عالما لكوت > CMo : im‏ قدسی pat‏ خوان 
است در عالم میحر دات ay‏ اعتماد تنزيه ذات خود» جه او دا هيج ربط نيست به 
$x Tum 2 4 plus | 3 PP‏ عالم a 3. T ols 4s E old‏ 3.9218 بافی 
به آن de‏ (۱۰۰ پ) cal‏ 

ans ¢ دد‎ oe i a 


ai 2 او‎ pice Ss ار دن عالم‎ xolail, Se ! ی‎ 


او coe‏ ار هن از نفس A. E‏ ( جنانکه محملی 4 ادن سن F ETS AE‏ 


[v4] 
> pal pile خلق و‎ pile روح اسان جامع‎ > 

دفص cil.‏ هر لب من جوهرین : احدهتما مشکنل Rs‏ مقدار 
متحر ك ساکن" za‏ منقسم » والثانی مباین للا ول فيهذهالصفات غير مشارك 
له à‏ حقيقة الذات » د .عرض ate‏ الوهم . فقد جمعت من عالم الخلق و من عالم 
y. P.‏ روحك من de st‏ و ودنك من خلق رسك IK‏ 

دون از ot‏ حال روح ودسی دين داخت که در حققت آخر 03 Ium‏ 
عود است » خواست که AUS Ola‏ کل چطور و از حه jb‏ دق ربط ail i‏ بود ميان 
نفو Lalo‏ د رو حقدسى دش was?‏ حقیقت EC al‏ است‌هر CH‏ از دو اهر : 

"is‏ جسم که صاحب "کف ات است و Nake‏ : و در FL‏ حر کت است 
و سکون و متجز ی به اقسام تجز به . 

Alm هر‎ cs جسم در حف قت‎ L Cana SJ lee 96 Cul Qum دیگری نه‎ E 
às و وهم 4 4 ياك ولك مق‎ qu احساس و‎ Qm. ta 4; در أفعال متا ج است‎ 
DANT "diio T as SIM? 8t et) نت که 3 ۲ عقلی امور معقول‎ 
سينا‎ d بالعل‎ c dele Rear d بالغعل‌رساند » و خود نيز از عاقاست بالقو‎ 
به‌حد عقل‎ U عقلانی که اد دا کشد از حد" عاقلی بالفعل . و کذلك‎ ٠ به قو تی!‎ 
و عق ل کی ۰ گرحه درجاتعقل مختلف‌است.‎ AOL وهیج‌ح<حاب‌نما ند‎ > DN i 
. را کتابی جدا باود نوشت‎ OÙ تفصمل‎ 

دس محہط باشد as‏ کل نظام , و نظام دوجود دا (۲۵۱) چنانحه هست دداند» 

۴ ام : gén‏ له . 


SH © wid rue 5s م ډو خود‎ - ۲۸۵ 


۶ ام: بقوه . 





Y V4 استرابادی‎ LE محمد‎ 


دل حود نظامی y sas Q > 9. dels‏ است ette cole ^l Nc aS‏ 59272 شىء 
UT‏ > دس نظام وحود نفس اهر be aK d aL]‏ سروح قدسی بود خود نفس 
al‏ باشد | نجه معقول او دود » د تمامی m‏ او از عقل E‏ که عبارتاشت اد 
روح قدسی منفصل شود » و هيج P As Md aues 6 mf‏ قدسی . 

افق اجا ^^ i ost: (s^‏ دش em‏ .9 این‌حالت AS.‏ باشد که در do do ghi‏ 
as |‏ در بد د slot‏ به و اسطه kat‏ الهى فى شيج sai‏ دیکارگ tie stats‏ 
n‏ نفس lo‏ به ex gh‏ > 9 43 5 عقل T‏ زا به LI‏ که ams‏ را استعداد nt‏ 
atl‏ بدواسطة 925 3n J‏ بی(۱۰۱ د) هیچ تغییر ی . چون مو جود شود صاحب دوح 
قدسی دود › « ذلك és Al ae.‏ دامن شا و "sal‏ ذوالفصل العظیم . 

les گویند‎ alele اترا‎ sa " کشت : «فّدحمعت  اه» . بدانکه‎ 1s 
. محر د را روت‎ US. E als 1o teu 

ee‏ معام کو دد بدن از خلق است » يعنى : MA Lez edle‏ وگ E‏ لم 
امر » uim‏ : عالم مجر آدات | این فص چنانکه eS‏ سان حال انسان است e‏ 
Oi «BUY a La 4‏ و روج قدسی 6 و رسمدن VIS‏ ده یاب نموت ¢ 2 LS‏ 
Say‏ معانی از روح فدسی به نفس i‏ > و Jan‏ ان urba Xt A,‏ به خلق . 

Ja > را در ذات عقل صرف کلی که‎ D less] aku TE Silas 
است و احاطةٌ تام به کل ممکنات « على ما هی عليه » دا ولات‎ » dl ما خلق‎ 
احوال مو حودات دا به قدر طاقت عقل جزثى اد‎ cham و داش عقل‎ € aab 
3: ا .و حکمتدا دوهن مه داشد : او‎ We عقل <ز ی‌است‎ aS روی‎ ot 
مستفاد‎ Me b درحه او ل از حکمت‎ qum عمل هستفاد. د‎ uU عقل بالفعل » و‎ 
A ولادت‎ A> او ل در‎ 4i حکمت‎ io ایبول در‎ EON کو > د 3 را دا (فعل‎ 


باشد ias longs | "T‏ است در ات aS e P jac Claes‏ عرض 2 ار اد او 


۷ ام : نباشد . 


هر گز با غرض و ارادءٌ ols‏ الوجود مخالف نست . 

coole ONT en 3‏ از T‏ بدعالم خاق دعل از | sos‏ مطلق 5 و همان 

YA 2 E -‏ 
تو جه به ادن عا لم جسمانی حجاب باشد Gd‏ را از ملاقات ET. CAP hha‏ 
ET às anl g>‏ بدعالم خوش که 22( قدسی M‏ در با دل Dex‏ دس از e‏ متوحه 
i ۴۸۹ s ~‏ 
عالم خلق کشته ان دا به قوت E P"‏ به خاديق رساند . جه قواى (sm‏ 
Oli» oslala..ds‏ لفس و جسم . دس E‏ فوت نفس idi 4; "M‏ باشد كه قدر 
je med m‏ - 

ellas Gl jot‏ دا دوائی COST‏ موافق» oli‏ مخصوص گردد به اسم دسول . پس 
Gel‏ درحه å» ck. gi‏ اول ciu»‏ سمه ETE ath‏ آخر 5 T‏ اول نموت 


e 
A dips | 


A iT 5 : . ۴۹۲ ۴۹۱‏ 
ii ET E‏ ا a‏ جاهعیت adl‏ و DT‏ را نه . واخر درحه ولات 
c si gla‏ سته ناشن ,و lS‏ باشد که ولی نبی 204 ثبی De Nm‏ 


(o ۱۰۱( K کرد‎ RES pc v As محملی معام‎ 


۸ — ۵ و و » ندادد . 

۹ سم : gä‏ حوالی ؛ ط : بعوة ای . 
tips ۹‏ ]599 . 

FIN 6 a UT YA 


. ام( بس € ندارد‎ FAY 


irr] 


> نہوت دادایوو 6 daw AD‏ ومعجزات وماع قر مان‌خدا > 


E‏ . الیو 2 بختص" نی دوحها بقو 2 Lui‏ بذعن لها غریزة 
gie‏ الخلق الا کبر , كما god,‏ لنفسك غریزة le‏ الخلق الااصفر » i‏ 
بمعیجز ات خارحة (XOX)‏ عن all‏ و العادة؛ ولا صدء مر أ تيا ,ولا منعها شىء 
ن انتقاش مافي اللوح الحفوظ من الکتاب » و نوات SIL‏ التی هى اارسل » 
ME eA "‏ إلى عامة الخلق > 
uim‏ مقام نبو ت دا مخصوص است دو فى قدسی که DOT‏ £438 عقلی کر ax‏ 
تا این قو Se‏ کدام uie der.‏ باشد . و مقام s‏ ت دا با ولابت دا چه ab‏ بود 
چنانکه گفتیم . این‌حکایت‌دا تفصیلی است » یذعن لها عزیز عالم الخلق الا کبر» 
uie‏ : مطیع OT‏ قو uas‏ است ذات عالم خلق | كبر »كه عبادت از نظام وجود 
است » اطاعت CU eui‏ حه نفس b‏ صاحبروح قدسی است که Ma 3. £k Mie‏ 
و عقل کلی مطاع بالطبع . که هیچ از موجودات از اطاعت روح‌قدسی سر نپیچد» 


جنا نكه à‏ را Qu‏ مطیع b gat mv‏ مک توائد داد موافق ار اد 


۰ $ 
e‏ نت 
خويش . يس نفس ابی دا که كفتيم هرتبةٌ جامعیت مطلقه است ميان افق انسانی 

C22 2‏ قدسی gee‏ اشد معز ات خارج از اصل cA‏ 3 عادت . 

و jamaa‏ كارى بود که SX‏ از ان ds d D AA, | je‏ محص P‏ 
Wr‏ نی دود و امداد a.‏ قدسی دش « حکیم € » 2 دمش à > ef‏ عادت است 
مقر ون به تحد ی . 

3 ادن خرف عادت Us‏ ار مدهب 2 أشعر ى > Oum‏ ات که حون اع اس 


m = Fay e 
d 6 دس‎ 2 al ده اف‎ ١ ) مو حودات‎ OL ca loeo 2.4 لازم دیگری نسعت‎ 


۳ دم « به » XM‏ 


YAY‏ شرح فصوص فادابی 


Sols à sale‏ شود که نور | ala‏ كند عقمب‌طلو ع شمس € و > ON‏ عقيس دسیدن 
ات ما Ù TOME‏ خواهد معجزه las als‏ ترك (AI cale OF‏ 
2 صودتی as | dads‏ که به عادت ous Pas cda‏ دی ود » ما pe Sc ist‏ 
حالت i£ diss a adl Ds da‏ و دعوت نوت c‏ که A,‏ ا گر نه غير این دعوی 
cays‏ کو an‏ جاوز است که ار غير نبی 55 خارق colle‏ به ظهود دسد , 

و اما duds A‏ ۱ اصلح cml obla,‏ , و cola‏ الوجود uam‏ از 
موجودات دا دخيل بعضی كردانيد بر نوع اصلح . و این لزوم د شراطت نه شراطت 
واقعی است و ازوم نفس امری » که دقوع این بیان شد (۱۰۲د) 3 clos‏ 
صدورش محال cath‏ به واسطه نقصان زات ان ممکن ازين am‏ وحودء که 
بی‌شرطی وا ڪت الوحود صادر شود چنانکه مهتب > است . دس چون 
نمی معدزه خواهد نمودن » اصلح خرف ان عادت باشد . 


aD ه فعل‎ JAA aS | 74 : Ww 95 ME s دس‎ 


ums aS AL T‏ الو حود 
ne‏ و Me‏ نمی را ان قدرت دهد که خرف عادت ازو به طهو Seul D‏ > و b‏ هعحزه 
وع الهی JAA. asl‏ احتمال گروهی Le‏ داد 

و اما پیش حکیم چوناجزای عالم دا ذوات اسباب‌دانند » گویند قو ٤‏ نفس 
st‏ نه حاف ln ml ra, is iba OÙ‏ 
ME 7‏ وه PAT EU EE or re ۳ 2 De T‏ 
شود » الحال as‏ وساطت ڏو b‏ قدسی که در نس ver‏ است يديد ا ید ,و تواند دود 


۴۹۵ á 
١ زاو‎ b jee ی در‎ x که‎ 


E 1 Sissi ab : NM T شود در‎ DIAS L ده شر‎ 
وادن‎ . JLS نفوس >5 4.3 در‎ AK U c فدسی‎ its. ls جدزى ده‎ AS احداث‎ » 


5 TAS ۱ : E. s i 
cle اهر خارق‎ ee Eur ۳۳ ١ Ld 5 أطاءت نظام داشد‎ sb. à (sot), 
5# 8 » که‎ yee ۴۳ 


۹ ام » به » ندارد . 


, اس‎ "T دو بار‎ « T TER us dis] s (¢) در‎ _ ۶ 


—— 


محمد تقى استرابادی YAY‏ 





. گزاف و اتفاق‎ à ai » لزوم باشد‎ a OU 
Ss esl als ls a» oo که‎ € o0 3 ه‎ JRA Ole کک‎ Ol, فسن فرق‎ 
O JAA 21 cle c NE ر‎ 9gbas ازو فعلی‎ AG U> 1 را‎ cet m * ماد‎ gt دود‎ 
۴۹ s 
l RU RE ix ES el بذ »دص 5 29 نس .وی دو د. مال سر جو مقناطسس‎ 
í در لاف طسعت‌است‎ us uu ی‎ gds ند دده دا شی ان در د که حر کت اهن‎ 
d AS) حال‎ O JAA E o»! 9 
سحر نباشد الا از امود طبیعی‎ CAT Le کا رای‎ OUS ارسطوطالیس به‎ 


1 ۳۹ : 
وافسونها که gee‏ ۱ تمام sale‏ تبر نگ ath‏ فرب عوام دا . 


v d ^ سجر‎ $ 

ola b cs Aem AZ, | Ce : cs. cda; M s صدا‎ Ny» 4 cas دس‎ 

نشود از | نجه منقوش است در لوح محفوظ »که عبادت است از نفس كلى . واءضا 
حجاب نباشد نبی" دا از ملاقات CFP clos‏ روحانى » که كنت <جاب بدواسطه 


تو Eva Al‏ ده le‏ حسما نى . 





۷ م : کرسی . 


OMM X : م‎ ۸ 


92 اند بو 5 به lizel‏ حکماء 

Lo‏ ید دا ست كه AN ES‏ را در cul‏ نموت 25 راه P 2 ed‏ هشپور که 
شخ دس Je‏ #صنفات ود ola,‏ اشاده کرد از He F sla‏ 2 عير هما 2 OUO!‏ 

a "us 3 5 FA 
Gals AS. (> ۱۰۳( از ان روی‎ í SA دون هد نی بالطبع‎ os AS. Po TA 
موس‎ E دس او‎ ( A Jl ga جه‎ jal m اورب از‎ Mazel ås مزاح او‎ 3 ml ال‎ 
orld p loc نجه طعت از | مام ق فارع شود‎ | : ost, ` صناعى دا وک‎ 35S La E. 
به‎ Nt. p" خی و‎ LL Om > M e EOS ad os نی‎ lo 64 ان نگردد‎ | 
تمام لباس و غذاء خود مرون نتواندآهد؛ ضر ود‎ Sage ندرت . و چون وك شخص از‎ 
Ta را در امور‎ SS M O Go احمماعحمعی 25 نك حاى از دمن‎ dm 
و معاو نت‎ í 423 à " Aadli وم‎ lie از‎ dials ATUS PL c, JP ; TU 5 غذاء‎ 2 
à ضه دک دك أ و‎ Slaa 5 ا‎ OL | OL دس‎ ٠ را‎ Rene TR 
. دود‎ (SII yo او ل مد دنه‎ e RE U> 

Las | E‏ ده و اسطه ^ slaa‏ تحصمل 2c J lac‏ $4 زه aS‏ سە م ela;‏ امور 

$ TE 
«ك‌شخص بس نباشد . د این نیز سیبی است به‌داسطه عقد مدننه.‎ > las معاد‎ 
^ ۵۰١ ^ 

l ۳ Laas | 2‏ ی Asl A‏ که در هد دده صر SII‏ که عرض | Os‏ و 

. :و أن أن جنا است‎ LE 

۰ سط : تباشد ( اصلاح شده ) , 


موك طاو 34 # Paulas‏ 


۲ ۸ ۵ هی استرابادی‎ les 
RE MEET ل ار لي‎ 


معاش ss os ds SE As 6 cal slaag‏ . على رذهى که غر ضايشان نه أغراض 
مد ينه 22,2( 29( Oye‏ محر فان و oU‏ که اهل anas‏ را از کار خود باز 
دار ند » د أهور غير حق درلمای cas La (lacu E‏ و به‌امور معاش ومعاد انسان 
E NU‏ 

شرح حال مدن وأقسام Vil‏ و ola‏ حال نوات تست و افسامش در cle US‏ 
Calin‏ مدن مذ کوداست » ما را هم > نامه € ادست دددن باب که E TUM‏ ازع )ع 
کردیم :ولك تمام سكن در US‏ ,ای das‏ ی و على es (VON)‏ اس 
چون کتاب د طهارت كو« حاودان <ر د هو شك A‏ فا ETA.‏ داخل 
ات » olt‏ ¢ ده : 

Oda ‘en ون‎ Poe cl Ds ASS Det ادا ی‎ Monte و‎ tee 
ضرودی وس از احتماع به‌حال خود‎ 2 eS us . در ضرورت وحود را‎ cul 
از ین‎ se دس ده‎ ٠ NE. E bad | حر ص و <سدی که رم ملت‎ RE 2 نماند » نه‎ 
. منقلب شو د‎ d Qaa 

2 مود oe‏ $22( به Chom‏ (۱۰۳ ر( هد دنه صروری رسد » دس als‏ 
aS‏ عرض على ده همین Glo‏ بودن نوع ath‏ 2 بل JL‏ هر فرد دمر عرض 
است . بل غرض (Me‏ عقد ih da‏ فاضله است که هر فرد را در أن مدمه آمور 
معاش د معاد نيز منتظم باشد . يس بالضرودة مدینه دا قانونی بايد که خلق Ol‏ 
ais‏ به تكاذوٌ باشمد در اخن و أعطاء» تاکر 55 ادلی | OÙ‏ به نظام داشد » وکل 
asie us lac o> lo dude Jal‏ و اعمال د اخلاق سند‌بده AL‏ ,تا تفا اخری 
ea Os |‏ شود . در “hbo‏ ضر دوری ادشان hate‏ شود به مد P‏ فاضله . دس 


í b el; دمعت‎ cs? دعت‎ Set urls 





206% ۳ مط : eal si‏ و لی ره LAS‏ سیا ست مد Ans‏ فادابی (ص 9۵۷ VY‏ 


جاب دكن ( و نوابت » درست است . 


۸۶ شرح فصوص فادرا ut‏ 

شمخ CT MT‏ + ادن ضرودت کم ددن إن 9952 Cow‏ عورف SAS 2p)‏ 
em‏ بارش Sul "Gene LL‏ اه iat cames Sy‏ را در 
طبع نظام فوت‌نشود » امور ضرددیسه چون تواندشد . كرجه این سخن ددحقیقت 
از ارسطوطاليس en‏ 

Ai Leen Lai‏ کت dae‏ با اقساهش CES asl‏ دس دود حفط نظامرا. 
جه | dot‏ ور MR,‏ ءملی همین شو 2( جون‌ضو و Doo‏ دود نظام را > چون <وردند 
| شاهمسدنءكشخص‌دا. lo‏ ین است که‌حکمت بهدراز ی‌روز کار باطل‌نگر eR DET‏ 
قدر انحراف نظام‌نداند از اعتدال حقیقی که غرض Cols‏ الو جود بودن نظام‌است 
ol ۳‏ + ی oil sus e‏ اف داند و موافق ula j$ 6 jaa O1‏ از fluo‏ د صلوءة 
دجهاد وديات » نمی بود . حتی AC‏ نبی" "M d PTT RE‏ ناسخ Ma‏ 
pl.‏ أنسياءبود . و این‌حالت در eM‏ نتوائد بود. يسديدا كرديم كه نسدث كيم 
به ثبی » حون gale cu‏ است که i‏ ود دات خود داند » به Curb‏ حاذق «bell:‏ 
AS.‏ حول cgtle‏ مار شود عاحز al‏ . و بذهمين PA aculeis.‏ خلافت alls‏ 
KECY “yas Ka deli‏ معلم ثانی ابو نصر فادادی در HUS‏ «مىادی هو حودات» 
تصریح کرده که: | گر خلایق دانستندی که مستحق خلافت فاضله کست؛ 
احتیاج به وجود نبی ۶ اظهاد معجزه ON) Go ps‏ 

7 ۳۹ ا oe Aaa As re‏ پلکه‌لم c‏ که هسهءفادهشو د از ev)‏ اب) he NINES ERN‏ 
د متقد مان بس متفر ق است » فقير مؤلف این « نامه » OT‏ سخنان فراهم آودده 
هی کوید AS‏ :چون مقر D‏ است E AS‏ حر oS‏ را As ues os bs PAC‏ ادن‌هعنی 


w ی‎ 6 v 5 3 ZR 2 
انحر کت‎ -— dal, ə 994s هرد | > کت‎ JS aS , لا حق مہدر شود‎ ye aS 





۴ - م( که » OA‏ 

۵ - م « حتى اينكه .... بود » ندارد . 
۶ ب سياست مدینه ص ۴۸ . 
۵-۷ : بود . 


محمد تی استر آبادی YAY‏ 
دددن مقام که كو ez‏ اعم las‏ ن و فساد . CS > cale ez ۳3 ua‏ در عالم 
paat‏ ی 5472 اسان انف JA aS‏ فعلست ۲۱۱۰ ر جود درو asl ons!‏ از سادر 
مو حودات و cale‏ 2 <و > c Me TUN‏ بالفعل 55 4‘ 9 عادت jac jen" jae‏ 
sic‏ اد AS. n jac BM (xad) ac cale D‏ صو رت تماهى عالم £a‏ " دس 
cale "y‏ جر کت دك دل ue ۱ A‏ 25 طمععت law‏ شود r E M vg‏ نمو د تمام 

. شود هران د حود‎ Jets و باعث اختلال نظام شود و عدم‎ , Er 

و شاود ار سا ماوت دمش قرأ glaa‏ مشده باشد که نظام 2 <ود را اتصال ls‏ 
í us hac‏ دس Le‏ نكه سادر es o> ls cl j^‏ وأجب oO‏ دون C22‏ قدسبی 
و نفسى كاملل مطلق که eus‏ عقلى ازو( ده ظهور تواند 5 ۳۹ A‏ 
34s‏ | سطه عدم Code l.i‏ اوضاع فلکی each‏ موافقت | ,2( s‏ رمان ( دس PE‏ بأو حود 
ولادت ملاع ty‏ تو جه le os!‏ لم je asl o3‏ ( وا گر Le (C gana A)‏ نکه سان 
Leur PL eS‏ را 56 در مهب TEM‏ ۰ 

جه eS‏ که عصمت ديش Olas!‏ عبادت است از انه‌یحاء مطلق در ذات عقل 
E‏ , که هیچ "m"‏ و فوای (dos‏ برون از غرض de‏ کارا یو ند > دل همه 
X^ n‏ عقلی منغعل Al‏ ۰ دس Dd yo‏ سل 2 <و > معصو ۲ : 

و هم las‏ شك معدى À‏ دث D‏ او ل a als la‏ 9 دی »> » دهم دمدأ du‏ سجن 
ار glaw‏ طا لىس Jb AS.‏ الدرك T9‏ سا 4 45 افتتاح کتاب Olas © Lim J uil‏ 
کرد . و هم بيدا شد معنی > ولاك لما خلقت الا فلاك » . 

¢ US JA Be که خر‎ > Sea ce سخن‎ gol NN S ets که در‎ ul 
مات ایشان‎ ais در‎ Sab حسب ظاهر مناقشه دا مجال است, اما مد از‎ à aie ye 
الله و ادا کم طر دق‎ Ula» . دش درست باشد‎ cola iie E cal هيج شك‎ 
الرشاد » وئستنا على الدين القويم بحق عل سید الا و لين دالا خرين وا له الطیبین‎ 
۰ ااطاهردن‎ 


م ام رازو € ندادد . 


= لدو Lo pended ar‏ محمد إن عمد الله صلی الله dite‏ و آله > 
I? ۱ -jr H‏ ۱ ; 

cy Je la‏ عمد ألله ( Ce? 2-4 rar‏ معدزأت از ^$ ومر 2 cse Cu)‏ و عير 
ادن ( 3 SR ol‏ اخباد As‏ عدت 3 انتظام Co^‏ که بی | موز کاری| ودده. این 
هعنی دا هیچ کس از اهل خلاف aulys c‏ کرد و خصوصا بش آنکه او را 
فالجملة از احوال yar ell‏ ی 29 ox! b PE‏ تتبسم اخشاد e a 2 Ab RCE‏ 
LES‏ سماوی .و هم بیدا گردد که افضل وا کمل است از سای BE cest‏ 

( P ES رور‎ 5 Ad ادن‌دو معجزه كردم که | »9235 جود‎ Aul Zi bs 
i 3i d Js هیچ كس انکار ا نتو أ‎ pE 3i» i نا بو د‎ FE AS. 

o ¢ € Ns Es is حکیم امات‎ AS. —Ó ne M as UR dao هر‎ 
Ola, است . و متکلم صغر ی‎ pania ماود‎ o PNE SUO S E usc uS 
e کی‎ le Ls ا‎ j- عم‎ ou نکه‎ lis . شود‎ P و‎ o ضم کند‎ 
. صغرى عام جزئی شود‎ rn کی ثابت شود » د به‎ ele هدام اصول در‎ 

و AC‏ كفتيم : اشات وق خاص » aa eS Az. b‏ از o‏ کفتيم AS.‏ 
مسا iy 45 ML Sah‏ درازی روز كار TT ss Jbl‏ شام es i$‏ 
شرعی )۵۶( Oly AU » ASL Er‏ کردم . ادن سین را we‏ 6 )94 > 
و تصارى OUS as 2t‏ اشان حکم tuy pe las‏ 23 سجن از aS Raat‏ 
el; AS. die gai‏ را هدام d‏ > اف .ست ( on‏ در هر ور T.‏ شا ید که SIMS‏ از 
al oil‏ داشته Sls‏ و در دوران شر کی 3 155 ید .و كيم om‏ را En diia‏ 
En‏ است که در او ل کتاب گفتیم AK‏ حکیم s‏ همه oU Qt‏ دارد 4 2 متکلم 
ORT ED‏ > که Addl Da‏ 

ds bas‏ دأنسث كه ss‏ س‌کامله elas BV AS‏ او Sl taba > gril gf B‏ 2<ود 


48 سم: شرع . 


م وھ و لى تھی استرابادی YA‏ 





۱ WEM Be) «e 
Ca 35 رورت ضرودت‎ À ما گفتيم‎ asi 19. ول به تدرت افتد‎ plas | ۱ > dai 


Olas خن | ار‎ e خلاف‎ S pad "UM. عمدو‎ bul TN 6 i. UNA LA 


Seba‏ ر ails‏ . لازم ca; P E‏ . عمادات و o‏ معنود Kem‏ از ان ام خاق 
كله HS a ARS‏ و متابعت (۱۰۴ (o‏ شهوات به مرور روز بكار شر عدا فراموش 
TT‏ ۰ و SNOT‏ هر دك از sal‏ ر 2 نواهی gal‏ سی ۳ "APT‏ باشد D an) ( CEN‏ 


J. ی‎ C$ 
eet 2 oem ils در‎ aS e). la دس‎ . gie دعصی‎ Put laa) ‘ جز تسه‎ Jose 


re + PP 5 "e‏ 3-0 که حسن د فیح عقا x ds‏ 5 اشعر ی b‏ اشان 


و نعود A‏ الکتان : 


۰ه - ط : نبز یرد . 
de yy‏ با . 


(AK : م‎ SAT 


[Fr] 

> ملالکه صور علمیه است و روح ۶دسی با ۲ نها در ار bU‏ > 

> فص ۰ soe ACL‏ ل 4 جواهر ها علوم LS í dela‏ 3 لواح 
فرها تقوش à‏ او صدور فها علوم . بل هی علوم إبداعية قائمة بذاتها , Baki‏ 
الا مر الا على » فینطبم" ق‌هو ساتها ماتادظ . و هی ial.‏ لکن الروح القدسیة 
تخاطبها في اليقظة » و الروح gall‏ & تعاشرها في النوم » . 

us Leu و ار‎ í us Yae از حواهر دید‎ ie n جح كماء‎ oU) SAR 
که دز ان‎ ll چون‎ as dits  تفگ که‎ mulos. ailes” as عقول‎ 
4) ونه چون ارواح موجه‎ CALL جسمی حمادی‎ : dm » الواح تقو ش باشد‎ 
B s JO ارش‎ í sl els علوم‎ Jv ( ne - 55,5. جسم <ود‎ As احسادند که‎ 
Bak ht وک وى‎ EI ده‎ Seb died ^ 

Eagle y را‎ gine گفت که عقل و‎ cyl ols A elle كفت عاو‎ als 
ALS حودات‎ gatar EX DAS حا نقل كردم‎ 9) i! از‎ Le «€ دما‎ í co 73 
Je obi gis و ثابت .و اینها‎ » Me aM ge sob » و هواء‎ OTs ue) از آسمان و‎ 
: aid, ir 

As 3‏ همان "Ta Om‏ مان رای اون 3 ala. sl‏ طاایس P.‏ امن که 
ارباب انواع ILE‏ مجر ده فائمند به ذات با نه . یس ملائك شمو نات عقول فعاله 
با شد Ay A AnD i‏ ذات که al asi als eds:‏ اع را olx iE us : "UJ‏ 3 
او tj‏ سو B Ge AP‏ هر ae (xay) Aa‏ شود m‏ از .3 و plis P i‏ شود 29 


ati صور‎ She: Alaz- نجه ها‎ | ۳ OU | cel: »- OL; | AES 


$ $ . 





T X3 Sab red T.U ST 


LA NSS rar I qu PP هت‎ r Nh SAT UE UP ER a o o 1 1 1| 1 1 t و‎ aen Ve 





E ed 
: AAA, P Aaa Qm a" € Ab c Qm 4) 2j" ». adl, 


۲ ۱ 2 1 8 et M 
» درحد اطلاق (۱۰۵د) صرف‌اند‎ Aa yal: pier camas ین کف : هى‎ 
۵1۳ E A, ا‎ ۱ IP" q^ و‎ 
7 47 í ( wage less | دك‎ "E حو وس : )4 حول تفوس‎ 25 Le 4 رم‎ m ? 
adau) ی ارت‎ plasa E TX THON در حورد در‎ dist. cx b ود سی‎ e 


M . ۵۴‏ 
aol,‏ در cles NAN cleat Sas‏ علوم ابداعی راء و روح قدسی 


درون مقام نفس در أن مر تمد ات او از 0M‏ قدسی UN x‏ > و همان J sie‏ 
خو اهند» جنانکه‌بیان كرديم 2 C22?‏ موی» که كفنت 6 cal ua) D‏ مو c2‏ خو است» 


چول VIT) ol‏ که خواب دیدی و dir‏ بر ادان ورود ga sl‏ 


ووم اط , با بدانند . 


$ ود‌ارد‎ (0 LIEN 28 يف‎ r3 ce y ¢ sae ۵ ۱ Y 


. کنك‎ sb ۱۵ 


—— Mg 


[re]. 
> bad ae به جسم‎ srs بيات ايفيت: لز دل‎ Angel. > 

aile آما‎ . gle و‎ s ui] طنقسم‎ “Ol المعل . « فس" . إن الا‎ Ju» 
وقد وقف الحس على ظاهرء و دل‎ . CO فهو الجسم امحسوس باءضائه و أمشاجه‎ 
. » A> 22) و فقو ی‎ ver aibh, التشر بح علی‎ 

امن فص تمهید است برای Oly‏ کیفیت نزول وحى به تجسم nu‏ 
3 ادن dn conn‏ شود OL U‏ وو ی "d la Ca 6 » A Cus db aS Le‏ 
لفس معانی دا به فوت خیال ودهم à‏ خلق دساند . 

يس كفت : انسان‌منقسم است به‌ینهانی وپیدایی . اما پیدایی او يس اد em‏ 
محسوی است به اعضاء و اخلاط » که ماد # slash‏ است . د OM) Sty‏ ظاهی اسان 
wl €:‏ ت iles 2 em‏ . دای او است که مدو س شود به 9 n‏ 
m»‏ طاهر > جو TE ya‏ : ان yi Lead‏ اون وطاهر جسم و شکل :- 
hr‏ الت واا MO‏ ت TN‏ ف چون تشر بح ؛ تا بیدا شود 
که اعضاء اسان n € s c, o^‏ جمد عدو MM‏ > جول لدم و PIT 2 wnat‏ 
و m eite‏ كه ما ان $a‏ تم و باز ail gi‏ که pat? T tad b ae‏ وف 
همه جزذ عصوى p‏ شود . o 25 “Waser‏ انسر pu‏ ور شود هر d‏ از sliac|‏ 


تور 
i‏ . 


£5 353 من De | iS‏ 
و اما us‏ اسان یس فوای روح أو است . هر عند در cas‏ فوای نفس 
ددتا است : یکی gb‏ ۶ نظری » و یکی عملی . و اما ا کار کنان 
و خدم oczl‏ از "m‏ طاهر وباطن . و باشد هرأ ba‏ فوی acl‏ اد «crack‏ چون 
anali s drole‏ ومو أده »داز <يوانى حون فو e»‏ شهوت دعض , و نفسانی چون ادراك. 
" ۶ - شرح غازانی ص ۸۱ : امشاجه ؛ م و ط : اشیاحه . 
۷ - م : وبا . ۸ = م : باستیخو ان . 


[Ya] 
> Sloot قوای روح اسان مو کل بر عمل و مو کل بر‎ > 
: إن قوى روح الا نسان منقسم إلى قسمين‎ (o ۱۰۶( . د قال المعآم : « فص"‎ 
.و العمل على ثلاثة أقسام : نشأئی‎ Jos Vt SS ga و قسم‎ à بالعمل‎ JS ya os 
الا قسام‎ sae و حبوانی و (۲۸۵) انسانی . و الادراك قسمان : حموانی و انسانی . و‎ 
. ه‎ yet منها‎ WS نی‎ Sola الخمسة مو جودء ف الانسان, و‎ 
که در انان همین نفس ناطفه‎ cunts l pe^ هفلوم است؛ که مذهب‎ "T cpl 
در اسان جمع باشد نغس‎ aS. | نه‎ , DY به وى و‎ aal است که کار همه ازو‎ 
-— yon ast nen که کف : فوای روح اسان نسم‎ X ادن‎ í n و‎ ls 
کل بر اراك مجان‎ pe قسمی مو کل‌اند بر عمل , چون فوای نماتی ؛ و قسمی‎ 
VE حر کت و ادراك جزئى‎ “A; 
وادراك حیوانی‎ aal» ilem و‎ Slat عمل‎ : la و این اقسام خمسه‎ 


« ۰ ۰ 1 S y: Q4) 
AS ان‎ «AZ | در صو ص‎ A. أقسامرأ‎ ydg > ١ ‘ 


los (8 là; he‏ ات مو حو داست 

دی گفت 1 عمر PL "A 24 QU. s‏ ارون فوی شر i Mas‏ حون "i Vas‏ 
و به PIT e nel itas TY‏ و إدراك Lal‏ نی است 4 A‏ در اسان دو ډو ه 
است که انسان به آن Juill‏ انسان باشد : یکی فو 2 عملی و دیگری قو ۶ Jii‏ 65( 
که ده 3 Bi i‏ ی do A‏ حمر Ai Le‏ همست بدا ند F‏ فو at o‏ کار های MS dl‏ 6 
abs las alii LE als ts Colas "t 3‏ تما OÙ n Jo‏ بالغعل as ( ME‏ 


تمامی کمالات درو به Nad‏ باشد > و els‏ اسان ارزو caza‏ و نام عقل Mb‏ . 


5 " —— اس 


ما ميس رمو مم تم مت — س مص چە م 


8 سس : « و od‏ اقام را rm‏ اند 


[v9] 
< ES hi> شخص و‎ Las > 
العمل النشائی في غرض حفظ الشخص د تنمیته د تبقيته‎ « : Ja قال‎ 
. € le> ل إلى شر‎ d> Lo علمعا احدی وو ی ۳ الا سان ( ولا‎ As. التو ليد ( و ود‎ 


$ - 
[Im (Aus است که‎ ۱ al می‎ a D As dao هر‎ "I a » عر ص دن‎ 1 Las 


)۵۲۰( 


و نما شود النت که دی ند و رخف ر TOUL‏ ده از او 


۱ 
) oN) ga A> ( Lana à) است‎ ere Je oM € Ana Bal P 91. tke 2 Gated هدای‎ A) 


أن ووای همه نو C‏ اک .9 مراد انکه ^79 cb E (s‏ دارد چا نوع Gla‏ باشد» 


AYS) 


A [] à x 596 ( a © ۲ 
حول عقلی‎ 223 das هر‎ í نم بود‎ ls سدس‎ 2422 4: um À > 23 نو‎ 5,245. 


و able‏ نوع شخص را بياى carts‏ حنانکه (oY)‏ میک ری ددین TEM US‏ 


ge hi. a»: be Sree‏ احدی d y‏ روج COLL‏ سنی: gh‏ ت‌نناتی. 
ys»‏ حا<ه ی al‏ شر le>‏ *. محملی از شر حم ot‏ امن ME cull‏ حول ھەت 
Lal‏ نی Bo cet el‏ هر تمه 2 <ود . وحنانکه دش 2 بیان کر دم طمهءعت از او ع 
اسفل uiui‏ به نوع اعلی نمی کند. Ce‏ تمامی کمالات Ee‏ نوع اسفل دا به 


us PIT í 322| las‏ ای نبا قی 3 ہوا فی 


25 اسان nic‏ داشد ` 
د نفس ils‏ دا سه ؤو ه باشد : دو از برای AI. P JUS‏ شخص جسم 


^W (af). 
۰ دس باطل گر دد‎ í ی سول | شود‎ jam از او‎ 292 j^ í است‎ JL... 


ee té A 
a ا‎ EY tr TO amd 


۰ - دد هر دو سخه چنین است و LS‏ افتادکی دادند , 


۳ سام « ترقی به و ع oe ee‏ 


محمد (LE‏ استرابادی ۲۳۹۵ 


وس ینب و PS‏ 9 ۲ = 
اس 0 ———— ——( 


a amait i‏ سس ل 
rer =‏ 





Dos 2‏ ماد Gle‏ که am "V M‏ از à ot‏ و جود S JL val m‏ مود . 
دس 4 ضرودت دو os‏ ضر ور شد : aS | SE‏ غذاء » im‏ : خارح از جسم 
QUU‏ مه aila ot‏ و دز ء او ais‏ .2 ددم Anali‏ که او را Et‏ دهد و ]5[ 
opt x‏ 

2 حول هيج شخص رأ "T Us ye: ECS Rs Soa} lan‏ به گمان‌حکما: | 
بقاء نوع است » پس‌ضرود شد قوی دیگر که پاره‌ای از غذا دا ازا نجه صالح باشد 
صرف ماد ء TEN‏ یکی TON "S PETER a‏ 

تفصمل أن ووی و خادمان و Ca lé‏ فعل هر دك د 94 صوعش در كتابهاى 
دانابان مذ كور است (۲۵۹) . مادا غرض درين کاب نه‌بیان PAL‏ عام‌طبیعی 


أست . د ادن b»‏ هم "Ta‏ استمتاعی مود . 





۵ ۵۲ مد اقسام ¢ adios‏ , 


4 s 


[fv] 
« منافع و دقع مضاد است‎ VÀ esum عمل‎ > 

AS‏ : «العمل الحبوانی جذب‌اطنافم؛ avatars‏ الشهو es‏ ودفم اهر 

2 لاس ماك AU‏ الخوف Ta AR a fe) oY 923 LA‏ ووی UE OU yi EE‏ 
à Ol gam‏ هدع مسا game ols‏ ص است 234 وت H‏ 27 شهوانی A‏ —- 
که به قوت جذب ملایم کند از غذاء و جماع . د دیگری غضبی که به آن دفم 
ها مت TONES‏ هر دو از ادرال شود که ملا دم با منافر را ادراك AS‏ به قوت 
P, Sle‏ 2 هم í‏ دس اراده ox 3 1 AS‏ صو رت as‏ میت Sec b lat | poi‏ شود : 
و در cli‏ حون‌شعور نباشد به‌این دو cy‏ حاجت «as‏ بل اژاصل cab‏ غذاء 
به او رسي . و از همین حکم کر دند EKE‏ نفس Sls‏ دا شعور نمست . Su‏ 
لازم نمود أو رأ وحود فو تی كه SL ES e» 1 ete cà ola‏ نه ان 


۱ مدال دا شد‎ ez: 29 Jia J دو دی ؛‎ Mass در او‎ J yas TA (o ۱۰۶( 


[fA] 
> و سفه است‎ Lez و نافع و سد فاقت‎ from عمل ااسانی اختيار‎ > 

قال المعلم : « العمل الانسانی" اختیاد الجمیل والنافع ف‌القصد العبود إليه 
بالحيوة العاجلة , و سد" فاقة السفه على العدل . ويهتدى aJ]‏ عقل بفیده التجارب' 

ae Vi ايقل‎ Loue الا دب ند‎ UY 
eo» در اصل‎ YT) ق دیاز‎ i POETS از‎ «1I «المعيور‎ 
و گفته‎ « amas «Soles نکه «شارح‎ Le Non «ظلم»‎ (las خوردن»است > و درین‎ 
رو أدب‎ al "m به « سفه © بيانى ا عشوت معاشرت‎ PRES أضافة‎ 
ازبيان اعمال و قواى‎ plas جون فارغ شد‎ Carl tar » فعيل به معنی مفعول است‎ 
خواست شروع کردن در افسام‌علمی + لهذأ او لا شروع‎ à عملی‌اذ بنج‌قسم مذ کود‎ 


.35525 در gine‏ اورا و Ei‏ : 





uc حو انده‎ 4 al « شاد ح‎ -Aff 
csi lle غادانی ص۸۴ و کمنام۵ ۱۷ : سد فافه الم‎ f aj Mas ايع ط : ضد‎ ۷ 
۰۰۵ یه‎ | > gnc) | : است‎ ode! AY ص‎ ya جاب‎ J> < لظام‎ | sa الدی‎ Dhan! | : xL که‎ 


. Aa. | 


[fA] 
> با اندقاش‎ Shoot مناسیت‎ > 

فص . LUS 303M‏ الانتقاش .و US‏ آن الشمع وون اجا عن 
lo] ce , EI‏ عانقه معانقة AIS‏ » ذ حل منه بمعرفة »> و هشاكلة صورة, 
كذلك المدرك (يكون) Lite‏ عن الصورة . فا ذا اختلس عنه صودته » عقد معه 
«db all‏ کالحس ASL”‏ من‌الصوی صورة یستوصفها الذ کر ؛ فتخبتل SANG‏ 
و إن غاب (ors ma)‏ 

عائقه , ای لاقاه . معانقة c dale‏ ای میحاممة Ls gd‏ . زحلء ای افترق . مراد 
ا ارال مامت Cat‏ به نعاض lel,‏ اس ات مش از gan x p‏ 
معام ss‏ کردم : 

os 2‏ :د و کما آن" » الخ . يعذى : Ail‏ موم arum‏ نقش TU SU‏ 
و هر كاه ملاقات کند باخانم ملاقات مخت جدا می‌شود از Ge‏ شداختی» «شبه 
موم ف 39$ ICE‏ 90 رت . igs‏ ادن دالت موم را Grd aad‏ ار cl‏ امالای 
اسم à 7 ái uil Aus‏ . 

دس گو ید :> Ux: PED «soa uM HAS‏ نكه مهش ہے 3805 از sil‏ 
دس uer‏ موس است » دس FS‏ حدا شود ار محسوس صورت 6 ملافی شود 
با مدرد شناختی 2 صودتی 

RP "E aS هی أ أقسام مدر کات‎ c» o ; ^b n sos 8 (Le V Ji 
منفعل (۱۰۷ د) شدن حس‎ c موم است از (۲۶۰) خاتم‎ es so دحوت‎ a. y 
anale da Wa که 90 رات‎ Le í از موو س ,که از و ي صو د فى بر كبرد‎ 


أبدء و از أت به حس مثشترك و بدخزانة JUR‏ رسد که معام او دا 5 کر گفته 


۲ à à cl | اعددر‎ T فود هال‎ 


شخ تن سس رفن سم 








۹ SES Au b cale حمد سول‎ ^ A Les Jis PE دس‎ 


د هر > یش از cp‏ در Los‏ عام اا عام و Boal‏ را ء 


quU M 


: eo p e اشاره‎ cas ارای‎ Ai محملی‎ 


گردهی‌در اصل 2A:‏ جود ذهذى NU S‏ > بل gids‏ معدومات‌فا یل باشندء 
و ادراك دا wis‏ عبادت است nus D‏ که Ola‏ مدرك و OT‏ معدوم Ad Call‏ 
ai Us 5‏ معدوم coll‏ را از cien: AS ACA, iim o!‏ است le‏ مدأ نخد Oo 2M‏ 
از oe TO Nn‏ را T qam ۰ la liis sd sige‏ فى y atls‏ بيت big‏ 
در مان دل Sle‏ كر فته .9 بعضی گو e plaa APET 73 yj y >: a‏ € 
که داخل تن cc‏ بل مر بوط است به تن . 

2 «رحی ده By Luis hoa ita! tee NE r‏ در قن › حون T!‏ در گل. 
Ul‏ رای « عىدالملك این ee‏ > که یکی از متکامان است گوید : جسمی 
PR‏ سكل : بق Chess‏ ارک و دو حشم و دو کوش و دو بای Cum‏ أعذاء 
او a i. lal em‏ ده بعضی l er sole) A ce olas e AR si T. ie‏ 

adhe oad a> Es‏ محر «S zal atlas u$ Jed » M‏ 900 رت 
معقول sd‏ در ls ols‏ هر تسم A de‏ : همان دانا و صورت معقول 
ul ING‏ و حون M»‏ ما لم uda‏ لم بو جد » را درست داسته ؛ 
aub‏ : صو زت عقلى 94 جود ست € دس oL.‏ ودود و (AE‏ وأسطه Le » aile‏ 
ass‏ از ^n‏ کک و latus‏ دن ٿو هم سخن گفتيم : pE‏ دلا بل | دن طا وغه » تعذى: 
ås ob‏ سوت را eS ot.‏ ۽ سکن در ار شود . 

Woes‏ گر ET ces‏ که به شوت فابل نیستند» حون اشعری » علم را 


نز اشافه دانند . لیکن بر یشان کار مشکل شود . 


5 a P x E 1 5 - 
c دمو‎ A: ads | ار‎ í Ml po yt 5) در‎ cs 23 عقأى را‎ CJ ve حکیم‎ Lal » 


conl: صور را‎ Ua. t^ هر <مد‎ ( MS all yo ده وحدان‎ E (s^ ^^ T Boca Lu . M 


Co? Yoe‏ فصوص فادابی 


r ë 





| سيم un P mm OL A ae‏ موسر یسوم وی in AY. m‏ موھ ا س ا وي رو ف ي 


4) ya را از‎ lee a), ap dol TE s ob bla دس‎ (c VO y) sk ad ly الو جود‎ 
Mle slala مقوله . و گردهی‎ Ol از‎ yal و گردهی عام به هر مقو‎ «als EAS 
aaah iui J gfias ; 
5 (n^ Ao 5 à À e ہے‎ b & las الا‎ — Mi معام كفت‎ aG | A 
a = 
ai | تو‎ KEE Y Y عام به‌از تام صود است » دس کف تو اند‎ AS. 3 adL; 
ues جنا نكه‎ € à À FE NOR TS 23 sicat در‎ 24 O5 # a) مهو‎ TO مقو له از‎ DR 4a ole 


| (SAT) س*‎ 1 ^i 
دسر‎ e 


نداد "TS‏ 21 مس KT e$ OL jai AS (em 23 LM‏ 
إن عا 1 معام نه حصول اشیاء deuil‏ در ذهن ls‏ است ¢ جه رصن 
را نحو و حود داند » و ما Ji "EV‏ هر گاه شش من دو و<ود طم.عت باشد » 
Cal‏ 2 | 03 تعدو 2 جو > 5 سل : © عقلى 2 ۶ i e K4 5 ( DEL‏ 1 دهنی 
2 © " خاد <ی atl ku i‏ » حصول l sil‏ فغ AU APP lg‏ 


حول فار غ‌شد rer‏ و Ji‏ ان 4 xr os‏ در بان أدراك حیوان: 


lits nee: م‎ - ۸ 


]°[ 
> ادراك ظاهری و ادراك باطنی دد حبوان > 
قال المءلم ؛ « فص à‏ إدراك الحیوان ]ما في الظاهر و GUL‏ الباطن .و إدداك 
الظّاهر بالحوای الخمسة اق هی الشاعر » و الادراك الماطن من الحبوان هو 
الوهم € (۲۶۱). 
wi lata”‏ : چنانکه‌عقل دا در اسان سلطان‌است برقوای دیگر که تصرف 
lé‏ ده شان Soa?‏ مدر کات ان 99 ی V LE TV 95 Ed Mas‏ همین 


. باطن حیوان توهم است‎ Jhal : است » لهذا كفت‎ otl. 


. لاو هم و خجو له‎ 3 iye و كمنام‎ AV غاذانی ص‎ «ua gi : م ط‎ oy. 


[f^] 
کل" حس من الحواس يتأثر من الحسوس مثل کیفینته.‎ o : قال المعلم‎ 
. شبح الشمس‎ A es إذا | حدق الشمس‎ a dE. abr goad cile , 9 » o5 ols 
۵۳۱( 


۱ 


فلذا je ef‏ :لاعن s a DR PLAN eio‏ ال zap‏ وكوك ز شار ميان 

غريزة الحدقة à‏ فافسدها . و کذلك السمع إذا اعرض عن الصوت القوی ‏ باشرء 
(pil‏ مدعب UI e ae Sas‏ اه و | (طعم p "n‏ اهر € 

(ced مناست اتقاش‎ Mal MS PRES ole ud glo Ose "m c»! 

nes A gov ntl us aO puma S کی ا‎ yt منفعل‎ of puree چه جنر ان‎ 

در دس ؛ چون که گفت ale»:‏ 4.8 صو Lie CAS)‏ نکه A) Us la, ees‏ + 2( 


ues‏ کند Le‏ ی | ore‏ جسم » ds 2 sols‏ حاى Mass‏ > ( همان صو رات شمس 


PELIS QA SHOTS JY eh lai L و چشم را طعفی‎ Sas 
. دا فاسد کند . این عالت در مرابای مقابلة فوس ظاهر تر باشد‎ ade بصی‎ 

TRF آن‎ Ups D 6 د‎ gas و ی‎ cs واه‎ à چنین‌است حال سمع که‎ 2 
, آزار د همده‎ can Aan c^. ‘ x AS Le: شود ! 35 او‎ ‘Sis "I 

و <دين cul‏ حالت رادده و طعم ns‏ حون بوی خوش Sgr ce dtl At‏ 


ary i . 
E E چول‎ ۰ AC هست ادراك‎ Ale nee 


^n | AS وا‎ aA zm طرش‎ 


Lis‏ جنا نجه PR‏ در دافت hye‏ باتمادل deb dle oy | ge‏ . 2 ا شا 
ادن است که اثر ی از ط عم 35 ا Les‏ ند » وهم lae‏ شو د که حواس از هدر کات 
خود ABS m c ail SIS‏ را هیچ هزه idus. dy‏ هیچ بو > و باصره را 

هيج لون . 
ua‏ ادان شروع گردد در ان حال صر les‏ قو ی‌ظاهر حموان í‏ بر S‏ 


To دس‎ 


. ط : عرض . ۲ ترش‎ av: 


[fr] 
> بصر 6 سمع, لمس 6 شم و دوق‎ < 
د فص . البصر مر 21 يشبح فیها خیالا!بصرمادام بحاذیه . فاذا ذال ولميكن‎ 
ide eS متصا‎ ye النقلپ؛‎ Le ج‎ aan «| 
سسب‎ loreal فيه » هن‎ Gaon Les مدز‎ sa Jains مس فى عدو‎ alt pe (aks 


. » و الذدوق‎ e Se dias .و‎ AE estu 


2 à السمع حرو‎ lgie pli! à ها‎ y 


d و‎ 5 oae P اشکه‎ Phe v onm در‎ te lex صو رت‎ gua Ju e مراد‎ 


5 G^ 


باشد که 25 دو ی بو د مجر د ازاله محاذات huis‏ » بلزهانى بماند. 
e. pit; za lus‏ >« به ELDER‏ ور وای ip AS.‏ ئی که 0 ر AS. dama‏ بر هم 
y Aul‏ » > و به او رسد ور ne‏ ماسب Ms LA‏ 

این چک مات دا در sels‏ قوم تصملی است که ما را درون > c aU‏ بیان 
yi‏ احوال عرض VR‏ . دس هر AS.‏ خو اهد as‏ كتابهاى فوم رجوع eas‏ 

ووت Ex ih‏ حه در تمامی تن هو حود ل بل هوج حموانی از 4 s‏ 
Ic‏ 5 45 اند 3e‏ € که من > اعمد ال ہوا نی a D\‏ زاج قو E D‏ مدید 1 ] as‏ 
در Jael‏ أعماء T‏ بود » حون سر انگشت Wes‏ . و | al‏ کفت Ca oc Oo:‏ 
(o ۱۰۸(‏ أشاره به این است که 23 JU! di d‏ (۲۶۲) ظاهر y‏ است "EE‏ 
ملاغات در Pre‏ لأس با yuma‏ در كاز است . و a‏ واسطه احسای lei‏ وده 
حون اسار که رو ale!‏ هو اء r"‏ باشد . د y‏ ۲ : د كناك Me‏ ۱۱ ثم ^ والذوق» 


c» sb) Js? À 5 í A2 مدهو م‎ DAS as Tue هم ;14 صول هواى‎ leis | AS. 


- V^ e 
E AAA ای مكف ولك‎ lal 





. حوز‎ : ٩۵ م وط و گمنام ۱۸۶ : جوبة ؛ غازانی‎ ary 


[FF] 
> واهمه ؛ حافظه » مفكره و متخيله‎  هدوصم‎ < 
O قال الملّم : فص" . إن" وراء المشاعر الظاهرة شر كا وحبايل لاصطیاو(‎ 
صور‎ Aa aa Ne. la TE JL i45 d دص ان هن الصو 2 ۲ دهن‎ Le 


الاح وسات دعل زوالها عن ها هته goed‏ اس ( رول ع3 | لحب" í‏ و سعى lg-?‏ ^ وقوة 


۵ 


تسمی Ute Ge‏ القو 5 التی G‏ الشاة [ذا اشبح E‏ صودة الذئب G‏ حاستة الشاء 


ed 543 و‎ . US Soar لا‎ Ald کات‎ 3| . as عداوته و ردائة‎ il, 


ونم رن 


C$ 
o» که‎ yas الصو 55 خزانه ما‎ ET ET ما يدر کهالوهم‎ al و هی‎ abalo 
«32 gable مفکرة » وهی التی تتسلط علی‌الودایم ‌خزانتی الحافظة‎ canis وقو‎ 


فیخاط gow‏ معض » فیفصل liam‏ عن دعض Lilo.‏ تسمی همفكرة e‏ إذا استعماها 
روح الانسان ۶ العقل . و إذا استعملها الوهم 6 سمیت متخيدلة » . 

«شر AS‏ جمع «شرك» به فتح شين معجمه ai T4 lotelo»‏ . و «حبایل» جمع 
laani) C o‏ ای TW CD‏ و 7تسسمددت» به A «lab Hach € gaat? gare‏ 
داشتن . غرض اد ین فص بیان قوای ناطنی است بر وجه اجمال eo‏ قير این 
"m‏ طاهر دامهاست اذحهت صد | نحه کست کرده باشد Dol‏ حواس ظاهره. 

AT MUN فو ب‎ TNCS GUT نت‎ LO TS col ERE 
EN ae i rl أذ‎ as زا‎ t است که باقی میدارد صورت‌های حاصله در قو ت‎ 


E کب‎ í aad dus 1 Ai oh > TEL دش‎ "PTT Ao Lim ) حدس رادل سی ڏل‎ 


۴ - م : بالاصطیاد x‏ 
b e - ۵‏ : الشیح . 
n ۶‏ م ط : فتشبحت . 


۷ = م :و . 


ur ‘ 
t» 


محمد تفى اسنرابادی 





d 


شخص زا plus‏ و Oye‏ 255 صورت در "dae‏ طاهر نماند » به DS je‏ ذو تى 
o oT Mile asl‏ ۲ باطن ,و Jus OT‏ است . 

د دیگری از قوای باطنی دهم است که ادراك کند حێوان .به OT‏ معانی 
loa i 5‏ از محرت Aka E Lie (cae?‏ هر at‏ صو رت r.a‏ را din leet‏ 
D‏ در | as‏ لعافت ار t za‏ 4 شود و در | CN UE Ses ws‏ .۰و این هعلوم است 
)٠١9(‏ که معنی عداوت را احساس نتوان كرد. و خمال هم دس CAM‏ جه ان 
مدرك 410 D)‏ است ٠‏ دس ماند که À:‏ قو تی نیگن باشد و ان fsb e^?‏ 

و چون هدرك معأ نی و هم شد ؛ sl, Par‏ حافط PO‏ معنی TL‏ ام 


Aas * y‏ ( سنا که 


۵۴۰۱) خمال خر Aj‏ وحافظصور است i‏ که مدرك > ظاهر است. 


aE wo feud و کرو‎ DU WE ias d t 

de وهم او را به کار دارد‎ 38 T KR, Do d db ad à Le » اعتمادات‎ 
serie ie em کی ری ایک‎ 

معام al el i‏ در حاته» gets a‏ 135 بمان‌نکرد 3 A> ees‏ خواست 


OT و حی نز دوك باشد بیان آ ن‌فوت که موووف‌است ببان‌منامات‌بر‎ 2 cU oL. 


Detail ARE ues.‏ ی Prasad. PU WEE‏ شش تسس 


: Glas OT ls Ab : ام‎ OYA 
. امم او 6 ند‌ادد‎ ۹ 
. سم : چنانچه‎ ۰ 


' M et » ب‎ ee و بت وھا می ہے‎ > D 


[FF] 
> جس ظاهر معنی مخلوط وحاصر را ادراك می کند‎ > 

قال المعلم : « الجس" الظاهر لا يدرك صرف المعنى » بل خلطا ولا تستثیته 
(YEH)‏ بعد ذوال ا لوس dard os Y paddle.‏ من tum‏ هو صرف اندان» 
بل Sloot‏ اسان له 5562 حوال هن d‏ و AS‏ و pl‏ و وضع د غير MS‏ ولو 
كانت تلك الا حوال داخلة في حقيقة الانسان اشادك فيها GUI‏ كلهم . و الحس 
هع ذلك ED‏ هذه ody gull‏ إذا فارقه cy ome‏ . فلا يدرك ااصورة EX à y‏ 

lors ro Me مع‎ YI P 
. بل‌مخاوط ادراك می کند‎ co ظاهر ادرا ك فاكس معانی عقلی عام‎ > 
ازین‌سخن معلوم‌شد که کدی طبیعی مو جود است درخادج به‌اعتقاد معلم . داگر نه‎ 
Ao la ها تكدمشاوط درهی دا بد‎ Logd ادراكمى کند‎ pP گفت که‎ usb 
Ali را نحو و جود می‌داند معام‎ ERS elk MS ote ESE 
نو وحود حقیقت انسانی » که تواند ,ود که شخص عقلی دا در‎ 2 es 


A ud E s Rat coe uw A sik 
J » 3 Ao D > محر د را‎ im د است . د هر‎ ym^ Uam À ر تعددياشد‎ E Aas هر‎ 


CS 
prm slaad 


وحودات تواند ود Cp | LIS‏ سين از أن كقت که PIE GT‏ يدعو أرض 
خادحی بودی » لازم Gaal‏ که تشخص onam‏ هرهم شود s.‏ هار EE‏ 
شدى € Uem‏ دش از عو dis val‏ بودی . دس شک سا e")‏ را نحو 54-2 
كفت که از hele‏ بود حون وجود. 


Be heer le‏ اشکه حقيقت حون (o VA)‏ در خارج موجود شود ؛ به 





at‏ لماه تا 


\ ۵ ط T. : yul‏ ان اکل الطبیعی مو حود T.‏ | لخاد c‏ ۰ 
۲ ام: اتحاد . 


۳ -- م : شخص . 


__ ي‎ apr a tir ree 


Le 


4 
metre وو‎ V. or ل‎ a LR etn 


wey استرابادى‎ E 


ENE هو دود‎ cols از أن‎ P 3 شود‎ E 52 از و‎ ue mM و‎ 3.2 LE سم‎ c 
(422 aS ی بود‎ ja Wik IT qe أن را‎ K CL 25 ی > در او‎ jae 
۰ wh = ۰ الو‎ E E T ay a 
مو جود در خارج . و حون نك تامل افتد‎ NS Cpe د و<ود نبست الا‎ gam بل‎ 
" * ۵ P LP ET nm E ۰ 5 
e a ue 5 $ 7 "d "m 2 
55 او و‎ E ألا‎ > 34 oon در دهمت‎ 2 € > ٩ T is d an Jn ۴ ۳ 9 امود‎ alas و‎ 


وسن Ecco i EA‏ نما شی S‏ تعدو 3.425 حف ھت شحص 25 Geo‏ دس e‏ 
چون شخص دا abs‏ حقيقت دا دريافته ath‏ مخلوط . 

E ac 99 Lot‏ «هذا الانسان» »و làn»‏ الاسان» چون 
در rot‏ بود E EE s‏ عت و là» »« ARE ۶ SQ‏ الا سان € نخو ral‏ 
cr IT qoe‏ لول TEES‏ ون مون DRE‏ 
4 درود» ثات نما ند در حدس . دس هیچ eleleri nu‏ اش 20 ob‏ مرثی les‏ 
at‏ . مل هر كاه EET PET‏ د sy‏ با از دوی ols‏ با به اعتمار لوازم 
و اعر mt‏ ر گفت ee:‏ زید دا y‏ داك کید ار یم ددع که jie Olea‏ 5 
bot AS Sool :‏ با کعفی cpl D NE‏ و دضعى EE‏ و حود انسان 
در Qm e JIS‏ بود که E P‏ ا age‏ ااب ca Ye En Mage oe Vo‏ 
lao‏ تنود اد < — FIM‏ ديل y» (s Me HS‏ شرط > بود که Jones‏ شود 
۳ انسان‌خادحی a‏ جميع أ نحا و<دودات درق فون محمل‌بود , و چول در c‏ 
مو >> شود به تفصيل San‏ 

ادن است NE QU ome‏ . تمام ادن سخن در كناب د t Lim gh gil‏ است A‏ 
ممنفات chen‏ اول ادسطوطالیس . 

و محملی از ۲ 9 امین است کهاسان dae‏ داهست تمام | (KEY) ai‏ اسان 


۳ بود در 975 C$‏ اشرف y! Ca Tus OUlaS , els‏ صدم و JU.‏ اسان 


pec 





T سس وی اس‎ e y t 


. و این و وضعی ..... » ندارد‎ « (= YY 


co Y-A‏ فصي ص فادابی 


عقلی il. L‏ او كه sud b EX QU 2 sol elas OU‏ از ی ٠‏ دس alas‏ كفت 


pe) 


| i = PIRE T ۱ 
SNES botte esu oua laca os Goole كا‎ | 


۵۴۶۱ w 
. دو دی‎ PERA 
ار)‎ ١ * مسو س(‎ ( » SX em els i جولنم<سوس‌ار‎ : * ls 
صورت 7 دو دی‎ xv is - » sat 25 الا صو رات‎ ques دک‎ Li دس‎ ٠ شود‎ 
5 ۱ AY ; 
1€ Ux امور را‎ D NT با دک ەت‎ do hac ES و‎ Se معدن و سأ‎ ١ Soa 


«يدث )2 2 CA‏ امور s‏ ی 29 , DES‏ ۰ دس صو رت عقلى sb‏ گی 29 


Od ns را‎ T unn ua 3 c ab د‎ > o> 25 T را عو حر‎ LME صو رت‎ bei D 


FA 


تباشند . دس زوال دا anton‏ باشند . و هرجيز از أن روى که در خود است باقی 


۵۴۹) 


air Ub nl E ME‏ دقين X‏ وال اد بوك ی OG‏ نا ین ها را 


و شما h‏ و اخشاح'ذر دانش از ما دور گر داند a>‏ 2 و آله ! 


تسس بسا 


. م : هی‎ DY 





۶ — 6 : معتبر ۰ 
۷ - م : دوایل . 
۸ د م : ار خود .... بیردن € 2213 


s ېز برد‎ be OY 


[F5] 
> AA می‎ Sloat دهم و حس باطان معنی مخلوط و حاضر دا‎ > 

قال الملم : « الوهم و الحس الباطن لا يدرك المعنى صرفاً » بل خلظأ . 
دلکنه بستثبته بعد زوال اللحسوی . فان الوهم والتخیل Last‏ لا محضران في الباطن 
صو 52 اقسانتة صرفة » ل uem Load‏ من خارح مخلوطه olo p‏ و غواش من 
کم ود GS‏ و این و وضع . فاذا LS Vas Jun ob Sole‏ من حیث هی 
إنسانية بلا زيادة اخری» ام به‌کنه ذلك . بل|نما بمکنه‌استشبات الصودة الاتسانية 
الخلوطة LU‏ خونة عن الی" » و ان فارق الحسوی . 

می‌فرماید که «هم و حس باطن دد نمی‌بایند gine‏ کی صرف دا ؛ بل 
مخ(وط درمى Mab‏ ولکن بر خلاف e‏ ظاهر تات‌می‌دارد بعد از زدال محسوی 
از ۲" حس" ظاهر با ذوال او نی نفسه از IS Gb‏ 

و درین سخن شاید که حس" باطن تفسیر دهم باشد . بنا بر OT‏ تأدیل که 
کردیم در ele VOT‏ که كفت : حس باطن‌حیوان وهم است . د باشد که مراد 
بافی ue‏ باطن بود » که و هم olea,‏ از جهت بیان UL‏ او بود بر سار ووی 
باطنی . بیان این مطلب که ما OO‏ وس از زوال محسوس asl‏ که احضاد كنيم 
IL‏ ىرأ ومشاهده نما A \ Cen‏ رار ابر امه alb‏ ود » دس Le‏ را aig‏ 


(AGY) 


Sy tas b › des مث أهد‎ CJ صو‎ Vil را‎ Le دون‎ 2.4 908A 2 e دود دا فط‎ 


۰ مط DIN cola‏ . از شرح غازانی ض opie,‏ 
501 م : و ار . 

. ددس‎  م‎ = OAY 

۳ سم م : یا . 


۴ ام: شاهد : 


و دضعی salés‏ شود » نه Ol cim‏ صودت از آن 692 که معنی کلی است . بل 


i . (556‏ / 
Kz‏ خو آهددر L‏ دب p‏ را بی‌مةداد ی رز صعى oe‏ و e) R$‏ ۱ اپ)» 


REA d‏ او را از ان روی که حقرقت ۳1 که با هر مقدارى و بی‌هر مقدادی 
b 5‏ هر P‏ 3 بی‌ه رصعی 3 ۳ هر كيفى 2 دی هر کمفی تو اند دود » er ela‏ 
در 38 T v‏ رها ui‏ 

ما" "پیش اذين این سخن دا اقوای دلايل ادسطوطالیس شمردیم بر 
کد pet‏ و كفتيم : نفس alos‏ معنی حانود عام 5 Jnd Yo‏ « (۲۶۵) که 
فسمت b‏ دمل 2 aS e oS) ants‏ هم Ar‏ مقدار de‏ تو أ زی دود دهم بدهةدار دش ( دهم 
ol‏ 28 تواند داشت و هم خصال رو باه ,و هم olam‏ تو أ ند بود و هم cor‏ .و هم 
درون ار usta on 2 4 Lei‏ را À gas‏ فما شی Ls r> ge‏ حبزی که او را دی نفسه» 
قدرى و مقدارى و "T L ne‏ و ails US.‏ 4 

ادن gt‏ حون D‏ دهن مرد" روسن شود : ده هر DD‏ او AEST 3 caa M E‏ 
bl MAS‏ اک > و 2003 صبرت ATE‏ > 234$ او حال مر دم P- daa)‏ ده OÙ D‏ 
اورد و از أت نفهمد Se‏ معي cas?‏ « بالشاهة » که افراد اندان دا یکی 
A‏ دك ) CURE Lal‏ به ina‏ عام » بل به محض شماهت Ola!‏ در أستقامت فامت 
Fe” -‏ د جهره , حول Olas aS FILE‏ اسب Al‏ و صور f at Dr je‏ 
و این cass‏ دا حیوانات 53 cpl cabo»‏ نتوانند كوهيم ie Mo‏ نفبی 
در sos Sans‏ دون حشم 36555 St adl‏ در aly‏ خورشمد ob‏ نتواند شد . 

^t- ۵‏ اکر » ندارد ; 

۶ سام و SAV € lys‏ ر 

۷ سم :يا . 

. ط : بحرد 2 م : بخرد‎ ASA 


لخد قدو رج یل ارد 
BOA‏ عم« CU‏ 2329 


Y YA SLT ی استر‎ Less 


M — 2 qu 


فيد 
مجم tà‏ می 
Se‏ 
he rames Pe Paci ctm À‏ 
7 ی ريسب رھ وتوت نوی So‏ موو کے د ae RG‏ مد 


4 = " ۳ ۱ 

Slaka b (S DAS b a 24 cse ug yee 3 ga ادن‌مردم هر گاه‌خواهند‎ ipo 

; ars | QU» ار‎ ba) 4 Qe n را‎ 3 j^ فکر معدى اعفد ^ دل‎ ds Ces m در با ونی‎ 

ern E Alam Ma در حود‎ Kam هر‎ RE SAS DS باشد که و جود محر‎ 3 

VOIE aries dwar athe tgp S aul ERR 

uade uM Asie E رت‎ E iE C ipd 

ده ls QU‏ شد ( جو D LEE‏ مر gods Aa Je ( Stee. Ole‏ رت ديك أدم 
Te Da AS‏ معاش حود قو أ فز ls‏ فت : 

nr ye هعنی که‎ Olio دك‎ ls در‎ 2t $^ اجيم‎ P rs PI aS ۱ lal J 


اس 
- 


كرده شد به‌حشقت ؛ او را Dolo»‏ میحر > هیچ‌شکی ila‏ که نحو وحود محر د 
c e E a E av.‏ 
DS‏ سمش ) ١‏ دون تعدو و حو > wile aa í c $us‏ مر cols‏ دهان we‏ و CASU‏ 
x 2 m Oy, ۲ ۲ 2۰5۱‏ ۰ 
(x he‏ که نم ORAS‏ ی بش ادن سکن دا"یتوانی ماقت 


b» ها‎ > plis i- X. ۳ ده‎ y T. Lea 9 صو ر‎ Re HS دهم در‎ b وس‎ TS A 


. هیولی ددیابد . د این بررنگردد‎ 5 ene با لوازم‎ Lau) 


ہ جد € À—‏ ص 
= سيم مسو tria‏ مو سید V^‏ 
دس enm atem ewr RE‏ 
| 


DIT نام دا نايع‎ of. 


۱ - عم 2 ap LM‏ رای | ید : 


[PF] 
> AAT روح اسایی معنی دا به حقيقت اذراك می‎ > 
اطعنی‎ ۳ $a; a c mo اة ھی ام‎ Ls الا‎ EE ۲ وال العام 3 2 فص‎ 


mé 


AC TE ات‎ CE PORN OPA CP PE .و‎ am 
لها سمی العقل النظری »و هذه الروح کمر او هذا‎ z gall CUS .و‎ "3 
العقل النظری کصقالها . و هذه المعقولات يرتسم فیها من الفيض الالهی » كما‎ 
الصقيلة » إذا لم بفسد صقالها بطبع » [و] لم بعرض لجهة‎ LIM برتسم الا شیاح‎ 
NE Tilly من صقالها عن | لجا تب الا على , شغلبماتحتها من الشهوء والغضب‎ 

عن هذه و توجنهت تلقاء عالم الا مر ؛ eras bal‏ الا على 


Qr cuite 
rr) فان عر صت‎ 


LAM 1 ۵ Ku DW 3 


b مص‎ o "mi e UM ر مو حودات عو دی‎ > | Vas” gl unt A Le می قر‎ 


o Am او را (۲۲۶) ممکن است تصو د حقنقت‎ SLR S. هم ود ان عور‎ dile 


Le Tas. 1 ۵7¥ e 


5 <هجن ی els‏ ۱ بلکه حققت T Lil‏ که او را نفس Aw As aS.‏ به کنه a ld‏ 

عام که در داقع تمام‌جز Aide, là ola hat‏ و سای آن .و آن caca‏ را در دا ید 
۶۵ 

la> aS gale =>‏ ) وا شک از او احق عر دمه Laaa a> í‏ را تعدو $2422( دود 


Gaal‏ با اعراض چون کم و كيف واين و وضع » که در حقیقت این‌حالات اطواد 


Ew‏ مات دود 1 2 همین حالات OE‏ مرت شود 22 Ja o ET As‏ حعدفت PT‏ )3 باشد 
۴ دار شرح غارانى ص u^» VA‏ ) افزوده شده است . 
۵۳ سم : و BM‏ , 
۴ سم As y‏ نه ) IAT‏ , 


. با مو جك‎ d عي‎ LA 


مس وی ی مین رم 


rir استرابادی‎ (LE مخمد‎ 


مہ 
à a d‏ سس ھی س gr‏ وین وب ی ہے سر د n teenies ragir ame tary A‏ ساو بي سو mt r Rehan‏ یت rg‏ شا 





ميان ادن همه 6 بل ds‏ اعتماری عن همه aS , rok‏ هيج از — ديروت í ail‏ 
لاحرم حمل As Geers‏ . 
o»‏ لك القو aM aus bo‏ النظری » این‌قو ء دا که در نفس است که 


. فد‎ S j hae » ان رسد‎ ALS 4, 9 6 E pe A> dl ان فو ه در‎ 4 


2 
و حکمت استکمال إن قر 0 بود؛ و عتوسط am la‏ افراط این 9 c‏ که LOT‏ 
کر بزه گویند ,و by ai Ole‏ که lol‏ بلادت گوند . و در (۱۱۱ (o‏ حقعقت 
y Se‏ صرف همينذوت باشد Arse | he‏ باشد با وهم . Sse‏ اوهام اطمفه باشد 
که ناقصان‌را به OUS‏ اندازد . چنانکه در OUO‏ ما مداد فضل ددانش بربادگرفتن 
چنین او هام باشد mhi a$ AS et‏ حکمءقلی corses PE AS. ass‏ 
تتوان الذي e‏ الما cuts bas‏ 7 که toos cul js‏ درا غر متناهی گوند 3 حواشی 
او سند. مر کتابهای مك دمگر EUREN‏ 

و اما طرف تفر Jae la‏ نظری ان باشد که نفس دا بارای Mal‏ نباشد از 
co paa ds Gales‏ . ثست تست این شخص با صاحت کر بزهد جکمت چون cue)‏ 
حون EE thy DIN TEIL ET‏ فسات کی مر اه هکم P‏ و ار 
اسب تو ری دود كه عا اشن نو ان JA‏ هاش تا & هر ol>‏ و Jua tdi wE d»‏ 
ما KE Ala‏ ۳ اسب oe aS ee b‏ تو ان £d»‏ موافق اراده . 

و Lol‏ قو 91 pom‏ است که boo‏ ذو Ska c‏ ونك » که به آن قوت 
رای او seul‏ افراط و تفر يط بردن بودء وهباتهروى كند دز هر كارى که 
اصول CA A A. oot‏ دواست نظن ana,‏ دا حد : EAE‏ و شحاعت . ديش ا معام 
cédé" a a i‏ 


DE e 4,‏ عمأى le T. 5 y! all r B TEES I‏ دس 


n س‎ MÀ — M vo 





M ——À —À 


. my ن‎ : b. 
عون م : چاهی و کرهی‎ 


. م: الخ‎ acy 


QU شرح فصو ص‎ PAY 


asas EE do د لومم‎ et ry ae We e وج‎ ee s REO 
EL SS OY ay فصو‎ HER ode M) RAO Nam dra re bE NTS ARP TET CULA VLA IY iA SRI RES u^ ALTE OT OE rur 








End 





دهذه الروح کمر أ دهذه العقلالنظری كصةالها . سنی : روح انسانی‌چون 
DFA + ۳ a e ۳"‏ 
| ونه است e‏ و Glens rie‏ صقل ON Usd‏ کها نروح مستعد M lad‏ ( 
عقلى ساذد از مىدا اعلی » هر گاه روح دا فساد asl‏ با لطبع . چون اغوس AR.‏ 
که ایشان دا قوت استنباط نظری اذ بدیهی ali‏ چون مردمی که دد اطراف 
معمو زه Al‏ ‘ وا ۳ As‏ «عصی wish‏ 4 و اسطه "Wu‏ 1 

و lal »: ETICA‏ لم تفسد صقالها »> شرط است , و حزای ان مقدم اس 

7 9 ۵7 
lols ` TA‏ لم عرض V‏ حون صقالها عن | Lael‏ تب الاعلی» C la ac š‏ متعأة ! ( 
5 ۱ م 

cao عارض نشده دا شی‎ pM 5 rer E: P : MR € الا على‎ cile عن‎ 2 
درم‎ dae b aly وی اون‎ Ju in Pe DM أعلى‎ a از دا‎ 2$. ds e EUER. 
pee AS a, نشده اشن ان دهت نفس‎ Qe: P LE. لم دعر ص‎ > Nels 
aes و حدس‎ at i$ ر(‎ ۱۱۲( C. اس‎ l> ds : ost, Cie) Lu? ds T Jaita 

«فاذا عررضت عن‌هذه, وتو جنهت تلقاء عالمالا مر ؛ لحظت‌اطلکوت الا (ue‏ 
A.M " OD 3‏ ; العلا & . AS sla, "o TEN] des dial‏ صو رت عقلی و ۳ فس 

AYY 5 

دمو ند مود» چنانکه jeu‏ هد در خارح نباشد . 

CAR. >‏ سجن دم d co aS‏ در Ol. >> ci tS.‏ کر oos lb‏ از كد 
عمل AS. adi‏ تمام چىز عا اسب aS‏ ارسطو MC CAES Fy pu"‏ الا "Ls‏ 


ner de D en n r‏ لسار هی و س سد م لس سے مد و ممم سے 





it ۸‏ صورت . 
٩‏ ام : Gina‏ 1 
۰ نام : یعنی . 
۱ سم : یا . 
۲ سم که , 
AYY‏ م : متميز . 


ee) ee) le ni‏ دا کی غاد ی ا ی ننس سید 


مالفعل b ann ls E o E‏ لفعل نس ye L ME > | MA e o gall; Me 3 ue‏ در 
دات نفس گذاشته قو ت تصدیق به امور او لی » چنانکه «الکل" ael‏ من الجزء 
Xa « oes y es: ‘al ll » 7‏ الو حود 3 lesions y taa‏ ولا در Ja € Ola‏ این 
au (>‏ او را د لطبع 3 !]9 >5 > Lg | 3 asl‏ را Solan‏ اول 2 او ل T Hi‏ ۰ 


1 ^ ~ * E $ (OY 
صدقف‎ OL DS ەس را‎ aÑ; »- C دمحن‎ Olas | ONO x 


و ادن gal‏ دا asl Bolo‏ 
این‌آمور وسطى aab‏ تجريه : بها بن معنى AS‏ نفس چون معنی كل ومد , 2 My‏ 
a‏ | ده دقن ails‏ که be!‏ است از جز ء» و due‏ این حكم 2242 ندارد که 
Ea‏ در برون‌اد نقس eS‏ و حزئی موحود دا Call‏ بود» بل‌حکم راست به تقددر 
Leur! 2.253922‏ ار cali E‏ کل £2 ad HA‏ > حول ار ‘Crass 2 Ani‏ 
که زوجت از نفس ماھت اربعه لازم أيد بر تقدير و<ود. 

و صدگ این احکام چون d ados AS‏ ا a‏ صدق انها as‏ 
ales ls‏ 2 <و > اش e‏ دود در Lac 4554-22 dae et OL oo lone e ç Lac‏ 
ده Linn‏ باشد . به این معنى که چون مديط است به همه چیزهای نفس امری» 
و ادها نفس امری‌اند » دس‌دد عقل هو حوداند . دس این حکم هر ماخ را ol a>‏ 
هو جود و خواه‌معدوم لو \ 94 > , Vas‏ دن معنی که EZ‏ مو جود گردد « Jada QM‏ 
لازم نباشد که این ماهست دا ثبوتی بود پیش از caged‏ وا به OÙ‏ وت متحیز 
مت ما ردت چبزی نفس امری لادم‌ندادد ثبوت و تحققی را دش اد و<ود . 
A:‏ نفس LOS e TAS‏ معذى دو O5‏ شىء T yel‏ تب ss‏ >. دعمی : هر كاه jac‏ 
ملاحظه کند ؛ بی‌دسطی بداند » يا با وسطى بداند که اين حقیقت در حال وجود 
ED oe‏ پ) E Az‏ او را دی <ود و ای درد E ON FAT‏ 
ملاحظاه کند ؛ چنین بابد . 


دس 1 حعفت 2 o t‏ لازم را و $i As‏ ادن سا لت لازم ES sla‏ 





. ع م : باشند‎ avr 


uiii utt فرج‎ ۳۱ 


9 ۳ سس سس‎ x = — ———————— PP 
= شل د —————— عب و يي يج‎ Md 


qe mem À—Á n‏ سے 


P las tag dise Jolitz sels‏ بعضی فهميدهأند و ALS‏ : احکام صادفه نفس 
als E T‏ دا فد > ja PETNE Um‏ او ده ایی دو Ghana‏ 0 | 
2 وت حکم pana‏ ص تمأ شی cal» ås‏ ا لو حوددن € ٠‏ دس ماھت is.‏ در عدم 
eer‏ داشد و cali‏ 

این سخن نباشد الا اذ قصود فهم . 

aed زاس‎ lu cual Mae al نی‎ cara ای نا‎ US 25 af ls 
نبودن دد عقل‎ OO معنیش نه این بود که چیز‎ (VFA) c فرد است ذهن و خارح‎ 
Jie کر ود‎ las asflsitl, bolts ا الف رايا با‎ S با‎ ze wo اهراک‎ oi 
جد كل الا ليس‎ EN MINA Ml بودی » نفس امری بودی . بل چون‎ 
بر امور نفس امری‎ ath Norte اوری ؛ عقل‎ 

موی کول کر 502 ی برون‌از نفس مو جود باشد pem‏ از دو 2 3927( 
us‏ : خود باشد » د با TU‏ انتزاع داشته باشد ؛ صدق این احکام به مطابقه باشد 
با ca sla uh ds cals‏ وتواندشد ؛ احکام lasa‏ دای RS‏ سل i‏ گنود INR.‏ 
ما (و وحد, و Fe OS‏ ؛ فهو suos‏ لو وحد ؛ كان iub ur iuo‏ حکم E‏ 
«a À (OY ano ols‏ یس از تصو o‏ آن . دا گر 25 ذهن باشد و بس « به 35 $32( 
حکم 23 e‏ باشد ؛, و Ex‏ در دهن نماشد » به عنوانى در | a‏ فرضأ و تقد در | ۱ 


OYA 


x 3‏ عليه 5ردد Um.‏ نکه كوييم ER mà‏ بدا نیم bé‏ صودتی 


دو د 29 دون oy la” Le‏ حکم توا مد هگن به چیزهای AS‏ مدهو baal Jai) LJ‏ 


۵ س م : اد 

۶ سم : حور 

. سم « جون » ندادد‎ AYY 
. soldi (ay bo AYA 


Ql: م‎ ۹ 


۳١ ۷ ssl ul T dass 
ant LE FUN ل‎ et Beg ate وا‎ T a S — 


ez. 95. as JI Urs‏ : چون اسان مفطور است بو | re‏ تصددق dtl aisi‏ به 

امور او لی » وهم توالی ice. Ass did‏ به همه هعقو GY‏ دسد » وس انساندا 
cale gh: 25‏ هیچ از صور معقو لات M sols‏ هر 4.7 E‏ » بل (REB‏ ددین هر تمه E‏ 
ac‏ هو نی Ady d‏ . و چون SS SE‏ ده ممادى là‏ بق نظر وه : ALL Jae‏ | 
و چون AS 45 oU. tas aia‏ هر گاه خو اهد احضار (dodo Die SE AS‏ 
slate‏ . و چون همه را بالفمل مشاهده AS‏ » بالفعل . و در مشهور این nel‏ را 


: را بالفعل‎ ec Dy aua (A Vw) slit. à 


و sel E ts‏ رت aS val OU jae‏ در خارج LS pev‏ مان فقس 


52۸۱ = : ها‎ E HW " 
A ار‎ clac a, | مج ( جون 94ول‎ | 5 mi نوس عمل‎ Q s D. دت‌عقلی‎ se? 


و کل اشراء aS "as c a‏ ار افق P nait‏ و رمان بدافق دهر وشات » وفيض 
E 3 (d Tr‏ اهر اشد ( و کل دالفعل ( ees) AS.‏ هرگ کم نکر دد و الم نمأ eu‏ 
از هيج اف os Gis‏ که لن دك SS!‏ مان اس AN‏ مدعل ان 
OUS.‏ اشاده کردیم dau à‏ وأ وک رد در فصول AS. V on ۳ ( ES‏ مد الهی 


Ol و‎ yes بالفعل و‎ jae OM 


دود درون معا SE le 5» “ia‏ که ستار Maur‏ 
و اقا فقس و ass‏ مکی ea)‏ 
eet M +‏ 
3 وما وک داثیت که ادن كك ان Quas V‏ زد po As‏ دو d Casa 4i hs ۰ Aus‏ 
who gi‏ هيج کس‌معنیادن‌سخن را ( "Sua‏ عدار Alba‏ کت í Jai‏ و تأمل تار ( 
class 2 cob» a‏ ‘ 


A 


MM Á a‏ سر 





۰ TIS EO Au dix 

A soin « BID ۳ » t- AA 
. م : تغیر‎ OAT 

۳ ام(« که » ندارد . 


۴ ام : شنیدن . 


[PY] 
> روح قدسی ازملك فر اگیرد ودر اجسام عالم تا ثیر ذارد‎ < 
í 49 99 Ago عن‎ A acm ag> glass y à لفت‎ | TER k E 2: : Li وال‎ 
TO نا عن دد فيا كك‎ te ERTER A الماطن‎ S الظاهر‎ Tu D ai ولا‎ 


asf "A a تعليم‎ yx a KL go هدن‎ OY asd Saas 3 4 4.8 la 3 رگا‎ 


۳ 
او را تو جه‎ eds usos RE bolle s: که‎ cub dass 
را‎ ges احوال رو‎ Olas خواست‎ ۱ )۵۸۵( asl cS Le از دس + تيل‎ TU pla 


elus : جه کفتيم که‎ at ols عن‎ ols nm y قال‎ à (8^7) 


: 5 2 LS حدين‎ Aj AS. 
بود از عالم‎ AT plus حواس و قوای روح قدسی از عقل او متفعل باشند . وس‎ 
را كاهى ار‎ «LJ «جمع الجمم» گویند او‎ (lès ouest ol و هم از‎ Mae 
روح‌قدسی است چنین باشد . و ادن‎ AS گفت که : روحقدسی از ان روی‎ asl TS 
)۲۶۹( که صاحب روح قدسی دا مدام‎ asa الا جو لان نفس کامل . و ضرور‎ asks 
. نود‎ Cle ادن‎ 
» دسد‎ elle تن او » 3 به‌اجسام‎ A اثر دوح قدسی بگندد‎ as gS” مجملا‎ 
این‌صورت‎ se AS چنانکه ما دیش گفتيم که : جنانکه نفس هرخیالی که خواهد‎ 
(o^ Ww) در حارج‎ open AS بود‎ dil gi بل ار روح قدسى‎ lars ازو‎ ES 23 
نی روز کار دراز . و مععولات‎ Les وتو آند بود که‎ . alla همع ام‎ Ag PUN Ru US 


4i (en C4‏ حون هعقو Le OY‏ دو > ار TEX‏ اول As‏ فکر TA bé as Noo‏ بيار 





DAA ۲ M er Mal Eu 
m ومععولات برد‎ Al هده »› بل او را در همه عمقو لات به حدس‎ | asas 
eS PI دش ازو‎ As هنا‎ ( Jas J sae شود از‎ 
گر زد‎ BE DAY . که » ندارد‎ « bo DAS ie ae we 


۸ — م : 2 . 


[fA] 
> ارواح عاميه به ميل به ظاهر از باطی دا مانند‎ > 

وال العام :3 فص : اعم إن" 6 و ie i 11 ca Si Adana) | WI‏ ی‌الماطن» 
cale‏ عن e‏ الظادر .5 pal cla lal‏ الظاهر Sollee x‏ عن cbt S|‏ .9 إذا ركنت sl‏ 
c NN‏ ام یی جام و انا ume‏ 3 الباطی من كريد Salé‏ ون ! dua‏ 
Soa gel Fees yaad | SN als‏ الخوف «EC sci) CE ais‏ الشهوة JE Jais‏ 
ES Kal i aall‏ عن í kE‏ و كلك أله dem Na‏ صرف e». pesas c‏ 
الف Y‏ وش نايا وان OF‏ وان ۱ 

در ey‏ ا أت PLU‏ الو cole elas Q2? D LS D EEN‏ 
است از استعمال وهم 535 متاه as KASE‏ فك oF EE‏ سای عفن أبن 
ووت 1 . Olas‏ طاهر ا 

t. .‏ ير DAE‏ ~ | ال اود ی را ید 

چو yo a‏ ا کت ر وسال روح ودسی 2 gal Tult ami‏ نا » 
و بان قوای تین از ظاهری و باطنی و بان فو alale c»‏ ضار ی و hes‏ تواست 
Sle AS oL uS‏ ممامات ota ipe Qa. ea Js DTE aed‏ موفوفی 
دود س ce P ot‏ 223 ن که CFS gere : > bo!‏ 2۰ ما J^‏ ارون quiet‏ 
و Az‏ گفتيم ار GE‏ این ووت : دس £27 ss‏ در x OL‏ قوس t‏ 


3 


LAS LE we دس مسوم‎ 5 55 
manr areara عر‎ Lom ببس‎ 
— س‎ 


. Sp beret 


d ۰‏ و اجه الق « IM‏ 


[fa] 
> دازد‎ alles حس مشر 2 در خواب و بیدازی‎ > 

« فص" . فيالحد المشترك بین‌الباطن والظاهر قو ة هی‌عجمع تأديةالدواس”, 
و عندها بالحقيقة الاحسای » د يرتسم عندها صودة لة تتحرك بالعجلة » فتبقی 
السورة محفوظه فیپا . و إن ذالت حتی تحس" کخط مستقيم اد کخط هستدیر 
من Ol né‏ مكرك OV WAT‏ و ذاك Y‏ «طول alé‏ فيا » ان اهذه OK. lank‏ 
عند الثوم . فان Soall‏ بالحقيقة هو ما gais‏ “ر فيها c‏ سواء ورد عليها من TIS‏ 
اد Ig dd jus‏ من‌داخل . فمایتصو ر Jus lei‏ مشاهدا ۲ ۲ .و giga Ol‏ ال ۵ 
الظاهر » تعطلتعن الباطن . فاذا عطلها الظناهر ؛ تمکن‌هنها الماطن‌الذی لا ag‏ 
فتشبت (۱۱۴ 0( Wa‏ » مثل ما بحصل ف الباطن » حتی شار مشاهداً » کما ی النوم . 
US,‏ جذب" P‏ الباطن ales a fae “Gale‏ فاشتدات حر aS‏ الیاطن اشتدادا 
«ستولی (۲۷۰) بساطانه . فحینکن لا بخلو من دجهن : اما Juss OÙ‏ € . 

هذا آخر " ما وجد بخط الشارح الفاضل » اا cop ped‏ 
مولا نا JE‏ تقی . asl jell‏ على تر Ra)‏ مر 456 a lal‏ ممحمید ۶ 36 100 اهر , وف 
وقع LUS‏ هذه النسخة الشر بفة دا لصحیفه طنيفة من نسخة lam OS‏ بخطهالشر à‏ 
و رقمه انف e‏ باشادة من o^ Dal is‏ الشارح al p^ ah‏ ادر و MU‏ 
على" gm‏ الا بو ocd‏ هو المولى » JUL‏ العامل » الکامل المتين » مولانا d‏ أهين » 
حفظه الله . و UT‏ الفقیر إلى دحمة دبه الهادی dE cpl à‏ على , dE‏ امین JAM‏ یف 
Goll ru‏ » قد قم في بوم [ies uh. sta pot ler « drail‏ فى » دن شهور 
سنة ۱۰۹۷ . 


۱ س م ط : مشاهد . 

. م : جرب‎ — ONY 

۳ د م: هذا Le yal‏ وحول بخط الشادح الفاضل oly lb‏ و dead!‏ الله او لا 
و (oT‏ و الصلوة على نبيه و آله AUD‏ و UbU‏ فى سنة الف و احدى و AL‏ از مستنسخ 


(38) v. Kh. ۵60۲۲, op. cit., p. 31 et suiv. 

(39) IV, p. 432. 

(40) c'est le ms. d'Istanbul Murad Mulla, 1408. ۱۱ est, d'apres l'opinion de Mohammad 
Shafi, éditeur du k. tatimmat siwán al-hikma, le meilleur qui soit. La liste complète se 
trouve également dans deux autres mss. d' Istanbul ‘Köprülü 902, presque aussi bon que 
le ms. qui vient d'être cité, et Bashir Agha 494, daté de 689 h. (V. k. tatimmat 0 al- 
hikma, fasc. 1, Lahore, 1935, p. 313). Elle figure également dans une biographie 
d' Avicenne contenue dans ms. Paris ar. 5889, foll. 116 b-120 a, et qui est, pour sa plus 
grande partie (jusqu' à la fin de la liste, fol. 119a, ۱.5 d'en bas), extraite de l'ouvrage d'al- 
Bayhaqi. La r. al-firdaws est citée dans ce ms. fol. 119a; et dans l'edition du k. ۲ 
siwán al-hikma, p. 190. La liste compléte y est reléguée dans les notes (p. 187 et suiv.), vU 
que l'édition est basée sur le ms. Berlin (Petermann ۱۱, 737), tardif (il date de 1150/1737) et 
où le catalogue des écrits d' Avicenne ne cite que 43 titres, tandis que les mss. anciens en 
comptent 119. 

(41) V. k. tatimmat siwán al-hikma, p. 190. 

(42) Deux siécles seulement séparent cette mort de l'an 639 h.dont date le plus ancien 
ms. du k. tatimmat siwán al-hikma, où figure cette attribution. Les mss. de la r. ۷5 
fourniront peut-étre d'autres points de repére chronologiques. ۱۱ est évident que ces mss. 
devront étre utilisés pour une édition critique de la r. a/-fusüs, le travail de Horten étant à 
refaire. 

(43) Conformité fondamentale qui se manifeste notamment en ce qui concerne la 
théorie des facultés d l'âme; domaine embroussaillé qui a fourni à la démonstration de M. 
Georr les arguments les plus valables. 

(44) Terme commode en l'occurrence, parce que d’urfe extension mal définie. Soufi 
serait plus précis, mais inapplicable à Avicenne, car, dans la mesure ناه‎ l'on peut juger, 
c'est en tant que philosophe qu'il s'intéresse. aux mystiques musulmans; en quoi il 
innove. En effet, il est, semble-t-il, le premier philosophe au sens strict du terme qui ait 
reconnu (dans le k. a/-ishárát wa'l-tanbihât) —— et ce fait marque une étape mémorable 
de l'histoire des idées dans le monde musulman —— que la psychologie, l'expérience 
religieuse, les locutions théopathiques des grands soufis étaient un sujet valable 
d'études et qui méritait d'être agrégé au système général des sciences. Conception qui 
l'amenera à assimiler les prophétes aux mystiques, les uns et les autres étant compris 
dans la catégorie 0 árifün. D'où un renouvellement de la théorie de l'illumination et de 
l'inspiration prophétiques —— qui influencera jusqu'à Maimonide, pourtant relevant 
d'une autre tradition et rebelle aux prestiges avicenniens. 
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cette page ne traite que de la logique et ne contient aucune remarque sur la psychologie. 

(26) Voici un spécimen de ce style particulier différent, non seulement de celui de 
Farabi, mais encore du style de la lignée de tous les grands philosophes de l'Islam: 

"Ne crois pas que la plume est un instrument inanime, la tablette, une surface plane, 
et l'écriture des signes tracés. La plume est un ange spirituel, la planchette, un ange 
spirituel et l'écriture, l'action de reproduire les ۷۵۲۱۱۵5... (P. 77, 47). 

"Le ciel prie par sa rotation, la terre par son poids, l'eau quand elle coule, et la pluie 
quand elle tombe”. Ils Le prient sans le savoir: pense que Dieu est grand" (p. 1, 5 25). 

(27) L'esprit animal, qui joue un róle si important dans la physiologie des passions 
chez Descartes, se trouve chez les philosophes arabes, notamment chez Ibn Sina 
(Canon, édition de Rome, p. 34). Ceux-ci l'ont puisé chez Galien et Hippocrate (Voir sur 
cette question V. Magnien Revue des Etudes grecques, 1927, article: "Quelques mots du 
vocabulaire grec exprimant des opérations ou des états de l'âme”, pp. 117 et sq.). — 
Madkour, op. cit., p. 126 et n.6. 

(28) Cf. Le Monde oriental, 1934, p. 116, n. 3. ou M. Straus fait allusion de façon trés 
enveloppée à cette découverte. 

(29) V. La place d’al-Farabi dans l'école philosophique musulmane, Paris, 1934, p. 
123. 

(30) V. La distinction de l'essence et de l'existence d'après Ibn Sina, Paris, 1937, p. xiii. 

(31) V. Plotin chez les Arabes, Le Caire, 1941, p. 270 n.3. 

(32) V. Farabi est-il l'auteur de Fuçuç al hikam, R.E.l., 1941-1946, pp. 31-39. 
L'hypothèse qui retire à al-Farabi la paternité de la r. a/-fusüs n'est pas restée sans 
contradicteur. En effet, M. Cruz Hernandez tient, malgré les arguments contraires, pour 
l'attribution traditionnelle (V. Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 
1951, p. 304 et suiv.). Les données du problème changeraient évidemment s'il y avait lieu 
de croire que la pensée d'al-Fárábi avait subi à certaine époque une transformation 
profonde; que, par exemple, il s'était pris dans sa derniére période de sympathie pour le 
soufisme (ainsi que l'affirme Ibn Sab'in, v. Correspondance philosophique avec 
l'empereur Frédéric |i de Hohenstaufen, éd. Serefettin Altkaya, Etudes Orientales 
publiées par l'Institut francais d' archéologie de Stamboul, VIII (1948), p. 74). Ce n'est 
point probable. 

(33) Op. cit., p. 39 

(34) D'après Brockelmann, G.A.L., 2° éd., p. 595 (n°52), il faut ajouter à cette liste le ms. 
Patna, Il, 4419, 2590, 1. 

(35) V. Ibni Sina Bibliografyasi, in Büyük türk filisof ve tib ustadi Ibni Sina Sasiyeti ve 
eserleri hakkinda tetkikler, Istanbul, 1937, p.27, n°124. 

(26) V. Essai de Bibliographie avicennienne (en arabe), Le Caire, 1950, p. 291, n?233. 

(37( Le catalogue du Br. Mus. constate d'une part que la r. fi máhiyyat al-insán 
anonyme (ms. 1349,7) cat. identique à la r. al-firdaws et transcrit d'autre part une 
observation consignée en arabe par un des anciens propriétaires du ms. de ce premier 
écrit: note oü s'exprime la croyance à l'identité de la r. fj máhiyyat al-insán avec la r. al- 
fusüs attribuée à al-Farabi. Si cette observation avait été vérifiée, on aurait du méme coup 
découvert qu'il y avait également identité entre ce dernier ouvrage et la r. al-firdaws. ۱۱ 
semble que le titre r. a/-firdaws fi máhiyyat al-insán figurant chez Brockelmann (loc. cit) et 
chez le P. Anawati (loc. cit.) soit dü à un télescopage de ces deux autres titres: r. al- 
firdaws et r. fi máhiyyat al-insán. Les flottements de l'opinion en ce qui concerne la 
question qui nous occupe apparaissent dans le ms. Berlin Petermann ۱۱, 400 contenant la 
r. al-fusüs, sans titre ni indication d'auteur écrits par le copiste méme du texte, les mots 
risála li-Ibn Sînê rahimahulláhu (fol. 20b) sont surajoutés et barrés, remplacés par ceux- 
ci: risála li-Fárábi. Et ailleurs (fol. 20a) on trouve le titre: risälat Fárábi mashhur bi-fusüs. 


Indications tracées dans trois écritures différentes. 
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(9) Dieterici, op. cit., 7 

(10) Ibid., p. 70 — Avicenne donne du plaisur la définition textuelle que nous trouvons 
ici: “Le plasisir, dit-il, est l'appréhension du bien qui convient" (idrak al khair al mula'im). 
Najat, p. 400. 

(11) La copie mot pour mot de ce passage des Fuçuç constitue l'épitre sur les facultés 
humaines, attribuée à Ibn Sina d'après l'opinion de Hajji Khalifa (Voir Madkour, op. Cit., p. 
123, note 2. —— Mile Goichon, op. cit., p. 505). 

(12) Dieterici commet dans la traduction de ce passage une méprise grave. L'auteur 
des Fugug dit textuellement: “Une faculté appelée mugawwira; elle a été située à l'avant 
du cerveau. C'est elle qui conserve les images (des objets) sensibles quand ceux-ci 
n'impressionnent plus les sens. Ils (les objets sensibles) disparaissent (du domaine) des 
sens, et elles y demeurent. Et une faculté, appelée wahm..." Il est clair que dans le texte 
arabe, le premier pronom se rapporte aux obiets sensibles et le second à la faculté elle- 
méme. Dieterici traduit: "Eine Kraft, welche die formgebende heisst, sie liegt wohl 
geordnet im Vorderteil des Hirns. Sie ist es, welche die Formen des Wahrgenommenen 
festhalt, nachdem dieselben von den Berührungspuncten der Sinne oder ihren 
Treffpuncten geschwunden und somit die Wahrnehmung gewichen ist. Est bleibt in 
ihnen eine Kraft welche Ahnung (Fantasie) heisst" (Alfarabi's philosophische 
Abhandlungen. Aus dem Arabischen übersetzt von Dr Fr. Fieterici. Leiden, 1892 p. 121). 

—— || est vrai que Dieterici a été induit en erreur par le fait que la conjonction qui relie 
wahm à mucawwira a été omise dans le manuscrit qu'il a reproduit et que du point de vue 
grammatical, le texte, tel qu'il l'a établi, porte à cette confusion. Mais le wahm est défini 
par la suite comme étant une faculté indépendante qui n'a rien d'un résidu de la 
muçawwira. A cet égard, la leçon donnée par l'édition de Haidarabad est plus correcte 
que celle de Dieterici. 

(13) Nous avons donné ici les correspondants latins à ces termes, bien que l'auteur 
des Fuçuç les emploie dans un sens un peu différent de celui que nous trouvons dans le 
vocabulaire des philosophes arabes. 

(14) Kitab ara'ahl al madina al fadila, p. 34, ch.XX, intitulé: Des parties de l'àme 
humaine et de ses facultés. | 

(15) Kitab al siyasat al madaniyya, pp. 4 et suiv. 

(16) Kitab ara'ahl al madina al fadila, p. 47, ch. XXII, intitulé: De la raison. Comment 
elle connait et quelle est la cause de cela. 

(17) Ibid., pp. 37 et suiv., on trouve un assez long développement de cette question. 
Cette idée se trouvait déjà chez Aristote (voir à ce sujet Chaignet, Essaí sur la psychologie 
d'Aristote, Paris, 1885, pp. 339 et suiv.). 

(18) Fugue, pp. 73 & 36. 

(19) ۱۱ faudrait sans doute lire ici: étranger au sensible. 

(20) Fuçug, p. 73, 33. Le texte établi par l'édition de Haidarabad offre des variantes 
très marquées avec le texte de Dieterici, mais les leçons de ce dernier sont en général 
bien plus satisfaisantes (éd. de Hairdarabad, p. 10). 

(21) Farabi, Kitab ara' ahl al madina al fadila, p. 45. 

(22) Farabi Jawabat ala masa'il, dans l'édition Dieterici, pp. 97-98. 

(23) Fuçuç, p. 78, §§ 48 et 49 

(24) Ibid, pp. 77 et 78 § 47. 

(25) Madkour, La place d'al-Farabi, pp. 15 et 16. — Pourtant, M. Madkour a fait un 
large usage du livre des Fugug, sans hésiter un seul instant sur la légitimité de son 
attribution à Farabi. C'est sur cet ouvrage qu'il s'est principalement basé pour l'étude de 
la psychologie farabienne (pp. 123 et sq.) et il n'a pas fait ressortir l'opposition qui se 
trouve entre cet ouvrage et les autres écrits de Farabi. Le renvoi fait à la page 123, note 3, 
à l'édition de Dieterici (Al-Farabi's philosophische Abhandlungen), p. 93, est erroné, car 
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fusüs à al-Fárábi fût accréditée. Or, il semble quelar. 2 4 
comme oeuvre d'Avicenne par un bibliographe bien antérieur à Hájji- 
Khalifa. En effet, un traité de ce nom figure dans une liste d'écrits de ce 
philosophe se trouvant dans les meilleurs mss. (dont l'un, le plus 
ancien, date de 639 h.) du k. tatimmat siwan al-hikma, recueil de 
biographies de savants composé par Zahir al-Din Abu'| Hasan Ali al- 
Bayhaqi (m. en 565 h.) Il ne fait guère de doute que c'est cette liste 
plutôt que celles tronquées figurant dans certains autres mss." et où la 
r. al-firdaws n'est pas nommée, qui remonte à al-Bayhagi. L'attribution 
de la r. al-fusüs, désignée par un autre titre, à Avicenne parait ainsi étre 
attestée, à une époque qui n'est postérieure que de 130 et quelques 
années, tout au plus, à la mort du philosophe^. 

Du moment que la paternité d'al-Fárábi ne peut étre retenue qu'au 
prix de grosses difficultés, y a-t-il des raisons valables pour récuser ce 
témoignage? Aucune, semble-t-il, qui procède de la critique interne de 
l'écrit en cause, dont la doctrine ne parait pas étre en désaccord avec 
celle, d'ailleurs multiforme, d'Avicenne*. Au fait, celui-ci auteur de la r. 
al-fusüs n'étonnerait guere. Dans cette supposition, l'écrit se classerait, 
de par son style et sa symbolique, parmi les traités que Mehren a 
qualifiés de mystiques^*; on découvrirait dans son enseignement l'ilm 
al-ghayb avicennien, ainsi nommé par Averroès, et que celui-ci rejette. 

La conclusion: pas de certitude absolue évidemment, mais aucun 
doute, non plus, à ce qu'il me semble, quant aux probabilités. Elles font 
pencher la balance, de façon décisive, en faveur de la tradition qui, 
désignant l'ouvrage en cause par le titre de r. a/-firdaws, l'attribue à 


Avicenne. 

۳۳۳۳ ۳۳ NC S lin لاض‎ NN S. PINES. 
(1) Al Qifti, Tarikh al hokama , abrégé par Zawzani, ed. G. Lippert, Leipzig, 1903, pp. 

277-280. —— Ibn Abi Ocaibia, 'Uyun al anba fi tabaqat al atibba’, éd. von Müller en 2 


volumes, Kónigsberg, 1884, t. Il, pp. 134-140. 

(2) Hajji Khalifa, Kachf al zhunun, etc. éd. Flügel en 7 vol., London, 1835-58, t. iv, p. 
432, n. 9075 (Comp. avec ibn Khallikan, éd. de Slane, tr. angl., |, 632). 

(3) Dieterici, Alfarabi's philosophische Abhandlungen, aus Londoner, Leidener und 
Berliner Handschriften. Leiden, E. J. Brill, 1890, pp. 66-83. Apparat critique liste des Mss. 
utilisés, pp. XXXV .XXXVLL. 

(4) Kitab al Fuçug, lil mu'allim al thani al hakim... al Farabi, Haidarabad, 1345/1926. 

(5) M. Horten, Das Buch der Ringsteine Farabi's mil dem Kommentare des Emir Isma il 
el Huseini el Farani (um 1485) übersetzt und erláutert, in Beitr. zur Gesch. der Philos. des 
Mittelalters, B.V. Munster, 1906. 

(6) M. Steinschneider, a/-Farabi des arabischen Philosophen Leben und Schriften, in 
Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de St-Pétersbourg, VII? Serie, t. XIII, n 4, 
P. 111, n 13. 

(7) |. Madkour, La place d'al Farabi dans l'école philosophique musulmane, Paris, 
1934, p. 15. 

(8) A. M. Goichon, La distinction de l'essence et de l'existence d'après Ibn Sina 
(Avicenne), Paris, 1937, p. 132. 


Goichon? qui firent, eux aussi, indépendamment de M. Straus (et le 
premier vers la méme époque que celui-ci), cette constatation, était 
différente. Ils conclurent qu'il fallait ôter la r. fil quwá al-insániyya a 
Avicenne. P. Kraus élargit la discussion, ne met pas en cause 
seulement telle ou telle partie de la r. a/-fusûs, mais l'ouvrage tout 
entier et suggére que l'opinion commune qui l'attribue à al-Fárábi est 
erronée. Ses raisons, en plus de l'indice fourni par M. Straus: "Ni la 
prose cadencée des fusüs, ornementée de synonymes et de répétitions, 
ni leur terminologie extravagante d'allure ismaélienne (qalam, lawh, 
‘arsh, rûh qudsiyyá, etc......), ne cadrent pas avec la sobriété et la 
précision qu'on reconnait être un des traits caractéristiques du style 
fárábien?"". 

Observations justes. Et, par surcroit, les doctrines ne s'accordent 
pas. C'est ce que montre M. Khalil Georr, en confrontant, notamment 
dans le domaine de la psychologie, les opinions d'al-Fárábi et celles 
qu'on trouve dans la r. al-fusds*”. 

Cela étant, qui est l'auteur de cet écrit? M. Georr en fait la 
caractéristique: "un philosophe formé à l'école de Fárábi.."?, mais ne 
propose aucun nom, considérant que nous manquons de données qui 
permettraient de répondre à la question. 

C'est sur ce point qu'une nouvelle indication est fournie par certains 
manuscrits qui permettent de déceler un fait analogue à celui signalé 
par MM. Straus et Madkour et par Mlle Goichon, mais plus grave parce 
que mettant en cause la r. al-fusüs dans son intégralité. En effet, ces 
manuscrits, à savoir Br. Mus.., ms. ar. 978, 7 mss. d'Istambul (Ahmed-i- 
Thálith 3447, Aya Sofya 4853, Hamidiye 1448, Pertev Pasha 617, 
Nurosmaniye 4894, Université 1458, Yildiz Khusüsi 395), et deux mss du 
Caire, falsafa 349 et falsafa 398^, contiennent la r. al-firdaws attribuée à 
Avicenne. Or cet écrit, tel qu'il figure dans le premier des mss. 
énumérés, le seul que j'aie pu consulter, est identique à la r. a/-fusûs 
complete. ۱۱ semble, à en juger par /'incipitet l'explicit indiqués par M.O. 
Ergin” et par le P.G.C. Anawati??, que le méme texte non tronqué se 
trouve dans les mss. d'Istambul et dans ceux du Caire? 

Ainsi il apparait qu'une tradition aussi nette, si moins connue que 
celle qui considère al-Fárábi comme l'auteur de la r. a/-fusûs, attribue 
cet écrit, sous un titre différent, à Avicenne. 

Ajoutons que cette tradition semble plus ancienne que l'autre, si du 
moins on s'en tient au témoignage des sources bibliographiques®. En 
effet, on n'y trouve pas de mention de la r. a/-fusûs oeuvre d’al-Fârâbi 
avant Hájji-Khalifa, auteur postérieur à lsma'il al-Fáráni, dont le 
commentaire de ce traité philosophique est cité dans le kashf al- 

zunürr?. Donnée importante, car il paraît probable que c'est en grande 
partie sur la foi de l'assertion d' al-Farabi que l'attribution de la r. a/- 
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parle des facultés de l'âme, il les appelle: "quwa ruh al insan”. Farabi, 
au contraire, emploie toujours et partout le mot “nafs” et quand il parle 
du “ruh”, il veut alors désigner l'esprit animal, sorte de souffle produit 
par le ۰ 

Le mot "huwiyya", désignant la quiddité dans les Fuçuç, n'est 
presque jamais employé par Farabi, qui se sert, pour rendre la méme 
idée, du mot "anniyya". Nous pourrions aisément multiplier les 
exemples, mais nous pensons que ce que nous avons dit sur cette 
question est suffisant. 


* 


* * 


Après avoir donné les raisons qui nous poussaient à croire que ce 
livre attribué jusqu' à présent à Farabi n'était pas de lui, il serait de 
notre devoir de rechercher le véritable auteur de l'ouvrage. 
Malheureusement, aucun indice ne nous permet de l'identifier. 
Cependant nous avons des raisons sérieuses de croire que c'était un 
philosophe formé à l'école de Farabi, mais dont il a déformé la pensée, 
sur plusieurs points, par des apports mystiques et des éléments puisés 
probablement dans les fameuses Aasa’i/ des Frères de la Pureté. 


KHALIL GEORR, 
Docteur ès-lettres, 
Professeur à l'Ecole supérieure 
des Lettres de Beyrouth. 


IBN SINA ET L'AUTEUR DE LA RISALAT AL-FUSUS 
Fl'L-HIKMA: 


Quelques données du probléme 


La risalat al-fusüs passe pour être d'al-Fárábi sur la foi de nombre 
de manuscrits de l'écrit qui portent ce nom d'auteur et sur l'affirmation 
expresse 0۱6۳۱۵۱۱ al-Farani, savant du xv? siecle, qui a écrit un 
commentaire de ce traité de philosophie “mystique”. Cette attribution 
n'a pas été mise en doute par les deux éditeurs européens de ce texte, 
Dieterici et Horten. Celui-ci incline toutefois à penser que la dernière 
partie de la r. al-fusüs porte la trace d'élaborations postérieures: elle 
contiendrait des doctrines dérivant d'al-Ghazáli. 

Le probléme — guère ou point reconnu comme tel — en était là 
lorsque M. L. Straus fit une constatation troublante. ۱۱ découvrit que la 
r. fil-quwá al-insániyya wa-idrákátihá publiée (dans tis‘ rasa’ il) sous le 
nom d'Avicenne est identique à une partie de la r. a/-fusûs. Ce dernier 
écrit ne serait-il pas l'oeuvre du philosophe postérieur? M. Straus était 
porté à le croire. L'opinion de M.i. Madkour? et de Mlle A.M. 
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C. — La liberté et 5 +, 

Sur cette question l'auteur des Fugu¢ est catégorique. ۱۱ n'y a de 
choix que le choix éternel. Tout ce qui arrive dérive de causes issues de 
la Volonté éternelle“: il a été écrirt à l'avance sur une tablette, d’où 
prend naissance le qada (fatum), qui est inexorablement transmis aux 
créatures par l'intermédiaire des anges”. 

Cette conception est tout à fait étrangére à Farabi, partisan résolu 
de la liberté humaine. L'homme, d'après lui, “possède un désir 
raisonnable qui le distingue des atures animaux; ce désir s'appelle le 
libre choix, ou libre arbitre; c'est lui qui permet à l'homme de faire ce 
qui est louable ou ce qui est blàmable, les bonnes et les mauvaises 
actions; c'est d'ailleurs en considération de cela qu'il existe une 
récompense et un châtiment?!” 


D. — Le vocabulaire et le style. 

Toutes ces différences, pourtant bien grandes, n'apparaissent 
qu'aprés un examen minutieux du texte. Ce qui frappe, à premiere vue, 
c'est le style. Farabi a un style qui lui est personnel: "Personnel dans 
ses idées, notre philosophe est aussi personnel dans sa fagon d'écrire; 
celui qui connait son style n'hésite pas un instant 3 affirmer si un 
morceau est de sa plume ou non^." Cette remarque est très exacte, et 
C'est le style particulier des Fuçuç qui a fait naître en nous le doute sur 
l'authenticité de son attribution au "second maitre". M. Madkour 
caractérise assez bien le style de notre auteur, et la lecture d'un seul 
traité écrit de sa main suffit à en donner une idée assez précise. Or, ce 
style concis, parfois trop concis pour étre clair, ne ressemble en rien à 
la langue des Fuçuç. Il est vrai que cette dernière est parfois obscure à 
force de concision, mais cette obscurité vient plutót des idées 
exposées que du style lui-méme. A cóté des considérations d'ordre 
purement spéculatif, nous rencontrons, à chaque page, surtout dans la 
seconde partie de l'ouvrage, des considérations d'ordre mystique ou 
religieux, des sentences morales et des versets du Coran, dont les 
développements ultérieurs ne constituent qu'une sorte de commen- 
taire. Dans plusieurs passages, l'auteur prend un ton dogmatique pour 
énoncer des propositions d'ordre métaphysique sans se donner la 
peine de les prouver ou d'en démontrer la légitimité. Nulle part, dans 
les écrits de Farabi, nous n'avons rencontré ces procédés, ni quoique 
ce soit qui s'en approche. 

En outre, certains termes très familiers à l'auteur des Fuçuç sont 
étrangers au vocabulaire farabien, ou présentent chez notre 
philosophe une signifcation différente. C'est ainsi que l'auteur des 
Fuçug ne fait aucune distinction entre “ruh” et “nafs” et emploie de 
préférence le premier de ces termes pour désigner l'âme. Quand il 
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Par contre, ce dernier mentionne le wahm dont notre philosophe ne 
S occupe jamais quand il traite d'une façon assez détaillée la question 
des facultés humaines. Quant à la faculté que ce dernier appelle 
mutakhayyila, elle correspond chez l'auteur des Fuçuç à la mugawwira, 
terme que nous n'avons jamais rencontré chez Farabi. 

L'auteur des Fuçuç ne situe pas les facultés, à l'exception de la 
muçawwira qu'il place dans la partie antérieure du cerveau; Farabi, au 
contraire, dit que toutes les facultés ont leur siege dans le coeur, et 
cette idée, à laquelle il tient", est en pleine contradiction avec celle des 
Fuçuç'*, suivie d'ailleurs par les autres philosophes arabes. 


B. —— La connaissance. 


L'auteur des Fucug distingue la raison théorique, faculté gráce à 
laquelle l'âme connait les intelligibles purs. Ces intelligibles se reflètent 
dans l'áme, par la vertu d'une émanation divine, et cette raison, dont 
l'unique róle consiste à rendre l'áme transparente à ces intelligibles, ne 
joue aucun róle actif dans l'acquisition de la connaissance, pas plus 
que le polissage dans la glace qui reflète passivement les objects. 
Parlant de la perception, cet auteur la considére comme une 
impression: "Comme la cire est étrangère au cachet jusqu'au moment 
ou elle s'y applique, pour en prendre la forme exacte... ainsi celui qui 
perçoit est étranger à l'image!(?)'*; quand il en extrait l'image, il en 
recoit la connaissance, comme le sens qui extrait du sensible une 
image qui demeure dans la mémoire et s'y reproduit, méme quand le 


sensible a disparu." 


Ce texte, assez embrouillé, nous permet cependant de dégager 
l'idée maitresse de l'auteur qui est la passivité absolue de l'esprit en 
face de l'intelligible. Pour Farabi, la raison théorique joue un róle des 
plus actifs; c'est elle qui saisit les intelligibles purs qui passent de la 
puissance à l'acte, grâce à l'intervention de l'intellect agent?'. Voici 
d'ailleurs comment il explique la part qui revient à chaque faculté dans 
l'acquisition des idées: "On pourrait supposer que l'intellect acquiert, 
sans intermédiaire, les images des objets sensibles, quand ceux-ci sont 
tombés sous les sens: la vérité n'est pas telle, et il existe des 
intermédiaires. Les sens extraient les images des objets sensibles et les 
transmettent au sens commun qui les transmet, à son tour, à 
l'imagination. De là elles passent par le discernement qui les rectifie et 
les épure, avant de les transmettre, ainsi épurées, à l'intellect.” On 
voit combien cette théorie diffère de l'explication simpliste de l'auteur 
des Fucuc qui ne fait intervenir aucune faculté dans l'acquisition des 


idées. 


b. —— Al quwwa al hassa, ou faculté sensitive. 

c. —— Al quwwa al mutakhayyila, ou faculté imaginative, qui 
conserve les impressions des sens aprés la disparition des objets 
sensibles. Elle combine les sensations les unes avec les autres ou les 
sépare les unes des autres, de diverses facons, les unes vraies et les 
autres fausses. 

d. —— Al quwwa al natiqa, ou raison, grace à laquelle l'homme peut 
saisir les intelligibles, distinguer le beau du laid et acquérir les sciences 
et les métiers. 

e. —— Al quwwa al nuzu iyya, ou faculté appétitive, qui préside aux 
tendances et aux émotions de ۹ 

Toutes ces facultés ont leur siége dans le coeur et ne font partie que 
d'une seule et méme áme. 

Dans un autre ouvrage, Farabi classe les facultés selon leur ordre 
d'importance; ces facultés sont: 

a. ——- Al quwwa al natiga, qui se divise en nazhariyya ou théorique, 
et en 'amaliyya ou pratique. 


b. ب‎ Al quwwa al nuzu 'iyya. 

c. —— Al quwwa al mutakhayyila. 

d. —— Al quwwa al hassa'. 

Plus loin, il écrit: "Les facultés de l'àme sont donc au nombre de 
cinq: la raison théorique —— la raison pratique —— l'appétitive —— 


l'imaginative et la sensitive”. 

On voit que dans les deux textes la classification ne varie pas. Si 
dans a/ siyasat al madaniyya, Farabi considère la raison comme deux 
facultés distinctes, selon qu'il s'agit de la raison théorique ou de la 
raison pratique, c'est qu'il veut montrer.ici la part qui revient à chaque 
faculté dans l'acquistition du bonheur. la raison théorique a pour róle 
de connaitre ce bonheur, l'appétitive le désire, et c'est la raison 
pratique qui l'acquiert. Dans ara ahl al madina al fadila, son but était de 
montrer comment la raison connait les intelligibles. Aprés l'avoir fait, il 
revient à la quwwa al natiqa et distingue alors une raison théorique et 
une raison pratique qui est au service de la premiére'?. || est vrai que 
dans le second traité nous ne trouvons aucune trace de la ghadhia, 
mais nous pouvons nous demander s'il s'agit bien là d'une véritable 
faculté, ou d'une partie de l'àme, commune aux trois espéces d'étres 
vivants. 

Une simple comparaison de cette classification avec celle des 
Fuçuç suffit à montrer que la distance qui les sépare est énorme. En 
effet, chaque fois qu'il aborde cette question, Farabi ne manque jamais 
de mentionner l'appétitive. Cette faculté qui joue, chez lui, un róle si 
important, est complétement passée sous silence par l'auteur des 
Fugug. 
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dans la partie antérieure du cerveau. Elle a pour rôle de conserver les 
images des choses sensibles, quand ces dernieres ne sont plus 
perçues par les sens’. 

b. —— Al Wahm (fantasia). C'est une faculté qui perçoit du sensible 
ce qui ne tombe pas sous les sens, comme la faculté que possede la 
brebis qui a peur de loup, sans avoir un sens particuiier qui lui permette 
de percevoir la méchanceté et l'inimitié de cet animal. 


c. —— Al quwwa al hafizha (vis memorialis)'? qui conserve ce qui est 
percu par le wahm, comme la mucawwira conserve ce qui est percu par 
les sens. 

d. —— Le produit de la mucawwira et de la hafizha est utilisé par 


une faculté spéciale appelée mufakkira (cogitative). Elle ne porte ce 
nom que si elle est utilisée par l'âme ou l'intellect. Si elle est utilisée par 
le wahm, elle s'appelle mutakhayyila (fantasia imaginabilis). 

Toutes ces facultés appartiennent au sens interne. Ce sens ne 
percoit pas l'intelligible pur, mais mélé à ses accidents, méme quand 
les sens ont accompli leur mission; seule, a/ ruh al insaniyya (l'âme 
humaine) est capable d'avoir une représentation de l'intelligible pur, 
grâce à une faculté spéciale appelée a/ aql al nazhari (l'intellect 
théorique). Ces intelligibles ne se reflètent d'ailleurs dans l'âme que 
grâce à une émanation divine, exactement de la méme façon que les 
objects sensibles se reflètent dans un miroir. 

Entre le (sens) interne et les (sens) externes se trouve une faculté 
qui réunit les données sensibles et les rend assimilables à 
l'intelligence. Cette faculté ne cesse jamais son action. Au moment de 
la veille, elle élabore les images externes fournies par les sens; pendant 
le sommeil, elle fonctionne sur les images internes et produit les réves. 

En somme, les facultés de l'àme se ramènent en dernière analyse à 
quatre: /a muçawwira, le wahm, la hafizha, la mufakkira et 8 
mutakhayyila, ces deux dernières étant deux noms de la méme faculté, 
envisagée sous deux aspects différents. 

Qu'y a-t-il de farabien dans tout cela? 

La magala fi mahiyyat al nafs composée par notre philosophe, et 
dans laquelle nous aurions trouvé en détails sa théorie sur cette 
question, ne nous est pas parvenue dans l'original arabe. Par contre, 
nous possédons plusieurs textes relatifs à ce sujet, qui nous 
permettront de dégager ses idées maitresses là-dessus. Nous en 
utiliserons principalement deux qui contiennent la théorie du "second 
maitre", développée assez longuement. 

Le premier de ces textes se trouve dans l'ouvrage intitulé: ‘Ara’ ahl 
al madina al fadila", où Farabi étudie la genèse des facultés. Il 
distingue: 

a. —— Al quwwa al ghadhia, ou faculté nutritive. 


d'Avicenne, a été atteint; mais, le grand usage que M. Madkour fait des 
Fucuc dans l'exposition de la philosophie farabienne peut avoir des 
conséquences assez graves si comme nous le pensons, Farabi n'est 
pas l'auteur de cet ouvrage. 

La seule voie d'investigation qui nous soit ouverte pour élucider 
cette question est celle de la critique interne du texte, voie qui serait 
insuffisante, si les résultats auxquels elle nous méne ne nous 
semblaient probants. Nous procéderons donc à une analyse sommaire 
de l'ouvrage et nous en comparerons ensuite le contenu avec ce que 
nous connaissons de la philosophie de Farabi. 

L'auteur commence par établir la distinction entre la mahiyya et la 
huwiyya. Tout étre (créé) a une mahiyya (quiddité) et une huwiyya 
(ipséité) qui sont distinctes et irréductibles. L'ipséité et l'existence sont 
des accidents; puis il ajoute; ‘Tout être dont l'ipséité se distingue de la 
quiddité et des caracteres constitutifs de cette derniere tient d'autrui 
son ipséité. L'étre dont l'ipséité et la quiddité se confondent est l'étre 
nécessaire", qui est Dieu’. || passe ensuite à l'appréhension ou 
perception: "Toute appréhension a pour objet des choses qui 
conviennent et d'autres qui ne conviennent pas. Le plaisir est 
l'appréhension de ce qui convient, la douleur celle de ce qui ne 
convient pas'?. L'homme est divisé ensuite en corps et en ame; les 
anges sont définis au 8 29. Les S 30-50 traitent des facultés humaines"'. 
Le $ 56 s'occupe de la définition qui se compose du genre (prochain) et 
de la différence (spécifique); enfin, l'auteur revient au Premier Principe 
et se livre à diverses considérations sur les significations du mot 
“Premier”. 

A première vue, le fond de cet ouvrage ne semble pas être en 
opposition flagrante avec la philosophie de Farabi, mais une étude plus 
minutieuse fait clairement ressortir que cette ressemblance n'est 
qu'apparente, et que, sur des questions capitales, la pensée de notre 
philosophe est tout autre. Voyons les plus importantes de ces 
questions. 


A. —— Les facultés humaines. 


L'auteur des Fucuc divise les facultés humaines en deux groupes 
distincts: le premier concerne la perception et le second l'action. 
L'action est de trois sortes, végétale, animale et humaine. Quant à la 
perception, elle est seulement animale et humaine. L'action végétale a 
pour but la préservation de l'individu et sa croissance; l'action consiste 
dans le choix du beau et de l'utile —— Les facultés de l'âme sont: 

a. —— Al quwwa al mugawwira (facultas formalis), qui a son siége 


۴ ۸۶ ۵ | 


est il l'auteur de Fucuc al ۹۶ 


Certains ouvrages ont eu, dans l'histoire de la philosophie, une 
destinée des plus curieuses. C'est ainsi que la Théologie apocryphe, 
faussement attribuée par le premier traducteur arabe à Aristote, a 
marqué, de son cachet particulier, toute la spéculation philosophique 
musulmane et introduit, dans le péripatétisme arabe, une note 
entièrement étrangère à la pensée du maitre stagirique. Moins glorieux 
fut le rôle joué par Fucug al hikam, jusqu'ici attribué à Farabi, et dont le 
contenu ne s'écarte pas moins de la pensée farabienne que celui de la 
Pseudo-Théologie de la pensée d'Aristote. Ici, cependant, les 
conséquences de cette erreur furent moins graves, car les Fucu¢ n'ont 
pas eu une grande influence sur le développement de la pensée 
philosophique elle-méme. Mais sur un autre terrain, celui de l'histoire 
de la philosophie, il n'en a pas été de méme; et nombre d'auteurs 
modernes, qui se sont occupés de Farabi, ont mis sur le compte de ce 
philosophe des idées qui, croyons-nous, ne sont pas les siennes 
propres. 

Fucuc al hikam n'est mentionné ni par al Qifti, ni par Ibn Abi Ocaibi 
‘a'. Par contre, Hajji Khalifa cite un livre intitulé: Al Fuçuç fi al Hikma, 
du Cheikh Muhammad Ibn Muhammad... al Farabi, et son 
commentaire, par /’Emir Isma'il. Dieterici, qui, le premier, a édité 
l'ouvrage”, s'est servi de plusieurs Mss. qui tous l'attribuent à Farabi, et 
l'édition de Haidarabad ne lui donne pas un autre auteur. 

Horten® et tous ceux qui, comme lui, se sont occupés de notre 
philosophe n'ont soulevé aucune difficulté contre cette attribution. 
Steinschneider propose simplement la rectification du titre et la 
substitution du mot '"Fucul" au mot "Fugug'". Cette remarque montre 
que cet auteur n'a pas eu le texte entre les mains®. M. |. Madkour se 
contente de dire que ‘‘dans cet opuscule de quelques pages, se trouve 
presque tout entière la doctrine de Farabi’. Plus tard, Mlle Goichon, 
dans son grand ouvrage sur La distinction de l'essence et de 
l'existence d'après Ibn Sina, montre péremptoirement que toute la 
théorie avicennienne de la distinction “se trouve en germe dans les 
Fuçuç de Farabi’. La remarque de Mlle Goichon est tout à fait exacte 
et son but, qui était de remonter jusqu'aux sources de la pensée 
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